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منظور ازانتشار مجموعه ایرانشناسی اینست که آثاربر گزیده‌ای 
که به زبانی غیر از زبان فارسی دربارء ابران وایرانیان نوشته شده 
دردسترس فارسی زبانان قرار گیرد 

این محموعه گذشته از ۲ ثار خاورشناسان شامل سفرنامةٌ سیاحانی 
که اثری سودمند دربارٌ ایران بجا گذاشته‌اند وهمچنین ثارمورخان 
ونویسندگانی که گوشه‌ای ازاجوال مردم این‌کشوررا باز نموده‌اند 
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مدمه ناشرآ ن کاب 

کتاب«تاریخ‌ابران باستان » تا لیف مم دیا کونوف" بکیازشرق‌شناسان 
برجسته و ممتاز شوروی که از نظرخوانند کان گرامی میگذرد.قسمت اول يك 
اثر مهم و فزی کی است که نویسنده در نظر داشته قسمت دوم آن را تحت عنوان 
« تاریخ ابران در قرون وسطی > تدوین کند . ابن کتاب در سال ۱۹۵-۱۹62 
برشتةٌ تحریر درآمده اما درزمان حیات نوسنده به‌زیور طبع آراسته نگردیده 
است . 

در ساله‌ای بعد م . م . دبا کو توف به‌کار نگارش « تاریخ ایران باستان » 
ادامه داد و نسخه‌های خطی کتاب او مورد استفادهٌ وسیع دانشجوییان و دانش 
پژوهان جوان قرار گرفت . در سال ۱۹۵2 که مقارن با م رک نا کپانی مولف 
است اثر مزبور هنوز برای چاپ آماده نبود . 

در تتیجهٌ درخواستهای زبادی که کتباً وشفاهاً راجم به‌تشر این اثررخطی 
واصل شد » پدوا از لحاظ آشنائی بتاریخ ابران باستان و گردآوری اطلاعات و 
معلومات مربوط به آن تصمیم گرفته شدکه اثر م ۰م . دبا کونوف که پس از 
د رگذشت وی در دست بود»طبع و منتشر شود و بهمین جهت تصحیح آن بوسیله 


12121000۷7 ]- 


۲ تاریخ ایران باستان 
ای . م . دیا کودوف و ۲ . که . پری‌خانیان صورت گرفت . در تمام مراحلی 
که این کتاب برای چاپ آماده ميشد و . ۲. لیوشیتس در کار تصحیح فعالیت 
و هار کت داشته ای : 

اطلاعات جدیدی که در سال ۱۹۵۷ در اختبار مصححان کتاب بوده » در 
جریان تصحیح در متن گنجانده شده است واین عمل مخصوصاً در فصول مربوط 
به بیان مسائل اجتماعي و اقتصادی انجام پذیرفته است . 

نظر با بنکه مسحان کتاب مدتی طولانی با مو لفآن موانست‌و مجالست 
داشته و از اطلاعات موجود در آرشیونیز استفاده کرده‌اند»ازیذرو توانسته‌اند 
اطلاعات جدید را در کتاب وارد نمایند و نظرات و مقاصد نو سنده را که در 
این کتاب ویاسایر آثار وخطابه‌ها ومصاحبه‌هایش ابرا زگردیده ولو در مواردی 
که خود آنها با افکار و عقاید نوسنده موافقت نداشته‌اند (از قبیل بعضی نکات 
مربوط به تاریخ مادها و تعیین ارزی مذهب هخامنشیان و غیره ) کاملا" مرعی 
و ملحوظ دار ند و موارد اختلاف و عدم توافق نظر مصححان, با نظرات و افکار 
و اه ور فوان فنخها واند در ضمن ملاحظات آورده شده است . علاوه بر آ نجه 
هد کور کردند:ا مشاب تصاوین کتان دنز بوسلهٌ مان صورت کرفته است . 

بمنظور | کمال و اتمام ملاحظات و مستندات این کتاب بر وفق اطلاعات 
و مدارجدید,زحمات‌زیادی صورت گرفته است . در اینمورد و ۰ ۲ . لیوشیتس 
خدمات و مساعدتپای گرانبهائی انجام داده است . در بعضی از موارد مصححان 
احتیاح داشته‌اند که با خبر گان فن مذا کره ومشاوره کنند و بهمین جمتلازم 


سم ۳ سم 


3 ۵ 
است نسبت به ام دتم وپ . 7 گر بازنویچ فا ایو کون و 


۱ب صوتصحطان۳ع۳ ۲- 11756 ۳- علعاتمه[عظ 1 
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مقدمهٌ ناشران کناب ۳ 
و ۰ «ماسیو ن و دیگران صمیمانه ابراز تشکر و امتنان گردد . 
این کتاب که دردسترس‌خوانند کان‌قرارمیگیرد؛ بنحوی‌تهیه و تدوین‌شده 
است که عدز بادی‌طالبان وعلاقمندان‌تاریخ مذ کور بتواننداز آن استفاده کنند. 
از لحاظ کیفیت خاصی که این اثر داشته است.نه‌شخص موّلف و نه مصححان بر 
آن نبوده‌اند تا منابع و ما خذ کليةٌ مسائل ومطالبی را که در این کتاب بدانها 
اشاره شده ز کر کنند و از این رو بسیاری از نظرات و عقاید موجود نسبت بسه 
مواضیع مختلف ابران باستان در این کتاب منعکس نشده است . 


ای ۰ م . دیا کو نوف 
۲ . کگک . بری خانیان 


1۷1259018 











۳ 
۱ 
نظری به منأییع 


ابران کشوزی انت دارای تن و عگوهت باستانی . در فرن ششم قبل 
از میلاد این کشور هستهُ مر کزی بك حکومت عظیمی بوده و در طی قرون 
متوالی در تاربخ جهان عامل بسیار مپمی بشمار میرفته است . در دورءٌ سلطنت 
هخامتشیان کشور ایران ‌سرزهین وسعی را که از کشور هندوستان! غاز ميشده 
ودردر دای اژه یابان می‌بافته . در تحت نقون وسلطهٌ خویش داشته است . ایران 
برای استقر ار وتحکیم نفون و قدرت خود در شرق دریای مدیترانه با کشور 
بونان وارد نبررد شده و سرانجام در اثر ضربات و لطمات شدیدی که از طرف 
یونانیان و مقدونیها بر او وارد شده دچار شکست گردیده و جای خود را بسه 
سلطنت بونان قدیم سلو کی‌ها داده است . ازاواسطفرن سوم قبل از میلادمسیح 
در کشورابران‌حکومت مقتدری بنام اشکانیان ( پارتها ) بوجود آمد که‌چندین 
قرن توانست با روم به نبرد پردازد و در فرن سوم قبل از میلاد منقرض کردید 
و جای خویش را به حکومت ساسانیان سپرد . ساسانیان جنکه‌های خود را 





نظری به منابع ِ 

علیه روم و ور اث روم بیزانس در شرق ادامه‌دادند . 

سلطنت ساسانیان در قرن هفتم بوسیلهٌ اعراب درهم شکسته شد و کشور 
ادان تن دزن قی ند خی فرط وت کاه خلافت قرار گرفت ولی در قرن دهم 
بدواً در شرق ابران و سیس در غسرب این کشور حکومت‌های مستقلی بوجود 
۳ 

درفرن دهم ترکان سلجوقی ودرفرن سیزدهم مغولها بر کشور ابران‌تسلط 
بافتند و با وجود عواقب وخیم حملةٌ مفول و نفوز وحشيانةٌ آنان و هسم چنین 
تیمور » ابران توانست تمدن اصیل خویش را حفظ کند و حسکومت مستقلی را 
در تحت نفون و قدرت سلسلهٌ صفوی ( قرون شانزدهم - هفدهم ( ی نماید . 

مطالعه تار بخ ایران در خوانند گان کشور شوروی » نست به ملتی که 
چنین تمدن عظیمی بوجود آورده و توانسته است در طی قرون متمادی با وجود 
تحمل مصائب و مشکلات فراوان اصالت ملی خود را نگاه دارد ؛ حس احترام 
و ازع متا س‌کنن: 

کلم « ابران » در خور تحقيق و تدقیق بیشتدری است و باید آنرا از 
لحاظ دو معنای مختلف مورد توجه قرار داد : 

ابران از لحاظ جغرافیائی عبارت از يك فلات وسیعی است که در جنوب 
غربی آسیا فرار گرفته و از جلگة هندوستان تا جلگة دجله و از ماوراء قفقاز 
و دریای خزر و صحراه‌ای ماوراء دربای خزر نا خلیج فارس و اقیانوس هند 
کسترش دارد . در زمان حاضر در این فلات کشورهای ایران و افغانستان وهم 
چنین بلوچستان . که‌منفسم‌بین ابران واففانستان وبلوچستان است» قراردارند. 

ابران از لحاظ سباسی کشوری است بزر کف که در قسمت غعربی فلات 


ابران واقع شده و فلات مزبور را در بر کرفته است . از شمال محدود است 





5 تاریخ ایرآن باستان 
به کشور اتحاد جماهیر شوروی ( فرشا در خشکی بمسافت ۱۷۵۰ و متّر 
هم‌مرز باارمنستان و آذر بایجان وتر کمنستان است ) و از قسمت مفرب به‌تر کیه 
و عراق و از مشرق به‌افعانستان و پا کستان و از جنوب به‌اقیانوس هند . 

زبان رسمی و ادبی ابران فارسیاست که از زبانهای هند واروپائی مشتق 
کرهف آشتی: مورخان درتحت عنوان مللایرانی نه تنها ملتی را که درسرزمین 
ایرران سکونت دارد و بزبان فارسی سخن میگوید در نظر میگیسی ند , پلکه 
کلیةٌ ملت‌هاثیر| که در ادوار متفه تاریخ از شعبه‌های زبان فارسی استفاده 
میکررده| ند تحت عنوان مللایرانی میشناسند . درازمنه قدیم رشته‌هایمختلف 
ارین گروه زبان » درتمامآ سیای میانه ودرقفقاز شمالی و در سواحل شمال دربای 
سیاه و درفلات ابران معمول ومتداول بوده است . این نکته‌را ثبز باید متذ کر 
شد که کليةٌ قبایلی که بزبان فارسی تکلم میکردند و در فلات ابران سکونت 
داشتند. جخزو علت کنوتی اعران: نه‌شمار قمی] ند : 

در این کتاب ما پیدایش و بسط وتکامل حکومت ابران را مورد مطا لعه 
قرارهيدهيم ودر ضمن‌بیان مطلب کراراً ناچار خواهيم‌شد نه‌تنها از حدود وثغور 
کشور ابران که عنوان بك واحد سیاسی دارد خارح شویم » بلکه برای درك و 
فهم بعضی از حوادث که در این کشور بوقوع پیوسته , در صورت لزوم قدم 
فراتر ثپیم . 

گاهی حکومتهائی که درابران بوجودآمده, مانند حکومت حخامنشیان 
سرزمین‌های وسیع و پهناوری را خارح از مرزهای خود در تحت نفون و سلطه 
داشته است » و زمانی حکومت ابران که خود حکومت مستقلی بوده جزو 
حکومت‌های دیگری مانشد سلو کی‌ها در آمده است . در هر صورت لازم‌میا بد 


که بشرح و بیان ابالاتی که خارج از حدود ابران قرار داشته‌است بپردازم . 








نظری به منابع / 

چه بسااوقات ضرورت چنین ابجاب میکند که به‌تاریخ کشورهای هم‌مرز 
اشران کههتصام وت تقو شا ان کش زو سک مها وین کی 
با آن نداشته‌انه ولی همبستگی فررهنگی نان مسلم ومحرزاست » اشاره شود . 
پیش از آموختن تاریخ ابران ولو به نحواجمال باید با منابع و ماآخذ 

مهمی که تجدید خاطر وضع دوران گذشته این کشوررا میتررسازد آشنا شویم . 
منابع تاریخ ایران باستان قبل از دور ملوكا لطوایفی و بسد از آن 
صورتهای مختلفی دارد . بعضی از ادوار تاریخ این کشور کاملا" روشن است ولی 
اطلاعات و مدارك موجود نسبت به بعضی از ادوار بقدری ضعیف و ناچیز است 
که حتی ذ کر کلی حوادث ووقایع یز «شواو اسشت::۰ا کفعه مایت کف خر این 
ده سال آخیر منابع و اطلاعات زیادی راجم به‌ابران باستان بدست آهده است . 
قبل از آغاز جنک دوم جهانی همه ساله مدارلك و اسناد تازه‌ای کشف میشد . 
حفربات و | کتشافات فرانسویان و امربکائیسان در ایران که بعد از جنگ 
دوم تجدید گردیده و هم چنین کشفیاتی که باستان شناسان شوروی در آسیای 
میانه انجام داده‌ا ند و پیدایش اسناد و مدارك تازه و سکه‌ها و آثار معماری و 
حجاری و نقاشی وبویژه کشف کتیبه‌های مهم و پرارزش سلاطین هخامنشی و 
اشکانی و ساسانی پر تو نور جدیدی است که تابیده و تاریخ ابران باستان را 
روشن و منور ساخته است و همین امر موجب میشود که گاهی نسبت به‌عقاید و 


افکاری که در گذشته تأیید وتشبیت شده تجدبدنظرهائی صورت‌پذبرد . 


۲ 


منابع تاریخ ایران باستان قبل از دوره ملوكا لطوایفی تقر یبا مبتنی بر 


اسناد و مدار 4 ععنی همان آمار مکشوف استت: وقط در او اخر این دوره بعضی 











۸ تاریخ ایران باستان 
منابم خطی بدست آمده که بوسیلهٌ همسایگان که پیشتر به نوشتن خط آشنا 
بوده‌اند نوشته شده است . 

حفرباتی که برای کشف تاریخ ابران باستان قبل‌ازدورة ملوك الطوایفی 
انجام گرفت » درقرن بیستم آغاز شد و اولین حفاری پوسیله ژ . دم رکان" که 
سریرستی هنت باستان شناسان فرانسوی را عهده‌داربود وازدولت ایران اجازه 
داشت که مدت بیست وپنج سال باین کاراشتغال‌ورزد , صورت پذیرفت . 

در طی سالیان دراز از ابتدای سال ۱۸۹۷ این حقاریها در شوش قدیم که 
یکی ازمرا کزمهم سیاسی وفرهنگیایران پاستان به‌شمارمیرفته آغاز گردید . 
شوش دردره‌ای متصل به خلیج فارس که از لحاظ جغرافیائی‌خارج ازحدودفلات 
ابران است قرا رگرفته . 

درنتیجهٌ حفر‌باتی که درشوش انجام شد[ ثارپررارزش وجالبی مر بوط به - 
اواخردوره هزاره ۶ و۳ معروف به سفال رنگین (نقاشی شده) و هم‌چنین مقدار 
بسیاری مجسمه‌های کوچك وآلات و ادوات سنگی واشیا و لوازم دبگر بدست 
و خمر کان دا نتشمند محقق»ادن فرهننگ و تمدن سفالهای #نکه | براساس 
نشا نه گذاری معیّن » طبقه‌بندی نمود ( ازاینجا اصطلاح « شوش 1 » برای‌دوره 
اولیه ود شوش 11» برای دوره متأخرپیدا شد .) ضمناً تلاش‌درراه کشف] ثارمهم 
وجالب وعدم اعتنا به خانه‌های مسکونی و آلات و ادوات‌کار وفقدان | ثارمشابه . 
استنتاجات علمی| بن‌حفر بات‌را دروهلهٌ اول‌دشوارساخت . 

کشفیاتی که بوسلةٌ باستان شناس امریکائی پامپلی بسال ۱۹۰۳ و۱۵۰4 
میلادی درتزدیکی شهر آ نائوواقع در تر کمنستان کنونی صورت گرقت » بعدها 
مورد توجیه صحیح واقم شد . در آ نجا هم سفالپای رنگینی پیدا شدکه تا 
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نظری به متابع ۹ 
انداژه‌ای با سفال رنگین مکشوف درشوش عتفاوت بود . حثاری های بامیلی 
چندان برمبنای صحیح علمی صورت نگرفته بود و تاریشهاییرا که تعیین نموده 
بیشترجنبةٌ تخیّلی دارد . طبقه بندی وی که ازروی علائم سنگگ شناسی انجام 
گرفته قابل توجه نیست زیرا[ ثارمکشوفه بنحوصحیحی‌مستند به‌قشرهاوطرقات 
نمی‌باشد . مطالعاتیر! که باستان شناسان شوروی بعدها درمحل حفر بات‌پامیلی 
انجام دادتد موید این مطلب بود که پامپلی نیزمانند دمی گان بمنازل مسکونی 
توجهی معطوف نداشته است » بنابراین در نتیجه تحقیقاتی که باستانهناسان 
شوروی درچند سال‌آخیرانجام دادند. موضوع فرهنگ وتمدن شهر آ نائو مورد 
تجدید نظر فرار گرفت و توا لی‌و ارتباط ادوار باستان‌شناسی تعبین و مشخص گردید. 

اسناد ومدار کی که‌پیشآ هنگان باستان شناس ایران در کرانه‌های‌فلات 
ایران درجنوب غربی وشمال شرقی این فلات بدست آوردند » درتجدید تاریخ 
تمدن| بان متنوضا در کقفات دمعال اخراشن فرارفی واشت: 

در طی ده سال دوم وسوم قرن بیستم آثاری از تمدن قدیم در سرزمین 
بینا لنهر دن وسیس دردرءٌ هند کشف گردید و حلقهٌ اتصال همان بقابای تمدن 
باستانی بود که قبل ازجنگه جهانی درابران کف شد . 

در نتیجةٌ این حفاریهای مجدد» نمو نه‌های متنوع دیگری از سفال رنگین 
که ازلحاظ تکوین با سفال شوش و آنائو و بین‌النهررین مرتبط بود؛و هم‌چنین 
آ لات وادوات کارو مجسمه‌های کوچك وبقایای منازل مسکونی دراختبارما قرار 
کرفت . ارمزبوررا میتوان به گروه‌هایبل‌طبقه‌بندی نمود : 

کید کرو وی کار ای هن کر ع هو 2 فرستها کر فارن. کتواهی) ترفن 
قظه: متکوی درفختخه‌شت(ا. هر شلد ) وهای که ۱ دیش 
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۱۰ تاریخ ایران باستان 
انجام داده معلوم شده که نقاط مسکونی قدییم درسر اسر جنوب کشورایران از 
طریق بمپورتا بلوچستان ادامه داشته است . 

نص گروه مر کزی ت تیه سیا اك در نزدیکی کاشان ) ر‌ کرش در 
باه اما تمهت فد تفه کوش عبه کی ات زر وم کر وی کویر ) 

۳- گر وه‌شمالشرق که‌مر کزآن‌درشراسان‌است . مهمتر ین تقاط‌مسکونی 
تیه کار( عیشت )وه شام تیه ( فووسی را رید ) 

6 - حفاریپایی که درآ ذربایجان ابران درشمالغربی فلات‌صورت کررفته 
در نظرما تمدنی را روشن مسازد که ازخیلی جپات مشابه با تمدن ماور ای‌قفقاز 
قدیم است (ت . برتون‌براون) 

این حفاری‌ها آثاری ازدورة نولیت وانولیت ودورمفرغ در دسترس ما 

قرار دادند و بعداً ادوات ( قالغ تک ۲ ابتداابی ری کف کر هیر 
در تزدیکی بیستون غاری حاوی بقابای آ ثار زندکانی انسان در دور موستیر 
(پالّولیت پیشین) کشف شد . درنواحی استراباد غاری بنام غار کم بند پیداشد 
که قشری ازرسوبات مز ئو لیتیکی ان ده میشد . دریسن این قشر‌ها قشری 
اک عقیا ق‌پست ام کته اور ازماق له دس ور کون و نا 
میبر‌ده| ند و وجود این ادوات قدیم ترین کواه بر آغاز دور کشاورزی در آن 
زمان است . 

حفاریپائی که بوسیلهً باستان شناسان شوروی در آسیای مبانه صورت 
کرفته درتعیین تاریخ فیرهنگه وتمدن ابران اهمیت بسزائی دارد . 


ط1واه۷۷ مک .۲ ۵- ۸۲۶ .] .1 *- 1۳۵۷۷ طم) یبط 
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نظری به منابع ۱ 

درتر کمنستان جنوبیبکرشته حفاربهایی مربوط به‌دوره انتولیت وعصر 
مفر غ صورت پذیرفته ودرهمین ناحیه سفال‌های منقوش بدستآمده که‌با سفال 
شبر‌هتای بزّر کك قبه کساروتبه الک ایران وجه ععابه و اشتر! که دازد: 
در نتیجةٌ بدست آمدن این اسناد جدیدامکان تدقیق وتحقیق وتجدید نظر دربارء 
تعیین تاریخ قشرهای باستانی که در آنائو پیدا شده بیشتر و سهلتر گردیده و 
وسائل تحقیق ومطالعه در باره مسائل می‌بوط به نقل واتقالاقوام هند واروپافی 
به‌فالات ابران سشتر فرراهم گردیده اب یر آ ها هم مانند غار کمر بندآ ثاری 
از نندن نوشیکی دوره کشاورزی در شهن بزر کاضتون بدست | مده است: در 
هزاره‌های سوّم و دوم قبل از میلاد در دامنةٌ کوه کیت داغ واقع درتر کمنستان 
يك کانون تمدن کشاورزی وجود داشته که علّت ابجاد آن آبهسای کوهستانی 
بوده است . 

برای تحقیق و مطالعه دربارةٌ دورة تکامل روابط و مناسبات طبقاتی در 
آسیای میانه وشرقایران» آن رشته از تحقیقات متوالی که در موردا ثارباستانی 
با کتریاآغاژ شده وهم‌چنین‌مطا لعه وبررسی‌در تمدن باستا نی‌خوارزم قدیم‌اهمیت 
زیادی دارد . 

ثارخطی مبیّن‌اوضاع واحوال‌دورء اخیردرایران ازاسناد خطوط میخی 
بین| لنهر ین وعیلام وهم‌چنین از کتیبه‌هایی مانند خطوط حك شده درزیر نقش 
برجستَه پادشاه لولوبی آ نوبانی‌نی ( اواسط هزارة سوم قبل‌ازمیلاد ) آغاز و با 
تا بخ سالاطین آشورپابان می‌بابد ( فرون هفتم و نهم قبلازمیلاد). 

۳ 

انسب واولی اینستکه منابع مر بوط به تاریخ سلطنت مادها وهخامنشیان 

ناما خوودقط مهف ار کرو 











۲ تاریخ اپران باستان 

اصولا" تاریخ ابتدایی مادها (قرون نهم وهفتم قبل ازمیلاد) ازروی‌منابع 
خطوط میخی آشوری تنظیم وپاره‌ای اطلاعات نیزاز آ ار و تصنیفات بونانیان که 
در فرن پنجم تدوین افته فراهم گردیده است . منابع متعلق به سلطنت کورش 
( اواسط فرن ششم قبل از میلاد) از روی ما خذ بابل بدست آمده است ( شرح 
سقوط بابل واعلامیهٌ کورش ). اسناد ومدارك مالی بابل ما را باری میکن د که 
بتوا نیمز ند کانیاقتصادی‌وفرهنگیر | در بمن| لنهر دن‌در دور سلطنت‌هخامنشیان 
در نظر مجّم سازیم ۱ 

کتیبه‌های سلاطین هخامنشی یکی ازماً خذ اولبه ویرارزش بشمارمیرود 
که ازجمل هآ نها کتیبهٌ مختصرومجمل کورش درنزدیکی پازار کاد است و جزو 
قدیمی‌ترین کتیبه‌هاست . گرچه بعضی از دانشمندان چنین نظر داده‌اند که 
کتیبه‌های مز بور متعلق به کورش صغیر است ( اواخرفرن پنجم قبل ازمیلاد ) 
ولی در تأیید صحت این نظر هیچگونه دلیل کافی وجود ندارد . خطوطی که در 
این اواخردر بازارعتیقه فروشی بزبان ادران باستان عرضه شده و بنام ثباکان 
داریوشآری آرامنه و آرشام‌شهرت بافته‌محتملا با مقلوب‌است وبا گر صحیح‌تر 
بگوئیم متن متأخری است از هخامنشیان, که‌برای مجتمه این سلاطین تهیه 
و تنظیم گردیده است . 

بزر گترین وپرارزش‌تر ین کتیبه از لحاظ تاریخ ومشهورترین آن ازجهت 
تاریخ علوم.همان کتیبةٌ پادشاه داریوش در بیستون‌است که برروی صخر#عمودی 
واقع در جادهُ قدیمی ممتد از بینالنهرین تا کشور ابران بین شهی‌های کنونی 
کرمانشاهان و همدان منقوش است . 

این کتیبه او لین و بزرگترین‌متن‌سلیس خط میخی‌است که بوسیله دا نشمند 











قظرری بة محانج ۲ 

اروپائی کث. رائولین سن انگلیسی بسالهای ۱۸۵۷-۱۸۳۵ قراگت شده است . 

سایر نوشته‌های‌سلاطین (داریوشاول وخشیارشا واردشیراول ودوم وسوم) 
بردیوارهای تخت جمشید وسنکه آرامگاه دار یوش‌اول واقع‌در نقش رستم و در 
شوش ودرنزدیکی دریاچةٌ وان در ارمنستان تر که و در مصر در نزدیبکی سوئز 
منقوش ومحکوك است . علاوه بر آن در روی لوحه‌های زرین و سیمینی که در 
پابهُ بناها بهباد کارنهاده ميشده وهم‌چنین‌در روی سنگ‌ها (یکی‌ازاین‌سنکه‌ها 
درموزه ارمیتاژ دولتی لنين کراد نگاهداری میشود ) و در روی مهرها (موزة 
پوشکن‌درمسکو وغیره) ودر روی ظروف و خشتها ی‌خاماز نوشته‌های هخامنشیان 
دیده میشود . 

دراثر کشفیاتی که درسالهای اخیر صورت گرفته ازشوش وتخت جمشید 
نوشته‌هایی مبیّن اصلاحات مذهبی که بوسیلهٌ خشیارشا انجام پذیرفته بدست 
امن وان کوشته‌ها ارزشی ز اوق وارو: 

معمولا" نوشته‌های هخامنشیان به سه زبان که اهمیت بیشتری در قلمرو 
سلطنت آن سلسله داشته تهیه و تنظیم میشده است. ,عنی‌زبانهای ابران باستان 
وعیلامی و بابلی . در نوشته‌های سوئز زبان مصری نیز به‌زبانهای مذ کور درفوق 
افزوده شده است . 

درسال ۱۹۳-۱۵۹۳۳ در تخت‌جمشید آرشیوی محتوی هزاران لوحه‌های 
کوچك گلین کشف شد . این | رشیودراطاقی‌واقع در درون دیواری که‌درمحوطةً 
کاخ کشیده شده‌بود قرارداشت . اغلب‌اسنادموجود دراینآرشیو به‌زبان عیلامی 
نوشته شده واسنادی هم وجود دارد که متن آن به زبانآرامی است واین‌همان 
زبانی است که دردورء سلطنت هخامنشیان‌وسیلهٌ ار تباطات‌بین| لمللی‌بوده است . 


سطوعطزا ۳2 .۶ ,۴ 








۱ تاریخ ایران باستان 
علاوه بر آ نجه ز کرشد يك آر شیو مالی ثیز بدست آمده که بنام تیه تخت - 
جمشید موسوم وموصوف کشته وبرخلاف اسنادآ رشیومن کوراول » قسمت اعظم 
آن انتشاریافته است . 

عکی از منابع و ما خذ مهم ی که وضع اجتماع مشرق ایران را روشن 
میسازد. کتاب مقدس‌زردشتاست بنام اوستا وین کتاب به یکی اززبان‌های‌شرق 
ابر آن‌نوشته‌شده . محتمللا" بزبان اوستا شهرت و معروفیت بافته است . 

دربارة زند کا نی‌درمستملکات نظامی‌هخامنشیان درمصراقصی بزبان آرامی 
اسناد قا بل‌ملاحظه‌ای وجود دارد که بنام پاپروسپای الفانتین شهرت افته‌واین 
اسناد ما را با آن دوره آشنا میسازد » هم‌چنین از ساتراپ هخامنشیان آرشام 
نامه‌هایی بدست ما رسیده که مربوط به ادار اموراملاك وی درمصر‌میباشد . 

قبل ازانجام کشفیات اواسط قرن نوزدهم که در نج آن ما به‌متون خط 
میخی آشنایی حاصل نمودیم بگانه منابع تاریخی که تاریخ نویسان اروپائی 
میتوانستند اطلاعات لازم را از آن کسب نمایند همان تألینات و آثار مورخان 
بونانی بود و با آ نکه امروزه عرص مطالعه و تحقیق بسی وسیع‌تر شده مع‌نلك 
تا لیفات مذ کورهنوزاهمیت خود را ازدست نداده‌اند . 

از لحاظ کثرت اطلاعات و موثق بودن اخبار و روایات » تاربخ 
هرودوت که نوسندءآن در قرن پنجم قبل ازمیلاد در آسیای صغیر تو لد یافته, 
آهمیت وارزش فوقا اعاده دارد . زمانی نسبت به « پدرتاریخ » درمیدان انتقاد 
وخردهگیری طریق مبا لغه می‌پیمودند» درحالیکه‌نوشته‌های مبخی در بسیاری 
ازموارد»رو ابات‌هرودوت‌را تصدیقو تا ید مینماید . کتزمعاصرهرودوت که هفده 
سال‌دردر باراردشیر دوم به‌امر طبا بت اشتغال‌داشت.ظاهر] میبایست ازامورمر بوط 
بسلطنت «خامنشیان اطلاعات کافی ووافی داشته باشد و لی متأسفانه رواباتیرا 








نظری به منابع 1 
هو ال کر پا زا ای هو سر انا راهان فیس اه 
حقیقت‌وغیر موثق‌است . تا لیفات وآثار کتز بطورجامم وکامل بدست ما ترسیده 
بلکه قسمت‌هایی از آن بوسیلةٌ نویسندکان متأخر مخصوصاً دیودور وفوتی" 
اهل‌بیزانس دردسترس ما قرار گر فته است . 

گزنفن ازمردم آ تن که درنزد اسپارتها خدمت میکرده و بعنوان مزدور 
درنبرد کورش صغیرعلیه برادرش شر کت جسته بود چند تألیف پرارزش برای 
ما به باد گار گذاشته است . وی از معاصر ین هخامنشیان‌بوده ودر وقاییع عظیم 
اواخر رن بنجم و اوائل قرن چهارم قبل از میلاد شر کت داشته است . پر - 
ارزش‌ترین اثر گزنفن «۲ ناباسیس» داستان عقب نشینی فشون مزدوری اس تکه 
درحملهٌ کورش‌صغیررشر کت جسته ومواجه باعدم مه فشست کرک فان | ات بازاغاو 
هم دیگر گز نفن داستا نی‌است بنام « کورش نامه» که در آن کتاب شرح تربیت 
وپرورش کورش کبیر توصیف شده وهم‌چنین کتاب دیگری است بشام «النیکا» . 

اطلاعات جدا کانة دیگر مر بوط به دورة مورد بحث را میتوان از روی 
آثار بسیاری ازم لفین باستا نی اءم ازمعاصر ین‌دور هضامنشیان‌ما نند: فو کیدید و 
اسخیل وافلاطونودموزفننو نویسند کانمتأ خر نظیرپولیبی وسترابن وپلوتارله" 
وغیره بدست آ ورد ۰ 

از دورءهخا منشیانو برا نه‌هایز بادی‌مشتمل بر کاخهای‌سلطنتیو آ ثاروا شهٌ 
معماری بجاما نده است . ازدوره قبل‌از تاریخ مذ کور که منسوب ومتعلق به‌دوره 
مادهاست آثار تمدنی که باقی مانده , فقط چند مقبرم صخره‌ای در شمال غرب 
ماداست . از نخستین| بنبه وساختما نپای‌هخامنشیان به‌قصر کورش‌دریازار کادونیز 
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۱۹ تاریخ ایران باستان 
مقبرمٌ کورش میتوان اشاره نمود . 

جالبترین اثری که جنبهٌ تاربخی دارد قصرهائی است که در زمان‌سلطنت 
دار یوش پایه گذاری شده و در دوران سلطنت اردشیر اول بایان بافته است . 
هم‌چنین وبرانه‌هائی از کاخهای سلاطین هخامنشی درشوش وا کباتان (همدان 
کنونی )باقی مانده است . علاوه بر آن در نقش‌رستم دو بنای برح مانند در کنار 
مقبر ه‌های سلاطین ساخته شده که متعلق به‌دورء هخامذشیان‌است . درموردابثيه 
اشاره شده در فوق نظرهای مختلفی وجود دارد واحتمال میرود که این ابنیه 
معابدی بوده باشد . آ ثار حجّاری در مقبرهءهصای سلاطین مذ کور از قبیل همان 
آ؛ار معماری است که از لحاظ سک وشیوه باصخره‌های برجستهٌ ماد وبیستون 
ارتباط نزدیکی دارد و پیروزی داریوش را متجند و مجتم میسازد . در فوق 
به نوشته‌های منقوش در زیر این بر جستگی‌ها اشاره شد. حجاری‌های بر جسته 
قصرهای مذ کور را زینت فوقا لصاده می‌بخشد ویکیاز غنی‌ترین منابع تاریخ 
ایران در دوره هخامنشیان بشمار میا بد . 

مسنوعات کوچکک وظروفی از فلزات گرانبها و مپرهای مخروطی شکل 
وئیز سکه‌هائی از آن دوره بدست ما رسیده است . معروفتر ین مجموعةٌ اشیای 
مختلفی که از ابران و آسیای میانه متعلق بدور# هخامنشیان کشف گردیده . 
گنجینهٌ نفیس جیحون است که در موز بریتانیا در لندن نگاهداری میشود. در 
موزه‌های کشور شوروی نیز اشیا وادواتی از دور هخامنشیان وجود دارد که‌از 
جبلهٌ آنپا مجموعهٌ جالبی را در ارمیناژ دولتی لنین گراد میتوان اسم برد . 

3 

با حمله اسکندر مقدونی در تاریخ ابران دوره‌ای آغاز میشود که‌موسوم 

به‌دورءٌ نفون تمدن وفرهنگه بونان( هلنبان )است . این دوره که از لحاظ مدت 





نظری به منابع ۷" 
چندان طولائی نیست ودر حدود دوفرن‌امتداد داردهاثر عمبقی در سر نوشت‌بعدی 
کشور از خود بافی گذاشته است . ما خذ ومنابع کتبی که‌تاریخ کشورهای‌شرق 
بونان را روشن میسازد هم فراوان است و هم متنوع » ولی از میان آنها مقدار 
بسیار کمی با ابران ارتباط دارد . ما خذ کتبی محلی ابران بکلی مفقود است . 
منابع باستانی مربوط به‌این دوره بسیار نادر و قلیل است ومطالعة کافی هم نشده 
بطور که اغلب از آ نها به ابالات همعرز باایران از قبیل‌بین‌النهرین وآسیای 
میافه ارشاط دارداو ازشرو ها فا کزهن باید به‌نوشته‌های م لفان بونان قدیم که 
جنبةً روایت وخبر دارد واسناد ومدارگ لازم را فاقد است مکی شوم . 

اساسا اخبار و روابات می‌بوط به‌لشکر کشی اسکندر مقدونی را درشرق 
ازروی‌تا لیفات و انار فوسند کان متاخ از قبیل‌آریان" («1 تاباسیس اسکندر» 
واه ایکا 4 و کف کونست توف پلوتاو :وه وان کست کر 
این توانیتنت کان به‌تا لیفات وآثاری انشناد. می کنند وه به دست صا پر‌سیده و 
مهمتر ین آ نبا بادداشتهای بطلمیوس است که از باران وهمراعان اسکندر بوده 
وهم‌چنین تصانیف شخصی بنام آر.-تو بو اهل کاساندری که‌معرّف عادات و اخلاق 
رسمی مقدونی است ونوشته‌های آنان در آثار آربان و پلوتار کث منعکس شده 
است . یکی دیگر از منابعی که به‌ما فرسیده تألیفات مکثفر بونانی‌است به‌نام 
کار کف کفیرتا لیغات: کوستت کورنتی ودیودوراهل‌سسیل فتوهتی ارو کف 
آئاری از آن انعکاس یافته است . علاوه‌بر آن‌بکه داستان تاریخی در شرح‌حال 
انتکتدر که فتاه پم اوو ان ازستطو تام لقن میی واوم هه ارات ها 
رسیده است واین رمان درفرون وسطی درمشرق ومغرب زمین‌شپرت ومعروقیت 
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۸ تاریخ ایران باستان 
زنادی داشته است(مطالب کتاب مذ کور در متون مختلف و زیانپای کونا گون 
۱ 

موضوع تاریخ جانشینان و قائم مقامپای اسکندر را در شرق من‌جمله 
سلو کی‌ها که مورد توجه مخصوص ماست و همحنین سلاطین بونان - با کتریا 
را بر اسای اطلاعات واخبار ناچیزی که ازمنابع و ما خذگونا گون باید کسب 
نمودمیتوان تجدید ویایدار کرد . کتبه‌های بونان و خطوط مبخی که ازاورو ك 
و بابل بدستآعده و انواع سکه‌ها و شهادت وقایع‌نگاران چینی و هم چنین 
روابات نویسندگان بونان را که قبلا" با نها اشاره شد میتوان جزو منابم فوق 
متتواو. کرو از آنجهگفته شدنفیس تردن اطلاعات را از ۲۲۰ سال قبل ازمبلاد 
بولی‌بی در دستری ما قرار داده است . 

آ"ثار باستانی ایران در دورة نفون تمن بونان قدیم ( باستثنای سکه‌ها ) 
هنوز بحدکافی موردمطالعه و تحقیق قرار نگرفته است. کشفیات بسیار گرانبهایی 
که در دورا اوروپوی در فرات وحفریاتی که در سلو کیه واقم در دجله صورت 
گرفته كمك شایانی بما هیکند. 

باستان شناسان شوروی که در ده سال اخبردر قفقاز و آسیای میانه تمدن 
بونان قدیم را کشف کردند خدمت بزر کی انجام داده‌اند و بقیناً کشفیات آ نها 
ادامةٌ عملیات و اقدامات تاربخ‌نوسان را تسهیل خواهد کرد . 

۵ 

دوز تمدق نی دوع اشکانان تاهورء شساط و افو و تاش ان ازخباط 
بسیار نزدیکی دارد و گرچه تفکيك و تجزیهٌ این دوره امری است ضروری ولی 
قدری جنبهٌ تصنعی داردو از واقع دور است . پابان این دوره مقارن و همزمان 
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تفر اما نم ۹ 
با مك وا کنش شدبدعلیه تسلط یو نان وتولد مك زندکانی جدید ملوا (طوایفی 
است . 

منابع و مآخذ متعلق بدور اشکانیان بسیار ناچیز است و از این رو 
سکه‌های زیادی که از دور فرما نروائی اشکانیان و هم چنین سلاطین کوچك 
تیمه مستقل مانند البماگدها و پر‌سیدها و هنسیان‌ها بذست ما رسیده اهمیت 
شایانی دارد . 

در ابتد! سلاطین اشکانی در روی سکه‌ها فقط نام ولقب شاهی خود اشاك 
( آرشاد) را نقش میکردند ( تمام نوشته‌های روی سکه‌ها بونانی بوده ) وهمن 
امر موجب شده که تطبیق سکه‌های سلاطین مختلف دچار اشکال شود . سپس 
از آغاز قرن اول قبل از میلاد نام شخصی سلاطین در روی سکه‌ها نقش شده و 
در سال ۱۳۷ قبل از میلاد تاریخ گذاری بر مبنای عصرموسوم به عصر سلو کی‌ها 
که تاریخ دقیق را تعیین مینماید ( و از بهار ۳۱۲ قبل از میلاد شروع شده )در 
روی سکه‌ها معمول و متتااول کردیدم است . 

از زمان ولاش اول ( بلاش ) بعنی قرن اول میلادی متدرجاً نوشتهسای 
اشکانی با الغبای سامی - آرامی جایگزین نوشته‌های یسوناني در روی سکه‌ها 
۳ 

سکه‌های سالاطین اشکانی نقره‌ای ومسی بوده است . سکه‌های تقر ه‌ای 
عبارت بودند ازدرهم (سکه‌های متعارفی اشکانی) و چپار درهمی که ضربآ نها 
اختصاصا در شهی‌های نوفانی سنا لتهرین. به عمل:می آمة.. 

از کنیبه‌های موجود به‌نوشته‌هابی که بز بان بونانی(مهرداد دوم و کودرز 
(؟ اول ) در کوه بیستون ) و بزبان آرامي ( کتیبه‌هایآشور و نوشته‌های هتره" 
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۳۰ تاریخ اپران باستان 
و تنکه سرولد" ) و نوشته‌هائی که بزبان لاتینی وبونانی از حفاربهای شهردورا 
اوروپوس هم مرز با اشکانیان در فرات و بزبان بونانی از شوش مخصوصاً نامه 
اردوان سوم (ارتبان) خطاب به شهر به دستآمده‌میتوان اشاره نمود . هم چنین 
در شوش نوشنه‌ای‌از اشکا ثبان کشف شد که متعلق ب‌زمان حکومت اردو آن‌پنجم 
هسباشد . 

از دور اشکانیان چند سند که جنبهُ اداری دارد وبر روی پوست نوشته 
شده پزبان یونانی و اشکانی ( اولین سندی که به این زبان پیدا شده است ) از 
اورامان کردستان و هم چنین اسنادی به زبان بونانی از دورا اوروپوس به‌دست 
آمده است . در سالهای اخیر در تسا ( در نزدیکی عشق آباد واقع در جمهوری 
تر کمنستان شوروی ) که مقر سلاطین اشکانی بوده آرشیو بزرگی محتوی 
اسناد مالی که برروی باره‌های سفال نوشته شده بدست آ هد و این اسناد به‌زبان 
اشکانی است . نظبر چنین اسنادی بر روی سفال در دورا اورویوی نیز بیدا 
شده است . 

جداول نجومی وهم‌چنین اسناد متعلق به بابل از لحاظ تساریخ گذاری 
اهمیت زبادی دارد واسنادمذ کور بر طبق عادات‌ورسوم باستانی برروی‌لوحه‌های 
خشت خام بصورت خط میخی نوشته‌شده‌است . راجع به تحوءٌ سیاست سلو کیان 
و بادشاهان اشکانی درسوریه واسرائیل میّوان از روی فصل مبکاه نبی از کتاب 
توراة قسمت اول ودوم » برخی اطلاعات بدست آورد . 

ذر باو8 شن توشت کوچ‌نشینان اسبای عناته وارعاطات. و عشاسات چین 
با جهان غرب » منسابع چینی پاره‌ای اطلاعات در اختیار مسا قرار میدهن د که 
مهمترین آ نها عبارتند از سیاحت نامه چژان‌تسیان و اخبار مربوط به اجداد و 
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نظری به منابع ۵ 
او لاد سلسلهٌ خانان . 
از آ نحه در فوق اشاره شد چنین استنباط میشود که منابع محلی چنان 
فقیر است که‌اطلاعاتاساسی‌مر بوط به‌تار بخ‌سیاسی اشکا نیانر | بایداز روی‌روابات 
و اخبار وسن دکان‌باستانی کسب کنیم . بگانه‌تا یخی که‌به‌نحو مرتب بارعایت 
ارتباط مطالب راجع به اشکانیان تسا نه سال قبل از میلاد مسیح تدوین بسافته . 
تار بخ پومپی ترو که" قخاتر او توت است. گا نو سنده فرن سوم میلادی ژ . 
ژونیان ژوستین به‌وضع نامطلو بی آ ترا تلخیص کرده وروی مطالب آثرا برشتة 
تحرریر در آورده است . در نتیجهٌ بی مبالاتی وعدم توجه تلخیص کننده در بیان 
داستان و حوادث خلاء حاصل شده که شامل سالهای۵ه - ٩4‏ قبل از مبلادمیباشد. 
در بارةٌ تبردهای روم واشکانیان در سالهای ۵4 - ۵۵ وسالهای ۶ در شرح حال 
کراسوس" و آنتونیوس" بطور تفسیل در آثار پلوتار کث ( قرن‌اول بعدازمیلاد ) 
مطالبی بان شده است . در تا لیفات وا ی (قرن سوم بعد ازمیلاد ) و 
ژوزف فلاوی ( متو لد سال ۳۷با۳۸ بعداز میلاد ) که رومی‌مآب شده بود ومورخ 
شهیر رومی تاسیتوس که در سال۱۲۰ بعد ازمیلاد بدرودحیاتگفته بهبیکث‌رشته 
وقایع و حوادثی که از سال ٩٩‏ بعد از مبلاد تا سال ۷۲ بعد از مبلاد توا 
در مناسبات اشکانیان با روم وجود داشته اشاره گردیده است . 
درسایر تصانیف موّ لفان‌قدیم نیز اطلاعات‌پی ارزش‌دیگرین کر شده‌است که 
از جمله پو لی‌بی (متوفی درسال۱۲۰ قبل‌از میلاد) واسترابن ( معاصراو گوست) 
ودیودور اهل سیسیل ( قرن اول قبل از میلاد ) و پلینوس ارشد ( متوفی درسال 
۹ بعد از میلاد ) و آپیان ( قرن دوم بعد از میلاد) را میتوان نام برد . درآ ثار 


۱ 1۲081 ۳6 ۲- اکتا تصهاصت ل ۳- قتا07285) ۶ ۸0106 


۵ 00666۵101 متصوزنا تلوعجت) 7 6و2 ]1 








۲۲ تازم. ابر ان: باستان 
و لای‌پاتر کول " ( قرن اول بعد از میلاد ) وفلور ( قرن دوم بعد از میلاد ) که 
مکی به قسمتی از آثار تبت‌لیوی ( متوفی در سال ۱۷ بعد از میلاد ) است نیز 
اطلاعاتی و حود دارد . 

تفه تن توف کرام وی که ترس لها ان هم ما مه شوه 
اهمیت خاصی دارد زیرا در این اثر اوضاعو احوال دوران‌سلطت اشکانان: از 
بخ زآرعی وق افتا ی تو فتاه وروشی کرویقه ات ار 

نست بهآ ثار تمدن مادی دورء اشکانبان هنوز بحدکافی مطالعاتی صورت 
تگرفته است و ما فقط باچند نقش برجستهٌ صخره‌ای و ویرانه‌های قصرهای 
آشور وهتره ( بین‌النپرین )آشنا هستیم . قصر واقع در کوه خواجه درسیستان 
که در شرق فلات ابران قرار گرفته بوسیلهٌاستین وهر تسفیلد موردتحقیق‌قرار 
گرفته ولی با وجود اهمیتی که دارد هنوز به نحو شاسته تحقیقات کافی‌نسبت 
ین صورت نگرفته است . 

حفاریهابی که در سالهای ۲۰ وء۳ فرن بیستم در شهر دورا اوروپوس در 
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4 
وسیس بهو سبلههیات مخصو ص 


۱ که در سلو کبه 


واقع در دجله وشوش صورت گرفته اطلاعاتز بادی‌در اختیار ما قرار داده‌است . 
4 
باستان شناسان‌شوروی در تحت‌سر پرستی‌وهدایت م .ی . ماسون درحفارجمابی 


که در سا | نجام داده‌ا ند استاد ومدار کت حالبی را بدست آفروه‌اقد ۲ علاوه در 


فرات ۳۳ به‌وسبلهٌدا نشمندفر انسوی ف ۰ کبومن 


هاهواز از طرف دانشگاه یل انجام شده و ۵ چشن حفار پا 


کی 


آرشیوی که ذرثسا کشف‌شدهمووز بالا بدان‌اشاره گردید در تاحبه من کوربقامای 


ابنبهٌ معماری دورةاشکا نیو گورستا نهای‌قدیمیو ادواتتو الات‌نقاشی ومجسمه‌ها 


۱ ۳26۳00 بعا[ع ۷ ۲-۲ 1,۷۷ 111 ۳ کناصمع هفطن فنطامل 1و[ 
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نظرعی به منآیع ۲۳ 


و مپرها وسکه‌ها ووسائل و لوازم زندگانی و غیره کشف گردیده است . 


7 

دور ساسانیان برخلاف دور اشکانیان سرشار از منابع متنوع خطی و 
حسی است اما بیشتر منابم خطی جنبةٌ روایت دارد نه سند وهمین امر ازارزش 
واهمیتآ نپامکاهد. ازمنا بع‌محلی‌خطی‌میتوان به کتیبه‌هااشاره کرد. کتیبه‌های 
مزبور نوشته‌هائی است از پاوشاهسان و نجبای ساسانی که قبل ازهمه چیز جنبة 
قحاه کسا ند اوه ور و مر متا که عوید ادن یاب متا 
منقوش است . 

پیشتر اين نوشته‌ها به آغاز دورم فررمانروائی سلسلهٌ ساسانی یعنی قرن 
سوم تعلق دارد.مهمترین آنپا عبارت است از نوشته‌های شاپور اول و نرسی 
( پایکولی در کردستان ) و نوشته‌شاپوراول در نقطه‌ای‌موسوم به« کعبه‌زردشت» . 

نوشتهٌ پایکولی به‌دو زبان نزدیکک به‌اشکانی و فارسی میانه‌در روی‌سکث 
برج عربع بانقوش برجسته پادشاه نرسی حکک شده و فقط باب آن باقی مانده 
است . قسمتی از اجزای آن درهم ربخته وقسمتی که‌موجود است در روی‌زمین 
گردا گرد برج بطور نامنظم پخش شده است وبا آنکه اهل فن از دبر زمان با 
این نوشته آشنایی دارند ولی فقط درسالپای»۲ به‌وسیلهُ هر تسفیلد بطور کامل 
طبع ونشر گردیده است واین شخص اول کسی است که درمر تب کردن و تجدید 
متن کوشید. این‌نشر به که‌روزی‌بسیاریر ارزشو مفیدبوده‌امروزه نظر محققان‌را 
تأمین نمی کند و تا کنون نشربهٌ جدیدی از این نوشته‌ها هم که بتوان بان 
استناد نمود به‌دست نیامده است . 


یک مشق فشته مهم در در سا لپای ۹ - ۱۹۳۹ به وسبلهٌ هستّت 











۲ تاریخ ایران باستان 
باستان‌شتاسان آمرمکایی درفحت سرین‌ستی | شمیدت در نقش رستم و اقع 
در چند لوا متری شمال تخت جمشید کشف شد . ادن و ثشته درروی سای 
مر بع که دارای بنجره‌های بدلی اس حلت‌شده است.. ما کت محل » شای 
مذ کور را « کعبهٌ‌ژردشت » مینامند و بطور یکه محقق شده | تشکده‌ای است در 
فارن که ور دور ععامتقیان شا کردیده. است‌ونوشعه آن بهسه وان :اس 
اشکانی وفارسی میانه ویونانیو اهمیت خاصی هم‌دارد زبرادر این نوشته‌سلطنت 
شاپور ( قرن سوم بعد از میلاد ) و کشورهابی که در قلمرو سلطنت وی بوده و 
شرح پیروزی وغلبةٌ نظامی‌وی بررومی‌هاو اسامی | تشکده‌هاوقر با نی‌هابی که‌بنام 
شخص پادشاه وهم‌چنینازطرف خویشاو ندان ودر باربان اوصورت گر فته,توصیف 
شده است . در جهان دانش این نسوشته بر طبق اشکار . ای . ی 
جنتمحرهک ززك ععاوع مع «کار نامه‌شایور مقدس» مشابه با نوشتَه‌تار خی اه وت 
منصح مه مصصعصیمو]لا[ تامیده شده است . در زیر این تو شته يك نو شته 
قابل توجه ی بنام نوشته ی بیدا شده است . 

در روی قلعه‌های در بند (درجمهوری داغستان) نیز نوشته‌هایی مرربوط به 
قرون پنجم وششم بعد از میلاد وحود دارد . 

نخستین نوشته‌های ساسانی به سه زبان بوده است : زبان‌اشکانی (بهلوی)» 
فارسی میانه ( فارسی ) ویونانی » و هم‌چنین به دو زبان‌اشکانی وفارسی میانه . 
نوشته‌های متأخر فقط بزبان فارسی میانه است . نوع نوشته‌های متون اشکانی 
و فارسی میانه (پهلوی) ازخط آرامی که‌در دوره‌های پیش برای‌زبا نهایابرانی 
مورد استفاده قرا رگرفته است » سرچشمه میگیرد . 

در موزه‌های مختلف و مجموعه‌های خصوصی جهان ( از حمله در اتحاد 


۱- 500106 .۲ .رن ۲ 10510۷156۷ ۳- 12701۳ 











نظری به منابع سنا 

جماهیرشوروی در ارمیتاژ لنین گراد ) مهرهای بسیار ی از سنگه‌ها ی سبة" 
کرانبپا با تصاویر و گاهی با نوشته‌هایی حاوی اسامی و القاب صاحبان آنها 
وجود دارد . این نوشته‌ها در روی اسباب والائهٌ ساخته شده از فلزات گرانبها 
هم ( که ذیلا_ با نها اشاره میشود ) مشاهده میگردد . مقدار زیادی متون فارسی 
میانه محتوی مسائل اداری که غالباً هنوز مطالب آن کشف و خوانده تشده‌است 
در روی پاپروی ( آثار مکشوفه در مصر در تاحیه فایوما ) در روی لسوحه‌های 
کلین نوشته شده است . 

سکه‌شناسی از لحاظ دور اشکانی هم‌اهمیت زیادی دارد . در اتحادجماهیر 
شوروی چند مجموعهٌ جالب از سکه‌های دوره ساسانی وجود دارد از جملهآ نها 
مجموعه‌هابی در لنین کراد در ارمیتاژ و در مسکو موزة تاریخ و هم‌چنین در 
تاشکند است و بزر گترین مجموعه در موزة بر بتاثیاست . 

از سکه‌های طلای ( دینار ) دورء ساسانی تعداد زیادی در دسترس ثیست 
و ظاه را در موارد خاصی ضرب ميشده و رواج‌کامل نداشته است . واحد اصلی 
فول عاته‌زهان گذشته درهم نقسره بوده است ( بسوزن ۳/۹۵ تا ۳/۹۶ کسرم ) . 
علاوه بر آن سکه‌های مسی به ارزشهای مختلفی هم ضرب میشده است . 

در روی سکه با خط پهلوی نام و لقب بادشاه نوشته شده و در ظهر آن 
گاهی نام پادشاه تکرار گرردیده و به‌ندرت تاریخ هم ز کر شده است . 

آثار به زبان پهلوی زیاد است و بیشتر آنها جنبهٌ تعلیمات مذهبی دارد. 

اوستا کتاب مقدس دین زردشت گرچه در ظرف صدها سال تسدوین شده و 
به زبان خیلی قدیم ( با خط مخصوص ) نوشته شده است‌ولی در زمان ساسانیان 
به‌نحو کامل و قاطمی مدّن گردیده و بنابراین برای این دوره از لحاظ مأخذ 


اهمیت کازد. تا زند که‌تر جمه و تقسن اوستا ده زبان پهلو ی که باین کتاب 








۲۹ تاریخ ایران باستان 
منطم میشود . 

از آثار ادبیات پهاوی برای مطالعةٌ دراین فرهنگه بیش از همه تا لیفات 
بل اهمیت دارد : 

۱« بندهش > که در دو متّن گونا گون بدست ما رسیده است:زیکی متن 
مجمل « هندی *ودیگری‌متن‌عشروح« فارسی >. این کتاب مندرجات قسمت‌هابی 
منظام‌ازاوستا را که‌به‌جانمانده‌است نقل‌میکندو تفسبر آن و تاریخ اساطیر واصول 
پیدای شگیتی را شرح میدهد . 

۲ - دیشکرد - دایرةا لمعمارف مخصوص حاوی مسائل مر بوط به دین و 
حقوق و دانش . 

۳« مین و که‌هیراد » ( تعلیم روح حکمت ) رسالهةٌ دینی و فلسفی . 

4 -آرداو یر افنامه" که در آن سیاحت مو بدآرداویر اف به‌عالم بعدتشر یم 
شده است . 

کلهُ این تصانیف به صورت متونی که بعد از دور ساسانی ( قرون ۸ - 4) 
تصحیح شده به دست ما رسیده است و فقط دو تای آنها« مینو کث هبراد ۴ و 
« آرداویراف‌نامه » ظاهرا متعلق بدورة ساسانی است . 

از تا لیفات دییگر مر بوط به ادبیات پهلوی که جنبهةٌ تاریخی دارد تا لیفات 
ذبل اهمیت فراوانی دارد : 

۱- ماتبکان‌هزار داستان؟ ( مجموعه هزار قانون ) - مجموعه‌ای است 
حقوقی حاوی مواد مربوط به حقوق مالی وخانواد گی . 

تن و کی عو لا" بنام يك شخص معروفی است و «اندرز > 


1۲204 ع۵صن۳2 نهم2<[ ۲- ۱25۵6 ۷۳۵۲ هاش 
۳- صهاععاجل 222۲ ء صهعاتا و 








نظری به منایع با 

تاهیده هیشود . 

۳ - «کارنامةٌ اردشیر بابکان > که باك داستان تار یخی است . 

ء -« کتاب شهرهای ایران » که‌حاوی صورتی از مرا کز ابالات ابران‌در 
دور ساسائبان است . 

برای کسب اطلاعات مشروحتر در بارة ادببات پپلوی به قسمت ۳ فصل 
دوم مراجعه شود . 

امیش پراش حیاوی اوه وس هافر در ستاو از آعارمو فان 
ابرانی و عربی قرون وسطی از آنها نقل با استفاده شده است . 

مکیازتصا نیف مهم پهلویاخبار در باری‌است بنام «خو تای‌نامك» (خدای - 
نامه ) « کتاب ملوك » که مو لفان عرب آ نرا بنام « سیرالملوك » نامیده‌اند بعنی 
« شرح حال پادشاهان» و مر لفان ابرانی در قرون وسطی آ ثرا بنام « شاهنامه » 
بعنی « کتاب شاهان » نام گذاشتها ند . 

این کتاب درفرن هشتم به‌وسیلةٌ ابن مققّع دانشمند وعترجم شهیر ابرانی 
زردشتی که دبانت اسلام را پذبرفت از زبان فارسی میانه به زبان عربی ترجمه 
شد . بعد از ترجمهٌ کتاب « خوتای نامك > بعنی اوّلین کتابی که به‌زبان‌های 
عربی و زبان جدید فارسی تررجمه شده يك رشته کتب دیگر نیز تسرجمه شد و 
ظاهرآ در متون این کتب مکزر تجدیدنظرها و تصحیحاتی انجام گرفت و همین 
امر نشان میدهد که دربین مو لفان قرون وسطی اختلاف نظرهائی وجود داشته 
است (امکان دارد که منایع این ثاردر آ ثارادبیات پهلوی مختلف بوده باشد) . 

مکی دیگراز تصائیف مهء که مفقود کردیده و فقط ازروی شواهد و یبا 
قسمت‌هائی که از آن نقل و استخراج شده با آن آشنائی داریم « دین‌نامك » 
( کتاب دستورها) است . این کتاب دایرءالمعارفی است حاوی آگین مملکتداری 








۲۸ تاریخ ایران باستان 
و قواعد سخن گفتن و آداب و تشر بفات درباری «گاه‌نامك» . 

بهترین مأخذ برای مطالعهٌ وضم دستگاه داخلی دولت ساسانی همان 
«نامةٌ تنسر به پادشاه طبرستان» است که به وسیلهة ابن مققع از روی متن پهلوی 
به زبان عر بی ترجمه شده است ولی اصل این کتاب وترجمهٌ عربی آن بدست ما 
نرسیده است فقط تلخیص متن فارسی آن که از عربی ترجمه شده در کتاب 
«تار یخ طبر‌ستان» ت لیف این اسفندیار نقل گردیده و بعضی ازمستخرحات ۳1 هم 
ترا بازهو لقان کمن که مشود نامه مر خرسالهاي انیت ام تال 
سیاسی وتاریخی که بین بزرکترین موبد تنسر که دردور سلطنت اردشیر اول 
ه کی هودنا ادها وتان رو تشه ایا اش وان 
خسرواول بین سالهای ۵۵۷ و۵۷۰ برشته تحر بردر آمده است . 

مولفان فارسی و عربی قرون وسطی به آثار دیگری هم که متعلق بدورة 
تسامتايی ات اقا ره فنوا نت وال تفه مار ای فع جاف سا با تکلیی 
تطابق نداشته است . در بین آ شار مذ کور به کب تاریخی از قبیل « کار نامه 
اردشیر» و غبره نیزمیتوان اشاره کرد واز میان | نها دو کتاب بابد تکمیل شود 
که یکی کتاب « مزدك نامه > یمنی کتاب دربارژ مزدك است که در قرن پنجم - 
ششم به شورش بررخاسته بود ( به قسمت سوم کتاب فصل ششم مراجعه شود ) 
و گر کتاب «بهرام چوبین نامك » بعنی « کتاب دربار بهرام چوبینه» که 
نی 2325 قشون هرمزچهارم بود و علیه ساسانیان ن قیام کرد( ده قسمت سوم کتاب 
فصل هشتم مراجعه شود) . 

مهمتر ین مو لفان عربی و ایراتی در قرون وسطی که اساسا سئن وعادات 
ساساتی را ادامه دادند عبار تند از: 


۱ بعقوبی ( نیمةٌ دوم قرن نهم م ۰ ) مو لف تاریخ عمومی . 








رخ به‌افتایم ۲۹ 

۲) ابوحنیفةٌ دینوری ( متوفی در حدود سال ۸٩۵‏ م۰) مولف کاب 
اختارالطر ال : 

۳۲) طبری ( متوفی در سال ٩۲۳‏ م ۰ ) مو لف کتاب « تاریخ| لررسل‌وا لملوك» 

6) مسعودی (متوفی در ۹۵5 م .) مو لف کتاب « مروح لدهب" » و کناب 
« التذبیه والاشراف» . 

) حمزء اصفهانی مو لف « تاریخ سنی ملوكالأرض و الا نبیاء » که در سال 
۱ تا لیف آنرا بپایان رسائید . 

5( تعالبی / متوفی در سال ۱۰۳۸ م 04 مولف و کردآورنده تاریخ 
پادشاهان ابران . 

۷) فردوسی ( متوفی‌در ۰۱۰۲۰/۲۷۱ ) شاعر بزر گی وحماسه‌سرای ابران 
سر‌ادندة « شاهنامه » 

۸) بلاذری (متوفی‌در ۸٩۲‏ م .) صاحب « کتاب‌فتوح! لبلدان» که‌به‌فتوحات 
آغر اف اختضا ی جاوه شنه استع:ء 

هم‌چنین در يك رشته از تا لیفات تک تار خی وتار خی - ادبی مانند 
«کتاب لمعارف» و« کتاب عیون‌الاخبار » تأ لیف مورخ و زبان شناس قرن نهم 
ابن قتیبه (متوفی بسال ٩۲۹‏ م .) میتوان اخبار واطلاعاتی دربارٌ تاریخ ساسانی 
بدست آورد . از تأألیفات موّلفان ایرانی برای مثال میتوان به « تاریخ طبری» 
محمد بلعمی و « تاریخ طبرستان » ابن‌اسفندبار و « مجمل‌التواریخ والقصس » 
که نام مو لف آن معلوم نیست و « فارسنامه » ابن‌بلخی و غیره اشاره کرد . 


در آ ثار موّلفان عر دی و ابرانی قرون وسطی مخصو صا حغر افی‌دان‌ه‌ای 


۱- ترجمهٌ این کتاب اخیراً از طرف بنگاه ترجمه و نش کتابانتشار یافته است (هترجم) . 








۳۰ تاریخ ایران باستان 

قرن دهم اطلاعات و اخبار نقمسی وجود دارد ۳ آثار این فوشتت وان ۳ مقالات 
۳ ۳ , و 1 ۲ / ۳ ۳ ۳ ۱ 3 

محصوصی ازطرف ت . نلد و و. روزن و 2 . اسنوسترانتسف و و.یرتولد 
۳ ۵ 

و ۱ رام ی بافته مورد تحقدق لازم قرار گرفته اشتنگ:: 

25 شپادت مو لغان بوثانی ولائین در تحفیق دوره ماقیل ساسا نی نقش 
فاطع و مو ثری داشمه ولی در دوره ساسانی اهمیت آن ۳ مسوده زسرا 
تاریخ ثابتی در محل وجود داشته است . ضمناً نباید این دکته را از نظر دور 
داشت که نویسند گان ع سای ان زمان شا یار دن ارزشی از خود بیاد کار 
گذاشته| ند . 

۷ ۰ ۰ 0 

اولین بادی که از ساسانیان شده دراثر کاسی‌دیو یس (قرن سوم ( دوده 
است. مناسبات‌بین‌روم وابران در آثارو تا لیفات‌مورخان‌فرن چهارم‌رومی‌منعکس 
است و ازمهمترین این[ ثارتاریخ آمیالی مارسلینی میباشد که شخصاً در لشکر- 
کشی سال ۳۹۳ شن کت داشته است.. 

4 ۱ 8 ۱ 

ازمو لفانی که برای ماا ثار ۱ نها ارزش‌فوق| لعاده‌ای دارد شرف کوافی قصر 
یکی از مردان سیاسی شهیر و نویسند گان بیزانس است . وی در کتساب خود 
موسوم به «موضوع جنک ابران » نه‌تنها تبردهای آغاز قرن ششم را توصیف 
میکند بلکه توحه خاصی ثست ده امور داخلی ابران مر معطوف میدارد ۳ 

اث رآ گافی و لا شا ) متوفی بسال ۸۲ م۰ ( نز برای ما اهمیت 
فراوانی دارد زیرا علاوه برماً خذ دیگر ازباییگانی سلاطین ساسانی در تیسفون 
نیزاستفاده‌نموده. گر چه اوشتضا ‏ بخ کار را انجام نداده ۲ بلکه از روی تر جحمد. 
-۵10616 .11 10268 ۳ 100902۵ .1 6 671010 .۷ 


۵سطعوصماوزتطن .۸ 7 نصهاهعع00 وتومزن تفع ۷ م۱۷2۲ تصمتصم۸ 


۸ کلفصمت2ع26ن) تاص۲06۵ظ 











نظری به منابع ۳۱ 
های شخصی بنام سر کی که مترجم شفناهی بوده اطلاعات لازم را بدست آورده 
است . 

تاریخ آخرین قرن سلطنت ساسانیان در آثار ان مسالالا (قر ن ششم) . 
مناندر پرو تکتور (فرن‌ششم ) » فئوفیلاکت سیموکات ( قرن هفتم ) و فّوفان 
( متوفی بسال ۸۱۸ ۰2) آورده شده است . 

در آثار ارمنی نیز مآخذی دربارء دورء ساسانی و اشکانی میتوان بافت . 
در قدیم ودر قرون وسطی‌سر نوشت کشور ارمنستان با کشور ایران ارتباط بسیار 
پایدارو نا گسستنی داشته وبهمین جهت درآ ثارغنی‌قرون وسطای کشورارمستان 
این ار تباط دیده میشود . 

در قرن پنجم یکرشته تا لیفات تسار یخی و مذهبی بیدا میشود که برای 
موضوع مورد نظر ما اهمیت زیادی دارد . 

از موّلفان ارمنی قرون پنجم و ششم » قبل از همه میتوان فاوست‌بوزاند" 
و سپس کید و لاد ار و کافانگل" ( آثاری که به او سبت داده شده 
از آ ثاری اس ت که منابم گونا گون دارد ) ویزتیك را که کتابی علیه کثار نوشته 
است ذ کر نمود . پایان دور ساسانیان وفتوحات اعراب را سبئوس ( قرن‌هفتم) 
بطور مشروح توصیف کرده است . 

اثری که به موسی‌خورن" نسبت داده شده اهمیت فراوانی دارد . راجم‌به 
تاریخ پیدا یشان اثر بحث‌های زیادی روی داده‌است . اطلاعات‌جغر افیامی که به 
تار بخ‌موسی‌خورن‌ضمیمه‌شده‌است ظاهرا بهمو لفدمگری بنام[ یانی‌شیر | کسکی 
۱ عفلولم26 فمصصعهل ...۲ فصفمظ مه ههلا 


۶ ۲2۳۲ 12227 ۰- ا6باع‌صه‌آدوه۸ ۷62 ۷- ٩60605‏ 
21016002601-۸ ععو۷۲( 











۳۲ تاریخ ایران باستان 
( قرن هفتم ) تعلق دارد. این اثر اطلاعات گرانبهایی راجع‌به جغرافیای‌تار مخی 
ایرآن دربردارد . 

موّلفان ارمنی متأخر نیز بادداشتهابی دربارة ساسانیان دارند و هم چنین 
بعضی از آثار ادبیات سربانی بعنوان ما خذ تاریخ ساسانی ممکن است مسورد 
ا قفاوم فن ای کیره 

لین اثر که‌بنامتاریخ است درحدود سال ۵۰۷ تدوین وبه‌جوشویاستی‌لیت" 
نسبت داده شده است . این اثراز اساسی‌ترین ما خذ تاریخ نیمه اول سلطنت‌قباد 
اول ( پابان قرن پنجم ) محسوب میشود . سایر تواریخ مولفان سریانی از قبیل 
« تاریخ اک » (قرن ششم ۹۱ «تاریخ آربل»؟ (قرن ششم ) و همچنین « آنونیم 
کویدی»* ) فرن هفتم ( اطفیت کعترع دارد . 

مجموعةٌ قوانین سرياني ابشوبوخت" ( رن هشتم ) که تصور می کنند 
مبتنی بر اساس حقوق ساسانیان است اهمیت بخصوصی دارد . 

ازادبیات وسیم‌سریانی مسیحی که جنبهٌ مناظره دارد ومر بوط به‌شناساییی 
آئین مسیح است باید به « اعمال شهدای ابرانی » که حاوی مطالب زبادی از 
تاریخ مذهبی و فرهنگی ایران در دورءٌ ساسانیان است توجه مخصوصی معطوف 
نمود ۰ 

منابع چینی مربوط به این دوره اهمیتش کمتی از دور قبل است ولی در 
اینجا هم به تصانیف سیو آن‌تسزان ( ٩۳۰-۲۹‏ ) سیّاح تارك دنیا که زمانی در 
آمتنای میانه بوده و اطلاعات گونا گونی درباره ابران جمع آوری کرده است 
میتوان اشاره نمود . 


۱ عاتراگ عمط مناطوو ۲- 0655 ۳- ۸۵۲0612 ۶ تنب 
6- 1501066 
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ما با آثار زیادی از تمدن مادی اسران در دور ساسانی آشنا هستیم ولی 
این آ ثار بطور کافی مورد مطالعه قرارتگرفته و تردبدی نیسنت که در دل زمین 
هنوز گنجینه‌های زیادی پنهان اشت . 

از آ ثارم‌ماری تعداد کمی باقی مانده و آ نچه هم‌باقی مانده بصورت و یر انه 
است . از همه کهن‌تر ظاهرآکاخ اردشیر اول در فیروز آ باد است . در سروستان 
ویرانه‌هائی وجود دارد که از کاخ مهر نرسی وزیر مقتدر بهرام پنجم و بزد گرد 
اول باقی مانده است . ممروفترین اثر معماری دورء ساسانی .قصر بز رگهه خسنو 
اول بعنی طاق کسری است که تا امروز در میان و برانه‌های تبسفون بسایتخت 
ساسائیان ( در نزدیکی بغداد ) سر بفلك کشیده است . در سال ۱۹۲۹-۱۹۲۸ در 
تیسفون يك‌هیئت ۲ لمانی بسر پرستی روش حفاریهایی انجام داد . در جاده‌ای 
که از تیسفون به | کباتان پایتخت ماد امتداد داشته ویرانه‌های‌کاخی موسوم‌به 
قصر شیر ین مربوط به‌قرن ششم‌باقی مانده است . حفاربهایی که بوسیلهٌدا نشمند 
فرانسوی ر . گیرشمن در ویرانه‌های شهر شاپور در جنوبایران صور تگرفته 
ودر نتیجهٌ آن آثارقدیم ساسانی کشف کردیده وحفار بهای ی که‌در دامغان‌بوسیلة 
آ مر یکاییها انجام شده اطلاعات ومدارك جدیدی در اختیار ما گذاشته است . در 
اثر تحقیقاتی که بوسیلهٌ | . هر تسفیلد دربرح‌پادشاه نرسی‌دریایکولی کردستان 
صورت گرفت نوشته بسیار جالبی کشف ومنتش شد که در امر پیشرفت کتیبه - 
شناسی در دورء ساسانی کمك‌بسیار مو ثری‌نمود . در کشوراتحاد جماهیرشورو 
قلاع بسیار مهمی متعلق به قباد اول با خسرو اول مر بوط به فرن ششم پیداشده 
که علیه تجاوز کوچ‌نشینان فققان مان در تن درد ها کرد هاگ 

نقوش برجسته که برروی سنگ‌ها منقوش است به انم معماری مذضم 


0 . 06۲ ۱ 








۳ تاریخ ایران باستان 
وملحق میشوند . ایين نقوش‌اصولا در جنوب‌غربی ایران تمر کزیافته وبه‌اولین 
دورهٌ سلطنت ساسانیان در ابران تعلق‌دارد ( قرنهای سوم وچهارم ) . درروی 
این نقوش صحنه‌هایی دیده میشود که علائم قدرت وپیروزی سلاطین را که از 
طرف خداو ند به آنها عطا شده مجتّم میسازد » و بطوریکه در فوق اشاره شد در 
روی بعضی از نقوش برجسته , کتیبه‌های مختصری هم حك شده است . از. جمله 
شاری که بطور جدا گانه بچشم میخورد غارشکار پادشاه خسرو دوم در طاق 
بستان است ( فرن هفتم ) که بوسیلهٌنقش برجستَةٌ بسیار زیبائی‌تز بین شده‌است . 
از مصنوعات هنرهای زیبا که در رتبه ومقام بسیار رفیعی قرار داشته ودر 
هنر کشورهای هم جوار نیز نفون کرده به‌صنعت‌فاز کاری و نساجی میتوان‌اشاره 
نمود . هنوز چند نمونةٌ بسیار عالی از پارچه‌های ابریشمی دور ساسانی در 
موزه‌های ارویا و امر یک موجود است . مصنوعات نقره‌ای و طلاثی دورة ساسانی 
در ارمیتاژ دولنی لنین گراد ( که تقریباً س نمونه‌های مصنوعات فلزی که با 
آن آشنا هستیم در آنجا جمع آوری شده است ) وجود دارد . جسالب آن که 
اغلب این آثار در کشور اتحاد جماهیر شوروی خصوصاً در نقطه‌ای که بنام کاما 
نامیده هیشود کشف شده است . گر چه این موضوع ظاهرا عجیب بنظر میرسد 
ولی اینگونه تسوجیه میشود که اشی‌ای مذ کور در میهن اصلی خود از فلزات 
گرانبها تهیه شده‌بوده و تدریجا ازخیّزاستفاده وانتفاع‌افتاده و با بنا به احتیاج 
برای ضرب مسکو کات دوباره ذوب شده است و در جنگل‌های دور دست اورال 
کهمتفلا بازر کاتان امن اش را براف ضاولهء با کالاهای دییکی بدا نا 
برده‌اند بعنوان گنجینه محفوظ مانده و حتی بعضی ازاین مصنوعات گرانبها در 
آنجا جنبه تبرك و تقدس مذهبی داشته است . 


اقدامات وعملیات باستان شناسان شوروی در آسیای میانه برای درك و 








نظری به منابع ۳۵ 
شناسایی حیات فرهنگی ایران دردورء ساسانی حایز اهمیت‌است . آ ثار مذ کور 
با دور ساسانیان ( قرنهای سوم و هفتم ) ار تباط دارد . از جمله قصر و رخش 
تزونک مشار! که در اواخر سا اهای هد بوسبله و 1 شیشکین کشف‌شده وقصر 
توپراق قلعه در خوارزم و ویرانه‌های بك شهر عظیم بنام پنجی کند قدیم که 
بعد از جنگ دوم جهانی بوسیله هیئت باستان شناسان تاجیکستان پیدا شد, از 
آثاری است که میئوان با نها اشاره کرد. 


۱ صتلطءنطکگ .۸ ۷ 

















قسمت اول 
ابرآن در دورآن حکو مت هخامنشیان 


۱ کشود ایران 

احيةٌ وسیم جغرافیابی آسیای غربی ( خاورمیانه ) که بنام فلات ابران 
نامیده میشوومساحتی‌تقریباً بمیزان دوملیون‌ونيم مترمر بم را فا گرفتهاست . 
فلات ایران درمغرب محدود است به کوه‌های زا کرس که آن‌را از جلگه دجله 
جدا میسازد و در شمال به رود ارس و دربای خزر و سلسله جبال قبق - قفقاز و 
رشته کوه‌های پاروپامیس وافع درسمت جنوب رودخانهٌ جیحون (آ مودریا) ودر 
شرق به کوه‌های هندو کش که این سرزمین را از هندوستان جدا میسازد و در 
جنوب به‌اقیانوس هند وخلیج فارس . فلات ابران را ازاطراف بث‌رشته جبال 
احاطه کرده‌اند و قسمت مر کزی ابران محوطة بسیاروسیم وپپناوری است که 
با دربا مرتبط نیست ودر این قسمت خشك غیرمزروع کلیه آ بهابی که از دامنة 
کوه‌های داخلی سرازبر‌میشود به‌هدرمیرود . 

مساعدترین نواحی برای کشت وزرع » ارتفاعات در ه‌های شمال و مغرب 
ایران‌است که در دامنهٌ کوه‌های مشرف به‌دریای خزر و ماورای قفقاز و جلگة 
دجله قرار گرفته است . خالك ابر ان‌از لحاظ مرزهای‌طبیعی‌به‌چند ناحیه تقسیم 
شده است : 


۱ - ناحیهٌ سلسله کوه‌ها درطول دشت بین‌النهرین ازشمال غرب به‌جنوب 


۶۰ تاریخ ایران باستان 

شرق ( وا کرس ) امتداد دارد ؛ انن کوه‌ها و وا رات نک نی فاد وا نفد 
مر تفعتر ین آنها همان رشته شرقی است (و مر تفعترین نطه آن الو ند است ) 
دشته کوهای غردی موم تقاط گنای هرود و اروش | اهاز فرفرا گر 
رودهایی به دجله سرازیر میشود که از جملهٌ رودهای فرعی آن زاب بزر که و 
کوچك و دباله است . درقسمت جذوب این ناحیه رودهای کرخه و کارون که‌در 
قدم به خلیج فارس میر یخته‌اند جربان دارند. قسمت شمالی این ناحیه 
( ماد تروپاتن ) طبیعة" به‌فرب بهآشور متمایل میشود و قسمت جنوبی آن که 
ازبابل‌بوسبلهٌ کوه‌ها و باتلاق‌ها مجرٌا میشود احبهٌ محدودی را تشکیل‌میدهد . 
دراینجا در دشت رسوبی کرخه وکارون تقریباً همزمان با ت-أسیس تمدن سوس 
تمدن عیلام (سوزیانا ) نیز بوجود آمده است . در جنوب شرقی‌عیلام يك ناحیه 
کوهنتا نی‌واقع شده که‌قدری یائین‌تر بسمت مشرقتاحبه ی (بارس » فارس 
کنونی) را که مر کز آن در کنار درباچة نیر یزاست دربر گرفته است . 

ناحيهٌ زا گرس سرشار از دره‌های حاصلغیزی است که بوسلة کوه‌های 
صعب لعپور احاطه شده واغلب این کوه‌ها پر ازجنگل است . وجود درخت‌های 
جنگلی وهم‌چنین معادن ( ازقبیل آهن ومس و روی وغیره) وانواع‌سنگه‌های 
گرانبها در گذشته نوجه جنگجویان آشوری را باین نقطه جلب نمود . 

۲- درمثلثی واقع بين زا گرس درمفرب و سلسله جبال البرز در شمال و 
دشت کو تردرمغرق قبه ماهورها ووفتهای مادفرار گرفته‌است:.رودهایی که.عر 
این نقطه حر یان دازند به‌در دا نمیر یزند . 

۳ در نوارباریکی درطول دریای خزر که‌ازسایر تقاط ابران بوسیلها لبرز 
جدا شده » قباادل عقب انوا هه بت رآشته اند مکی مارپیچ سفید رو د که 


اس 6طا2عهتاظ ۲ 6صهتقناه ۳- ۳5106عظ 











ایران در دوران نحکومت هخامنشیان 5۱ 
این ناحیه را با درياچهٌ ارومیه و ماد مر کزی مّصل میدارد. باین تاحیه ضمیمه 
میشود . در مشرق دره‌های کر گان و اترك ( هیرکانی ) این ناحیهرا با آنران 
شرفی توا ایشا که موقط مارد ز اغن فاحهته‌طویب و هه وگل 
است . 

6 منطقهٌ بیابانپا و صحراهای خشك از وسط تمام قسمت مر کزی فلات 
ابران ازمر کز بسمت جئوب شرقی و در طول ساحل شرقی:درسای خزر بسمت 
شمال امتداد دارد و فقط به سبب وجود ناحيهٌ کوهستانی بخرآسان کنونی با 
رشته کوه‌های قسق (امتداد کوه‌های پارو بامیسش ( قطع میشود.. این تاحبه بازت 
قدیم توأّم باهیر کانی»ابران غر بی‌وشرقی‌را بیکدیگرمتصل میسازد . روز گار 
قدیم ادن ناحیه کوچ‌نشین بوده است . 

بت ناحية کوهستانی ابر آن شر قی‌درسمت مشرق بين دشت هند ودرمغرب 
وجنوب غر بی‌بین‌صحراهای ایران مر کزی ودرشمال دشت‌جیحون قرار کر فته 
است . این احیه را رشته کوه‌هایتی دربر گرفته که ا وا بت وهندو کش 
مقق سهود کوهای باروناعسی رشاه‌های ان کوه کشا زهر وا عفر 
امتداد داردابران را از آسیای میانه جدا میسازد . در در ءهای پاروپامیس در 
قست فرق تسه فتلعار ودراقطا فر تیار از فتاه رووعا ند عن ات و ذویا 
تجن ( که ازمیان کوه‌ها بسمت غمال بسوی دشتهای آسیای میانه امتداد دارو) 
و در زیرشاخه کوه‌های پاروپامیس ناحیه آر با قراردارد . در جنوب پاروپامیس 
به سمت جنوب غربی رشته‌های د ۳ ی نیز کشیده شده است , در این نباحیه 
رودهایی بهمان جپت امتداد :کو‌ها جریان دارد که از همه مهمتر رود هیر عند 


است . ادن رودها در باتلاقها و دریاچه‌های باتلاقی در کراتهٌ دشتهای می کزی 
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ناپدید میشوند. قسمت سفلای این رووخانه‌ها را در قددیم ناحيهةٌ درنگینه" 
(درنکه زر نگ با زرنج) ناحیه کوهستا نی پر آبآراخوسی دربرداشته‌است . 
به این ناحیه در # رودخانه‌هایی که به حوضچهٌ هند ( که مپمترین آ نپا کابل 
است ) تعلق داشته وحوضجهٌ مز بور بوسیلهُرشَهُ کوه هندو کش ازارتفاعات فللات 
ابران جدا گردیده . کشیده شده است . خود در ۶ هند و شعبات آن داخل در 
ابران نیست . درجئوب در کناررخلیج فارس واقیانوی هن دکدروزبای" خشك و 
گرم بطارف در 2 هند کشیده میشود واین ناحیه درقدیم (وقسمتی‌ا زآن درزمان 
حاضر) محلسکنایاقوام دراو دبوده که‌زبانآ نهابا زبان ابرانیان (بلوچستان) 
تفاوت‌کلی دارد . 
۲- ایران باستان 

تا اواخرفرن نوزدهم دربارة ابران باستان قبل از دورء ملوگا لطوایفی 
هیچگونه اطلاعی دردست نبود تا آنکه حفاریهای ژ . دمر کان برای او لین‌بار 
تمدن مخصوص سفال رنگین عیلام قدیم را مکشوف ساخت ولی در نیج عدم 
وجود مدار کی که بتوان بعنوان قیاس بکار برد » تعیین محل این حفاریها در 
ردیف‌حفر یات دیگرامکان پذبرنبود . پامپلی که به‌حفاربپابی درآ نائو واقع در 
نزدیکی عشق] باد کنونی پرداخت تمدن قدیم سفال رنگین را که دروهلةٌ اول 
آ ترا منسوب‌به‌هزار نهم قبل‌ازمیلاد مسیح میدانست کشف نمود . این‌حفاربها 
با دقت‌کافی علمی صورت نپذیرفت . ظاهر این شخص بدنبال بدست آوردن] ثار 
استثنائی » منازل مسکونی سا کنان قدیم آنائو را وبران کرد و بدین‌تر تیب 
تعیین کیفیت ز ند گانی اجتماعی آ نان دشوار گردید . درسال ۱۹۱۱ م. باستان - 
شناس | . هر تسفلد دربین لنهر ین‌در نزدیکی ویرانه‌های سامره پایتخت خلفای 


۱- 12720812۳24[ ۲- 0600516 (هندهت0ع6) 
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بنی‌عباس در رن نهم میلادی دفینه‌هابی از دوره اتولیت ( دورء مس سنگ ) 
بدست آورد . درسال ۱۹۱۳-۱۹۱۱ م. درهمان بین| لنهر ین در تل « خلف > » م . 
اوپشبیم" تمدن دمگری ازدور؛ انثولیت کشف کرد . سیس حفویات _بکی,مداژ 
دیگری آغاز گردید . تمدن سفال رنگین در سمت جذوب درشومر قدیم نیز 
مکشوف گردید و بزودی معلوم شد که دربین لنهرین قبل از آغازه عصر تار یخ» 
بعنی پیش از پیدایش اجتماع طبقاتی وحکومت و خط » يك تمدن کشاورزی 
مترقی وجود داشته است . این دوره را به‌ادواری تقسیم متکته که نامگذاری 
آنها ازروی‌حفار بپای‌ممعی که در تقاط مختلف صورت گرفته » تعیین شده‌است . 
بدین‌تر تیب | گر از ادواربسیار قدیم‌شروع کنیم وبه‌سوی ادوارمتأخر پیش برویم 
درشومر با دور جمدت نص" متقدم ومتأخر (قریب سه‌هزار سال قبل از میلاد 
مسیح) که مقارن با اواخر انئولیت است وبه دور اوروكك ب اواسط اتثولیت و 
بالاخره به دور عبید که ظاهرا به‌اواخرانتولیت انتساب دارد مواجه میشویم . 
مراحل قدیمی‌تری از ترقی و تکامل جامعةٌ بشری در جنوب بینالنهر ین پیدا 
نشده وبطوریکه خواهیم دید این امر تصادفی هم نبوده است . 

درضمن انجام مطالعه در روی حفاربهایی که دربین| لنهر بن‌صورت کر فته 
است معلوم شد که بین تمدن مذ کور و مدن عیلام قدیم .که بوسیلهٌ دمر کان 
کشف شده قرابتی وجود دارد . | کنون میتوان مقررداشت که دور « شوش ۱ » 
(با «شوش الف») مقارن با آغازدوره اوروك درشومراست (تقریباً اواسط هزارة 
چهارم قبل ازمیلاد) قشرهای‌فاصلةٌ («شوش ب وج») مقارن است با ادوار اوروك 
و جمدت نصر (قبل از آ غازهزاره سوم قبل ازمیلاد) و با «شوش» (با «شوش دع) 
مقارن است با دورء پیدایش نخستین سلسلهٌ پادشاهان ( درحدود ۲۸۰۰ - ۷۳۰۰ 
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سال قبل ازمیلاد) . در نتیجهٌ این تحقیقات » کشفیات پامپلی هم در آ نائو اهمیت 
مخصوصی پیدا کرد . تاریخ گذاری تخیّلی به نصف تقلیل بافت و معلوم شد کسه 
قشورتحتانی آ نائو مقارن با دورء عبید است ( آغازهزارة چهارم قبل ازمیلاد) . 
تمدن تئولیتی زراعی جیتون قبل ازتمدن آنائو درتر کمنستان جنوبی بوجود 
آمده است . در نتسه کشفیاتی که بوسبلةٌ باستان شناسان شوروی درشير بز رکه 
تفه نمساز گاهو غرم صورت گرفت + شلومشد. کنبه تغنیر متوالی کمدن: ور 
کوهیابه‌های شمال قبق ازهزارة چهارم قبل ازمبلاد تا هزارة اول قبل ازمیلاد 
به‌وقوع ببوسته است . 

جان مارشال در بیست سال ال فرن بیستم در در # هند تمدن فخصوص 
عصرهس و مفر غ را کشف کرد که شباهت فوقا لعاده‌ای به تمدن قدم عبللام و 
بینا لشهر ین‌داشت وهمین امرموجب شد تا حلقه‌هایی‌را که این تمدنهای‌یر! کنده 
سرزمین وسیم آسیای مقدم را بیکدیگرمتصل میسازد » جستجو کند » این 
حلقه‌ها میبایست درفلات ابران کشف شود و در واقع در بیست سال اول فرن 
بیستم درتنیجهُ ِ و کوشش عده‌ای از دانشمندان از جمله ۱ . هر تسفلد ز 
ژ. کونتنو و ر . گیرشمن و ۱ . ستین و ۱ . شمیدت چندین مر کز تمدن قدیم در 
سرزمین ابران کشف کردید . 

بدین ترتیب نقاط مسکونی متعلق بدورء انولیت درپرسپولیس و جنوب 
غربی ابران و نفاط مسکونی متعلق بدوره نولیت وانتولیت درشمال غرب‌ایران 
( که مهمترین آ نها کشفبات در تزدیکی نهاوند : ته گیان وغیزه است ) کشف 
گردید . يك‌رشته نقاط مسکون کشاورزی قدیم که در طول ساحل اقیانوی از 
بلوچستان تا فاری قرار گرفته بوسیلةٌ | . ستین مورد مطالعه واقع شده است . 
در شمال‌شرق نیز يك رشته نقاط مسکونی کشف شده که به‌طور غیرمستقیم به 
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آنائو مرثبط بوده و در مقابل‌گروه نقاط مسکونی جنوب و جنوب غربی قرار 
گر فته است(مهمتر ین مرا کزی که مطالعه شده عبارتند ازشاه‌نبه وتور نگ تیه 
در نزدیکی کر کان و تبه گیسار در نز دیکی‌دامغان) . 

هر گاه تحقیقات و مطالعات باستان شناسان شوروی راهم که دراین ربع 
قرن اخیر درسرزمین آسیای میانه انجام شده درنظر بگیریم (ازجمله‌اقدامات 
د. د: بو کی‌تیچ" و آ.1. ماروشنکو و و .گت گربگوریف" وش.پ. تولستوف" و 
امه تور کین واه کون وم .ی . ماسون" 3 تقو فا کوستی و 
نج آ نگ وبا کال بزم سودیا کولاف ووبمعاسون و 
سایرین ) ميتوانیم بگوئيم که باوجود نقایصس زیادی که هنوز موجود است 
خصوصیات‌زند کا نی‌فررهنگی ابر ان‌قدیم بطور وضوح در برابرماجلوه گرمیشود . 

در نتیجة تحقیقات باستان شناسی که درایران انجام بافته آثار زبادی از 
دوز حجر بدنت آمده است » مثلا" درنزدیکی بیستون که نقوش برجستَةٌ 
زبادی در روی‌صخره وخود دارديك نقطهٌ مسکو نی‌بشر دورء موستیه کشف شده 
است : دزابنجا آلات وادوات ساخته شده ازسنگ چخماق و استخوان حیوانات 
وخشی از قبنل : گوزن کوهی وآهو و اسب و پلنگ بدستآهده است . امکان 
میرود که نقطة مسکونی در 0 شرقی به دورة بالنولیت فوقانی تعلق 


داشته "اش . 

قاط مشتکونی‌شکارچیان دوره‌های‌مزو لتياك ونئو ليتياك درسواحل‌جنوب 
غربی دربای خزرمورد مطالعه‌قرار گر فته(غار کمر بند. خوتو) ومعلوم‌شده‌است 
۱ ۱ ط)تصتغابظ: ۲ واه ۳ 0و0 ۶ 01900۷[ 


۵ طلاژ‌جمم ] + نامگ ۷- ع0وو1۷]2 ۸ وین نامیاه 
موز هنم ری ۱0۲۰۱ 1۷2950۳8-۲ ,1۷1 .۷ 
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که آلات و ادوات آنان اشکاز حندسی داشته است . شکار عمده آ نپا گاو فر و 
آهو و کون و گوسفند کوهی بوده است . 
درنتیجهٌ تجز به‌و تحلیل‌بوسیلةٌ رادیو کر بنمعلوم شده که تمدن‌مزو لیتیکی 
دراین ناحیه مر بوط به»۱۰۰۰-۸0۰ سال قبل‌از میلاد مسیح است . تدریجااین 
شکارچیان در تحت شرابط مساعد طبیعی به کشت غلات مبادرت ورزیده|ند . در 
د رٌ رودهای کوچك » تمدن دامداران کوچ‌نشین و کشاورزان هزاره پنجم قبل 
از مبلاد بوجود آمده است . 
بررای درك تاریخ قدیم سا کنین ابران » نقطة مسکونی دور انئولیت در 
نزدیکی ویرانه‌های بررسپولیس که بوسیلهٌ | . هر تسفلد درسال ۱۹۲۳ م کشف 
ودرسالپای ۱۹۲۸ - ۱۹۳۱ م . حفر گردیده » اهمیت‌سزایی دارد ۱۰ . هر تسفلد 
منزل‌مسکونی این دوره رابدین شرح توصیف میکند : «ابنابنیه از گل‌ساخته 
شده ودیوارهای کوتاه و ناز کی دارد واز اطاق‌های‌هتعددی‌تشکیل گرد یده‌است. 
دراینجا نمیتوان گفتگو ازخانه‌ها بمیان آورد ۰ . . اطاق‌ها يك‌بنای بزرگی را 
تشکیل‌میدهند » . ۱. هرتسفلد چنین تصور میکند که زن در آن‌دوره شوهرهای 
متغددی داشته و خانواده بسورت يك زن و شوهر وجود نداشته است . آلات و 
ادوات سنگی زیادی از آن دوره بدست آمده که مخصوص دورء متأخر تثولیت 
است وهمحذین هزاران نمونه از سفال رنگین که بدون حلقه‌های کوزه گری 
تپیه شده‌است . سا کنان[ نجا با تیر و کمان آشنابی‌نداشته‌اند ومدفنی‌هم کشف 
شده است . 
ساکنان قدیم پرسپولیس با اصول کشاورزی ابتدائی آشنا بوده‌اند . 
تحقیقاتی که درسا لهایاخدرصورت کر فته‌ثابت کرده‌است که‌بدوا امر کشاورزی 
در کنار رو دهای كوچك که از کوه‌ها فرو مبر یخته پمشرفت کرده است زرا 
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استفاده از در رودهای بز رک مستازم انجام عملیات وسیم آبیاری و وجود 
تشکیلات بزر که و اطلاع از فن کشاورزی است . این نوع تمدن «رودی) تنها 
به‌نقطهً مسکونی مذ کور اختصاص ندارد » بلکه درسایر نواحی فلات ابر ان‌نیز 
تعمیم داشته است . 

ساکنان قدیم آ نائو هم يك چنین تمدن « رودی » داشته‌اند . حتی چنین 
پنداشته| ند که امر کشاورزی قد درفلات ابران بیدا شده است . 

مشکل‌استفادم انسان اولیه را از در رودهای‌بز رکث چنین میتوان‌توجیه 
کر دکه درشومر قبل از اواخردورء تولیت نقاط مسکونی وجود نداشته‌است . 

کشفبات اخبر نشان میدهد که در دورءٌ انئولبت ابران صرفنظر از 
خصوصیات محلی با آسیای ميانه و هند شمالی وبین‌النهرین و آسیای صفیر يك 
تمدن متّحدی داشته است . تمدن روستاها و دهکده‌های جنوب غربی و جنوب 


ابران بیشتر متمایل به‌عیلام وشوهی بوده وتمدن روستاها وده‌های شما لی‌ایر ان 





تصویر ۱- ظرف منقوش دوره انثولیت دد پر‌سپو لیس 
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1 تور نگ نپه » تهه کیسار در شرق و تپه گیان درغرب ) نزدمکتر به تمدن‌های 
آ نائو و آسیای میانه بوده است . 

تا یخ‌سکونت درپرسیو لیس رامیتوان تقریبادره زار چهارم قبل‌ازمیلاد 
مسیح تعیین کرد .در این دوره سا کنان قدیم ابران استفاده از فلزات را باد 
-گر‌فتند: بدوا مس و بعد مفر غ ور ها مورسو ی مود کمن ها رهق 
باستان,فلز وجود ندارد . برای این فرضیه مبنی برایشکه قدیمترین صنعت 
فلز کاری در این ناحیهٌ متمدن در نقاطی پیدا شده که فلز در آ نجا فراوان بوده 
میتوان دلیل ومبنائی پیدا کرد نواحی مزبور به‌قسمت جذوب‌شرقی دریای سیاه 
منطم میشود وعبارتست از ارمذستان و ماورای قفقاز که این صنعت از آ نجا به 
ایران هم وارد شنه است , 

در روستاهای نزدبك نها ند (تیه گیان وغیره) مصنوعاتی‌ازمس وقشرهای 
فوقا نی متعلق به عصر مفرغ که هزارة دوم قبل از میلاد را نشان میدهد » دیده 
"میشود . آثار مکشوفه درسیا لك(در نزد مکی کاشان) بنظر ۱. هر تسفلد ادامهٌتندن 
نهاوند وآخرین مرحلةٌ تکامل سفال زدکین ایرآن انت: 

کوشش‌هایی که بمنظور انتساب‌این آثارتمدن باستانی به‌ملت معیّنی‌بعمل 
آمده باشکست روبروشده است ۰ بعضی ازمحققان غر بی که بیشتر محتاط هستند 
از این عمل اجتتاب دارند . ۱. هرتسفلد سا کنان قدیم ایسران را بطور مشروط 
«خزریها» نامیده وعیلامیپارا شعبه‌ای‌از «خزریها» دانسته که پیش‌تی واردتاریخ 
شده‌اند . از طرف وت دلابل محکمی وجود داردهبنی براشکه عبلامی‌ها از 
لحاظ زبان بافدراوید»‌ها خویشاو ند هستند وقسمتی ازقبابل قدیم ماورای قفقاز 
شرقی ومنطقهٌهم‌جوار خزر که مو لفان قدیمآ نپارا خزری نامیده| ند همکن است 


باقبایل قسمت شرقی ففقاز شما 1 خویشاو ند باشند . بنایراین اصطلاحی ۸5-7 
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اهر تسفاد انتخاب کر ده است فقط شحو مشروط مستوان پذیرفت ۱ 





تصویر ۲- ظرف منقوش ناحیهٌ نهاو ند دوهزارسال‌قبل ازمیلاد. موز هنرهای 
زیبای «بستن» 
در ما خذ خطی‌بینا لنهرین ازاواسط هزار سوم قبل ازمیلاد اسامی‌اقوام 
پرا کنده‌ای ددده مشود که در کرانهة غر ی فلات ابران در دره‌های ۶ رشن 
که ده دجله‌س از برمسشود ۲ سکو فت‌داشته ند ۲ 


میدانیم که در کوهپایه‌سای زا گرس که به‌بینالشهرین و عیلام منتهی 











تصویر ۳ب نقش برجسته بر روی سنگك آنوبنینی پادشاه لولوبی‌ها. 
نیمه دوم هزاره سوم قبل ازمیلاد . تصویر شماتیکی 


میشود زودتر ازسایرسرزمین‌ها طبقات اجتماعی بوجودآمد و در تمدن این‌محل 
نفون با بل کاملا" مشهود است . بدین‌تر تیب لو رفن ها که متفتهاز نیو دباله 
در اواسط هزاره سوم قبل ازمیلاد میزیسته| ند از خود پادشاهی داشته‌اند که‌نام 
بابلی آ توبانی‌نی بر او اطلاق میشده است ( در جاده میان بغداد و همدان نقش 
بر جسته‌ای‌وجود دارو که تصویرهمین‌پادشاه است) درهمان زمان‌طايفهٌ کوتی ها 
( کوتی‌ها) که محتمللا" از تواحی کوهستانی زا گرس‌بیرونآمده بودندحکومت 
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ایران در دوران حکومت هخامنشیان ۱ 
بابل را مغلوب ومقپورساختند ولی بعدها اين طایفه ازبین رفت وبا این‌همه در 
اواخر دوران بابل.تمام فلات ابران را بنام همان اصطلاح قدیمی « کوتیوم » 
مینامید‌ند . هم‌چنین ما با سا کنان قدیم بینا لنهرین شمالی و شعبات چپ دجله 
بنام حوربان وبا سوباربان" آشنا هستیم . هيچيك از این ملل بزبانهای هند و 
ارویابی که امروزه در ایران متداول است سخن لس تفت 

در عیلام اولین تشکیلات حکومتی ظاهراً در اواسط هزار سوم قبل از 
میلاد بوجود آمده است و در هزارة دوم دراین نقطه حکومت مقتسدری و جود 
داشت که با آشوررقابت میکرد و این حکومت‌درقرن هفتم قبلازمیلاد بوسیله 
آشور فتح شد ولی تاریخ عیلام را باید جدا گانه آموخت بنابراین دراین کتاب 
بطورمجمل بآآن اشاره خواهد شد . 

دره رسوبی سوزیانا (سرزمین‌رودهای کارون و کرخه) که از لحاظ شراعط 
طبیعی شباهت زبادی با سرزمین دو رود دجله وفرات دارد یکی از قدیمی‌ترین 
نواحی کشت غلات در آسیای مقدم بشمار میرود و مر کزسفال منقوش (رنگین) 
میباشد . این سفال برای جوامع کشاورز ی آسیا در زمان انتقال از عصر حجر 
به دور مس وتکامل‌تشکیلات اولیهُ اجتماعی نمونةٌ بسیاربارزی است . سا کنان 
قدیم سوزیانا (عیلام) ظاهرا متعلق به‌هزارء پنجم قبل از میلاد هستند و معاص 
با تمدن آسیای مقدم حون و سامره و خلف میباشنه . مبداً سکونت زباد در 
شوش . که هزاران سال می کزاصلی عیلام بوده, به‌اواسط هزارء چهارم‌قبل از 
میلاد منتپی میشود . ااين دوره مربوط به‌تشکیل تمدن «شوش الف» («شوش ۱») 
است که ظروف نا ساخت دست با نقوش‌هندسی بر نگه‌سیاه وبا قهوه‌ای بهمین 
دوره تعلق دارد . این نقش تا اندازه‌ای‌معتقدات مذهبی شکارچبان و کشاورزان 


اس و۳۲12 ]۲ ۲- قصهتتومانه 














۲ تاریخ ایران باستان 
را مجتم کته ور ها مرن زمتان ی مور انتفاوه فر آر میک دا : 
مهرهای شخصی و خصوصی هم که حاکی از پشرفت مالکیت خصوصی است در 
این دوره دیده میشود . دردوره‌های بمد (شوش «ب» و دج») عیلام همچون شومر 
در ذورءٌ جمدت نصرییشرفت میبکند و ترقیات سریعی در امر تمدن وهذر به‌چشم 
میخورد وظاهر] جامعه به مرزتمدن طبقاتی نزديك میشود . درهنر‌سفال وتمدن 
مادی اصولا" تغییرات محسوسی روی میدهد . ارتباط بادجله و فرات تقویت 
میشود و منانبات بافلات ایران رو بضعف میگذارد . در این دوره « شوش به 
«شهری» از نوع «شهرهای > معیدی آن زمان تبدیل میگردد ۰ 

طبقات مختلفه اجتماع طاه رآ درظرف مدت بعد «شوش د» («شوشب») که 
همزمان با حکومت‌های اولیه شومری است (آغاز واواسط هزارة سوم قبل از 
مبلاد ) بوجود میا ید . آلات و ادوات مفرغی که تمدن مادی عیلام را نشان 
میدهد از خصوصیات این دوره بشمار میرود . سفال منقوش رونق بسزایی بیدا 
میکند ولبی سبك آن با دوره «شوش الف » متفاوت است . خط هیرو گلیف 


مخصوصی که مشسابه با خط شوم در دور ماقبل آن 






است ولی‌سبت به هزارة سوم قدیمی تر میباشد » بوجود: 


هیا بد . در اسشاد شومری او اسط هزارءٌ سوم اشاراتی 





دربار تجارت وتصادمات جنکی با شهرهای عیلام وجود 
ره 

تمدن عیلام در این دوره و دورةبمد (اواخر دور 
سوم) درخارجاز حدود در کرخه و کارون توسعه‌یافت . 
اوحه‌های مالی‌عیالام حاوی متن هیر و گلیفی؛ در سیا لگ 


ه ۰ ۰ ۳۹ 2 و هه تصوین 6 ظرف مذهبی 
واقع در ابران مر کزی پیدا شده است . نوشته‌های عیام از نوع«شوش‌الف» 











ایران در دوران حکومت هخامنشیان ۳ 

عیلامی در پرسید (از جمله در لیان قدیم - بوشهر کنونی) کشف گردیدهاست . 

در قرون ۲۶ و ۲۳ قبل از مبلاد عبلام در تحت نفون سلاطین‌دجله وفرات 
که از سلسلهٌ | کد هستند در میا ید که عبارتند از : سار گون قدییم » ریموش » 
مانیشتوس و نارام سین . سلاطین | کدی‌با فرما نروابان و « قضاة » شهرهای‌عیلام 
.که القاب گونا گونی داشتند نبردهای زیادی آغاز کردند و ظاهراً در سرزمین 
عیلامدراینموقع‌حکومت‌ها ی کوچکی بنام آوان » آدامدون » سوزیان » آنچان 
سیماش ؛ باراخسوم و غیره وجود داشت . 

در اثر نفون | کد درسوزیانا ( شوش ) خطمیخی! کدی رواح یافت‌بقسمی 
که هم بزبان | کدی وهم عیلامی چیز مینوشتند ( بزبان اخیر يك فرار داد 
ائتلاف بین فرمانروابان عیلام و ارام‌سین تحریر یافته است ) . 

پوزور اینشوشی‌نالك" اولین کسی است که قصد داشت يك حکومت عظیم 
عیلامی در فرن ۲۲ قبل از میلاد مسیح تأمیس کند . بر ایآ خرین باردر دوران 
حکومت وی‌خطوط هیر و کلیف‌عبلامی‌مورداستفاده قرار گرفت. درزمان سوّمین 
سلسلهٌ اور ( سلاطین‌شومروا کد - قرن ۲٩‏ قبل از میلاد ) بعضی ازابالات‌عیلام 
از قبیل آوان وسوزیان و آنجان در تحت سلطه و اقتدار دجله و فرات بودند و 
در بعضی از ابالات تسخیر شده عیلام حکمرانان شومری و در برخی از ابالات 
دبگر حکمرانان عیلامی حکومت داشتند . عیلامی‌ها ( در زمان سلعانت 
کو تیر ناخونته ۱ ؟ ) در تخریت واضمحلال دولت « شومر وا کد» درحدوده ۲۰۰ 
سال قبل از میلاد مسیح همت بلیغ گماشتند . 

آغاز هزاره دوم قبل از میلاد دوران ترقی و رونق عیلام محسوب میشود. 
فررهیانروای کل عبلام در این زمان بلقب سوکال‌ماخ که لغت شومری است و 


۱ علموتطیتطوم1.. 1۳-۲ ۳ م6صوناططه - تتاناظ 











۰ تاریخ ایران باستان 
بمعنای « پيك بز رکك » تعبیر هیشود نامیده هيشد هه حکو مت‌عیللام‌درو اقع 
اتحادیه‌ای بود که از يك عده‌حکومت‌های جزء و كوچك تشکیل بافته‌و بوسیلهٌ 
سلاطین ( مثلا" سلاطین سوزیان ) سوکال‌ها و آددا ( پدران ) اداره میشد . 
سوکاز‌ها بایکدیگر میوقت ساسله‌ای دا شلد بهننممتی که هر نوت با باکامر که 
آنها را از فرماثروابی دريك نقطه کم اهمیت به نقطهُ مهمتری انتفال میدادند 
و فقط در صورتیکه سوکال چنین مدارجی را طی میکرد » میتوانست به مقام 
« سوکال ماخی > نائل شود . وضع‌این نقل و انتقالات هنوز ,بطور کافی‌روشن‌نشده 
است . از خصوصات این حکومت‌آن است که غالبا مسران. سلطان:نقام‌ساطشت 
ثمیر سیدند بلکه این مقام به مسران خواهر تفویض میشد و این امر در هزارة 
اول قبل از میلاد در عبلام نیز دیده شده است . 

از هزاره دوم قبل از میلاد مقدار زبادی اسناد و مدارك اداری بزبان 
| کدی از شوش بدست ما رسیده است ولی با وجود آ نکه آثارهخصوصی‌مر بوط 
به حقوق عیلام در دست است معزلك تاریخ اجتماعی عبلام باستان هنوز مورد 
مطالعةٌ دقیق واقم نشده است . 

در قرن نوزدهم قبل از میلاد کوتورماپوك آددای با موتبال( که ازابالات 
مرزی عیلام بشمارمیرفت) توانست‌پسران خود را ( بدواً وارادسین وسپس‌رم - 
سین اول ) بتخت یکی از مهمترین سلطنت‌های دجله وفرات‌یعنیلارسا بنشاند. 
پس از فتح لارسا بوسیلةٌ پادشاه بابل حمورابی ( ۱۷۹۷۲ - ۱۷۵۰ قبل ازمیلاد ) 
عبلام وی تب ماه فقو تانل کر امف 

فتح‌بابل بوسیلهٌ کسیت‌ها ( در قرن هجدهم شا نردهم تا فرون سیزدهم - 
دوازدهم قبل از میلاد ) در وضع عیلام نیز ت ید کون . از فرن‌هفدهم تا سیزدهم 
قبل از میلاد در بار تاریخ سیاسی عیللام اطلاعات ناچیزی در دست داریم . 








ایران در دوران حکومت هخامنشیان ۵ 

نسرومندی محدد عیلام باسقوطسلس له کاسیت در بابل وتقو بت آشورارتباط 
داشت . سلاطین شوترولك ناخونته و بسرانش کوتبر ناخونته ( 11 )٩‏ و شبلخالد 
ابنشوشی فاد حکومت نبروهتدی تأسیس کردند . آ نبا به ىك رشته اقدامات 
ساختمانی دست زدند وبه بابل و آشور حمله‌ور شدند ودر غرب‌ابران و کوه‌های 
زا گری سرزمین وسیعی را فتح کردند و غنایم بسیاری از جمله آثار تاریخی 
فراوان ( مانند ستونی که برروی‌آن قوائنن‌خموزایی نقش قشده نود )و کطنمه : 
های سلاطین بابل و مجسمه‌های خدابان و غیره را با خود به شوش بردند . 

سلطنت عبلام در زمان شیلخاك اینشوشی‌ناك ( در حدود سالهای ۱۱۹۵ - 
۰ قبل از مبلاد ) به اوج قدرت و ترقی رسبد . ادن بادشاه نفوخ خود را در 
جنوب شرقی تا « لبان » واقع در خلیج فاری و در شمال شرق احتمالا" تاابر ان 
مر کزی و در شمال تا نوزو ( تزديك کر کوك کنونی ) و شهرهای جنوبی آشور 
و در غرب تا فرات بسط وتوسعه داد . در دوران فرماتروابی پسرش خوتلوتوش 
اینشوشی نالك عیلام در برابر سلطان بابل بو گد نصر اول ( ۱۱۲۳۱۱2۹ قبل 
از میلاد) که در اثر حمایت وپشتیبانی فررما نروابان‌محلی کاسیتی موفق شد دشت 
دباله را به تصرف در آورد » شکست فاحشی خورد و سلطنت عیلام منقرض 
گردید . 

علاوه بر تمدن عبلام اولین تمدنی که در فلات ابران از لحاظ باستان - 
شناسی مورد تأیید قرا رگرفته و آ ثرا میتوان به مك ملت مخصوصی منتسب 
داشت » تمدن عصر مفر غ‌است که در لرستان کشف گردیده است اقدامات مهم و 
جدی که‌اخیر] در موردحل این مسئّله معمول گردیده شامدامکان دهد که‌ار تباط 
بین آثار. ارستان باکاسی‌ها تعین گردد . 

کاسی‌ها ( بز بان | کدی کاششی‌ ها ) مك ملت کوه‌نشین بودند که در محل 








۹ تاریخ ایران باستان 
لرستان کنو نی ودر قرون هجدهم - شانزدهم قبل از میلاد میز سته‌اند . آنان 


دیرزمانی در تحت اطاعت و قیادت بایل سر هسیر ده‌اند . کاسی‌ها از لحاظ زیان 





تصویر 9 - دهنه‌های مقرغی . لرستان , کلکسیون خصوصی 


به گروه هند و اروپائی انتساب دارند( کر چه خدابانی را میپرستیدن دکه‌طبق 
نظر بعضی ازمحققان, یش هند و ارویائی دارد ) بلکه‌ملتی‌هستند که‌با عبلامی‌ها 
خو شاو ندی دار ند . 

مفرغ لرستان که بهمین اسم تسمیه شده ازقبیل شمشیرها و ینت آلات و 
دهنهٌ اسب با نقش‌های زیبای حیوانات , گاهی با نوشته‌های مبخی که بطور 
دقیق و صحیح‌تار بخ گذاری‌شده‌منقوش‌ومحکوك است . تمدن لرستان باپیدارش 








ایران در دوران حکومت هخامنشیان 2۷ 
آهن که مبتن انتقال به يك مرحلهٌ جدید عالیتر ازمراحل پیشرفت جامعه‌است 
شهرت و اهمیت سرائی دارد. 

از اواسط هزاره دوم قبل از میلاد در زبانهای آسیای مقدم عناصر‌هند و 
ارویایی بطور آشکار دیده میشود . برای حل مسائل غامض نژّادی‌مللاعرانت 
زمین باید تسبت به موضوع هند و اروپائی توجه بیشتری داشت .: 

بطوریکه در فوق اشاره شد در میان‌کاسی‌ها بنام‌های خدایانی برمیخوریم 
که جنبةٌ هند و اروپابی دارد . گرچه این نوع تعبیر خالی از اشکال هم نیست . 
در فرون شانزدهم و پانزدهم قبل از میلاد در بین‌النهررین کشوری بنام کشور 
شتانی وود داضعبماشاهان این سر رمیه شام هنه ور ارونای دافتته در 
پیمانهای سلاطین ختبان ( هتیان ) و میتانی نام‌های هند واروپابی (ا کر دقیق‌تر 
بگوییم نامپای هند با هند وایرانی ) خدابان ابندره » وارونه ؛ میترا » تئیه" 
یاد میشود . در لوحه‌ای که جنبةٌ تمدن سبك میتانی دارد (در بغاز کیو درآسیای 
صغیر پیدا شدم) و موضوع تکثیر نسل اسب در آن مطرح‌شده اصطلاحاتی بچشم 
میخورد که از هند و ابرانی سر‌چشمه کون . ادن دلایل‌اندك » بر ای‌محققان 
پایه و اساسی شد که بتوانند نظریات و حدسیات خود را در بسارة پیدایش 
قبایل هند و اروپایی در آسیای مقدم درتیمةً عزاره دوم قبل از میلاد مسیح بیان 

در زمان حاضر نظرهای مختلفی راجع به پیدایش تاد هند و اروپایی 
وجود دارد . معمو لا" انشطور حدس میز نند که قدیمی تر من قبایلی که بزبان‌های 
هند واروپایی‌سخن می گفتند بدوآدرجنوب‌شرقی‌اروپا وبعدا درطی‌هز ار سوم و 
دوم قبل از میلاد در جهات مختلف از جمله در مشرق تا آسیای وسطی کسترش 
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5۸ تاریخ ایران باستان 
بافتتف. فبایلی که بزبانبای هت و اوریانی سکن می کفتند جدویما با سا کتان 
محلی اختلاط و آميزش کرده از طریق قفقاز با آسیای میانه به جنوب غربی 
آسبا وارد شدند . مراحل نقل و انتقال قبایل زبانهای هند و ارویایی به ایران 
وهندوستان ظاهر بدین نحو بوده است : قبابل‌هندی درئیمةٌ هزاره دوم (شاجد 
متوالیاً این عمل صورت گرفته ) قبایل ایران غربی در حدود هزار سال‌قبل از 
مبلاد و با زودتر و چند فبلةٌ ابران شرقی که آخرین قبیلهٌ آنها قبیلهٌ سا کس 
است در قرن دوم قبل از میلاد کوچ کرده! ند . زبانهای همه این قبایل نزدبك 
بهم بوده و تحت عنوان قبایل هند و ایرانی و سا آریایی متحد شده‌اند ( طبق 
عنوانی که این قبابل خود را «آریا» نامیده‌اند . ذبلا" به اسطلاح « آریابی‌ها» 
مراجعه شود ) . 13 با توحه به جریان تقل و اتتقالات گروه‌هنای نوادی 
مختلف توضیح و تعیین پیجیدگی و اشکال تغییراث اجتماعی و مدنی‌کار بسیسار 
دشواری است ونمیتوان‌کاملا" ثابت و مدلل داشت که مهاجرت‌قبایل بطور دسته 
جمعی و در زمان‌های محدودی صورت پذیرفته است . 

قبایل مختلفی که از لناظ نژاد با بکدیگر اختلاف داشته و تدریجاً 
تماسهای تاربخی گو نا گونی با مکدیگر پیدا کرده‌اند از لحاظ آشنایی و تکلم 
بزبانهای گروه معیّن مدارج سخت و دشواری‌راپیموده‌اند . در آغاز فرن‌بیستم 
زبان شناس بز رگد فراسوی وان مه‌یه مارا از آمیختن مفهوم خو رشاو ندی 
زبان و لاد به‌یکدیگر بر حذر کرده است ۱۰ . هرتسفلد مکرر در آثار خود 
بساین نکته اشاره کرده است که « قرابت زبان بهیچوجه دلیل برقرابت نژادی 
نیست . > و صربحاً در بارء پاره‌ای ازمعماهایلابنحلی که در اثر مشاهدءٌپقایای 
استخوان سا کنان قدیم فلات ابران برای يك نفر دانشمند پیدا میشود سخن 


رانده است . 
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تصویر ٩‏ - مفرغ لرستان - کلکسیون شخصی 

ساکنان ایران قدیم و ایران کنونی از لحاظ نراد نمایند.گان نژادهای 
مدیترانه و آرمنوئید یا آسیروئید و انواع نژادهای‌میانه هستند که در نتیجه 
امتزاج و اختلاط آ نها بوجود آمده‌اند . از لحاظ زبان باید گفت که از اواسط 
هزارهٌ دوم تا آغاز قرن نهم قبل از میلاد اطلاعات و مدارل کافی دائر بر ایشکه 
در ابران قبایلی وجود داشته‌اند که بزبانهای هند و اروپایی تکلم کرده باشند 
در دسترس ها نیست . فقط از آغاز زمانی که نام مادها و ایرانی‌ها در تواریخ 





س " تاریخ ایران باستان 





قرن نهم آشوری‌ها ذ کر شده واز تاریخ‌پیدایش مادها درعرصهٌ تاریخ مامیتوانیم 
در بار آریایی‌هابی که در کشور همنام‌خود زند گی‌می کنند سخن بمیانآوریم 
( معظ از کلمه باستانی صدده۸ - کشور آربابی‌ها ) . 

طر فداران تفوق‌نژادی‌این اصطلاح را به فلط تفسیر کرده » لغتآریایی 
را برای تعمیم يك نظر موهوم تحت عنوان « بالاترین نژاد» مورد استفاده 
قرار دادنه ولی دانشمندان واقعی هنوز قبل از آغاز جنگ دوم جهانی سبت‌به 
سوعاستفاده از عنوان مزبور بمنظور فوق جداً اعتراض نمودند چنانچه در سال 
۹ | . هر تسفلد و آ . کیس اینطور نوشتند :«.۰.. مداركك واطلاعات ی که‌در 
ومتعرس ماست اوقباط آریایي‌ها را باه قزآو شنبالی ارویا * فاد فمشاند:, : 
تقریباً ازء ٩۰‏ سال قبل ازمیلاد بلج آریایی در ایران سخن می گفته‌اند ». 
آیا نظرمورخان شوروی درمورد هند واروپایی‌ها چیست ؟ دانشمندان شوروی 
نقل و انتقالات اقوام را که گاهی بی‌اندازه زباد است » انکار نمی کنند ولی 
معتقد ند که این انتقالات درتشکیل ملل قاطعیت ندار ند . زبانهای‌هند وادرانی 
با آریایی که از گروه زبانهای هند واروپابی میباشند اصولا" در جنوب قسمت 
اروپایی اتحاد جماهیر شوروی و آسیای وسطی بوجود آمده است . بکعده از 
دا نشمندان شوروی قبایلی‌را که درجنوب قسمت اروپایی کشورشوروی وسیبری 
جنوبی و قزاقستان زیست مینمایند جزومللی میدا ند که‌بز با نهای ایرانی‌سخن 
مین کفکهانل تفاب قافن سصفاتان. کیشد کان بان اندای جنران 
داخل شدند واتحادیازقبایلمحلیوتازه وارد تشکیل گردید . دراینا تحادبه‌ها 
علل کو نا گون تاریخی موجب شده که يك زبان برژبانهای دیگر تفوق بافته 
است . زبان قبابل ابرانی در سرزمین وسیعی که به وسیلةٌ قبایل مپاجر نشر و 


توسعه یافتازهرزبانی شاینته‌تر بود وبطوریکه اطلاعات مر بوط به‌مردم‌شناسی . 
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و باستان شناسی نشان میدهد درتر کیب نژّادی اهالی ابن سرزمین از بین‌رفتن 
دسئه جمعی سا کنان ابران. و تفییرات جپشی صورت نیذیرفته است . 
هماتطوز که‌یس از کذفت ضدها سال آسبای مانه عاسگاه شلسله و 
اقتدار زیانپای. گروه ترك بوده است و از آن نقطه گویندگان به این زبان 
به اطراف وا کناف متفرق شده و یوج به‌جنوب انتقال افته‌اند بپمان نجو 
نیز درهزارء دوم قبل‌ازمیلاد زبا نپای‌هند وایرانی‌در[ نجا بوجودآمده وبه کندی 
و تدریج .به‌جنوب شرق وجنوب غرب‌انتشار بافته است .گاهی با ادواری‌مواجه 
میشویم که بطور. موقت سرعتی درپیشرفت] نها حاصل میگردد چنانجه در«دوره 
رونق کامل تاریخ» این امرذر نقل وانتقالات سالها دیده میشود . 


۳ ایران فربی و ماد 

در حدود ٩۰۰‏ سال قبل ازمیلاد مسیح در ابران » باستثنای انتهای غربی 
فلات وشاید بکرشته از نواحی شرقی » قبابلی میزیستند که به‌لهجه‌های ابرانی 
منسوب به گروه آربایی زبانهای خانوادة هند واروپایی سخن می گفتند . البته 
تباید چنین تصور کرد که کل اين قبایل از مهاجرین بودند . ظاهرا در تحت 
فقوخ و عا نس ‌مو امل معتلف افواشی که ازامالات مستاوو وارد تررمین ابزان 
میشدند و بزبان جدید سخن می گفتند از طرفی بومی‌های فلات ابران زبانآ نها 

دربار اوضاع و ا حوال ابالات غربی ایران در قرن همقل از بلاق 
متاببم خطوط میخی که حا کی ومبیّن لشکر کشی‌های پادشاهان آشور به‌مشرق 
است مطالبی مندر ج میباشد . 

هر گاه جملات و تهاجمات اتفاقی را بحساب تیاوریم لشکر کشی‌های 
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آشوریهابه‌ایران ازقرن نهم قبلازمیلاد آغازمیشود . این تهاجمات بدو آمتوجه 
ایالات نزدیك بود ( که دراواخرجزو آشوردر آمده بود) و آشوزبها از زاموا" 
(بعبارت دنگر عازامو1 کشور لولوبی‌ها) که در جنوب غربی درباچه اروهیه 
قرار گرفته و تحت حکومت « بادشاهان > و « پیشوایان » اداره میشد»قدم فراتر 
نگذاشته‌اند .۰ ( سای ابالات کوه‌های زاکرس نیز نظیرهمین طرژ حکومت‌را 
داشته‌اند  ).‏ 

سالما ناسار سوم (سالهای ۸۵۹ - ۸۲ قبل ازمیلاد) اولین پادشاه آشوری 
است که قدری دورتر بعمق کشور ابران مثلا" به کشور پارسو؟ که محتملا در 
آردلان کنو نی که غایین‌شپرسلیمانیه و کوء الوئد قرار گرفته » وارد شده‌است. 
سالماناسار کسی است که اولین بار به کرانه‌های کشور مادها رسیده است 
(سال ۸۳6 قبل از میلاد) . سردار دئان آششور به‌ابالنی که درجنوب درساچةٌ 
ارومیه قرارگرفته و در آن زمان بك فبیلةٌ بسیار قوی بنام ماننه‌ها در آنجا 
سکونت داشته‌اند» نفوق کرد ( سال ۸۲۸ ق ۰ م) . قبل از آن شمشی عدد پنجم 
(سالهای ۸۲۰-۸۷۲۱ قبل از میلاد) به‌درون کشور مادها راه بافت . قشون عدد 
نیراری سوم (سالهای ۸۱۰ - ۷۸۲ قبل ازمیلاد) و مادر او سمیرامید هشت‌بار به 
ابران حمله بردند . دولت آشور در نیمةٌ اول حکومت خود تا « دربای طلوع 
خورشيد » ( یبنی تا درباچهُ ارومیه با دریای خزر؟) گسترش داشت . درهرحال 
دراین زمان آشوریها بداخل ایران نفون بافتند . بعد از آن اشکر کشی‌های 
آشوریها براي مدتی متوقف کردید . تیگلات پیلس‌سوّم پس از فکه دراواسط 
فرن هشتم قبل ازمیلاد شکست سختی به اورارت وارد آورد و درسیاست داخلی 
وامورجنگی اصلاحاتی انجام داد شک کشی‌ها را فیز تجدید نمود . در سال 
6 بل از میلاد این شخص‌کليةٌ نواحی زا گرس را از ارومیه تا مرز عبلام 











تصویر ۷- ظرف منقوش از سيالك . نکروپول . آغاز هزارة اول قبل از میلاد 


‌ 
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در تحت تصرف و اطاعت خود در آورد وحکومت جدیدی تا یی گرا ۰ 

غلاوه مر ان نتن‌دار | شقور وان تافی ( عسن ژهان: اعکن کمی او دشواز 
است ) به ماد شرقی حمله برد وبه کوه دماوند و کرانهٌ دشت رسید. تیگلات 
پیاسر کوشش زیاد کرد تا برای ماد شرقی « مادهعای قوی که در نقطه طلوع 
خورشید میزستند > خراج دائم تعیین ن‌ود و آن سرزمین را بسرای خویش 


حفظ کرد ودرحدود چند هزار نفروتعداد زیادی دام بهمراه خود به آشوربرد . 





تصویر۸- شکل مادها ویا مانته‌ها . نقش‌های بر‌جسته آشوری 
مر بوط به‌قرت۸ قبل از میلاد 


در قرن هشتم و در آغاز قرن هفتم قبل ازمیلاد عبلام تقوبت شد . سکعده 
ازیادشاهان عبلام (خومپانیکاش » شوتروك ناخونتهُ دوم » خومیانوممن سوم ؟) 
با موفقیت دراموربابل مداخله نموده » از لحاظ نفون و قدرت با آشور رقابت 
کزواف اقافتا فان شا ان انتفاون امن واه ان عوا ین مور 
متوالیاً منازعا تی‌برای احرازمقام سلطنت صورت میگرفت که با مداخلهٌ قبابل 
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کوه نشین. که دارای تشکیلات اجتماعی باستانی بودند روز بروز سخت‌تر و 
شدیدترمیشد.. بنابراین در دوران نبرد با آشور کشوز عیلام نمیتوانست کشور 
نیرومندی باشد . یکی از ابالات نیرومند ابران غربی که درقرن هشتم قبل از 
مبلاد درشمال‌عیلام بادشاهانی‌داشت» همان کشورما نائی‌هاست که درجنوب‌شرقی 
ارومیه قرار گرفته بود . این کشور گناهی مستقل و زضانی در تحت حکومت 
اورارت و ما آشورقرار داشت و نقطه کشمکش‌های دائمی بینآ نها بو یرای 
تصرف این سرزمین‌میبایست به‌جناح زاست وها چب زفب رام داش سکر قته 
از ابالات که درنقطهٌ شرقی‌تر از درباچهُ ارومیه در کنار رودخانهةٌ سفید رود: و 
دره‌های واقم در جوب وشرق ارومیه قرار گرفته بود » مانند ز کرتو ( ابالت 
ساکارتی‌ها ؟ ) آ ندبا , وشدیش وغیره » در تحت اطاعت مانائی‌ها بود . در نقطهٌ 
جذوبی تردشت‌هائی بود که مستقیماً درتحت نفون و قدرت آشوریها قرارداشت . 
کشور الیپی که محتملا" در نزدیکی نهتاوند قرارداشته کم وبیش مستقل بوده 
است . در اغلب دشتها قدرت دردست مادها و قبایل منسوب با نها بود زیرا 
آشوربها آن تقاط را بنام « ابالات ماد » مینامیدند . مر کزطبیعی کشور مادها 
در چهارراه واقم در دامنهٌ کوه الو ند قرار گرفته بود . قسمت علیای دشت‌سفید 
رود نزاهمیت فوق| لعاده ز بادی داشت . 
" " آشوریها دربارة نیروی جنگی مادها نظر بسیار خوبی داشتند و معمولا" 
آنها را بنام «مادهای نیرومند > مینامیدند . ضمناً مادها حکومت واحذی 
نداشتند . بالسکس درتار بخ آ شورعدة زیادی از ابالات نام برده شده («نا کوه) 
که در رأس آ نها پادشاهان مستقل وبا پیشوایانی ( در ابالات مهم ماد غربی ) 
قرار داشته‌اند که آ نها را بزبان آشوری بلالی « رئیس قصبات »: مینامیدند . 


این عنوان واصطلاح را آشوریها برای فرمانروابان ابالات مستقل وبا تقعاطی 
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بکار میبردند که قدرت پادشاه در آ نجا وجود نداشت . در غرب ماد در جائیکه 
محتمللا" افراد جامعه در تحت نفون مبادلاتی که با ابالات مترقی غربی صورت 
میگرفت پیشرفت بیشتری‌نموده بودند» تعداد استحکامات زبادتربود . تصاویر 
آ شوری این استحکامات مادها بدست ما نبزرسیده است . استحکامات اشاره‌شده 
در روی صخره‌ها وبا ارتفاعات قرار گرفته وبه‌وسیلهةٌ برج وبارو و زاغه محصور 
بوده است . 

مادها ازاین سبب قوی و نیرومند بودندکه با وجود پرا کند گی و تفرق 
درصورت لزوم میتوانستند یکدل و يك‌جان به نبرد پرداز ند .]نها اتحادیه‌ای 
ازشش‌قببله تشکیل داده‌بودند که عبار تند ازیارتا کن‌ها(بهآ شوری : بارتا ککو» 
پارتاکاتو ؛ پاریتاکانو ) که مستملا" در احیهٌ اصفیان کنونی ميزستند. درشرق 
ماد در يك منطقةً صحرایی » ظاهرا آریزانت‌ها زند گی میکردند » ولی محل 
اقامت بوس‌هاءستروخات‌هاءبودی‌ها ومغ‌هامعلوم وروشن‌نیست. بامطالعهٌ نامهایی 
که دردسترس‌ماست و وجه‌اشتقاق [ نهاروشن‌است.ابنطورمیتوان‌نتیجه گر فت که 
مادها از نژاد هند واروپایی وزبان[ نهاایرانی بوده‌است . ضمناً اغلب ازنام‌های 
مادهای قرون نهم و هشتم قبل از میلاد هند و ارویابی نیست . 

طبق اظهار هرودوت در اواسط قرن هشتم فبل از میلاد هنوز موضوع 
سازمان دولتی در نظر مادها مجهول بوده و فقط جماعات جدا گانه بر اسای 
اطاعت و انقباد شخصی بوسیلةٌ « قضات » که به| نتخاب مردم بر گزیده میشدند » 
ازانه شنت مایا کار خراعت اتقفان واهفتت ول هل اسان آ نها تفا 
دامداری » بخصوص اسب‌داری بوده است ۰ اسب های دشت نه‌سی ( به آشوری : 
نشای" » به ابرانی : نسا ) در شرق ماد شهرت بسزائی داشتند . خراجی را که 
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آشوریپا از ابالات ماد و همسایگان[ نها دریافت‌میداشتند , منحصراً ازدام بود 
( بطورعمده ازاسب) درحالیکه ازابالات غرب زا گرس‌این خراح ازفر آورده - 
های صنعتی وصول میشد . مثلا" خراج از کشور زامو 1 در سالهای ۸۸۰-۸۸۱ 
ق ۰م . از نقره وطلا وروی و مس و مصنوعات مسی و لبای و پارچه‌های میختلف 
و چپاریایان مانند اسب و گاو و گوسفند و همجنین شراب اخذ هشد . 

در قرن هشتم قبل از میلاد یکی از رقبای سرسخت آشوریها و اورارتها 
در این ناحیه, که نظر هردو رقیب را بخود جلب نموده بود مادهانبودند. بلکه 
قوم دیگری بودند بنام مانائی‌ها . پادشاه اورارت منوآ (پایان قرن نهم - آغاز 
فرن هشتم قبل از میلاد ) علیه مانائی‌ها و قبایل همسابه نبردهایی را آغاز نمود 
و پسرش آرگیشتی اول در نقاط جنوبی‌تر به پارسوآ و دشت دباله وارد شد . 
پس از آ نکه تبگلات‌پالاسارسوم اورارتو را شکست‌داد» پادشاهان مانائیابرانزو 
( سال ۷۱۸ ق ۰م.) و آزا ( ۷۱۸- ۷۱۷ ق ۰۸۰ ) از هواخواهان آ شور شمار 
میرفتند ولی آزا بدست حامیان و هواداران « روسای اول > پادشاه اورارتو و 
حکمرافان وشذدنش وز کر و ( سا کارتی‌ها ؟ ) بقتل وسید : ضمتاً بادشاه جدید 
مانائی‌ها بنام او لوسو تو را سار کون دوم مجبور کرد که به آشوریها بگراید . 
آنگاه روسای اول در سال ۷۱۵ قبل از میلاد با شخصی بنام دابو کو که حا کم 
مانائی‌ها بود علیه او لوسونو وارد توطنّه شد . 

دلایلی وجود داردمبنی براینکه همین دایو کو حکمران ,یکی از 
حوزه‌های واقع در ماد غربی ( حکام ما نائی در این زمان عملا" مستقل بودند ) 
همان دیو کس است که هرودوت تأسیس حکومت ا کباتان رابه‌اوسبت عیدهد . 
توطْةٌ مزبور باعدم موفقیت مواجه گردید . قشون اورارت یکمده از قلاع 
مانائی‌ها را اشغال کردندولی مداخلةٌ سار گون موجب‌تحکیم‌او لوسوتو گردید . 
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صویر ٩-_قلمةً‏ مادها . طبق‌نقوش برجستهٌ آشوری درقرن هشتم قبل‌ازمیلاد 


دی و کس و شد و به سوریه ( شامات ) تبعید گردید . مقارن همان 
زمان سا کنان سوربه و فلس‌طین که حکومت‌های آ نپا تحت استبلا در آمده واز 
نقاط‌مسکو نی خودرانده شده بودند» ازجمله اسرائیلی‌ها؛ در ابالات ماد مستفر 
شاد . 
درسال ۷۱۵ قبل ازمیلاد سار کون علیه آ ندیا و ز کرتو در در سفیدرود 
ومتفرعات آن رودلشکر کشی آغاز نمود ولی این اقدام را بپامان فرسانید زیرا 
ازدیکی ورود قشون روسای اول او را مجبور کرد که نقشه‌اش را عو ضکند . 
سار گون درباچُ ارومیه را از شمال دور زد و برای مقابله با اورارتو حس ر کت 
کرد و آن دولت را ءکاملا شکست داد . درسال ۷۰۷ ق -م. سار گون ازاختلافاتی 


1052 ۲ 52۲80 











عصی نو نی - مه جک ( کون کی ) کی تب | 6 مج مت ام اسر 





اپران در دوران نعکومت هخامنشیان 


۹ 








۷۰ تاریخ ایران باستان 

که در الیپی ( سلطنتی که در مرز ماد و عیلام تشکیل بود) ,بر سر احرازمقام 
سلطءت روی داده بود استفاده کرد تا در آ نجا نیز نفوز خسود را تحکیم نماید . 
اقدامات سار گون ظاهرا برای مدت مدیدی سک‌ون و آرامش در زاگرس را 
تاه و درزمان‌سلطنت پسرسار گون‌سناخریب » آشورسر گرم نزاع باعبلام 
بود و در اینمورد استا نهایابران نقش خاصی‌نداشتند وفقط در نبرد ٩٩۱‏ قبل از 
میلاد بطرفداری پادشاه عیلام خومپانومن » آ نچان والیهی و پارسوآش شر کت 
جستند. احتمال دارد که دراینموردتحت عنوان«پارسو آش»باید استان زا گرس- 
پارسو[ را که در قسمت عیلام قرار نگرفته در نظر گرفت زیرا آن استان از 
مدتها پیش بوسیله آ شوراشغال گردیده بود » بلکه باید تحت‌این عنوان «پررسید» 
را که بعدا با آ نجان و عیلام مرتبط بود در نظر داشت در اینصورت این اولین 
باراست که نامی ازابرانیان در تار بخ برده ميشود. درزمان پادشاهی آسارهادون" 
نفون آشور در ماد به منتهی درجه رسید . طفیان و عصیان روٌسای نیرومند دهات 
وقصبات مادها درحدود سالهای ٩۷۳ - ٩۷4‏ قبل از میلاد ( در تاحیهُ کوه دماو ند 
در شمالشرق ماد ؟ ) موجب شد که آشوریها باين نقطه لشکر کشی کنند . سه 
نفر از فرمانروابان شرق ماد شکایت نزد پادشاه بردند کهآ نها را اخراج کرده 
وغل دنگری از روسای قصبات مقام آ نها را غصب و اشفال نموده‌اند . حا کم 
آشور آنان را در مقام خودشان دوباره منصوب کرد و بنفع آشور خراجی 
مقرر ومعرّن‌نمود . سیاست مشابه مبنی برمداخله درامورداخلی مادها وانتصاب 
فرماتروابان نالایق تولید يك‌نگرانی شدید نمود که بيك شورش بزر کف منجر 
شد ( ۱۷۳ - ٩۷۷۲‏ یا سالهای ٩۷۱-۹۷۲‏ قبل ازمیلاد ) . بر ای اطلاع از کیفیت 
این شورش میتوان به خواسته‌های پادشاه آ سارهادون از پیشگاه ارا کول‌خدای 
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خورشید » که بجا مانده است مراجعه نمود . 

در این شورش کیمری‌ها و سکابیان که در فرن هشتم و آغاز فرن هفتم 
قبل از میلاد در ماورای قفقاز پیدا شدند و به آذربایجان کنونی نفون بافتند و 
هم‌چنین مانائی‌ها شر کت جستند . افراد مشروحهٌ ذیبل در رأس این شورش‌قرار 
داشتند : مامی‌تی‌بارشو (طبق‌نظر و کُفتهُ ۱. هر تسفلد بزبان ابرانی وهمیاتارشی) 
حاکم استان مادای و کاشتاریتو ( به ابرانی : خشتربته ) و رئیس یکی از نقاط 
مادنشین بنام کار کاشی و دوساننی فرسانروای استان ساپاردا و ابشپاکا بادشاه 
تا بیان . کاشتاریتو سر دستهٌ ایين نهضت بود و این پیشوائی که شاد هم جنبة 
| تتخابی‌داشت,عهده‌دار انجام واجرای این شورش بود. با وجوداینکه تقسیمات 
طبقاتی در ماد در تحت حبطة نفون آشوربها و سیستم گسترش مستملکات که از 
طرف‌دو لت‌اخیر تقویت‌ميشد, آغاز گردیده بود, معن لك تشکیلات قدییم خانواده 
همچنان بقوت خود باقی مانده بود . 

دامنهٌ این شورش و عصیان بالا گرفت و وسیع شد . شورشیان به گردنهٌ 
زا کون رسیدند و حتّی به تهدید آشورها پرداختند . 

آساهارادون موفق شد سکاییان را که ظاهراً فقط برای غارت به این 
جنبش ملحق شده بودند از معر که دور نگاهدارد . آساهارادون رفتاری کرد 
که باور کردنی‌نبود به‌این نحو که‌باخواستگاری پروتوتیس (پارتاتوآ) پیشوای 
سکاییان ازدختر پادشاه موافقت نمود و با رفتارخود مقام پیشوای قبیلةٌ بربرها 
را با پادشاه آشو رکه از دولت های جهانی بشمار میرفت مساوی و برابر 
دانست و در نتیجه قسمتی از نواحی ماد که به آشور تعلق داشت از کشور اخیر 
منتزع شد وبه‌این ترتیب مك سلطنت مستقل مادتأسیس کردید وظاه رآ خشتر بته 
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که هرودوت او را ی مینامید دیپیم پادشاهی برسر نهاد . 

در سال ۱۵4 قبل از میلاد مادها دویباره درصدد پر آمدند که در برابر 
آشور مقاومت کنند و در آ نزمان آ خشری پادشاه مانائی‌ها باتکای آ نها و شاید 
به پشتیبانی کیمری‌ها با آشور وارد نبردشد . فرماندة آ شورءمانائی‌ها را شکست 
داد و پاسَخت آنبا ایزی‌تو را اشغال کرد . اخشری به شهر دیکر فراز مود و 
ذرآ نجا بدست اهالی که علم عصیان:و طغیان بلند کرده بودند بقتل رسید . پسر 
وی اوآ للی‌به انعقاد قرارداد صلح با آشور اقدام‌نمود ویس و دختر خویش رانزد 
۳ - بانی‌پال ( آشوربا ناپالو ) بعنوان کر و کان کسیل‌داشت « آ شور بهاعلیه 
ادها دست به شک کقو زدند و ۷۵ نقطهٌ مسکونی را بجنگه آو دق و زد 
نفر از فیمانروادان محلی را منکوب و مغلوب ساختند . 

«ر سال ٩۵۲‏ قبل از فبلاد.در آشور که بابل هم در | مان تحت اطاعث 
و انقیاد آن بود » جنگ داخلی شدیدیآغاز شدواین جنک بین آشوربانی‌پال 
ویر آدرش شش شوم کنین اتفاق افتاد . در اين نبرد کوچ‌نشینان - آرامی‌ها 
و عربها و هم‌چنین عیلام و از جهتی مادها و احتمالا پارسو آش- پرسید» بیاری 
شمش‌شومو کین برخاستند . شور نها موفق‌شدند که‌شمش‌شومو کین و متحدین 
او را هريك به تتهائی مغلوب سازغد وده پانزده سال بعد از آن آشوریهاجنگه 
عبلام راازدامه دادند تا نه سر کوبی کامل شوش موفق شدند . 

۰ . _ بعد.از این قضیه‌مدت. يك نسل اطلاعات منابع شرقی‌در باره مادهاسکوت 
اختیار مینماید و ما اجبارآ به مولفین یونانی و قبل از همه کس به هرودوت و 
کتزی مراجمه حيکنيم : 

. هرودوت به تاریخ‌ماد و این‌ان‌بخوبی واقف‌بوده است ( ظاهر! ازداستا نها 
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و روایات یکنفراز یز رکه زادکان ایرانی که جزو فراربان بوده وضمنآروابط 
خویشاوندی با بزرگان و اعیان فاد داشته, استفاده نموده اشت) ولی درعین 
حال نوشته‌های اومخصوصاًاز لحاظ تاریخ‌وقایع»خالی‌از اغلاظ تیست‌وبنا براین 
باید در نظر داشته باشیم که اگر ما در آثر عدم وجود اطلاعات دیگر از آثار 
این شخص استفاده هی کنیم اطلاعات و اخبار مز بور در بعضی موارد مخصوصااز 
لحاظ تار بخ خحوادث با اطلاعات و اخبار منابع آشوری:و.بابلین اختلاف دارد و 
بای اصلاح شود . 3 
اثر کتزی مخصوصاعلبه هرودوتمء‌طوف‌است.. | گر چه ۳ 
در دربار ابران میزیست و برای وی امکاناتی وجود داشت که با مسائل تاز خی 
ونروایات » آشنا؟ ثی‌کامل حاصل نماید ولی در مواردیکه مامیتوانيم اطلاعات‌هر 
دو مو لف یونانی را با اطلاعات واخبار محلی تطبیق دهیم ومقایس هکنیم‌می‌بینيم 
که هرودوت همواره در گفته‌فای خویش محق‌تر بوده است . هرودوت در باره 
ماد تاریخ حقیقی و واقعی « سلسلهٌ دمو کس > را شرح میدهد در حالیکه کتزی 
به ذ کر یکی از سلنله‌های تصنعی که محتملا از نسام سلاطین کوچك مختلف 
ماد در قرون هشتم - هفتم اخذ شده وبعضن از ] ترأهم مان بکدی‌گرمیز بستها ید ۰ 
میهردازد . طرح‌تاریخ کتزی بدون‌تردید جنبهٌتخیّلی دارد ولی درهر حال‌او لین 
سلاطینی‌را که هرودوت به خا نوادهُ سلسلهٌدیو کس منسوب میدارد»فرمانروایان 
منحصر بفرد مادبشمار ثمیررفته‌اند و ععاصر ین‌ورقبایی هم ازقبیل آرباك »آرتيك 
و سایر حکمرانان و فرمانروابان ذاشته‌اند که کتزی از آ نها نام میپرد . 
هرودوت‌میگوبد : « مادهادز آن دوران در روستاهاوقر ایمجرٌ امیز ستند 
و دیو کس در ده مأ لوف خویش از پیش‌نام نیکی داشت و | کنون بیشتر از پیش 
عدل و داد را رعایت مینمود » درحالیکه در تمام قلمرو کشور ماد هرج و مرج 
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حکومت میکرد »۹و بهمین‌جهت سا کنین ده یکه دیو کس‌در آ تجاميزست 


او را از میان خود بعذوان قاضی‌بر گز بدند و سپس ساکنین‌سایر روستاهابه‌وی 





مراجعه نمودند و کار بجائی کشید که «مادها در تحت فشار بی‌قانو نی کر دهم‌جمح 
شدند ( ظاهر] در جلسه‌ای ) و بکدیگر را متقاعد ساختند که بابد از قدرت و 
نفون سلطنت و احد تبعیت نمود . » و ازینرو دیو کس را بعنوان پادشاه خویش 
بر گزیدند . « آنگاه‌دیو کس‌فرمان داد تا در خور شأن ومقام سلطان , خانه‌ای 
برای وی بسازند و قدرتش را بوسیلهُ محافظین و نگهبانان نیزه‌دار حفظ کنند . 
مادها این کار را انجام دادند»به‌این نحو که در نقطه‌ای که‌شخص وی اشاره کرده 
بود کاح وسیعی بنیان نهادند و از او خواستند تا از میان مادهانگیبانانی برای 
خود انتخاب نماید . وقتبکه او با این ترتیب قدرت وسلطهٌ پادشاهی را دردست 
گرفت مادها را وادار ساخت تا نیروی خود را محصور در ساختن شهری نمایند 
و توجه خویش را منحصرا بأآن شهر معطوف دارند و نظر خود را کمتر بسایر 
نقاط و اراضی متوجه سازند . هنگامکه میل و اراد مادها را به این موضوع 
جلب‌نمودفرمان داد تا حصارهای‌بزر گ‌محکمی‌بنا نهند که‌امروزه بنامآ گباتان 
شهرت دارد. ضمناً مك حصار حلقه‌وار به حصاردیگر پیوندمیشد . » | کروپو لیس 
نوعی بنا شده بود که بك حلقه بوسیلهُدنداانه‌های‌خود بررحلقهٌدیگر بالامیرفت. 
بعداً هرودوت به‌توصیفآ کروپولیس پرداخته چنین میگوید که ازهمان‌زمان 
فرمانروایی دیو کس‌رسم براین‌جاری شد که ارتباط و تماس‌باپادشاه‌فقط بوسله 
پيك‌هاوغیره امکان پذیر بود وایضاً میگوید : « دبو کس‌ملت ماد رامتحد ساخت 
و۵۳سال بر آ نهاسلطفت کرد > . بعد از آوفراار تس پسرش مدت۲۲ سال پادشاهی 
کرد و علاوه بر مادهسا ایرانیان و سایر ملل ابران را نیز در تحت حکوعت و 
اطاعت خویش در آورد و در زمانیکه در صدد سر کوبی آشوریها بود بهلااکت 
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رسید . بعد از فا آرتس پسرش کیا کزار " بتخت سلطنت جلوس نمود . 

بطور کلی هرودوت جریان تشکیل حکومت مادها را بنحو صحبحی‌بیان 
می کند » گرچه این‌اطاعت وانقیاد مردم به آسانی صورت نگرفته وپیش از آغاز 
سلطنت دیو کس بوده و خیلی دیرتر از موعدی که موّلف تعیین نموده پایان 
پذیرفته است . در این‌روایت اغلاط‌تاریخی زیادی‌هم وجوددارد . مثلا دیو کس 
که پوسیلهُ آشوریها بسال ۷۱۵ قبل از میلاد به اسارت در آمد فرمانروای کلية 
مادنبود . چنانجه | نطباق‌نام خشتر به - کشتار بو بافراارتس صحت داشته باشد 
در اینصورت پرواضح است که فراارتس نمیتوانست مستقیاً وارث دیو کس باشد 
و گمان نمیرود « پرسید » راشکست داده باشد . پعلاوه‌چنانجه سلطنت کیا کزار 
هم زودترازسال۲6+ قبل‌از میلادآغاز نشده, دراینصورت کمان‌نمیرود کیا کزار 
نوء دبو کس که دوران حکومتش درسال ۷۱۵قبل ازمیللاد با بان‌بافته بوده‌باشد. 
در واقع بین سالهای ۷۱۵ و ٩۲۵‏ قبل ازمیلاد. سلطنت دیو کس با| گر صحیح‌تر 
بیان کنیم فراارتس در حال تأسیس و توسعه بود ومادها با سلاطین نیمه مستقل 
مبارزاتی آغاز نموده بودند و مانائی‌ها در شمال غرب ابران قصد داشتند که يك 
حکومت عظیم مستقلی بوجود آورند و آشور در برابراین امی مقاومت ۳ 
میداد و سکاییان هم به حملات و تهاجمات خوش ادامه میدادند . 

هرودوت تاریخ حملات‌سکابیان رامرتبط بادورٌ حکومت کیا کزارمیدا ند. 
مک دوار بعد ازهلا کت فراارتس در نبردبا آشور؛تصمیم گرفت خونخواهی کند 
«و بجنگه‌نین( نینوا ) رفت وقصد تصرف آن شهر را داشت ولی پس از استبلای 
بر آشوریهاء موقعیکه کبا کز ار به محاصرة نینوااشتغال داشت» قشون بسیارعظیم 
سکاییان درتحت سر کرد گی مادیس پسر پارتاتوآ " (پروتوئیس)بوجود آمد . 
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۷۹ تاریخ ایران باستان 

سکاییان بدنبال کیمریان که بوسبلهٌ خود آ نپا از ارویا رانده شده‌بودند» 
به‌قار 2 آسیاهجوم بردند ودرحالیکه کیمر یان‌فراری راتعقیب مینمودندبسرزمین 
ماد وارد شدند . سکابیان در جهتی که کوه‌های قفقاز در سمت راست آنها قرار 
گرفته بود. براه خود ادامه میدادند و دراین نقطه‌مادها با سکاییان نبر دکردند 
ولی دچار هکت قدنه و ور آنتا سلطه و افقدار خود.را از دست‌دادندو آسنا 
در تحت نفون و قدرت سکایبان در آمد ۰ هرودوت در اینجا دو واقعه را با هم 
در آمیخته یکی هجوم سکاییان به سرزمین آذربایجان کنونی که در آغاز قرن 
هفتم میلاد به وقوع پیوسته ودیگر جنگ آ نها در دوران سلطئت مادیس پس 
پارتاتوآ که محتملا" آشوربانی‌پال‌است و وقوع آن جنک در اواسط ویادر نيمه 
دوم قرن هفتم قبل از میلاد بوده است . اما آ نچه مرربوط به فرمانروابی‌سکاییان 
در آسیاست و هرودوت در بارژ آن سخن رانده وطبق روایت وی ۲۸ سال ادامه 
داشته است فقط بنحو مشروط در آن باره میتوان اظهار نظر کرد زیرا وجود 
این قدرت فقط در بع‌ضی ازقسمت‌ها ی آسیای صفیر و ماورای قفقاز و شمال‌غرب 
ابران امکان پذیر بوده است ولی در ابنجا هم در تمام دوران قرن هفتم قبل‌از 
میلاد سلطذت‌مانائی‌ها و اورارت‌ها ادامه داشته وهردو مرزهای خود را گسترش 
داده و حتی « اورارت‌ها » تا آغاز فرن ششم قبل از میلاد بعنی تا زمان سقوط 
خود حد اقل قسمتی‌از فتوحات خویشرا درماور ای‌قفقاز که از | نجا کتیبه‌هایی 
از پادشاه اورارت» روسای سوم بدست ما رسیده است » محفوظ نگاهد اشته| ند . 

با آغاز حکومت کیا کزار ( به پسارسی باستان : هووخ شتره . بزبسان 
| کدی : هووه گشتر تقریباً در سالهای ٩۲۵‏ - ده قبل از میلاد ) ما به يك 
مرحله مطمئن‌تری ازتاریخ وارد ميشویم. در اینجا کیا کزار موسس وپابه گذار 
حقیقی حکومت ماد پا بعرصةٌ تاریخ میگذارد . عجب دراینست که کتزی‌مورخ 








ایران در دوزان حکومت هخامنشیان ۷۷ 

وجود این شخص را مشکر است . 

از آغازسال 16۷قبلاز میلاد آ شور کرفتار شورشها و کمکش‌هایداخلی 
بود . در حدود سال ٩۳۳‏ قبل از میلاد قدری زودتر از فر‌مانروایی کیا کزار » 
پادشاه آ شور - آشوربا نی‌پال بدورد حیات گفت . در سال ٩۷۷‏ قبل ازمیللادبا بل 
سقوط کرد ودبری نهایید که يك سلطنت مستقلی در آنجا تأسیس گردید. بدیین 
ترتیب موقعیت بسیار مناسبی بر ای تهپاجمات خارجی به آ شور پیدا شد . 

بتاب‌ففته هر ردو فا آ ره یال خر یتک له | هو ریا گاشته 
بعنی همان آشوریهایی کهدر فنوا عنزستنه و در گذشته برهحه فر‌هانروانی 
میکردند. با آنکه کلیهُ متحدین | شوریها را تر گفتند و آ نها را تنها گذاشتند 
( طبق کفتَهٌ هرودوت سلطهٌ جهانی آشوربهارا قبل از دیو کس باید خاتمه بافته 
تلقی نمود ) معذلك آشوریپا هنوزنیرومند بودند . در جریان این لشک رکشی 
فراآرنس بهلاکت رسید . . . و بهمراه او قسمت اعظم قشون هم ازبین رفت > . 
سپس هرودوت لشکر کشی کیا کزار را به نینوا که در نتیجه حمله سکاییان 
متوقف گردید » شرح میدهد و میگوید که پس از ۷۸ سال فرما نروایی سکایییان 
« کیا کزار ومادها آ نهارا به مجلس بزمی دعوت کردند و شراب‌باً نها نوشانیدند 
و سپس همه آنها را از دم تیغ گذراندند و بدین ترتیب مادها نجات سافتند و 
سلطةٌ دبررین خویش را بدست آوردند و بعلاوه نینوا راهم شکست دادند .۰ . و 
آشوریها را هم به استثنای بابل در تحت اطاعت خویش در آوردند ...> 

اوّلین لشکر کشی مادها علیه آشوریها را ( در صورتیکه واقعاً چنین 
حمله‌ای صورت کر فته‌باشد) بایدبزمان ۲ قبلازمیلاد وبا بدوران بین‌سالهای 
۳ و ۱۱۷ قبل از میلاد منسوب داشت. البته نیشتر ازهمه بزمانی که دو رقیب 


برای احراز تخت و تاح با مکدیگر بمنازعه پرداخته بودند و این دو رقیب 














۷۸ تاریخ ایران باستان 
عبارت بودند ازسین - شومی - لی‌شیر و سین_-شارو - ایشکون ( بعد ازسالهای 
۸ قبل ازمیلاد ). ا گر تاریخ او لین لشکی کشی کیا کزار علیهآشور را جلوتر 
بدانیم بابد اقرار کنیم که کیا کزار »۶ سال حکومت نکرده بلکه دوران 
حکومتش در حدود 1۸ سال بوده و ۲۸ سال فرمانروابی سکاییان را باید جزو 
حکومت کیا کزار بحسابآورد . ازطرف دیگرهر گاء اوّلین لشکر کشی پادشاه 
ماد دبر تر از آن‌تاریخ بوده‌باشد چنین برمیاً_بد که‌دومین لشکر کشی‌او که منجر 
به سقوط آ شور کردید پس ازانقضای ۲۸سال فرمانروابی سکاییان در مادصورت 
۱۳ تاریخی که هرودوت ذکر کرده باید اصلاح شود . 

نبوپلسر ( تبوپولاسار که بسال ٩۲5‏ قبل از میلاد حکومت را در بابل 
بدست کرفت علیه آشور به حمله و تجاوز پرداخت و مادها در این زمینه نسبت. 
به او کمك شایان توجهی ابراز نمودند . جریان نبرد در یکی از تواریخ بسابل 
به‌ثت رسیده بود و لی متأسفانه تار بخ وقایعی که از سالهای ٩۱۷ - ٩۲۲‏ قبل‌از 
میلاد بوقوع پیوسته بدست مانرسیده است . از همه مهمتر داستان سقوط نینوا 
در سال ٩۱۲‏ قبل از میلاد است . کمبود اطلاعاتی که در -اریخ وجود دارد باید 
بالاخص بوسیلة آثار وتا لیفات مورخان متأخر و نانی که‌اختصاصاً مکی ومبتنی 
به اخبار مو لف تاریخ یونان قدیم و بابل بروس است تکمیل کسردد . در سال 
۵ قبل ازمیلاد بقایای لشکر آشور درنبرد کرخمیش از بین رفته . از آغاز 
سال ٩۰4‏ قبل از میلاد اورارتو هم در این نبرد جلب شده و ظاهر اورارتو در 
ده ساله اخیر قرن هفتم و ده سالهٌ اول قرن ششم قبل از میلاد در تحت حکومت 
و اطاعت مادها بود . 

مادها که یکی دو نسل قبل از آن وجود نداشتند چگونه برای حکومت 
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ایران در دوران حکومت: هخامنشیان ۷۹ 
آشور چنان رقیب‌خطر نا کی شدند و باعث سقوطآن کردبدند ؟ چگونه‌سلطنت 
نیرومند ماد به وجودآمد » در حالیکه هنوز چندان زمانی تم ی گذشت که 
شاهزاده نشینان و جماعات وقبایل مستقل وبانیمه مستقلی در آن سرزمین وجود 
داشتند ؟ ظاهر با توجه‌به اخبار واطلاعاتآشوریها ماباید دولت مادرا در اواسط 
فرن هفتم همانطور نیرومند ومقتدر بدانیم درحا لیکه هرودوت اواسط فرن‌هفتم 
را به‌دورء فرماتروایی فرا آرتس وسکاییان منسوب میدارد. ظاهرقضیه|بنطور 
است که قبایلابرانی که در دوران صلح و آرامش پر| کنده بودند» مانند دوران 
خشتربته که علیهآ شور لشکر کش ی کرده بودند » دو باره يك واحد مقتدر نظامی 
بوجودآ وردند . حتی‌خیلی دبرترازآن موقعیکه کیا کزار و پسرش آستیا گس" 
ماد را به يك سلطنت بزر که تبدیل نمودند » حکومت آن متمر کز و متجانس 
نبود بقسمی که برمیای نبی در آغازقرن ششم قبل از میلاد امید داشت که مادها 
بابل را هما نطور که آشور را خراب کردند ویران کنند ودر فصل ۵۱ یه ۷۷ تا 
۹ اینطورمیگوید : «علمرا درزمین برپادار ید کر نا را درمیان طوایف بنواز ید 
دربرابرش‌اقوام را زبده نمایید ویرضدش (مقصودبا بل است م .م . دبا کو نوف) 
ممالك ارارط ومّی و اشکنا زرا آواز دهید وبرخلافش سردارانرا نصب‌نموده 
اسبها را مثل ملخ بر آورید طوایف را بر ضدش زبده نمابید بعنی ملوك مدائن 
وسرورانش وتمام حا کمانش (اصطلاجاتآشوری که بعداً به‌دور هخامنشیان نیز 
منتقل گردیده‌استعمال‌شده . م . دبا کونوف) وهمگی زمین سلطنتش. پس‌زمین 
مرتعش و مضطرب میگردد زیرا که تدبیرات خداو ند بر باپل مقدر است. غرض 
اینکه زمین بابل را ویرانه‌ای غیر مسکون گرداند » . هم چنین در نوشته‌ای 
که برروی استوانهةٌ سفالی پادشاه بابل نبونائید ( نبونید" ) حسك شده دربارة 
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۸۰ اریخ ایران بانتان 
« اوممان ماندا » بعنی بربرهای شمال ( که به‌مادها و پادشاه آ نها تعبیر میشود) 
مج امیان سیم و ها از اوشیان‌شافتا وس رم آن بایشاهان و شتا ر اناد 
باد آتوری شده است . بدن تر‌تیب یادشاهی‌های کوچك زباد و قبایل حدا کانه 
بوسیلهٌ کیا کزار مفلوب شدند و لی‌کاهلا" بوسیلهٌ ماد جذب نگردیدند . 

فتح آشور برای ماد اهمیت زبادی داشت . ثروت بی‌پابان نینوا و آشور 
بین پادشاهان کوچك و نمایند گان نجبا و اشراف تقسیم گردید و بطوریکه در 
این مرحله ازاجتماع دیده میشود این غنایم نوعی تقسیم ميشد که سهم بز رکه 
آن به سر کرده‌های قشون غیرمنظ‌قبابل میررسید. بطوریکه هرودوت هینویسد 
کیا کزار بررخلاف گذشته که طبقه‌بندی قشون از روی طوایف و قبایل صورت 
میگرفت این طبقه بندی را از روی نوع اسلحه انجام داد ۰ مادها تدریجاً از 
تشکیلات قبیله‌ای قدم فراتر نهادند و يك حکومت عظیمی بوجود آوردند و از 
این طر دق طبقات مختلف نیز بیدا شد . 

کیا کزار به‌فتحآشور وظاهرا قسمتی ازبینا لنهر بن‌شمالی| کثفا نشمود . 
خود او ( .نه بگفتةٌ هر‌ودوت» فراآرنس) مکعده از اسثانهای ابران را به مساد 
ملحق کرد . استانپای مزبور عبار تند از هیر کانی ویارت که سلسله و دودمان 
کیا کزار در اواخر درآ نجاشهپرت واهمیت فراوانی بدست آورده بود وهم‌چنین 
بگفتة کتزی با کتربا هم جزو ملحقات او بود , کرچه گفتة کتزی تردیدآمیز 
است و اینکه اشاره کرده که گوبا آشوری‌ها هم با کتربا را محساصره نمودند 
قابل قبول ثیسث , بدین ترتیب حدود مادها درشما لشرق محتملا" دشت قره‌قوم 
واقع درتر کمنستان کنونی وحتی امودربابوده است که در آ نجا مادها طبق کفتة 
کتزی باساك‌ها روبروشدند ..« پرسید » و محتمللا عیلام درشمار حکومت‌هابی 


بود که در تحت اطاعت و انقیاد ماد قبرار داشت . این کشورها [ نقدر وسیع 
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بودند که ثمیتوان تصور کرد درفاصلةٌ بين سقوط آ خرن شپرهای آشور (4۱۲ 
0 قبل از میلاد ) و سال 0٩۰‏ قبل از میلاد که نبرد بالیدی آغا زگردید در 
تحت تصرف کیا کزار در آمده باشند .احتمال قوی میرود که بسیاری از ابالات 
ابران(مثلا هیر کانی» پارت ؛ برسید ) ضمن فتوحات مادها در آشور بهحکومت 
ماد ضمیمه شده باشد . 
علاوه بر آن کیا کزار پادشاهي مانائی‌ها و اورارتو و قسمتی از آسیای 
صغیر را تا رودخانه گالیس ( کاپادو کیه ) تحت اطاعت و فرمانروابی خویش 
در آور د. چنانچه‌تاریخی را که درفصل ۱هبرمیای نبی به آن‌اشاره شده بپذبرربم» 
در اینصورت بابد بگوبیم که پادشاهی مانائی‌ها و سکاییان و اورارتو در سال 
۳ فبل ازمیلاد هموجود داشته و لی‌احتمال دار دکه آ نها نظیر برسید استقالال 
خود را با پذیرفتن حکومت عالی بادشاهان ماد حفظ کر ده‌اند . 





7272 0۱2 


تصویر ۱ ۱- پادشاه ومغ در کنار محرابآتش . نقش برجستة مادها درمقبره 
قیزقایان - قرن هفتم - ششم قبل ازمیلاد 








2۳ ناریخ ایران باستان 

در هرحال هنگامیکه درم۲ ماه می ۵۸۵ قبل از میلاد در روز کسوف در 
کار زوشاه کالسا ین کنا کزاروتاوفاه دق قام الات مرددر گرفته 
کیا کزارمجبور بود که‌برای مدت‌زمانی تمام ارمنستان یا بعبارت‌دیگرسرزمین 
آورارتو رادر تحت تصرف خو ش‌داشته باشد. هر گاه ارمنستان تماما جزو بادشاهی 
مادها در آمده باشد و باین تر‌تیب قسمتی از ماورای قفقاز شوروی کنو نی‌هم‌جزو 
ماد بوده است وما بادآ ور شدیم که آ خر ین‌پادشاه اورارتو بنام روسای سوم‌پس 
آرعمن درسر مه ارمستان‌شوروی کنتبه‌ها ی ازخودناد کار ناف گذاشتهاسی: 

قلعةٌ اورارت‌ها بنام نی شه بائینی :| ) که ! کنون 
بوسیلهٌ باستان شناس شوروی ب . ب . پیوتروسکی حفاریهابی در آنجا انجام 
میشود و در نزدیکی ابروان واقع شده, در اواخر فرن هفتم وبا آغاز فرن‌ششم 
قبل از میلاد بادر اثر حملاتوضر بات‌سکاییان ( مشتر کا باقبایل‌ماورای‌قفقاز ؟) 
یهارمه شم اه تفت داییه توسله سادها مرقوط کیهم کته 
هرودوت خکه کنا کزراز بالیدی‌بر‌سرسکایبان بوده است کهبرای نجات‌خوداز 
دست کنا کزارءاز رودخانة گالیس (فزرایر ماق کنونی) درجابیکه در آن زمان 
لو سر رم نی آغار عتفها» کته : ای تک مفن‌سان عون کعند 
۵٩۰ (‏ - ۸۵ه قبل از میلاد ) و بس از زد و خورد زیاد در ۲۸ ماه می سال ۵۸۵ 
قبل ازمیلاد به وساطت یادشاهان بابل و کیلیکیه که دولتی بود درجنوب شرقی 
آسیای صغیر»قر ارداد صلحی منعقد گردید + من از آ نکه عهد دوستی وبرادری 
فیمابین کیا کزار و آ لیات بسته شد , آ لبات دخترش را بعقد و لبعهد پادشاه ماد 
آستیا کن ( با آستی‌گسکه که بزیان بابلی «ایشتوو کو> است ) در آورد. 

چیزی نگذشت که بعد از این واقعه کیا کزار بدرود حیات گفت . علاوه 
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بر نتایج داخلی که از جنگه‌های کیا کزارحاصل شد ابن جنگه ها يك اهمیت 
دیگرهم داشت بددن معنی که درتغییرات نژادی نیز موثر واقع شد ( تفییرات 
اشاره شده گاهی دراثر حملات و تهاجمات کیمربان وسکابیان یزبوجودآمد). 
بدین‌تر تیب مانائی‌ها از عرص تاریخ محو شدند وظاهرآبامادهاممزوج ومخلوط 
گردیدند. استان اورارتو جزو استانهای‌ارمنستان در آمد ( طبق گفتهُ هرودوت 
ارمنی‌ها بافرریگیا خویش و پیوند بودند و از آسیای صغیر آده بودند) . 

در همان استان علاوه بر ارامنه آلارودها ( اورارتپا ) هم میز یستند . 
موسخ‌ها! وتیبارن‌ها بطوربکه بعضی از محققین تصورم ی کنند» از کاپادو کیه 
بطرف در بای سیاه رانده شدند . 

بنا بگفتةٌ هرودوت سا کنان اصلی منطقةٌ بین کلشید وایالت‌در باچٌارومیه 
عبارت بودند از ساسییرها" » که معلوم نیست از چه جهت آنها را با اهالی 
شوپر با ۱ که در دوران آشور در نزدیکی چشمهٌ رود دجله میزبستند و حتی با 
سوبارتو ( وجه‌تسميةٌ بین‌النهررین‌شمالی دراواخر هزارة سوم و آغاز هزارغدوم 
قبل از میلاد ) منبطق میدانند » در حالیکه ساسپیررهااز طوایف گرجی بودند . 
سا گارتی‌ها بطرف غرب انتقال بافتند بطوریکه شهر آشوریآربل پایتخت آنها 
شد . دشت‌های زا گرس بوسبلهٌ مادها اشغال گردید . 

آمتیا کس پادشاه جدید ماد فرز ند نداشت وطبقکفته کتزی سلطنت وی 
میبایستی به دامادش سپیتاما برسد . کته قابل‌توجه آدکه سپیتاما نام خانواده 
زردشت میباشد . بدیهی است این عقبده که در مرز ادران شرقی و آسیای میانه 
بوجود آمده بود برای تمام ابران اهمیت فوق|لعاده‌ای داشت . 
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۸ تاریخ ایران باستان 
برای درك تاریخ بعدی پادشاهی ماد وایران بایدوضع اجتماعی استانهایی 
را که در شرق و شمال شرق ماد و ابران وافع شده بود مورد مطالعه قرار داد . 


4 - ایران شرقی و آسیای میانه قبل از استیلای هخامنشیان 


اوستا منبع اصلی تاریخ باستان ابران شرقی و آسیای‌هیا نه بشمار میرود. 
این کتاب مقدس دین زردشت است که خدای آن اهورمزدا روح پاکی و نیکی 
است و گروهی از موجودات‌ماوراءا لطبیعه آ ثرا احاطه کرده وپیوسته بااهریمن» 
روح بدی وشرارت» درجنگه و ستیز است . هذوز هم عده‌ای از ابرانیان مقیم 
در کشورهای ایران و هندوستان به مذهب زردشتی معتقدند وجزو پیروان‌این 
آئین بشمار میروند . " قبل از استیلای عرب به ایسران ( در دور ساسانیان ) 
مذهب زردشت مذهب رسمی تمام کشور ابران بود . 

کتاب اوستا به یکی از زبانهای قدبم ابران که ظاهرا از زبانهای شرق 
انوان‌است سکازش یافته است.: از لحاظ ماگ فو آعه وبان از زبان‌انزان باستان 
که کتیبه‌های هخامنشیان بدان نگار ش بافته ( هم‌چنین از زبان هند قدیم ) 
چندان متمادز ثست . 

هنوزمتن کامل مطا لعات انتفادیاوستانظیر «انتقادتورات » وجود ندارد . 
بدون تردید بءصّی ازقسمت‌های آوشتکا 45 بدست ما رسیده دردوره‌ای تدوین‌شده 
که زبان اوستا جزو زبانهای مرده در آ مده بود و لی قسمت اساسی آن درزمانی 
که این زبان هنوز زنده بوده بعنی مدتها پیش ازفرمانروایی پارت‌ها ( قرن 
۱- زرتشتیان هندکه‌از اعقاب مهاجران ایرا نی‌هستند وهنگام حملهةٌ تازیان بأآن سرزهین رفته 
و درآ[ نجااقامت گزیده| ند بنام «پارسیان»معروفند وموردکمال احترام قاطبةٌ مردم شبه قارء‌هند 


میباشند آنان هنور هم میهن اصلی خویش ایران را فر‌آموش نکرده و بمناسبتهای مختلف 
عشق و علاقه‌خود را به‌س‌زمین پدران خود ابراز میدادند (مترجم) . 
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سوم قبل از میلاد ) تهیه گردیده است . متن اوستا ظاهرا در آغاز (در دوران 
و هخامنشیسان ) با خطی که ریش آرامی داشته تحریر بافته بود . طبق 
روایاتی که در دست است امحاء متن کامل اوستا را به اسکندر مقدونی نسبت 
میدهند . تجدید متن اوستا اولین‌بار در دور پادشاهی بلاش اشکانی ( محتملا" 
و ولو کز" اول در قرن اول بعد ازمیلاد ) صورت گرفت . متن جدید این کتاب 
بوسیلة موبد بزر که کر تیر » در زمان موسس سلسلهٌ ساسانیان » اردشیر بابکان, 
بوجود آمد . جمع آوری و انتضاب متون مذهبی برای گنجاندن در قوانین 
شرعی اوستا در قرون بعدی نیز ادامه داشت . طبق روابات موجودمتن کامل 
اوستا بوسیلةٌ موبد آتورپات در دوران پادشاهی شاپور دوم ( ۳۰۵ - ۳۷۹ بعداز 
میلاد ) تهیه گر دید . بدین ترتیب اوستا درفرن چهارم بعد ازمیلاد شکل‌قطعی 
و نهائی پیدا کرد , ولی تاریخ دقیق تنظیم قسمت‌های اصلی آن معلوم نیست . 

احکام شرعی اوستا در دورء ساسانیان علاوه برمتون‌باستانی شامل‌سیاری 
از آثار و قطعات متأخر است و در قرن ششم بعد از میلاد بشکل خط مخصوص 
و مشروح که براسای خط کتابی پهلویایجاد گردیده, نوشته شده است . زبان 
اوستا موفعیکه آخرین تصحیحات قوانین آن صورت گرفت از مدتها قبل جنبة 
زنده بودن خودرا ازدست‌داده‌بوده بنابراین مصححین ومحورین آن,خصوصیات 
زبان مذ کور و مخصوصاً تر کیبات فونتیکی آن‌را درك نمیکردند بنابراین در 
رو نویسی بسیاری از لغات دچار اشتباه گردبدند. در آن قسمت از احکام که برای 
او لین بار به زبان اوستا در دوران پارت‌ها نوشته شده, تحریفات زیادی و جود 
دارد که در نتیجهٌ عدم درك اصول دستور زبان بوجودآمده است . 

برطبق اطلاعاتی که در آثارمتأخر دیده شده» درزمان قدیم اوستا متضمّن 
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۸5 تاریخ ایران باستان 
۱ کتاب ( نسك ) بوده است . در دورء ساسانیان عده‌ای از نسك‌ها فقط از 
قطعات جدا کانه تر کیب شده بود وفقط يك سك بطور کامل بنام ویدودات که 
شامل روامات و قواعد متضمن مراسم عسل و وضو است بدست ما رسیده است . 
قسمت‌هنای دک به‌نام شتا و وسپرد( متضمّن مسائل و مواضیع عبادتی ) و 
هم چنین سرودهای تحت عنوان شت‌ها از قطعات مختلفهٌ نسك تشکیل 
که ات 

در سنا ,گاتها که پندهای منظوم و سرودهای مکتوب به زبان مخصوص 
باستانی است و جنبهٌ قدمت آن نسبت بسایر قسمت‌های اوسنا بیشتراست رتبه و 
مقام مخصوصی را دارد . مطالعه و بررسی کاتهبا در نتیجهُ مشکل بودن زبان و 
سك نکارش آنپا بسیار دشوار است و از اینجاست که درترجمه و تفسیر نها 
نظر محققین با بکدیگر متفاوت و متغایر است . از لحاظ زبان « بسنای هفت 
فصل > که به نش تهیه شده بی‌اندازه به گات‌ها نزدءك است . زردشتیان معتقدند 
که اوستا منسوب به‌زردشت است وی نکته در اینجاست که با تردید میتوان 
کانها را که به‌اسم پیغمبرانتساب پیدا کرده و حاوی بکرشته اطلاعات مر بوط 
به ترجمه شرح احوال و کنایات است منسوب به حضرت زردشت دافست . در 
کاتها زردشت بعنوان مك موجود نیمه خدائی ۲ نطور که در سابر قسمت‌های 
اوستا ظاهر میشود نمابان نمیگردد . در کتیبه‌های قدیم ایران از زردشت نامی 
برده نشده است و هرودوت هم سخنی از او باد نکرده است . کزانف لیدبانین 
دوران ز ند کا نی زردشت را به‌ازمنه فوقالعاده قدیم یعنی دوران قبل ازتاشیش 
حکومت ابران ( گاهی‌ارقام‌نجومی مذ کورباتصورات پیروان مذهب زروانی در 
ابران وافلاطیون ونان دربارء اعصار این جهان ارتباط پیدا میکند) منسوب و 
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متعلق میداند . 

عده‌ای ازمحققین معاصر عقبده دار ند که زردشت در قرون هفتم - ششم 
قبل از میلاد میزیسته است . ضمناً مقایسه و تطبیق اخبار و روابات اوستا با 
اطلاعات و آثار باستانی که از آسیای میانه و ابران شرقی بدست آعده نشان 
میدهد که قسمت‌های قدیمی اوستا در دوره‌های خیلی پیش‌ترتر کیب و تدوین 
بافته است . 

روابات و اخبار زردشتی مربوط به قرون وسطی معمولا" کشور ماد را 
موطن ومولد زردشت میدانند و از آ نجاییکه مذهب موبدان در دوران اخیر در 
آ نجا تفوق بافت ازاین‌جهت [ تروپاتن ( ماد کوهستانی ) را مسقط ارس وی 
میشم‌ردند و محل تبلیغ این دین‌را با کتریا نوشته‌اند . مولفین باستان غالبا 
زردشت را از اهل ماد يا ابرانی و ماد و اصولا" ابرانی ذکر کرده‌اند ولی در 
همان‌زمان قدیم هم روابتیو جود داشت که‌وی را منتسب به‌با کت بامیدا نستند . 
مذابع قدیم ویشتاسپ حامی ویشتیبان زردشت را باو یشتاسپ معروف پدرپادشاه 
داریوش اول یکی نمیدا نند وان مطلب احتمال‌دارد صحیح باشد زیر اخاری‌می- 
تیلنسکی او را بنام پادشاه « مادسفلی > ناهیده است . 

احتمال میرود که شاید فسمت‌های قدیمی اوستا درسن‌زهین با کت بایمتی 
در نقطهٌ علیای آ مو دربا (جیحون) تنظیم شده باشد . دریشت‌ها - سرودهای ی که 
بخدا بان جدا گانه اختصاص بافته واز خبلی جهات شببه به‌ریگگ - وده متباشد 
و بدون تردید قبل از تأسیس آئین زردشت پیدا شده » به‌ابالات ابران شرقی و 
آسیای میانه اشاره شده است . 

کشورهایی که در نطاق اوستا قرار داشتند بطور مشروح درفر گرد اول 


(فصل) و دودات که من تصحیح شده اخبر آن دس ما رسیده ان ۳ شده 











۸۸ تاریخ ابران باستان 
است . در این کتاب گفته میشو دکه اهورمزدا خدای بزر گه وان شانزده 
کشوررا آ فربد ودشمن وی اهریمن هم درهريك ازاین کشورها مخلوقات‌شرور 
مخصوص به خود آفرید . این کشورها منحصراً به‌ابران شرقی و آسیای وسطی 
اختصاص دارند . یکی ازنکات قابل‌توجه نستکه درصورت اسامی ادن کشورها 
(واصولاا" دراوستا) ذ کری ازپارت‌ها وهم‌چنین مادها (باستثنای‌را گی) وایران 
بمیان ثیامده است . 

تمدن مای اوستا فوقالعاده جنبهٌ باستانی و کهن دارد مثلا" آهن‌ومضغ 
تحت يك کلمه عنوان میشود . در بخش‌های قدیمی اوستا هیچگونه اطلاعی‌عبنی 
برایشکه هنر‌های دستی از کشاورزی تفکياك شده باشد وجود ندارد . در اوستا 
آثاری از يك زندگانی شهر نشینی پیشرفته و اشاراتی دربار تشکیلات بز رگد 
حکومتی دیده نمیشود . 

سازمانهای اجتماعی جامعه که در گاتها و بشت‌ها ز کر شده بدون تر دید 
تاریخ دور قبل از هخامنشیان ابران شرقی و نواحی منضم به آسیای میانه را 
منمکس میسازد . واحد اساس سازمان اجتماعی » ویس بشمارمیرود یعنی قبیله 
و هم‌چنین ده که نقطهٌ سکونت قبیله است . وس به‌خانواده و خانوارهای 
جدا کانه بعنی به نمانه ( در گاتپا دمانه ) تقسیم میشود . چند ویس جزو قبیله 
زنتو درمیاً مد . ايين اصطلاح درشمارنامهای دیگر بدین تر تیب نام برده میشود : 
«نمانه » ویس » زنتو » داخیو> . ولی بطورجدا گانه مورد استعمال ندارد (حتی 
در کاتها ) . ظاهرآ این موضوع نشان میدهد که در دوران اوستا قبایل واحد 
معیّفی نبوده‌اند . 

واحف دیکرسازمان اجتماغی‌داختو نوده؛یمتی امالتی که قببله وبا افجاوی 
ازقبایل‌در آنجا میزسته‌اند . لفت « ملت » و با« قوم » در اوستا دبده نمیشود . 
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سازمان قبیله من طایفه درتمام قسمت‌های اوستا بچشم مخورد و فقط در حزئیات 
به‌اشکال مختلف جلوه می کند . در گات‌ها لغت « زنتو » به لغت « شویترا» 
لسن سافته که یمعشای قببله ) قببلة ده نشین ( و هم‌چنین زمن نشت شده ء 
کشت زارمباشد . لغت شای آ نا وشیتی ( که ازهمان ریشة «شویتر» ساخته شده) 
همراه با کلمةٌ « داخیو » برای تعیین معنای « ابالت » کشور > ذ کرمیشود . 

در طبق‌همین روش در اوستاسلسله هراب قدرقهاینتستکانه مین هسگر دد: 
این قدرتها عبارت است از : نمانویاتی » وسپاتی ء زنتویانی » داخبویاتی عنی 
حکمران خانه , حکمران خاندان ( باده ) » حکمران قببله وحکمر ان‌ایالت . 
حکومت پنجم زردشت است (یابر حسب‌ترجمهٌ روابت فارسی‌نظیر زردشت‌بعنی 
رئیس روحانیون ؟ )البته به استثنایابالت‌را گی درماد که این‌مقام بامحکمران 
ابالت » یکی است . 

در اسجا بلااراده طرز سازمان اجتماع ماد ساد هیا بد که همان تحوه 
سازمان روستاها و ابالات ۱ به آ شوری : نا گو ( با حزظ اساس سازمان خانواده 
و قببله ملحوظ شده است ۰ البته کلمه بل الی ( رئیس نقطه هستکو نی ( تر جمه 
همان لغت ادرانی دوسپاتی » است . 

سیستم مذ کور نسبت به قسمت‌های متأخر اوستا بیشتر جنبهةٌ نظری دارد 
که در دوره فنودا لته ی اصول فتودا لیزم هم آهنگی بیدا کرد ۰ 

اوستا مردم را از نظر طبقاتی به یه گراوه جدا کانة فسشتر | تفسیم تمو ده 
اسان این طقات سه کانه غالبا با مهم نام درده مشو ند موبدان 6 که نان 
و کشاورزان ( بر ز گران و دامداران ) فقط در يك موردطبعَة دیگری همباً نها 
افزده شده و آن طبقهٌ گر ان ات دراوست‌اسندرت از برده‌ها سخن بمبان 
۳ ِ قیمت درده سشهر از قیمت کاو ثر و کمن از قیمت مر رعه‌دوده است. 


در اوستا غالبا بجای داخبوباتی دار ند کان سابر مقامات ذ کر میشوند 
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مثلا ساستر فقط: سکنار ( بشت ٩۲‏ ۱۸۰ ) بمعنای داخیویاتین آورده شده و در 
متون ونگی با لمکس سامشن یمعتای فا کرو آزاز دهنده زرکفعان شاک آ لین 
آورده شده است . شاید هم ما در اینجا به لغات واصطلاحاتی بر میخوریم نظیر 
«روسای قصبات » مادها که جنبهٌ انتخابی و موروئی داشته‌اند . 

نظیت سانق‌ها عویدان اف عا ی وا ِِ نو ی 
«دنیکی » و .یا « بدی» باشند . در اوستا سخن از یکعده افرادی بمبان آمده که 
لقب کاوی داشتند و طبق روایات گذشته سلسلهٌ کاوبان و با کابان از آنها پیدا 
شده‌است . سیاری‌ازدا نشمندان‌درضددیر آ مدند که سلسلهٌ کاو بان راباهخامنشیان 
۷ بدا نند و لی! کنون‌ثابت شده که کاوی‌های‌جدا! کانه‌اوستا به‌قبابل کو نا گونی 
اشناب داشته وهیچگوهه‌ارتباظی با اعکدیگی ندارند ,کارهای مر بوط به‌جامعه 
بوسیلهٌ شخص« حکمران » حل وفصل نمیشدبلکه درشورایامجمع « شایسته‌ترین 
اراد موزه وج کی فراوسگرفت ور اقا از افو رها وا ارم بش 
نشده گرچه در بارٌ یکی از فهرمانان افسانه‌ای گفته میشود که « اوبرتمام 
ابالات فرمانروابی‌داشت» وبهمین جهت سایر ین از خدابان‌سهاسگز اری‌میکردند. 
از « داخیوپاتی داخیوپاتی‌ها » دراوستا مکرر بنام خدای میترا ذ کر شده‌است . 

زردشتبان نيك آ ئين پیرو اوستاء دامداران ده‌نشین و کشاورزان هستند . 
دشمنان آ نان‌پیرو ان وپرستش کنن دکان « دیوها > ( دبوسناها ) هستند که‌قبل 
از همه چیز تحت این عنوان کوچ‌نشینانی را میتوان نام برد که در بین آنان 
تورمقام اصلی را حائز است . هم چنین به داهی‌ها نیز اشاره‌شده ( | گر چنانچه 
بتوان آنان را با ط اوستا نکی دانست ) ونام‌ماردها ودربيك‌ها نیز در کتاب 
ادهش اف ی هی یرواکیر بار# کوچ نشینانی بحث میشود 
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که تون داهن سن کردم در فزدسکی آ بهای زفکبه هو سفنه *, امعان وارد 
مقصودهمان ساكها بوده‌اند . ( رنگپه با راها - نام قدیمی رودخانةٌ بزر گی‌است 
که در مورد سیحون و ولگا و حتی دجله نیز استعمال ميشده است ) . داهی‌ها 
قبیله‌ای بودند که گاهی به سالك‌ها و زمانی به پارت‌ها نسبت‌داده‌شدهاند . در بارةٌ 
محل سکونت ماردها و در بمکک‌ها اطلاعات و اخبار ضد و نقیضی در ذست است . 

کاتها اندکی وضع را نوع دسگن تشریح می کنند . به نظر آنها وضع 
خارجی قضیه بدینقراراست : طبق روایت » پس از آنکه زردشت از وطن ما لوف 
خود که امکان داردهمان « راغای زردشتی > باشدفرار اختبار کرد وبه ماد وارد 
شد در نزدکاوی و یشتاسپ پسر آ هوروتاسپ از سل‌ناهو تارا و شاید هم. در با کتربا 
( بطور یکه روات مارا وجود دارد )مأهین و فاد کگز مد » و یشتاست واهین 
همسایه جاماسپ از نسل هووی به حمایت زردشت قیام نمودندودر مبارزاتی که 
وی آغاز نموده بود بیاری اوبررخاستند . این جهاد بطور بکه‌از قراین وامارات 
مستفاد میشودعلیه بزر گان قبایل کوچ‌نشین و نیمه کوچنشین که به‌غارت اشتغال 
داشتند و هم‌چنین علبه امیران و موبدان گذشته (کرین‌ها" ) و مذهب آنان 
آغاز کردید . خشم وغضبی که مول فکاتها در سرودهای خود ظاهر ساخته‌قابل 
توجه است . در گات‌ها نامی از طبقات واصناف مختلف بمیان نيامده و هر کس 
در عين حال هم کشاورز است و هم چوپان و هم جنگجو وشخص کاوی و شتّاسپ 
است که‌در بین همه رتبه ومقام اول راحائز است . وشتاسپ و جامعهٌ اواستقلال 
دارند . از بیگانگان جز کوچ‌نشینان همسایه سخنی در میان نیست . در عداد 
سایر سا کنین از موبدان و کاوی‌ها و کرپن‌ها و اوسیج‌ها" که مو لفکاتهاآ نها 
را در کار از بين بردن دامها برای انجام قربانی‌های زباد و نیازهای‌شخصی‌متَهم 
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میدارد » نام برده‌شده است . کاتپاعلیه‌موبدان دشمن و « فرمانروابان ناشاسته» 
( ساسترها وغیره ) قیام نموده و مقصودش اصلاحاتی‌است که باید درمذهب‌قديم 
دیوها صورت‌پذیرد . بکی‌دبگراز اعتر اضات گاتها که‌شابان توجه است‌موضوع 
روابط ومناسبات ارضی است . کانها به سیستم چهار گانٌاوستا آشنایی دار ندولی 
برای [ تهابتر تیب ذبل قدری‌تفییر شکل‌قائل‌شدهاند : « خانه » کشتزار » ایالت 
با خانه , ده , کشتزار » اسالت > ( در بارهُ فرما نروابی دراین سیستم ها بحث 
میشود ) در تحت عنوان کشتزار ( شویتر| ) ظاهر] بابد زمینی را در نظر گرفت 
که جنبهٌ عمومی دارد . ه رگاه خشتره ( مالکست » قدرت ) دراین قرائن حعنی 
«تیول آسمانی > را تداشته و فقط بمعنای « ارضی > باشد در اینصورت امکان 
دارد که در کاتها ( بسنا ۰۲۸ ۵۱۰۳) در موردعدم صحت تقسیمات‌این اراضی 
بحث و کیک شده باشد . 

بدین ترتیب در گات‌ها نیز به جریان تجزیهٌ دوران قبل از ایجاد طبقات 
که در ابالات شرقی ابران و آسیای میانه دردوران مادها در قرن هشتم - ششم 
قبل از میلاد بآآن برخوردیم» اشاره شده است . بحث اینکهآ با مولف گاتها در 
حقیقت مخالف اشرافیت بوده و با فقط نظر به عدم رضایت گروهی از مردم با 
عده‌ای از اشراف قبیله و موبدان دست به مبارزه زده است » امری است عبث و 
بیپوده زیرا آ نچه محقق است اینستکه این مخالفت صرفاً جنبهُ مذهبی داشته 
و متون گانها جنبه محاربه داشته و حتی‌در بعضی از بخش‌های آن دعوت‌به‌ترور 
و قتل شده است . 

حفار بپای جدید شوروی در آسیای میانه ( در شهر بز رک افراساب- 
سمرقند کهنه در واحهٌ ماريسك و در سرزمین با کتربای شمالی ) و حفربات 
فرانسویها در سرزمین با کترربای جنوبی نشان میدهد که قبابل آسیای ميانه 
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تقریباً در حدود قرون هشتم - هفتم قبل از میلاد در نتیجهٌ توسعهٌ روش استفاده 
از آهن فن تنظیم شبکه آ بیاری ازرودخانه‌را فرا گرفته و کانالهای [ بیاری‌اصلی 
در قسمت سفلای رودخانه‌های مرغاب و زرافشان و دشت‌های نواحی با کتربا 
احداث نموده و محتملا" در آغاز قرن ششم قبل از میلاد در این نقاط جماعات 
مختلفی از مردم پیدا شده‌اند . نیضت دینی و اجتماعی گات‌ها را نیز به قرون 
هشتم - ششم قبل از میلاد میئوان منسوب داشت . 

در گات‌ها فقط ازاتحادبه‌های نخستین حکومتهایی که تاسیس بافته‌سانئد 
دناکو » از منابع آشوری درماد سخن بمیان آمده که یکی از آنها امارت‌نشین 
و پشتاسپ است ولی مولفان یونانی فرون پنجم - چپارم قبل از میلاد اطلاعات 
واخبارمشوش ومغشوشی رادربارٌ با کتربا ز کر کرده و با کتردا را يك‌حکومت 
متحد دانسته‌| ند در حالیکه وجود چنین اتحادیه‌ای باید بوسیلهٌ مدارك واسناد 
باستان شناسی‌تأبید شود. درهرحال احتمال میرود که هر گاه چنین اتحادبه‌ای 
هم وجود داشته فوقالعاده ضعیف و ست‌بنیان بوده و ابالات نیمه مستقل و 
قبایل را در برداشته است . 

جریانات مشابپی‌درقسمت سفلای رودخانهٌ جیحون (آمودربا) درخوارزم 
هم که محتمللا" سابر ابالات آسیای میانه‌بطر ف آن جذب میشدند » وجود داشته 
است و ازینرو گفتَهٌ هرودوت مبنی براینکه قبا بل‌خوارزم » پارت‌ها باهیر کانی » 
آریائی‌ها و ابالات هم جوار مشتر کاً از آب رودخانهآ کا ( تجن - هسر‌برود) 
استفاده مینمودند مود امکان وجوديك چنین اتحادیهٌ قبیله‌ای‌و بايك اتحادیة 
حکومتی ابتدائی میباشد . 

اطلاعات باستان‌شناسی ظاهر] ما را با اجداد کوچ‌نشین ایسرانی زبان 
اند کی آشنامیسازد . اراضی وسیع شمالشرق کرانهة دربای سیاه, ولگای جنوبی» 
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کنار اورال, قزاقستان و آسیای میانه که بموجب مدارك کتبی در اواسطهزارة 
اول قبل از میلاد بوسیلةٌ قبایل ابرانی زبان کوج نشین » سکابیان وسا ک‌ها 
اشفال شده نود در اواخر هزاره دوم و در اوایل هزارة اول قبل از میلادبوسیلهة 
دو قببله‌ای که از لحاظ تمدن و فرهنگه با یکدیگر قرابت داشتند » اشفال 
گز دنت فا مکی از این قبایل حتی جنئوب سیر یه را نیز تحت اشفال خود 
تا وود . در اسنجا باید خاطر نشان ساخت که در روابات زردشتی موطن اوليةً 
افسانه‌ای آریایی‌ها - آریانم و ایجو در ابالات سرد شمالی تعیین شده است . 
قبایل کوج‌نشین آسیای میائه در ثیمهُ اول هزارة اول قبل از میلاد در 
اصل به فنون قزن برنز آشنایی داشته و از برنز استفاده مینه‌ودند . روایت 
هرودوت در بارء ماساژت ها نشان میدهد که سازمانهای‌خانواده - قبیله‌ای درین 
آ با و خود حاضته اسفاه 
اطلاعات ما نبز.دربار۶ سازمان اجتماعی ابالات مرزی ایران و آسیای 
میائه قبل از آ نکه ابرانی‌ها آن نقاط را بتصرف خوش در آورند بهمین منوال 
است . بطوریکه ميدانیم در این زمان طبقات و اصناف مختلف به وجود آمد و 
در گات‌هسا نیز به این نکته اشاره شده است . در گات‌ها هنوز يك سیستم‌احکام 
دی و مراسم مذهبی توسعه یافته دیده نمیشود و آنحه که نواعت بنام ۳ 
زردشت نامیده میشود و مشتمل بر يك آئین مبتنی بر احکام و مراسم مذهبی 
است فقط از دور ساسانی‌ها ( از قرن سوّم بعد از میلاد ) باآن آشنا هستیم . 
دو گانگی (ئذویت) که‌از خصوصیات گات‌هاست و بعداً جزو اساس عقایدزردشتی 
( مزد کی ) در آمد در نخستین جامعهٌ بشری بصورت تصورات مربوط به مبارزه 
خدابان - توأمان ( اجداد و حامیان قبیلهٌ واحد ) و بشکل سازمانهای مذهبی 
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بوده است . اوسیج‌ها و کرپن‌های مذ کور در کات‌ها که ازمخا لفین ومعارضین 
موّمنین بشمار مبرفتنده برستش آهریمن نمیکردند بلکه همان اهورمزدایی را 
که مادها و ادرانی‌های زمان هخامنشیان عبادت مینمودند » پرستش میکردند . 

عقاید دی وحتی اصطلاحات‌مذهبی مادها وایرانی‌های زمان هخامنشیان 
بی‌اندازه شبیه و نزديكث به اوستاً بود ولی یبکرشته خصوصیات ( از جمله مراسم 
تدفین ) و کیفیت سیاست مذهبی هخامنشیان در مورد مذهب کشورهای در تحت 
استیلا اجازه نمیدهد که ما ابرانیان زمان هخامنشیان را زردشتی‌بدا نیم» گر چه 
این موضوع از لحاظ تاریخی باورنکردنی و دور از عقل است . 

اند کی دیرتر روحانیون زردشتی در ابران همان مغ‌ها بودند . اخبار و 
رواباتی که تازمان حملهٌ اعراب به ابران ( قرن هشتم بعسداز میلاد ) در دست 
هست نشان میدهد که این مغ‌ها زمانی در ماد در نژدیکی راغا میزیستند . 
به‌شهادت‌هرودوت مغ‌هادر گذشته جزو قبایلماد بودند و باحفظ سازمان قبیله‌ای 
خود در دوران هخامنشیان بصورت بك گروه مذهبی در آمدند که از لحاظعقا دد 
دینی و قواعد و آداب و رسوم مذهبی قدری باابرانیان تفاوت داشتند . بشهادت 
کزانف لیدیانین » موسس سلسلهٌ هخامنشیان » کورش بوسیلهٌ مغ‌ها تربیت شد 
ودرتحت نظر وسریرستی آ نان حکمت وفلسفه آ موخت . مخ‌ها نیز نظیر بسیاری از 
سازمانهای دینی و اجتماعی از طرف مخالفین ومعارضین خود مهم بودند که 
«اشترا کی‌بودن زنما» راتحویز وتوصبه مینمایند. بگفتةٌ کزا نف لبدبانین مغ‌ها 
پیشوا و رهبری داشتن د که مقام خلافت زردشت را داشت . نظیرمو بدان‌تيك | ین 
اوستا آ تراوان‌هاء که درابالات به سیر وسیاحت مشغول بودند.مخ‌ها هم ازموطن 
اصلی خود خارح گردیده و در تمام آایران منتشر شده دودند . پرواضح است که 


مغ‌ها خیلی زود تعالیم زردشت را پذبرفتند و اصلاحاتی در آن بوجودآ وردند. 
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هبارت ۳ نهضت دسنی و اجتماعی مذ کور و منعکس در گات‌ها را مورد 
استفاده قرار دادند . تعالیمی را که مغ‌ها ترویج میکردند ظاهراً در با کتر باو 


ماد شرقی مدتها قىل از عا یو کوهت ابران یبدا شده نود . 


9 ۳ دوژت هغعامنشیان 

سازمان ابتدائی جامعةٌ اابرانی از لحاظ کلی و عمومی شببه با سازمان 
ماد بود . بر طبق یکی از کتیبه‌های قدیم ابران » ابرانیان عقیده داشتند که با 
مادها دارای يكث زبان مشتر کث هستند . زبان شناسان معاصر به این نتبجه 
رسیده| ند که زبان مادها و ایرانی‌ها با آ نکه در واقم از بکدیگر متمایزاند 
ولی در عين حال نزديك بهم هستند . هرودوت شش قبیلةٌ ده نشین عبارت از : 
پازار گادها » مارافی‌ها . ماسپی‌ها ء پانتیآلاها » دروسی‌ها و کرمانی‌ها را ( با 
کرمانی‌ها که از قباییل متمایز باابرانی ها بودند ) نام برده است . علاوه بر آن 
او از چپار قبیلهٌ کوج‌نشین : داهی‌ها » ماردها » دروپيك‌ها و سا گارتی‌ها بساد 
میکند . قبیلةٌ سا گارتی با سا کارتی‌های ماد که در فصل سوم خ کری از آنها 
شده فرق دارد . نام سایر قبایل کوچ‌نشین در سایر_ نقاط ابران شنیده میشوو ۰ 
مثلاً ماردها در کنار دریای خزر و در پارت میزیستند و داهی‌ها ( و با دائی‌ها 
یعنی بربرها) هم در پارت ودروپيك‌ها (۱ گرهمان در بيك‌ها باشند ) بین‌مرغیانه 
و هیر کانی ( بگفتةٌکتزی در مرز هندوستان ) بدین ترتیب قبابل کوچ‌نشین در 
تمام کشور ایران پرا کنده بودند . 

قبابل ده‌نشین ایران نیز با قبامل سایر نقاط ایران ارتباط نزدیکی‌داشته 
و این خاطره را که قبایل مذ کور در زمان پیشین جزو بك کسروه واحد و با 
اتحادبه قبایل < آربا » مشتمل بر ایرانیپا و مادها و ایرانی‌های مشرق ابران 





ایران دردوران حکومت هخامنشیان ۷ 
دوده‌ا ند ژ نده اد میداشتند » در زد زردشتیان اصطلاح «آریا » فقط به‌قبایل 
ده نشین زردشتی اطلاق همشد . 

پرسید - ابالت کوهستاتی است . امر کشاورزی در آ نجا فقسط در بعضی 
از دشتها در شرایط استفادة از آبباری مصنوعی امکان پذیر است . ابن ابالت 
در شمال غرب شامل قسمتی از دشت‌های خشك ابران مر کزی است . در اینجا 
محتمللا سا کار تی‌ها بکوچ‌نشینی‌مشفول بودند» در حالیکه ماردها در تواحی 
کوهستانی در شمالشرق میزیستند . پررسید از راه کرانه‌های خلیج فارس کسه 
خشك و بای سکونت چندان مناسب نیست با ابالت متمدن عیلام ( شوش با 
سوزیانا ) که در بعضی از نقاط بوسیلهُ وجود کوه‌ها از آن جدا میشد»مر تبط 
میگردید. طبیعت کرمانی که ازمشرق وصل بهپررسیداست‌باطبیعت‌پرسید شباعت 
دارد بااین‌تفاوت که بیابانهای خشك در کرمانی مساحات زیادی را در بر گرفته 
و واحه‌هایآن بطرف شمال امتداد دارد . در کرمانی طلاو نقره و مس و نمك 
و غبره استخراج میشد . 

درازمنه قدیم پر‌سید به‌ایالت متمدن عیللام تعلق داشت . در ساحل‌خلیج 
فاری روزی از رو زکاران بك شهر قدیمی عیلامی بنام لیان ق-رار گرفته بود . 
طبق عقیده بضی از دانشمندان در محدودة پرسید یکی از ابالات قدیم عیلام 
بنام ‏ نچان که ازهزارة سوم قبل از میلاد در آثار تاریخی نام رده شده ,واقع 
شده بود. طبق نظر بعضی ۳-۹ از دا نشمندان [ نجان خزاشی کد وا شمال غرق 
خود عیلام قرار داشته است . حکمرانان و فررمانروابان عیلام معمولا" خودشان 
را بنام « پادشاهان آنچان و شوش > مینامیدند . در قرن هفتم ظاهراً آ نچان 


ایالتی بود جدا و مجرّا ازعیلام . فشون آنجان بهمراه قشون پارسو آ ( پرسید) 





۹۸ تاریخ ایرآن باستان 
والییی در سال ٩٩۱‏ قبل ازمیلاد در نبرد واقع در نزدیکی حلوله بطرفداری‌از 
عیلام شر کت داشتند . 

معلوم ثیست که ابرانیان در چه زمان در پرسید پیدا شده‌اند . درهرحال 
قبول این فرضیه که آنپا در قرون هشتم - هفتم قبل ازمیلاد از ابالت شمال 
پارسوا آمده‌اند خیلی ضعیف است . با لعکس کشورپارساه-اش - پارس و آش که 
در کتیبه‌های پادشاهآ شورشمشی" اددپنجم (۸۲۳ ۸۱۰۰ قبل ازمیلاد) ودر که 
سناخریب درسال ۱ قفبل‌ازمیلاد بمناسبت نبرد درحلو له وهم‌چنین در یکر شته 
از نامه‌های آ رشیو پادشاهان آشور که‌مر بوط به‌حوادث ۹۵۳ - ٩۵۲‏ قبل ازمیلاد 
است.بعنوان یکی‌ازابالات منتپی‌البه عیلامی ذ کر شده است» امکان دارد که 
همان پررسید باشد . نام یکی ازنخستن پادشاهان ابرانی از سلسلهٌ هخامنشیان 
(« کشور پارسوماش» با پارسوواش) کورش اول در کتیبةٌ آشوری آغازسا لهای ۳۰ 
فرن هفتم قبل از میلاد نام برده شده است . ضمناً اژلین پادشاء ایرانی که 
کتبه‌های شخص او بما رسیده کورش دوم است . کورش درمتن کشبةٌ خود کمه 
بزبان بابلی است اجداد خویش را بنام کبوجيیةٌ ال و کورش اول و ته‌ئیسپ 
پادشاهان [ نشان زکرمی کند . 

در آغاز قرن ششم قبل از لاد بقاای سازمان قبیله‌ای هنوز در بين 
ایرانبان‌محفوظ مانده بود . قبیلهٌ (تائوهما) وسازمان قبیلهٌ (ویس) اسای ویابة 
این سازمانها بشمار میرفت . پادشاه که بدواً فقط برپازا رگادها و مارافی‌ها و 
ماسپی‌هافرما نروایی میکرد قدر تش‌درسلسلهُ هخامنشیان که‌ازقبیلةٌ یازا گادها 
بودند.جنبةٌ موروئی داشت . ظاهرا فقط پسر‌ویا شوهر آن زنی که از سل‌پادشاه 
بود میتوانست بسلطنت برسد ( رسمی که در هصر و حبشه وجود داشته است ) 
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ایران دردوران حکومت هخامنشیان ۹4۹ 

پادشاهان ایران تا زمان خشابارشا (۸۵ع - 256 قبل ازمبلاد) به‌اصل ونسب و 
ابالت خودشان توجه خاصی داشتند و در نسب‌نامهٌ خودشان قبد مسکردند که‌از 
سلسلهٌ « هخامنشیان » و قبیلهٌ ( با اتحادبه‌ای قیله‌ای » ابالت ) «یارس » و نژاد 
« آرنا #هستند. 

پیدایش ابالت که مخرّب‌وهادم صورت عادی سازمان خانواده وقبیله‌است 
نشان میدهد که دورء قومیت وملبت آغازمیشود و لی‌حوزء اصلی جامعةٌ ایرانی 
همان ویس بوده است . ابرانی‌ها نیز نظیر مادها استحکاماتی داشته‌اند که‌از آ نها 
تنام دیدو وازدان نام بی‌ده شده اس ور پوستتا شین وجود بداشته: آفاتگاه 
پادشاه قازار کاد و فر‌میو لیس بوده ات کهعهتای کلمه شبن متوان با ها 
اطلاق کرد . 

هخامنشیان دردوران کیا کزار و آستیا گس در تحت اطاعت و نفون مادها 
بودند.احتمال میرود که ساطئت پارسو آش پس از استبلا بر آ نشان به‌دوسلطنت 
کوچك تقسیم شده باشد که درهر دو آ نهاهخامنشیانحکومت داشته| ند . محتمل 
است که‌ایرانی‌ها دزضا آهای مسلط واسقلای مادها بر آشوز با مادها پبوشگی 
داشته وبرای بدست آوردن‌اراضی‌عیلام درسقوطآ شورنینفم بوده‌اند . به‌احتمال 
فوی عیلام درنیمهٌ اول قرن ششم قبل ازمیلاد نظیرپررسید درتحت نفون ماد بوده 
است . اتحاد پرسید موقعی تحقق بافت که کوروش دوم علیه آستیا کس فیام 
نمسود. 

هرودوت و کتزی افسانه‌های عجیبی درباره تولد وتربیت کورش دوم 
موّسس حکومت مقتدر ابران روایت کرده‌اند . آ نجه که از لحاظ تاربخی قابل 
قبول است اینستکه کورش پس حکمران ابران (با نشان) کبوجيةٌ اول است 
که مادر اودختر آستیا کس‌پادشاه ماد میباشد . 











۳ تاریخ ایران باستان 

هم هرودوت وهم کتزی بشورش وتحول ی که بوسیلهٌ کورش صورت گرفت 
و مذجر به سقو ظ ات کر شد جنبه تغییر سلسله‌و خا ندان‌سلطنتی‌میدهند . به‌این 
ترئیب ابرانی‌ها در يك حکومت موجودی که بونانیان و مصربان و بهودیان 
حتی بعدها آ ترا حکومت ماد مینامیدند؛ موقعیت عمده و اساسیاحر از نمودند . 

آن‌طور که هرودوتا ین تغییررحکوعت‌را تشر بح می کند وجنبهٌا جتماعی 
این تحول را توضیح میدهد فوقالعاده الب است . محر این قیام و اقدام 
نجیب زاده ماد بنام گارپا گک‌بود که شدیدآمورد جور وایذای شخص آستیا کس 
قرار کرفته‌بود . کارپا کك محرمانه به کورش‌اطللاع داد که علیه آستیا کس قیام 
خواهد نمود و نجبای ماد هم ازاوحمایت خواهند کرد . ابرانیان که از مدتها 
پیش ازجور و ستم مادها به‌تنگ آمده بودند بسهولت تن به‌این قیام دردادند. 
هرودوت فقط به دو نبرد ی که من اشنا کسرن و کورش روی‌داده اشاره می کند 
در نبرد اول سر کردگی فشون ماد با کاربا گك بودولی او خیانت کرد و عدهٌ 
زبادی از نفرات قشون هم ان آوتنعنت کردفنة . در ثبرد دوم آششتتا کین 
شخصاً فمساندهی بقایبای قشون را بعهده گرفت ولی او هم شکست خورد « 
اسیر شد . 

در روایتی که هرودوت قل کرده سخن ازسل کاریا کث بمیان آورده و 
روایتش مورد ثقه و اعتماد است . بالعکس کتزی سعی کرده بانحاء ممکنه‌مقام 
کورش را تنزیل دهد . بکفته کی تور ازمادها بوده و اسم کرش داشته 
است . تصادفا ققریان سا و راه بافته و از لطف ومحنت وی بهره‌مند شده و 
مأموربت یافته که قادوسی‌های باغی ساکن در کنار دربای خزر را سر کوبی 
نماید » سپس بیاری شخصی بنام«اوییر؟ ایرانبان را علیه مادها برآنگیخته‌اشت 1 


این داو > شاید همان کی است که هرودوت اورا «گوبری» و بمپی ترو گکاو 








ایران در دوران حکومت هخامنشیان ۳۰ 
را «کیبار» و متون بابلی وی را «کوبارو وبا او گبارو> ومتون ابرانی گوباروا 
( گوبرووا) ذکر کرده‌اند . گوبری چه درزمان کورش وچه بعد از او در زمان 
دار هوش اول از احاظ سیاسی نقش مپمی را عهده‌دار بود . 

8 ون :۱ که ی شتا کش 5 کون درکن وزه دود ۹ 
میداند ومیگوبد که آستیا کس‌درپرسید تا دروازه پازار کاد رسید ولی‌در آ نجا 
دچارشکست شد و باسارت در آمد . کورش بادختر وی ازدواج نمود وخود او را 
بفتل نرسانید بلکه به‌یکی ازابالات شرقی تبعیدش کرد » ولی سپیتام داماد و 
ولیعهد آستیا کس را اعدام نمود . 

در منابم وماً خذ با پلی ابنطورمنعکس است که علت هلا کت آستیاکس, 
اشراف ماد بودند . از روی همین منابع اتطوور اسیاط‌هشوو_ که نحکه تور 
ظرف مدت سه‌سال (۵6۳/۷ - ۵۵۰ قبل‌ازمبلاد) ادامه داشت » و در نتیجهُ خیانت 
قشون ماد ودرهم‌شکستن | کباتان پابان پذیرفت . 

بدین ترتیب کورش بحسایت نجبا و اشراف بساطنت رسید ولی اخلاف 
شاهان کوچك و بلآلی « رسای قصبات » ( که اشراف ماد و ابران ظاهرا 
از همین افراد بودند) از قدرت و نفون واحد پادشاه که اسباب تحدید حقوق و 
اختیاراتشان بود‌خوشنود و راضی نبودند . در هرحال موقعیکه داریوش اول 
بتخت سلطنت نشست قوم ماد دور رهبر خود , که نام خشتریته از نسل کیا کزار 
را اختیارنموده بود » جمع شدند . 

کورش که ساطنت ماد را بدستآورد و بعضی ازابالات را بوسیلهٌ نیروی 
نظامی مطیم و منقاد خود ساخت » همان سیاست کشور گشایی‌را که کیا کزار 
آغاز نموده بود ادامه داد ولی اقدامات کیا کزار فقط برای حفظ منافع مادها 


دوده درحا لبکه کورش‌درراه سیاست خود نه‌تنهابها درانی‌ها ومادها انکاء داشت » 











۱۹*۹ تاریخ ایران باستان 
بلکهبه گروه معینی از متنتذین کشورهای مترقی مشرق زمین از جمله بابل و 
فسقنه ۳ دود . 

جنگ اول با لیدی همان ادامه سباست و تدیسر کنا کزار بود . حکومت 
لیدی که ازدیرزمان در درء قرم درقسمت غربی آسیای صغیر قرار داشت » نقش 
بزر گی‌رابررای‌ازبین بردن نفوف فربگیان وسپس کیمریان در آسیای صفیرایفا 
نمود . در اواسط قرن هفتم قبل ازمیلاد در دوران جکوفت کبگه به آشوری 
کو کگو وعبرانی ک و کث ) در اثر تهاجم کیمربان که موجب سقوط پادشاه 
کانداول گردید و سللهٌ جدیدمر منادها ااششیر شد, لیدی مناسبات خود را از 
طرفی با آشور و از طرف دیگر با مشرق و مصر اصلاح نمود . یادشاهان از نسل 
مرعناد درچنوب‌کاره وپیسیدیه" و در شمال میسیه و پافلاگونیه و در مشرق 

‌ ‌ 
فک را تسخین نمودند ومتصرفات خوش را تا گالیس توسعه دادند . لیدی 
من غورب و شرق واسطه داد وستد کر‌دند و راهی برای ارت کشوده شد که 
خطرش ازراه دریا بمراتب کمتر بود . باحکومات بونانی نه‌تنها در آسیای‌صغیر 
بلکه دراروپا هم‌رابطه برقرارنمود . پادشاهان لیدی ازهواخواهان بونان قدییم 
بودند و دراموریونان ادعای داوری داشتند . لیدی در شمه دادوستد با مفرب 
ومشر ق بی‌انداز ه ترومزنه کر دیو کرو وشکنع کر زو ۱۸ رای بادشاه لیدی 
ضرب!امثل شد . از نکات قابل‌توجه آ نکه در لیدی پیش‌از سایر کشورها به‌ضرب 
مسکو کات درداختند . 

موقعیکه پادشاه لبدی کرزوس ازسفوط آستیا گس که قبلا با او عتحد 
]0226 ۲- ۳51016 ۷۷۹6۳( ۶ 6نجدمعهاط۲ 
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معروف است . (مترجم) 











ایران در دوران حکومت هخامنشیان ۱۰۳ 
بو اد شد » داست که برای توسعهً قلمروحکومتش موقعمت مناسبی به‌دست 
آمده و ازینرو به‌بهانهٌا نتقام خون آستیا گس ازرودخانهُ مرز ی گالی سگذشت . 
درپتر به واقع در کاپادو کیه نبردی در گرفت که هبيتيك از رقبا نتوانستند به 
پیروزی قطعی نائل شوند . در اثرشروع فصل زمستان کرزوس به پایتخت خود 
سارد (به‌زبان لیدی سفارت) بر گشت به‌این‌قصد و نیت که عملیات جنگی رادر 
لشکر کشی تابستانی ادامه دهد وبه‌متحدین خویش - باٌبل ومصرواسیارت خبر 
داد تا ارتش امدادی خود را اعزام دارند . ضمناً صرفنظر از مشکلاتی که در 
اشکر کشی زمستانی وجود داشت معذلاث کوروش بزودی به کنارحصارهای‌سارد 
رسید وشهررا با بورش متصرف شد (ع قبل ازمیلاد) به‌استناد منابم بابلی که 
متأسفانه بخوبی محفوظ نم‌انده گویا کرزوس بقتل رسید . طبقکفتهٌ هرودت 
کورش وی را بعنوان مشاور خویش بر گزید . لیدی به‌یکی از اسالات ایران 
تبدیل گردید . قیام لیدی‌ها که تحت رهبری ۳ کی ها تتوار لت شاه 
گر دید , خیلی‌زود سر کوبی‌شد ومتعاقب آن اهالی‌لیدی ازحمل اسلحه ممنوع 
کرو ناف ۰ 

راههای بازر کا نی کشورلیدی و منافع وا تجاری آن‌با کشور بونان 
وهم‌چنین مناسبات متقابل با شهرهایایونی که قسمتی دوستانه وقسمتی خصمانه 
بود به ابران منتقل گردید . حکومت ایران توجهش را به دربای اژه معطوف 
کرد و همین امر جربان پیشرفت تاریخ آن کشور را برای مدت مدیدی‌تأمین 
و تین تعوی:: 

به‌زودی پس از سر کوبی‌قیام « پا کتی » یکمده‌ازشهرهای‌بونانی (ایونی) 
در مفرب و لیکیةٌ کوهستانی در کرانةٌ جنوبیآسیای صغیر و هم‌چنین کیلیکی 


۳20۲ -۲ 02020066-۱ 

















تصویی ۲ - مادها خدمه پادشاه ویا خر اجگزاران . نقوش بر‌جسته از یادا نا در 
پرسیو لیس قرون ششم - پنجم قبل از میلاد 


ایران دردوران حکومت هخامنشیان ۱۰۵ 
که استفلال خود را حفظ نموده بوده‌در تحت اطاعت وانقیاد ابرانیان درآ مدئد 
ولی کورش با مسائل ومشکلات زیادی رو برو بود . او به تهیه و تدارك مقدمات 
فتح بابل مشغول شد . جنگه بین ماد ( که در آن هنگام ابزان جانشین آن 
بود ) و بابل از دبر زمان احتمال وقوع آن میرفت بطوریکه طبق مندرجات 
تورات حتی در اوائل قرن ششم قبل از میلاد انتظار چنین نسردی را داشتند . 

خاطرات آشفته و مبهمی که در تاریخ وقایع بابل مرربوط به سال ۵4۲ 
قبل از میلاد وراجم به بعضی از عملیات جنگی عیلام علیه| کد بنحو نامطلوبی 
باقی مانده گام‌های: اولیه‌ای را که کورش در نبرد با بابل بر داشته است. نشان 
میدهد . در بارچند سال‌سلطنت‌بعدی کورش مااخباری در دست نداریم‌وظاهرا 
در این سالها کورش با جدیت‌تمام مشغول تهیهُ مقدمات لشکر کشی به بابل‌بوده 
است . البته او هنوز تصمیم نداشت به حمله پردازد و فقط در مرزهای شرفی 
دست به اقداماتی زده بود . بایدگفت که در سالهای ۵40 - ۵4۰ قبل از میلاد 

| بالات‌شرقیایران بوسیلةٌ اوفتح‌شده شیارا لام دور ار هداز #خرس ان 
آری » قندهار , ساتا گیدی و آراخوسی ( افغاستان کنونی ) البته در صورتیکه 
قسمتی از این‌ایالات تاحدودی متعلق به کبا کزار نبوده باشد . تمام‌اقوام‌شکست 
خورده مجیور بودند که عدهُ معینی را در اختیار ارتش کورش بگذارند و از 
همین رو نیروی جنگی او روز بروز تقویت شد و توسعه بافت . دربابل طبقات 
متنمّن بازر گانان وروحائیون از بادشاه « تتوقین» اراختی بودفقاو ازش‌دوات 
مز بور هم دز | زد عازن صته قب نود گر سه استاهات ی عاسمتانت وفامی. که 
بوسیلةٌ نبو کد نصر دوم در اطراف بابل بنا شده بود نوعی بود که هر گاه ارتش 
بابل از خودمقاومت شدیدی‌بخرج میداد شاید میتوانست حمله‌و هجومابر انیان 


(۱2008106 -۱ 











۱۰۹ تاریخ ابران باستان 
را تحمل نماید و لی مقاومت آنان در ثبرد بی‌اندازه ضعیف و ناچیز بود. 

در تابستان تموز(ژوئن-ژوئیه‌سال ۵۳۸) قبل از میلاد سپاهیان کورش به 
فرماندهی گوبری در نقطةٌ اوپیس واقع در آ نطرف دجله نیروی بابل را شکست 
دادند . در ۱۶ تموز ( ۱۲ ژوئیه ) شهر سیپار و چهار روز بعد یعنی در؟۱تموز 
(۱4 ژوئبه) شهر بابل بدون نبرد تسلیم ارتش کورش شد و سوربه و فنیقیه و 
بین| لنهررین هم بدون تحمل هیچگونه رنج و زحمتی بتصرف ابرانیان در آعد و 
شاید بعضی از این کشورها قبل از بابل سقوط کردند . پیروزی کورش در بابل 
پوسیلهٌ هت حا کمةٌ آن کشور تحکیم شد . دواثر بازر کانی و برده فروشی 
بابل که مرا کز مهم تجاری ] نزمان بشمار میرفت بت-‌آسیس حکومتی احتیاج 
داششتد. که در آ"نزمان کشورهای مهم و اساسی مشرق زمین را متحد سازد وصلح 
و آ رامش رادر داخل کشور تأمین نمایدوراه‌های تجارت را باز کند وبازارهایی 
بدست آورد که‌بابلی‌ها در آن بازارها قدرت و تفوق داشته‌باشند . تفکيكت‌محیط 
نفوز در شمسال بین‌النهرین بین ماد ( و بعداً ایران ) و بابل و عدم شایستگی 
پادشاه بابل برای تأمین قدرت و سلطهٌ لازم در سوربه و فلسطین و بین‌النهرین 
شمالی و نبرد طولانی در عربستان مر کزی,تمام این عوامل و شواهد مباین و 
مخالف منافع بابل بود بنابراین فرمانروایی کورش که نوید کشایش راه‌هسای 
بازر گانی به‌مشرق و آسیای صفغیر میداد ظاهرا در نظرمردم آن سرزهین بسیار 
مطبوع و مطلوب می‌نمود . 

کورش پیش از همه چیز عده‌ای از مصابد را تجدید پنسا کرد . تصاور 
خدابانی را که قسمتی از آنها پوسیلهُ آ خرین پادشاه بابل نبونید و قسمتی هم 
قبل از او ازشهرهای بابل برده شده بود؛دو باره به‌بابل‌باز گردانید . دستور داد 


تامعبداورشلیم‌را که‌بوسیلة نیو کد نصر و در ان‌شده دود تحد دد بثا کنندو به‌بهودیان 








ایران دردوران حکومت هخامنشیان ۱۰۷ 
فراری اجازه داد تا به‌میپن خویش باز گردند . با این عمل خود میخواست 
پایگاه مطمُنی جهت حمله‌ای که علیه کشور مصر در سر پرورانده بود بوجود 
آورد . اورشلیم به يك شهر معبدی مستقلی که نظیر آن قبلا" هم در بابل وجود 
داشت ( بابل » سیپار ۰ نی‌پور » اوروك ) تبدیل گردید : کبوجیه پسر کورش 
برای مدت معینی در امور فرمانروایی معاضد ومساعد پدر بود . کورش القاب و 
عناو ین پادشاهان بابل را پذیرفت و با این رفتار خود بطور ضمنی وعده داد که 
سیاست‌بنفع بابل‌را ادامه دهد » وعلاوه‌بر آن لقب «پادشاه کشورها» و«شاهنشاه» 
را برای خود بر گز بد ۰ 

از کشورهاییکه جزو دولت کورش بودند از لحاظ سیاسی و اقتصادی از 
همه مترقی‌تر بابل و سوریه وفنیقیه و لیدی بود ؛ و این کشورها عوایدی را که 
به ابران میدادند بیش از سودی بود که مجموعاً از سایر کشورها نصیب ابران 
میشد . کشورهای مزبور از لحاظ منافع بازر گانی با یکدیگر مرتبط و متحد 
بودند . 

ابرانی‌ها وتا حدی مادها که‌به‌موازاتایرانیان تااندازه‌ای وضع‌خودشان 
را در حکومت تثبیت نموده بودند در فتح کشورها کوشش بسیار از خود نشان 
میدادند زیر | در نتیجهٌ این فتوحات کشورهای تازه‌ای صیبشان میشد و بهتر 
میتوانستند مسائل داخلی خودشان را حل و فصل کنند . ایرانبانی که در قشون 
و با دستگاه‌های دولت خدمت میکردند از پرداخت مالیات معاف بودئد و ما 
دلابلی در دست داریم که اصولا" ملت ابران پیوسته حامی و پشتیبان پادشاهان 
خود بوده‌اند . در نثیجهٌ توسعه و تقوبت حکومت و ارتش » اعم از متصرفات و 
داخل ایران,وضم‌مردم بهتر ميشد ویقیناً اگر ملل مشرق زمین علاقه وتمابلی 
نسبت به ابرانبان نداشتند » ابرانبان نمیتوانستند در کشورهای مورد استیلا 








۱۰۸ تاریخ ايران باستان 
قدرت و نفون خودشان راحفظ کنندولی اختلاف سطح تمدن و منافع کشورهابی 
که رو وم وان و | مخش نود ند تمه ها عوهت بر آن‌زاشتت کرد 
بطور یکه تار بخ مد این موضوع را بخوبی نشان میدهد . 

اصولا" سیاست داخلی کورش همان سیاست پادشاهان ماد بود که آ نها هم 
بنوبةٌ خود سیاست پادشاهان آشور را پیروی میکردند ولی البته فاقد نظم و 
سیستم آ شور بهابود . امور کشور بوسیله حگام - ساتراپها ( بآشوری ناقطهع 96 
با باقطه۲ بآرامی قاقددظ بزبان ماد (؟) جذودء ‏ زمغ< فارسی مد:قومودخعد 
دو نا نی»واه02:0)اداره مىش که در بعضی نقاط شهرهای‌خو دمختاری‌ما ننداورشلیم 
با حوزه بهودا وابستهٌ به‌آن وبعضی شهرهای بونانی و سابر شهرهای آسیای 
صغیر و شهرهای فینیقی و بعضی از شهرهای بابل تحت رباست و حکومت آنها 
بود. در بعضی‌از قسمت‌هاحکومت‌های‌وابستة ( کیلیکی ) وقبائل نیمه‌مستقل (در 
کرانه‌های‌در باهای‌سیاه وخزر بعضی از قبائل کو هستانی| بر ان‌وغیره) باقی‌ما ندند . 
بابل و شابد عیلام و لیدی در« کشورشاهنشاهی>از کشورهای مجزا وجدا گانه‌ای 
بودند که بوسیلهحکاماداره‌میشدند.ما لیا تی که ازساتراپی‌ها وپادشاهان کشورهای 
تابع اخذ میشد جنبهٌ دائمی نداشت و اصولا" بدلخواء خوداین حکومت‌ها بود . 

اگر چه تصرف بابل کورش را به دربای مدبترانه کشانید و موضو عفتح 
کشور مصر را که یکی از رقبای دول آسیایی بود سر لوح اقدامات بعدی وی 
قرار داد ولی در عين حال برای حفظ قدرت و حکومت خوددر ابران‌میبایستی 
با کترربا را در تحت قیادت خویش نگهدارد . 

سا کنین‌با کتر با قوم و با | گررصحیج‌تر بگوییم گروهی از قباربل نیر ومند 
بودند . کاتپا محتملا کیفیت اجتماعی| نها را در آغاز هزار اول قبل از میلاد 


برای ما روشن مبدار ند . 
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گجو: سم چ‌ِ 


عک بر نع بخ - هب »کي جک کس مش »۲ 
هی ۲ س گیگ ور کر میور 







۱۹۰ تاریخ ایران پاستان 

بطوریکه در فوق اشاره شد مو لفین دونانی به‌وجود بك پادشاهی با کتر با 
در قدیم اشاره می کنند . بموجب اسناد ومدارگ موجود باستان شناسی درقرون 
هفتم - ششم قبل از میلاد در این‌نقطعه کشاورزی » بر پابه و اسای آشنا شدن 
با روش استفاده از آهن » از حدود واحه‌هایواقم در کوهپابه تجاوز کرده » در 
حوضحهٌ رودخانه‌های بز رکف آ سیای میانه واحه‌های کشاورزی توسعه می‌باید . 
وجود صنعت سفال سازی معرّف پیدایش تولیدکالاست . برای اوّلین باریکرشته 
قصبات بزر کث بسورت شهر مانند مرقند ( سمرقند ) در سغدیان و شهر بز رکه 
گور قلعه ( مرو ) درمرغیان وبا کتریا ( بلخ ) وشهر بزر که‌قلعه‌میر (قبادبان) 
در با کتربا به وجود میا بد . احتمال میرو که دربا کتربا درفرون هفتم - ششم 
قبل از میلاد جامعةٌ طبقاتی بوجود آمده و حکومتهای کوچکی تأسی سکشته 
است و بعضی از ابالات توانسته‌اند بر سایردن برتری پیدا کنند . امکان دارد 
که در اینجا هم مانند ماد اتحادبةٌ قبایل هنوز ادامه داشته و در روزهای بروز 
جنگ قبایل ونخستین حکومت‌های کوچك‌با کتربا با یکدیکر متحد ومژتلف 
میشده‌اند . شابد هم حکومت متحد باکتریا و ابالات متصل بآن» از قبل 
تشکیل شده باشد . 

با کتر با درقدمالابام مکی از حاصلخیز ترین کشورهای‌مشرق زمین بشمار 
میرفته و از لحاظ پرورش نراد اسب شهرت و معروفیت سزائی داشته است . 
مهمترین فصبةٌ آن « باکتربای زرین اسب » (بلخ کنونی در اففانستان 
شمالی ) بوده که در قدیم آ ثرا در ردیف شهرهای مهمی مانند بابل و شوش و 
| کباتان و پرسپولیس و ساردس و غیره بشمار میآورده‌اند . علاوه بر با کتربا 
یکرشته قلاع مستحکم نیزدر این ناحیه وجود داشته که بعضی از آنها تا کنون 
توستله پاشان‌ سابع اه ات مت ۱ کر | تناو مش اش 








ایران دردوران حکومت هخامنشیان ۱ 
کشاورزی براساسآ بیاری مصنوعی وجودداشته است . با کتربا از لحاظپیشرفت 
و قدرت محتملا" از ماد و پرسید عقب‌تر نبوده است . وجود و بقای با کترربا 
در غرب دولت هخامنشیان‌بهمان قدر که وابسته به‌اوضاع واحوال بابل وفیئیقی 
و غیره بود»بهمان میزان هم به نیروی قشون ایران ارتباط داشت » در محدودة 
ابران سر نوشت‌فرمانروابی هخامنشیان در نتیجهٌ مبارزء جوامع ماد و ابران و 
با کتربا که از لحاظ قدرت تقریباً با یکدیگر یکسان بودند » تعیین ميشد و 
بطوریکه هرودوت میگوید برای کورش تسخیر با کتربا یکی از اقدامات 
مهم بشمار میرفت . 

موقعیت خوارزم وافع در قسمت سفلای "| کس با وضع با کتریا شباهت 
داشت . عده‌ای از محققین چنین تصور میکنند که در ابنجا هم اتحادیه‌ای از 
نخستین حکومتها و با قبایل به وجودآمد و ایالت مجاور را هم (از فبیل سفد, 
در تجن - هر یرود ٩‏ ) در بر گرفت . 

طبق روایت کتزی که ازم لفین حامی وطرفدار ماد بشمارمیرود » کورش 
بدواً تتوااست بر با کتریا استبلا یابد و فقط پس از آنکه سا کنین با کتربا 
ها شناد که تا لس کووشی را بعنوان وارث قانونی خود تعسن نموده » بامیل 
و رغبت مطیح وعنقاد ابرانبان شدند . گزنفن در« کورش نامه » خود » که‌چندان 
موثق نیست » بوجود بك بادشاه با کتربا در آن زان اشاره میکند . از طرف 
دیگر هرودوت بابل و با کتریاو مصر وهمچنین ساكها رابعد از استیلا بر لیدی 
ازمهمتر بن‌رقءای کورش میداند . احتمال‌میرود که تبعیت دولت عقتدر با کتر با 
( اه جر شز اب ای انش قرو استای ماه از توش مس ان شکست 
آستیا کس امری صوری و ظاهری بوده و در حقیقت دولت مذ کور هنوز یکی 


ازهمسایگان‌خطر ناایران به‌شمار میرفته است . دربارفتح با کتربا وهم‌چنین 

















تصوی ۱4 - خراجگزاران هخامنشیان ؛ پارتها ( ؟ ) ساکنین قندهار (؟) ساکنین 
با کتریا( ؟ ) نقش برخسته از آپادانا در پرسپولیس‌قرون +- 9 قبل‌از میلاد. 


ایران دردوران حکومت هخامنشیان ۱۳ 
سغدیان (در فاوواه اکن ) وخوارزم بدست کورش ما چیزی نمیدانیم و لی [ نجه 
مسلم است در زمان جانشین کورش این ابالات جزو قلمرو حکومت هخامنشیان 
محسوب میشد ولی حفظ و نگاهداری این اىالات درصورتی مقدور بود کهامثیت 
آنها در برابر کوچج‌نهینان آسیای میانه از قبیل: سالها » مىاساژت‌ها و غیره 
تضمین وتأمین میشد . 

هباتقور که ترجه تفای تاری افو رف کان ان واتض بیدا ن سیگ 
هم حفظ و حراست ساکنین با کتربا و سغد و خوارزم در برابر حمله و هجوم 
کوج‌نشینان‌برایرفاه و آسایشآ ناناهمیت‌بسزائی‌داشت و بنا بر این نظرهرودوت 
که میگوید موضوع مطیم ساختن کوچ‌نشینان یکی از مسائل حیاتی بود 
ومیبایستی کورش درحل وفصل آن اقدام‌نماید ,کاملا" نظر صحیح ومنطقی‌است . 

کوارش ور اساعع میانه درنبرد با کوچ‌نشینان از با در آمد و کشته شد . 
البته نوع این قبایل معلوم نیست وموّلفان یونانی قبایل مختلفی را نام‌میبر ند 
من جمله بروس از داهی‌هاکه جزو قبایل پارت بوده و درتر کمنستان کنونی 
اقامت داشته| ند» نام میبرد و کتزی از دربيك ها که طبق کفتَهٌ سترابن در کنار 
هی کتاتیه: طاعرا فو.شمان ان نعتی در بر کضفتتان تور فزومگن. کر استووساتة 
کتوی مز مسعتف ناد هی کته متا کی افاهتگام ور هار در قظه 
مرزی‌هندوستان میداند واين موضوع امکان دارد زیراسایر قبایل کوچ‌نشین 
مانند داهی‌ها و ماردها وسا کارتی‌ها در نقاط مختلف آسبای مبانه‌و ایران‌دیده 
شده‌اند . 

هرودوت ماساژتها را آ خرین دشمنان کورش مبداند ومحل اقامت آ نان را 
در « ماوراء ارس » ( سیحون ) ذ کر می کند . به‌احتمال قوی در زمان هرودوت 


کوچ‌شینان قسمت شمالی آسی‌ای میانه يكث چنین نام هبهم و غیر معینی را 








3 تاریخ ایران باستان 

داشته|ند و از بنروپومیی‌تر و که آ نها را بعنوانی مبهم‌ترربنام سکاییان نام میبرد 
یعنی بهمان نام ونشانی که بونانی‌ها و رومی‌ها از انواع کوچ‌شینان شمال. فاد 
میکردند . طبق کفتهٌ ستراین » ماساژت‌ها مانند ساها در قسمت‌های شرقی 
صحراهای آسیای میانه ميزستند و با سا کنین خوارزم قرابت و خوشاوندی 
داشتند. [ نهادرماوراء سیحون وهم‌چنین در کوه‌ها ودشتپاوجزیره‌هاو با تلاق‌های 
فسمت شفلای سیحون سکونت اختبار کرده بودند . درزمان کورش هم احتمالا" 
در همین قاط میزیسته‌اند . در بين ماساژت‌ها تشکیلات قبیله‌ای و ازدواج 
گروهی وجود داشته است . طبق اخبار نویسند کان باستانی در میان ماساژ: 
امر فرمانروایی‌با زنان بوده است . ماساژت‌ها مانند در بيك‌ها؛پیر‌مر‌دها رابقتل 
میرسانیدند . هرودوت زند گانی‌ماساژ تها رابنحوجالبی توصیف کرده که ارزش 
دارخقر انتطا کناما بقل گدوت داز اخاط لناش و طرق ولد کر ماساوت‌ها شب 
به‌سکابیان هستند. هم‌سواره وهم پیاده جنگه میکنند و «ههردوفن نبردبه‌خوبی 
آشنابی‌دار ند. باتیر و کمان ونیزه می‌جنگند ومعمولا" به‌تبرزین مسلح هستند . 
تمام اشیا وادوات آ نان ازطلا ومس است و لوازمی که برای نیزه و تیر و تبر‌زین 
ءورد نبازاست ازمس تهیه میشود . کلاه و کمربند و حمایل آنان با طلا تزبین 
میگردد. هم‌چنین ا ز مس سینه بندهای زرهی‌برای اسبها ساخته میشود ولی‌افسار 
ودهانه ومهار اسب اژطلائهیه میگردد . از آهنو نقره مطلقاً استفاده نمی کنشد .. 
عادات آنها بدینقرار است که گرچه هريك ازآنها يك زن تک ۵ وی غعکی 
مقتن کا ازز نان یگ انار میکنند . برای عمر‌انسانی قا ثل بحدی نیستند 
وهر کس خیلی پیرمیشودكليةٌ خویشاوندان وی دورش جمم میشوند واورابقتل 
میرسانند واورا با حیوانات متعددی که در همان زمان ذیح می کنند, میپزند و 


دسته‌حمعی بخوردن | ن‌ مسر داز ند مت[ نها همچ‌چرز نمی کار ند و خوراكا نها از 
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۱۹۰ تاریخ اپران باستان 
دامهای اهلی وماهی که بحد وفور ازرودخانهٌ اری‌صید می کنند (مقصودسیحون 
است . م.د.دیا کونوف) تامین می‌شود . ازشیی نبزاستفاده هی کنند . ازخدایان 
فقط به خورشید احترام میگذار ند وبرای او اسب قربانی می کنند» . 

بنا به‌روایت هرودوت ماساژت‌ها کورش وسپاهیان‌اورا باحیله ونیرنگه 
به داخل سرزمین خویش کشاندند و درهمان موقعیکه اردوی ماساژت‌ها یتصرف 
کورش درآمده و ارتش وی از این پیروزی دلشاد بود کلیةٌ آ نها را محاصره 
کرده مورد هجوم قرار دادند . در این نبرد کورش با سپاهیان زبادی که همراء 
داشت کشته شدند . 

کورش یکی ازبز رگترین‌وبر جسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ باستان‌بوده 
و درمعاصران خود اثرات بسیارعمیقی باقی گذاشته‌است . خصوصیات کورش که 
وی را بعنوان يك مرد سیاسی جلوه گرمیسازد بدین‌قرار است : شروع عملیات 
جنگی فوری‌درمورد آزوم (اشکر کشی علیه‌لیذی) صبر وشکیبایی‌درمو اردیکه 
باید انتظار کشید و عجله نکرد ( لشکر کشی علیه بابل ) و توفیق داثمی در 
جذک‌ها و توانابی جلب و جذب همه آن کسا تیکه به مساعدت و معساضدت 
آ نها نیاز داشت . بالاخره درك صحیح وظایف مربوطه و انجام آنپا به نحو 


مطلوب و ماهرائه . 


٩‏ شورش گوماتای" مخ و آغاز سلطت دادیوش اول 
در موقعیکه کورش در نَقطهٌ دوری از مشرق در سرد یا کوچ فشینان 
هلا کک شد . سلطنت عظیم وی به پسرش کبو جیه با کمیو چیه رسید واین قصیه 
بسال 6۲۹ قبل از میلاد اتفاق افتاد . کبوجیه همان سیاست پدرش را داثر بر 
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ایران در دوران حکومت هخامنشیان ۱۷ 
استحکام مبانی حکومت وتوسعةٌ سرزمینابران ادامه داد . یس از آنکه کورش 
بررلیدی و بابل غلبه یافت ودرتحکیم مرزهای شرقی کشور اقدام نمود » در تمام 
مقرق رمع ماه رف بتک ها یشان باق هافر شک کف ت#عضی 
مقدماتو تمپیدا تش‌درزمان کورش‌فراهمشدو لی‌دردوران مراطلف یر صوخیه 
جامه عمل پوشید . 

پادشاه مصر آ ماسیس دوم بخوبی واقف بودکه نظر حکومت هخامنشیان 
تماماً متوجه و معطوف به‌مصر است » بنایراین با جدیت و فسالیت فوقالعاده 
به‌دفاع پرداخت . با قبرس و فرمانروای مستبد جزير# ساموس پولیکرات که 
ثیروی دریابی سیار ثیرومندی دراختیار داشت» معاهدء نظامی‌بست . بعلاوه در 
ارتش مصر عده‌ای از نظامیان بونانی که به‌فنون جنگیآشنایی کامل داشتند 
اجیرشده بودند واین عده ثیروی عظیمی را تشکیل میدادند . 

- کدو تیه هم با قدرت وقوت فوقالعاده خود را برای لشکر کشی آماده 
می‌نمود وسعی داشت که متحدین‌مصررا از اوبکلی جدا سازد و بدین تر تیب‌فافت" 
فرمانده سربازان بونانی قشون مختلط مصررا بطرف خودش جلب کرد . لشکر 
کشی کبوجیه در سال ۲5 قبل از میلاد آغازشد واوقبل ازشروع حمله فرمان 
داد بررادرش بردیا(بیونانی سمردیس) ساتراپ با کتریا راه ازبیم اینکه مبادااز 
غیبت طولانی پادشاه سوء استفاده نموده تاج و تشت سلطنت را غصب کند» 
بکشند . قتل بردبا پی‌اندازه محرمانه صورت گرفت بطوریکه کسی ازاین راز 
او 

کبوجیه به‌سوی مصر حرر کت کرد ودرتزدیکی پلوزیوم" در مرز افر بقا 
وتا جنگ در گرفت ۱ فاشیی یش از آغاز این برد بدرود حبات گفت و 
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۱4۸ تاریخ ایران باستان 
پسرش فسمتیخ! اجباراً وارد عرصهٌکارزار گردید . عرودوت مینویسد موقعیکه 
چسرآن‌فا نت که درار تش‌مصرباقی مانده بودند» بقتلرسدند خون| نهارا باش‌اب 
درا هدخننن وسربازان دور می بای این توشابة وحفت‌زا را توضدند :. مد ازاین 
قضیه سربازان مزدور دیگر نمیتوانستند امیدوار باشند که ابرا نیان‌نسبت‌به آ نها 
رحم وشفقتی بدل راه دهند . 

این نبرد با پیروزی ایرانیان پابان پذیرفت و لی‌نه‌پیروزی قطعی و نهائی» 
زیر | عده‌ای‌ازشهر‌ها متوضا ممفیس دربرابرایرانبان مقاومت شدیدی‌ازخود 
طاهر ساختند . 

درمیان مصر بان عده‌ای‌خبانتکار پیدا شدند به‌طوریکه جمعی‌ازروحانیون 
عالی‌مقام وصاحبان مناصب بجانبداری از کبوجیه قیام نمودند . مجسمه‌ای از 
فرمانده نیروی دربایی اوجا کورسنت که ازدر بارسان بزر که دربار آماسیس و 
فسمتیخ بوده به‌دست ما رسیده که در آن مجسمه درروی کتيبة مشروح ومفصلی 
شرح حال آن فرمانده نوشته شده‌است . دراین کتیبهکليةٌ خدمات واقداماتی را 
که اوجا کورسنت به کبوجیه ابراز داشته , مشروحاً ببان شده است . از جمله 
ابنکه شخص‌مذ کورپادشاه ایران را برتبه ومقام البهٌ «یت» ارتقا داده وبرای 
وی عذاوین والقاب پادشاهان مصررا قائل کر دیده است . 

قابل توجه آنکه کبوجیه درمصر همان سیاستی‌را که بدرش‌دربابل داشت» 
ادامه داد . از کتسةٌ اوضا کوستت ایتطور مستفاد میشود که کیوجبه عنو ان و 
لقب پادشاه مصررا پذیرفت وکليهٌ مراسم و تشریفاتی‌را که برای جلوس بر تخت 
فرعون صورت میگرفت , انجام داد . ظاهر میخواست بفرمانروابی خودش در 
مصر‌صورت قانونی بدهد . کبوجیه براثراقدام پدر » مشی وسلوك میکرد و در 
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ایران در دوران حکومت هخامنشیان ۱۹۹ 
مورد کشور تحت استیلای خویش همان روش سیاست ملایم و آرام را تعقیب 
مینمود . کبوجیه پس از آنکه مقاومت مسلحانهٌ مصریان‌رادفم نمود از ویرانی 
کشور مسر وقتل مردم آن کشور امتناع ورزید . وی حتی پادشاه مصر فسمتیخ 
رانکشت . گرچه بنا ند کفجه هرودوت همانطور که کورش با کین و بو نید 
رفتار کرد کبو جیه هم جانشین پادشاه مصررابقتل رسانید . بعضی ازمورخان در 
توصیف رفتارمشابه کورش دربابل سعی کردها ند که این رفتار را از خصوصیات 
اخلاقی کورش دانسته,آ نرا ثمره ونتیجهُ تعالیم اخلاقی دیانت زردشت که گوا 
کورش مومن و متدین به‌آن بوده است» بدانند . بنا به گفتةٌ هرودوت کبوجیه 
پادشاه سختگیری بود و کاهی اوقات چنان کرفتارخشم وغضب میشد ورفتاری 
میکرد که مغایر و مباین باآ داب وستن هر دو ملت ابران ومصر بود . و لی 
خط مشی عمومی سیاست وی با پدرش مطاپقت داشت . گرچه این موضوع با 
خصوصیات وصفات فرما نروابان معینی ارتباط ندارد بلکه مولود دور اندشی 
سیاست هخامنشیان است که فصد داشتند از اختلافات داخلی رقبای خویش‌بنفع 
خود استفاده کنند و نظر هینئت حاکمةٌ ممالك فتح شده را به‌طرف خود جلب 
نمایند وابالات تحت تصرف خویش را و یران‌نسازند ووصول خراج ومالیا تی‌را 
که از کشورهای تابع بخزانه آ نها میرسید برغذائمی که یکجا و آنی نصیبشان 
میشد» تر جیح مبدادند . هرودوت دربیان اقدامات وعملیات کیوجیه در‌صراین 
خصوصیت اساسی‌سیاست ایرانیانرا در کشورهای فتح شده مورد توجه قرارداده 
و بدان اشاره می کند . 

کبوجیه به‌فتح مصر| کتفا تکردبلکه‌تصمیم کرفت‌یکعده دیگر از ابالات 
افر بقا را در تحت تصرف واستبلای خود در آورد . مستملکات بونان در ساحل 
شمالی افر بقا صرفاً به میل وارادٌ خویش به اطاعت و انقباد کموجیه در آمدند. 














۱۳۰ تاریخم ایران باستان 
کبوجیه بقصد توسعةٌ قدرت و نفون خود در مغرب افریقا و تسلط بر کارفا گن به 
تپیه و تدارك ثبروی دریادی برداخت ولی طبق خسر هرودوت فینیقی‌ها که 
فرماندهی کشتی‌های نبروی در بابی ادران را بعپده داشتند از حمله و تجاوز به 
کارفا کن‌ها که هم نژاد و ازخویشاو ندانآ نها بودند » امتناع ورزیدند  .‏ نگاه 
کارفا کد یه عضیت فاتاهی فی‌هتات و اتای اکبان را تفای آستا قراخ 
به آ نها ممیرداخت ولی در حقبقت ابرانبان در آن اعالات دور افتاده قدرت و 
حکومت واقعی نداشتند . در سالهای ۵۲۶ - ۵۲۳ قبل از مبلاد کیوجبه ازمصر 
بای تصرف نو بیا عزیمت کرد ولی این لشکر کشی باعدم‌موفقیت مواجه گر دید. 
هرودوت اين شکست را توجیه میکند و میگوید که ارتش نهآ ماد کی داشت و 
نم ذوقةً لازم وکافی و بعلاوه به آب و هوای مناطق حار واقع درقسمت علیای 
رودخانةٌ نیل هم مانوس نود 

قبل از آنکه ابرانیان از این لشکر کشی بر گردند . خبر عدم موفقیت 
کبوجیه در نوبیا , به مصر رسید بنابراین مصربان به امید ایشکه ارتش ابران 
بکلی تار و مار شده , طغیان نمودند و ظاهرا بانی و موسس این عصیان فسمتیخ 
بود که بدستور کو جه وی را زنده نگاهداشته بودند . لبکن وروت مصر بان 
بر آورده نشد » زیر | کیوجیه هنوز برای سر کسوبی مصریان ف-وای کافی در 
اختیار داشت . ابرانیان در موقع فرونشاندن آتش این شورش از خدود قساوت 
زیادی نمایان ساختند . فسمتیخ کشته قم کته هر‌وووت کون عقتن | دش 
را ذبح کردند و کشورمصر را وبران ساخته واموال ومعابد را به یغما بردند . 
کبوجیه پس از آنکه در سر کوبی شورشیان توفیق بافت » خود را برای آغاز 
لشکر کشی تازه بطرف نوبیا آماده کرد ولی در همین موقع از ایسران اخبار 


وحشتنا کی رسد مسئی تراسنته بدا رز نده است و علمدار شورش و ءصبانی 








اپران در دوران حکومت هخامنشیان ۷۱۳۱ 

است که در تمام نقاط ابران روز به روز رو به توسعه و فزونی گذاشته است . 

کبوجیه کارهای خود را در مصبر رها کرد و سر اسیفه به صوب اسران 
رهسپار شد ولی در یمه راه در سوربه پسه‌وضع اسرار آمیزی بهسلا کت رسید . 
هرودوت مینویسد که در موقم سوار شدن بر اسب با شمشیر زخمی شدولی در 
کتیبهٌ بیستون نوشته است که کبوجیه « بدست خودش > با « خود بخود > مسرد 
( انتحار کرد ؟ ) واین قضه سال ۵۲۲ قبل از میلاد به‌وقوع پبوست . 

مدعی 9 خودش را بردا اعلام کرده بود در مدت بسیار کو تاهی 
توانست تمام کشور واه گتشه اوه ۱ 

کنيبة بزرگی که به خط میخی در بیستون از داربوش شاه باقی ما نده‌در 
بارٌ این وقایع چنین میگوید : « شخصی به نام کمبوجیه یعنی کبوجیه 
پسر کورش از نسل ما در اینجا پادشاه بود . این کمبوجیه بسرادری داشت بنام 
پزدیا کقیا کمیو جیه از با ماو وناف در فوی یش کسوخه بر دیا را کشت 
موقعیکه کمبوجیه بردیا را کشت , مردم ( يا قشون 1 خبردار نشدند که بردیا 
کشته شده است . سپ سکمبوجیه به مصر عزیمت نمود . موقعیکه کمبوجیه به 
مصر رهسپار شد مردم آذشمن شدند و سپس دروخ" در کشور - درپارس و درماد 
و در سایر استانها شیوع بافت > . بعد دراین کتبه نوشته شده که « ... يك نفر 
۳ بودبنام گوما تای. اوقیام کرد از پایشیاخوواد- (هست) کوهی بنام آر کادری » 
از آ نجا ۱2 روز از ماه ویاخنا ( مارس ۵۲۲ قبل از میلاد ) گذشته بو دکه وی 
قیام نمود . او مردم را اینطور فریب میداد : « من - بردیا پس کورش » برادر 
اکمبوجیه هستم » آآنگاه مردم از کمبوجیه جدا شدند و بطرف آن شخص رفتند 
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هم پارس و هم ماد و هم سایر ابالات . وی حکومت را بدست کرفت . نه روز از 
ماه گرمایاد ( ژوشه ) گذشته بود که حکومت را بدست گرفت . سپس کمیوجیه 
بدست خودش و 

بدین تر تیب بردیای‌دروغی که درماء مارس ۵۲۲ قبل ازمیلاد شورش‌خود 
راآغاز نموده بوده در تابستان همان سال تقریباً تمام امپراطوری هخامنشیان را 
درتحت فرمان خویش درآورد . 

شاهزاده داریوش علیه بردبای دروغی برخاست ( به لغت ابران باستان 
دارا باواخوش) . داربوش منسوب به یکی ازخاندانهای فرعی سلسلهٌ هخامنشی 
است که شایدقبلا در یکی از ابالاتایران حکومت داشته| ند. جد داربوشآرشام 








وی سنوی آز وان موش اول وی ضخرة تور . 
(آرسام) که هنوز در آ نزمان زنده بود (به کتیبهُ ۲۰ .عتع۳ حعتا مراجعه شود) 
از قبل عنوان پادشاهی داشت و این‌موضوع را از روی کتيبة بیستون ( که اورا 
جزو هشت نف ازهخامنشیانی که‌تا دار یوش سلطنت کرده| ند قلمداد نموده‌است) 


۱- ]تمد گراخ مقس (ط) 








ایران دردوران حکومت هخامنشیان ۱۳۳ 
و کتیبه «ع که بعدها پنام آرشام تنظیم شده است ‏ میتوان استنباط نمود . پدر 
داریوش ویشتاسب ( به‌یونانی گیستاسپ ) درپارت از حگام بود . خود داربوش 
باآنکه جوان بود» ازحکام « پرسید » به‌شمار میرفت . داریوش در تحت‌حمایت 
بزر کترین نجبایایرانی» با گروه قلیلی ازهمدستان خودبه‌قلعةُ سیکایااوو اتیش 
واقع در ابالت سا درماد وارد شد و گوماتا و همکاران وی را بقتل رسانید و 
این واقعه در ۷۲۵سپتامبر همان سال روی داد . بدین تر‌تیب داریوش زمام امور 
وا و شنت گر فت: 
از بابل اسنادی به دست ما رسیده که هفت ماه اول زمامداری بردبای 
دروغی در آن کر شده و تاریخی را که در کتیبه بیستون نوشته شده است 
تا بید هینماید . 
از ملفان یونانی هرودوت داستان غصب حکومت را از طرف مغ‌ها 
مفروحا بیان‌میکند و باآآنکه بعضی از جزئیات آن تااندازه‌ای جثبهٌ افسانه‌ای 
دارد ولی‌در قسمت‌هایاساسی با اطلاعات مندرج ور کته شتون کاملا. مطایقیت 
می کند . بنابگفتهٌهرودوت این تحوّل عظیم به‌وسیلةٌ دوبرادر مغ صورت گرفت. 
یکی از آنها که چندان نقش مهمی را عپده‌دار نبود و از لحاظقیافه و صورت 
به بردبا شباعت داشت تخت و تاج سلطنت را غصب کرد , ولی رهبر اصلی این 
نهشت ازانظار پنهان‌بود . هرودوت او رابه نام پاتیز یف " یاد.کرده وبه‌طوریکه 
میگوبند این یکی از القاب و عناوین ابرانی بوده که موّلفان یونانی آ نرادرك 
نکرده‌اند و در واقع اسم خاص آن مغ تبوده است . بعداً هررودوت از توطنة 
داریوش سخن به میان میا ورد ونام‌همدستان او را هم ذکر میکند ومطلب‌جا لب 
آنکه کلهٌ این اسامی بجز یکنفر » با اسامی منقوش‌در کتيبةٌ بیستون داریوش 
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۷۱ 1 ناریخ ایران باستان 
تطبیق میکند . مولف دیگر بوننانی کتزی در موقع روایت این وفایم نام مغی 
را که طغیان کرده سفندادات ( به‌زبانابران باستان سپاندادات ) ذ کر ميکند. 

کیفیت شورش مغ‌ها هنوز روشن تشده است ولی در عین حال این انقلاب 
برای درك تاریخ پیشرفت حکومت هخامنشیان اهمیت فوقالعاده‌ای دارد . آبا 
مغ‌ها چه کسانی بودند ؟ 

"در آثار هرودوت مامیخوانيم که ایرانیان بدون وجود مغ‌ها نمیتوا نستند 
قربانی کنند . بنابراین مغ‌ها در زمان‌هخامنشیان عضويك نوع سازمان‌روحانی 
و 
که مخ‌ها یکی از شش فبیلةٌ ماد بودند که شاید این جمعیت هم در حدود همین 
قبیله بسوجود آمده است . در کتیبةٌ بیستون « مغ » يك عنوان قبیله‌ای است . 
ضمناً این کتیبه ( مثلا" در بند۲ه ) مغ‌ها را متمایز ازمادها میداند . درعین‌حال 
برخلافن مدغیان دیگر که غالبا فقط نام نهان کرشده, گوماتادر کتیبه به عنوان 
همغن کررشده‌است . چنیناشاره‌ای در کتیبه نشان‌میده د که شاید بای نورسنده 
آن انتساب کوهاتابه‌طبقهمغ‌ها اهمیت خاصی داشته وامکان دار که‌همین عنوان 
وی را شایسته و لابق اجر از مقام و عتوان شاهی نمیداشته است . بدین قر تیب 
عنوان مغ در کتیبهةٌ پیستون از عناوین دیگر قبیله‌ای متمایز است . 

پرواضح است که‌مغ‌ها دز نزد ابرانیان عنوان مروح آداب و رسوم دینی 
را داشتند مثلا" کورش به وسیلهٌ مغ‌ها تربیت بافت و کبوجیه در موقع عزیمت 
به مصر کاخ خورش را به مغ‌ها: سپرد . 

در دوران هخامنشیان مخ‌ها را منسوب و مر تبط با زردشت میدانستند و 
رئیس آنان را جانشین زردشت میشمردند . آ نا مغ‌ها چه عقیده وطر یق مذهبی 
را عنوان کرده بودند و وه با هینّت حاکمه آ نزمان به مبارزه پرداختند؟ 














ایران دردوران حکومت حخامنشیان ۱۵ 
دای . هر تل > و <۱. هر تسفلد » کوشیده| ند که مبارزءداریوش رابامغ‌ها 
ثبرد دین جدید زردشتی با عقاند بت برستی مغ‌ها جلوه دهند . طبق نظر ی که 
در اوستاییان شده حامی زردشت » و یشتاسپ همانند و بشتاسپ‌پدر دار یوش است . 
بدین تررتیب زردشت الپام دهنده و سائق کليةٌ فعاليت‌ها و اقدامیات دار وش و 
معاصر او است . این نظر از لحاظ کلی قابل قبول فیست . 
از ار هو ووت انم کته انشا ی هجو کانی( ی 
پیشر فته‌ای که از خصوصات اوستاست برای دین ایرانسان نیز مصداق داشته 
باشد » زیرا اهمیتی را که در آئین متأخر زردشتی برای آتش قایل بودند در 
دین ابرانیان وجود نداشت . مراسم‌تدفین ابرانیان برخلاف مراسم ندفین‌مخ‌ها 
بادستورهای مذ کور در اوستا تطبیق ندارد. گر چه طبق مندر جات کتیبه‌هادردین 
داریوش اول موضوع نزاع نیکی بابدی ( دروغ ) عنوان‌میشودولی اصطلاحات 
ابن کتیبه‌ها با اصطلاحات آئین زردشتی همانند نیست . بادشاهان هخامنشی 
دین خود را وسیلهٌ مخالفت ومقاومت دربرابرسایر ادیان قر ار نمیدهند وقبول 
آنرا به پیروان ساییر ادبان تحمیل نمی‌نمابند . موضوع اینکهآ باعقيده مغ‌ها 
در اصول باعقیده داربوش وایرانیان متباین بوده است سا خیر ؛ هنوز به‌ثبوت 
نش راز هر کسام وان مغ‌ها کاملا" مخالف و مباین باائین زردشت بوده دز 
اینصورت معلوم نیست که چنگونه ملفان بونانیآثرا با سنن و آداب زردشتی 
مر‌تبط مبداسته‌اند . 
بایید اینطور فکر کرد که پراساس معتقدات قدیم دینی ایوان که قبل‌از 
تشکیل طبقات مشتلف وجود داشته » جرابران‌شزقی.و غربی‌درموازات یکدمگن 
سیستم‌های دینی‌مختلفی توسعه یافته که فوقالعاده نزديك بهم بوده ولی درعین 


حال همانند نوده است . 











۱۳۹ تاریخ ایران باستان 

ما هنوز نميتوانیم بگوییم که آبا مغ‌ها ازهمان آغاز پیرو معتقدات‌دینی 
زردشتوظبقةٌ روحافی‌واسته به‌این آ لین که‌بدوآدر آسیای‌میانه ( دربا کتر یا ؟) 
بوجود آمده » بشمار فیرفته‌اند با خبر وآیا هشامنشان ( کللا" و با عده‌ای از 
0 داریم که در بین مذاهب 
مختلف ابران در دور هخامنشیان تفاوتهای کلی و جودنداشته زبرا اصول دین 
زردشت در این زمان بنحو قطعی تدوین ثبافته بود . 

ممکناست ابنطور تصور کرد که مغ‌ها سعی‌داشتندبهآ داب و سنن‌قدیمی 
ماد مربوط به قبل از دور هخامنشیان بر گردند . ظاهرا در ماد تپشت عظیمی 
علیه حکومت هخامنشیان آغاز شده بود و موّبد این‌مطلب همان قیام فرور تیش 
( فرائورت ) اس ت که داریوش مجبور شد بلافاصله پس ازسر کوبی مغ‌ها با او 
وارد برد شود . ارسن فرورتیش خودش را بعنوان خشتربته ( ظاهراً این همان 
اسم کاشتاریتو است ) از نسل خوواخشتری - کیا کزار معرفی کردیعنی به‌همان 
آداب وسنن زمان قبل از کورش متشیّث شد زیرا درنزد مادهااین اسامی قدرت 
پاستانی و نظم موجود پیش از شورشی که کورش رابه‌حکومت رسانید» مجتّم و 
مصور میساخت . این نکته را باید در نظر داشت که پادشاهان از نسل کیا کزار 
( مثلا" آخرین پادشاهآ نها آستیا گس ) درمبارزانی‌را که‌برای تقوبت و استحکام 
فر‌ما نروابی‌خود انجام میدادند» با نجبای‌بز رگث یعنی‌فرز ندان بادشاهان کوچك 
مستقل تصادم پیدا میکردند . از طرف دیگر مغ‌ها محتملا" به عنوان رهبران 
روحانی مادها و ایرانیان تلاش میکردند و بپمین منظور باید داستان داررموش 
مبنی بروبران ساختن معابد خدابان - دیوها ( اهریمن‌ها ) را بر طبق دستور 
اا مویضطا اه در رزوی 


نپشت دیثی درشرق ابران که در گات‌ها منعکس است ظاهرا بیشتر جنبة 





ایران دردوران حکومت هخامنشیان ۱۳۷ 
دمو کراسی داشت و این امر نتيجهٌ پبائین بودن سطح پیشرفتهایابالات شرفی 
است و آنها هنوز به وجود ثروتی که موجبات تسریم در ویران ساختن روابط 
قبیله‌ای متداول در بین مادها و ابرانی‌های مفرب ایران را فراهم ساخته بود » 
واقف نبودند . 

این‌مشاهدات که‌جنبه کلی تار خی دارد‌خودی خودکافی است که‌موضوع 
امکان هم‌آهنگی زهم‌بستگی آئین زردشت و داربوش را مورد تردید قرار دهد. 
بعلاوه نام زردشت در کتسه‌هایابران باستان‌دیده نمیشود و همه مو لفان گذشته, 
عصر او را به دوران قبل از داربوش یعنی زمان‌ای بسیار قدیم نسبت میدهند . 
رونت که ریا آموو هو هافر ان ری ۱ کاه ات عطلها ار انتام 
نمی‌برد. جز و بشتاسپ حامی زردشت که همنام پدر داریوش‌اوّل است هيچيك از 
کسانیکه طبق روابت‌جزو اطرافیان زردشت بودند با کسانی که در دربار اولین 
پادشاهان هخامنشی از آ نها باد شده همنام نبوده‌اند .گات‌ها که طبق زوایات 
مذهبی آنرا منسوب به زردشت میدانند» تصوبری‌از اجتماع‌فوقالعاده کهنی که 
مرربوط به ماد قبل از آستبا گس است و بپیجوجه به اير ان دورء هخامنشیان 
ارتباط ندارد » مجتّم مینماید ( مثلا"گات‌ها از يك حکومت متحدبزر گك که‌از 
خصوصیات سیستم سازمان اداری ساترایهای هخامنشیان است باد نمیکند و از 
آهن نیز ذ کری بمیان نیامده است .۰ ) نهضت اجتماعی که در گات‌ها منعکس 
است در بدو امرجنبه يك بدیدء محلی درشرق!یرانراداشته است . جالب توجه 
آنکه‌نام ماد ویارس وحتی‌خودمغ‌ها در اوتشاد و که اس هو از عقل اس 
که درغرب ایران تعالیم گاتها مورد قبول واقم شده وبعدها به وسیلةٌ مغ‌ها که 
طبق روایات گذشته با زردشت وابستگی داشتند رو پترویج نهاده است . جامعة 














تعالیم مغ‌ها بطوریکه مورخان قدیم میگویند همان تعلی مکانهاست . 
« کارا > بعنی مردم-قشون در اابران اهمیت فوقالعاده‌ای داشت وهیج حکومتی 
بدون حمایت و طرفداری این گروه نمیتوانست بر روی پای خود باستد . 
شاهزاده دار بوش و نجبابی که در اطرافش بودندوهم‌چنین مغ‌ها که‌منافععده‌ای 
از نجبارا منعکس میساختند هر يك به نوبةٌ خود تلاش میکردند که مردم را 
به طرف خود جلب کنند . 

ازاینکه مغ‌هادرا بر ان‌شهرت ومعروفیت داشتند تردبدی‌نیست ,هرودوت 
مینویسد که بردبای دروغی «برای اتباع خود کاره‌ای بسیار نیکی انجام داد » 
بطور بکه وقتی بهلا کت رسید » باستثنای ابرانبان » تمام اهالی آسیا از مر کش 
متأسف بودند . در واقع این مغ برای تمام ملل قلمرو سلطنت خویش فرمانی 
صادر کرد و آ نان را از خدمت نظام و پرداخت خراج برای مدت سه سال معاف 
نمود و فرمان مزبور را به محض در دست کرفتن زمسام سلطنت صادر کرد > . 
هرودوت که میگوید ابرانیان ازطرز حکومت مغ ناراضی بودند چندانذیحق 
نیست زیرا عده‌ای از قبایل ابران وجود داشتند کسه در سیاست مغ‌ها ذیینفع 
بودند ( در کرانه‌های آن کشور ؟ ) زرا در پرسید داریوش مجبور شد قیام 
وهیزداته را پس از مر کت کوماتا فرونشاند چون شخص اخیر هم نام بردیا را 
برای خودش اختیار کرده بود . 

در کتیبةٌ بیستون قسمتی وجود دار د که امکان داشت تا اند کی موضوع 
شورش مغ‌ها را روشن سازد ولی متأسفانه متن ابران باستان آن روشن نیست و 
زبان عیلامی هم بخوبی فرا گرفته نشده و متن بابلیآ"نهم در این نقطه از بین 
رفته و ازیذرو نسبت به این هتن تقاسیر مختلفی وجود دارد . در حدود امکان‌ما 


0 هد زنطه ۷ 











ایران دردوران حکومت هخامنشیان ۱۳۹ 
ترجمهٌ تحت للفظی آنر! ذبل" نقل می کنیم : 
#بارتوش شاه کوفف:: قتدری داز فیتن ما لت له بودمی 21 
بر گرداندم و بجای خود قراردادم . من معبدهاییر! که مغ گوماتا وبران ساخته 
بود» مانند سایق ساختم . به‌مردم ارتشیان ( در اصله:12 است ) اموال و خانه‌ها 
و برده‌ها (1 نچه وجود داشت ) و در جامعه ( با : « با جامعه » با آنچه « متعلق 
بجامعه بود» ) آنچه را که مغ گوماتا تصاحب کرده‌بود, بر گرداندم . من مردم 
( صقر اب باشیو طاقر سناش کقو رها وا هتاتظور که وی سای وین دراحای 
خودشان قرار دادم و آ نجه که از آ نها اخذ شده بود دو باره با نهابر گرداندم ...» 
بطوریکه می‌بینيم مغ از رقبای خودش اموال وبرده‌های آنها را به زور 
میگرفت و بدیهی است مردم آزاد ثروتمند یعنی صاحبان برده و نجبا بیش از 
سایر مر دم دچار زحمت شدند . 
عده‌ای از نجبا در اثر سیاست مغ‌ها چیزی از دست ندادند وعده دیگس 
تمام و با قسمتی از دارایی خود را فاقد شدند . علاوه بر آن در بین مردم آزاد 
عده‌ای و جود داشتند که از مغ‌ها حمات میکردند و عده‌ای هم بودند که رقبای 
مغ به آسانی میتوانستند نها رابه‌طرف خود جذب کنند . از اینجاس تکه بین 
گفتهٌ بستون و هرودوت تناقض مشاهده میشود بدین معثی که نو یسندة کتيبة 
بیستون که با مغ‌ها خصومت دارد خساراتی را کسه از جانب گوم‌اتا به مردم - 
ارتشیان وارد آمده ز کر می کند و هرودوت بالعکس تلاش وی را مبتنی بر 
جلب و جذب مردم ( به‌وسیلهٌ معافیت از پرداخت مالیات و خدمت سربازی ) 
خاطر نشان میسازد . در واقع این مبارزه بین دو گروه از نجبا که یکی از آنها 
تا بع‌مذاهب محلی و وه یک مت تعلیمات مغ‌هابودند» صورت غیسگ فت» 


السته در ادن عر صه وهی توفیق بیدا میکردند که بموانتد هر دم» ارتشبان را 

















تصویر ۱۷-تصویر مغ ۰ نقش بر‌جسته ازپرسپولیس . قرون ششم - پنجم 
قبل از میلاد 
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به طررف خود جلب نمایند . 

داروش برخلاف گوماتا یس از به‌دست گر فتن‌قدر ت درتمام سرزمین‌وسیع 
با مقاومت شدید مواجه گردید . سال اول‌فرمانروایی خود را صرف فرو نشاندن 
شورشهای زبادی کرد که بعضی از آ نها فوق|لعاده مهم بود . 

داربوش پس از کشته‌شدن کوماتا به سر کوبی شورش آسیانی‌ها درعیلام 
درداخت . بعد از این قضیه در باپل شخصی پیدا شد به نام وین که تحت 
عذوان نمو کدنصر ( نوو خدنصر سوم.) گویا دسر یادشاه بایل ثبونید » قدرت را در 
دست گرفت . در دسامبر سال ۵۷۲ قبل از میلاد نیدینتوبعل در دو نبرد شکست 
خورد و در بابل از انظار پنهان شد . دار یوش بابل را متصرف گردید و باغی را 
به‌قتلرسا نید و لی درهمان‌موقعیکه داربوش تلاش میکردتامر کزحبا تی‌حکومت 
خود » بابل را درتحت استیلا در آورد » ابران وعیلام وماد و آشور ومصر وپارت 
ومرغیان و ساتا گیدی ( با آراخوسی ) وساك از حکومت هخامنشی‌منتزع شد . 

در عیلام مارتیا که بنام پادشاه ایمانیش ( که شاید به همان عذوان پادشاه 
قدیم عیلام اومانیکاش» هومپانیکاش باشد) نامیده میشد » قیام کرد . 

قویترین شورش‌ها در ماد بوجود آمد . رهبری این شورش را فراورتیش 
که فوقاً به او اشاره شد, به‌عهده داشت و اونام خشتریته از دودمان کیسا کزار 
را برای خودش اختیار نمود . اولین برخورد ارتش دارموش به فراندهی 
ویدارنا با ماده‌ابیکه در ژانوبهٌ ۵۲۱ قبل از میلاد شورش کرده بودند » به 
نتیجه نرسید . ویدار نا مجیور بود منتظر بماند تا داریوش با ثیروی اصلی خود 
برسد . فقط در ماه می ۵۲۱ قبل از میلاد ف-راورتیش شکست خورد و به راغا 
کر بخت و در آنجا دستگیر شد . 


7-۱ 61 - باامتلز< 











۱۳۲ خاریخ. یر ان باستان 

در بهارسال ۵۲۱ قبل از میلاد درارمنستان ( در کتیبةٌ بیستون برای‌او لبن 
بار اين اسم در تاریخ به‌چشم میخورد ) شورش سیار عظیمی برخاست . اهسالی 
ارمنستان در برابر فرماندهان داربوش که اوّلی دادرشی ( خودش ارمنی بود ) 
و دومی واخومیسا بود » از خود مقاومت سختی نشان دادند . کتسبهُ ببستون در 
بار سر کوبی‌کامل ارمنستان سکوت کرده است . ظاهراً این سر‌زهین درسنین 
او یه ساطنت دار یوش کاملا" در تحت استیلای وی در نیاهده بود . 

در نتيجهٌ شورش بز رگ ی که‌در پررسید بو جود آمدء توجه‌دار یوش ازارمنستان 
منعطف شد . سرپرستی و رهبری این شورش با وهیزداته بود که خود را بردبا 
معرفی میکرد . وهیزداته در زمانی دربرابر لشکر داربوش مقاومت کرد ولی 
عاقبت لشکر یانش در هم شکسته شدند و به‌اسارت در آمد و در امرداد ماه سال 
۰۱ قبل از میلاد اعدام گردید . طرفداران و حامیان و هیزداته در آراخوسی 
هم که در نقطهٌ شرق‌حکومت هخامنشیان‌قرار گرفته‌بود وجود داشتند وساتراپ 
وبوانان سعی و کوشش زیادی درسر کوبی شوشیان به کار برد . 

علاوه بر شورش‌هابی که کر شد شورشهای دیگری نیزبه وقوع پیوست: 
با بل‌برای باردوم‌سقوط کرد ودرشمال‌شرق‌دربا کتر باشخصی‌بنام‌فرادا ازمرغیان 
[یمنی از ناحيةٌ مرو کنونی ) قیام نمود . این شورش با سختی و خشونت 
خارح از حد تصور فرو نشانده شد و شورشیان تلفات زیادی متحمل شدند . در 
ژوئیهُ سال ۵۲۱ قبل از میلاددار بوش‌صرفنظر از شورش دوم‌بابل ظاهر در کلة 
ابالات مهم حکومت خود شورش‌ها را از بین‌برد و به تشکیل وتحکیم حکومت 
پرداخت . داریوش در اقدامات خود قبل آزهمه به هفت‌طبقه از اشراف و نجبای 
مهمی که در بحران توطهٌ گوماتای مغ از وی حمایت کرده‌بودند » متّکی‌شد. 
آن عده از اشراف ( به‌استثنای‌عده‌ای که‌بلافاصله به‌طرفداری ازاو برخاستند) 
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که رو زکاری جزو اطرافیان‌وحامیان کورش بودند وقبلاز کورش از آستیا گس 
ساوسو و ند دشر نع از عرصهٌ سیاست خارج شدند و دیگرآن نقش قبلی 
راعهده دار نودند . 

برای اشکه حکومت دار یوش بتواند از لحاظ وسعت با دوران کبوجبه 
برابری کند» میبایستی کشور مصر نیز دوباره اعاده میشد واین امر در سال6۱۹ 
قبل از میلاد صورت گرفت . اوجا گوررسنت که معروف ماست دو باره بعنوان 
واسطهٌ بین پادشاه ابران وخدایان مصرقيام نمود . داریوش براهنمایی اومراسم 
تاجگذاری مخصوص فراعنهٌ مصر را با همان تشر یفات انجام داد . مقارن همین 
احوال بعضی‌از ابالات‌افر بقا ی‌من‌جمله میاه بونا ی کین هم‌جزومتصرفات 
حکومت داریوش درآمد . بعدها داریوش قدرت خود را در در هد و بعضی‌از 
سرزمین‌های ۳9 توسعه داد . 

۷ - حکومت هخاه‌شیان در زمان دادیوش اول 

داربوش چون حکومت پیشینیان را تجدید کرد وقدرت و نفون خویش را 
مستحکم ساخت و با بازوی آهنین خود شورشها ومقاومت‌ها را درهم شکست » 
به انجام بکرشته اقدامات اقتصادی واداری که طبق حوادث ۵۲۲ - ۵۲۱ قبلاز 
میلادبرایادامهُسلطنت جانشینان خودضر ور تشخیص‌داده‌شده‌بود» هبادرت‌ورز بد. 

ابالات قدیم آسیا از قبیل : بابل » سوریه » فیثیقیه و یکعده ازتواحی 
مترقی آسیای صغیر از لحاظ اقتصادی و سیاسی ازمر| کز مهم‌حکومتی به‌شمار 
میاآآمدند و در این کشورها از مقاصد و نات هخامنشیان مشعر بر تصرف کليهُ 
کشورهای مشرق حمایت‌میکردند . سیاست کورش وداریوش در ممالك مفتوحه 
مخصوصاً در مصر و بابل نشان مبده که پادشان هخامنشی درصدد بودند که‌این 
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۱۳ تاریخ ایران باستان 
طرفداری و حمایت را به دست بیاورند و سعی داشتند که در این کشورها 
به تصررفات خودصورت قائونی بدهندبنابراین کل مراسم و تشر سفاتتاجگذاری 
را انجام میدادند و القاب محلی را میپذیرفتند و خدابان محلی را پرستش 
مینمودند . داریوش بسرای تحکیم مبانی حکومت و تشیید روابط و مناسبات 
اقتصادی‌بین نو احی‌مختلفی که‌از لحاظ تشکیلات بکلی با بکدیگرمتفاوت ومتغادر 
بودند وهم‌چنین برای وصولما لیاتها؛,سیستم‌پولی واحدی بوجود آورد که‌ظاهر] 
ازلیدی‌ها اقتباس شده بود . پایةٌ این سیستم سکةٌ طلا - داريك بو دکه از لحاظ 
وزت برایی با سل تالانت ( عله گرم ) وسکه قره-سیکل برابربا > داريك 
بود و در آ نزمان به نسبت ارزش نقره و طلا مصادل ۱۳/۳ :۱ و ۵/5 گرم وزن 
داشت . ضرب سکهٌ طلا صرفاً جزواختیارات پادشاه بودو لی فرما تروایانا بالات 
و پادشاهان کوچك محلی‌وشهرها که استقلال داخلی داشتند» می‌توانستند سکهٌ 
نقره ضرب کنند . : 

داربوش در طرز ادارء کشور نیز طر بقهٌ بسیار متین‌ومحکمی اتخاذنمود 
بدین معنی که کليهٌ دستگاه حکومت را به واحدهای ساترایی که همان کلمه 
فارسی «خشاتر اپا(وان)» بمعنای‌حا کمو فرما نرواست‌تقسیم بندی‌نمود . هرودوت 
صورت کامل ساتراپی‌ها را ( که کلیةٌ آ نپا بیست است وعدة ثابتی نبوده ) در 
اختیار ما قرار داده و هم‌چنین اطلاعات و ارقام بسیار ذی‌قیمتی در بار میزان 
خراج هريك از این ساتراپی‌ها را در دسترس ما گذاشته است . هرودوت بدون 
آنکه به اسامی ساترایی‌ها آشاره کند به ذ کر شمارة آنها | کتفا نموده و مللی 
را که‌درقلمرو آ نها بو دندشرح‌میدهد ۲ در کتیبه‌های بادشاهان‌هخامنشیدار دوش 
و خشیارشا » به خط میخی , فپرستی از صورت چند کشور که غالبا متفاوت با 


۱- واحد وژن و واحد پولی در یوتان قدیم و روم . 
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یکدیگر ند, به‌چشم میخورد . ابن صورت‌هاحاوی اسامی دقبق و احدهای اداری 
بعنی ساتر ایی‌ها نیستند . « این صورتها متضتن اسامی‌سازمانی‌اداری ذست‌بلکه 
يك فهرست تاربخی و جفرافیابی است > . 

در رأس هر يك از ساتراپی‌ها و کاهی چند ساتراپی مکنفر حاکم بعنی- 
ساتراپ که معمولا" فرد ابرانی‌بود قرار داشت . وی‌کاملا" ازيك قدرت نظامی 
برخوردار بود به قسمی که حتی میتوانست اقدام به سر باز گیری نماید . گاهی 
هم در حوزه‌های‌نظامی فرماندهان‌مخصوصی گماشته ميشدند . ساتراپهوظف‌بود 
که وصول مالیات را تأمین نماید و امور قضایی را نیز اتجام دهد . بطوربکه در 
نالا آشازه شه صاعر اف بای ناس اانهایت وا خی هو مرتواشست که قرع 
و با مس ضرب کند . 

و حکام محلی و پادشاهان کوچك و گاهی هم ( در کرانه‌های غربی 
آسیای صفیر و در سوریه و فلسطین ) جمعیت‌ها و انجمن‌های شهری در تحت 
اطاعت و انقیاد ساترآپ‌ها بودند . 

با تجزبه و تحلیل اطلاعاتی که 
هرودوت در بارةٌ مبزان مالباتها در اختبار 
ما گذاشته است »کاملا اهمیت سانراپی‌های 
غربی برای حکومت هخامنشیان روشن 
ومعلوم‌میشود.میزان‌مالیاتی که آ سبای‌صغیر 
و ارمنستان و ماوراءالنهر (آشور و سوریه 


وفاسطین) و با بل‌میهر داختند, تقر یبا دو برا بر 





مجموع مبزان مالیاتی بود کسه همه ابالات 


5 تصویی ۱۸ -سکه داريك طلا که 
ادران با نضمام اسیای میانه مسیرداخت . بزر گك شده . 











۱۳۹ تاریخ ایران باستان 
فقط با بل به‌تنها بی یکپز ار تالانت نقره‌میداد»درحالیکه ثرو تمندتر ین‌ساتراپی‌های 
ابران‌بعنی‌ماد میزان مالیاتی که‌میپرداخت فقط 20۰ تالانت‌بود . خود ابرانی‌ها 
در« ارتش جاوبدان» (اختصاصاً در پست‌های‌فرماندهی) و در دستگاههای دو لتی 
خدمت مرکردند واز پرداخت‌ما لیات و انجام‌سایر وظابف‌معاف بودند و کلا (در 
هرحال سه قسله‌اصلی)هت‌حا کمه را تشکیل میدادند . تقر یبا تمام‌مر‌دان بالغ 
پرسید با پولی که به وسیلهُ ماليات‌ها از سایراها لی کشور وصول‌میشد میز بستند 
و ازینرو تسام ایرانیان اعم از نجباء و غیره از حکومت هخ-امنشی حسایت 
هیر دردند ۰ 

فلز مورد نیاز به ارات وارخ مرش وه شمش قبتال میکر دنه ورهمین 
فلزات یشتوانه خزانهُ دولت بشمار میرفت . 

برای ادارٌ چنین حکومت وسیع نیاز به وجود وسائل مواصلاتی مر تبی 
احسای میشد . راه‌هاییکه در چند جهت کشور بامکدیگر تقاطع داشتند از 
راه‌ی‌ای قدیمی مرعت شده تشکیل میشدند . در تمام راه‌ها در فواصل معتّن 
ایستگاههایی وجود داشت که برای تسریم در ارسال نامه‌هاوفر ما نهایحکومتی 
و ایصال فر آورده‌های فاسد شدنی به‌مر کز مورد استفاده قرارمیگرفت . ابجاد 
چنین سیستم منظ‌ار تباطی رامیتوان منسوب ومتعلق به‌زمان‌دار یوش نیزدانست . 

داربوش پس از آنکه درمورد تحکیم‌اوضاع و احوال‌داخلی حکومت خود 
کارهای بزر گی را انجام داد » به فکر توسعةٌ متصرفات‌خویش پرداخت وبه‌همین 
منظور به‌لشکر کشی‌هایی دست زد . در کتیبهة بیستون در متنی که به‌متن اصلی 
اضافه شده و مبین آغاز سلطنت داریوش است موضوع لشکر کشی داریوش برای 
سر کوبی سکاییان بیان گردیده است . در گذشته اینطورتصور میکردند که‌این 
لشکر کشی علبه سکامیان ارویابی صور ت گرفته و لی در اثر تحقیقاتی که اخیواً 
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بعملل. ]مداخ ملگ د بده که‌این لشکر کشی علیه سك‌ها ععنی سکایبان آ ناف 
میانه صورت پذبرفته است . درصورت‌های بعدی متصرفات دار دوش‌از هندوستان 
( منظور دشت هند است ) سخن به عبان امنه است . 

تقو بدا در حدود سال ۵۱۵ قبل از مبلاد فرما ندهان‌ارتش داریوش همکابیز 
وسپس اتان ( اوتانا ) به‌فریگیا استیلا بافته و پادشاه مقدونیه آمینت را مطیع 
خود ساختند و به این ترتیب نفون ایرانیان در اروینا آغاز شد . ابرانبپا با 
لشکر کشی خود به سکایيةٌ اروپابی دچار اشتباه شدند . در آغاز فرن پنجم قبل 
از میلاد در شهرهای بونانی آسیای صغیر شورش بزرگی برپاشد که از طرف 
شهرهای نونائی درقسمت ارویایی دربای اژهخمایت مسکروند . ۲ لهاهیدا ند 
که دشمن سرسخت وخطرنا کشان » ابرانبها به ژودی بو نان را نیز مورد تودید 
قرار خواهند داد . شورش شهرهای آسیای صغیر در حدودسال 442 قبل ازمیلاد 
سر کوبی شد و بعد از این قضیه داریوش برای لشکر کشی علیه بونبان آماده 
کر وی 

اولمن لشکن کشی ابرانیان علیه یو نان جنبه مقدماتی ودیده‌بانی داشت . 
فرمانده قشون داریوش ماردونی پسر گبری از « بسفی » گذشت و مدتی بدون 
کسب موفقیت با فریگیا و مقدونیه که ظاهرا در همین زمان دو باره استقلال 
خود را بدست آورده بودند به نبرد پرداخت  .‏ 

داربوش فکی کرد که لشکر کشی به آ تن‌از سمت‌شمال فوقالعاده طولافی 
و مشکل است بنابراین تصمیم گرفت قشون خود را بسا کشتی از طریق دریسای 
اژه به‌یونان برساند» به این نحو که لشکریان وی مستفیماً در قلب آتيك ‏ در 
آ تن پیاده شوند . در سپتامبر 4٩۰‏ قبل از میلاد قشون ایران‌با کشتی از آسیای 


۸0116 
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صغیر گذشتند ودرآ تيك در دشت‌ماراتن! پیاده شدند و درهمین نقطه دردوازدهم 
سیتامبر بونانیان که در وضع ناهنجاری قرار گرفته بودند» دست‌به نبرد عظیمی 
زدند وابرانیان را شکست دادندبطوریکه ابرانیان مجبور شدند سواربر کشتی 
شده و یونان را ترلك گویند . بدین‌تر تیب اوّلین مواجهه و اصطکالك ابرانبانبا 
بونانیان به شکست‌کامل ابرانیان فیصله بافت . 

البته داریوش به این شکست تن در نداد زبرا میخواست بر بونانیها 
استبللا باید و اجازه نده که آنان بر دریای اژه حکوهت و تین دای 
تا امکان نفوز آنها را با شهرهای بونانی آسیسای صغیر که ارتباط نزدیکی با 
بونان داشتند. از میان ببرد و بدین نحو دستآ نها را از حکومت هخامنشیان 
قطع نماید . بدین ترتیب داریوش به تهیهٌ مقدمات و تمهیدات بك لشکر کشی 
دییگر اقدام کرد ولی در همین موقع در مصر شورش بزر کی به‌پا خاست و در 
همین آوان در سال 4۸7 قبل از میلاد داریوش بدرود حیات گفت . 


۸ ششیادشا و شکست ایرانیان در برنان 

دار یوش موقعی بدرود حیات گفت که حکومت هخامنشیان اوضاع بسیار 
پریشانی داشت . اولین لشکر کشی علیه بونانی‌هابا شکست مواجه شد ودرمصر 
آتش شورش وعصیان زبانه کشید و بعلاوه عدم وجود يك نظم وقاعده معینی 
جهت احراز مقام سلطنت وضع را سخت‌تر و مشکلتر میساخت . 

خشیارشا با وجود مخالفت‌ها و اقدامات سایر پسران داربوش مع‌زلك 
به مقام پادشاهی رسید. خشیارشا پسردار یوش و آتس» دختر کورش بود . 

پادشاه جدید با مشکلاتی روبرو شد که بدون حل آ نها قادر نبود ازعهدة 


اس ۷۲2۲20008 
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اذارم حکوهت خونش بر | جد.- قبل از همهاچین مباستی شورشی را که دزمصز 
بهیا خاسته نود قلع وقمع نماید . در سال ۸4 قتل از میلاد. خشبارشا در تهایت 
شدت وحبت‌شوزش مصر رافرو نشاند و برادرخود هخامنش وا به سمت ساتراپ 
آن کقوز تسین نمون «عیس در صدد بر آمد:که‌لشکر کشی دیگری علبه بو نان 
تر تیب دهد . خشیارشا خوب میدانست که این لشکر کشی مستلزم آماد گی‌قبلی 
است و دلیل عمده واساسی عدم موفقیت داریوش همانا آمساده نبودن وی: برای 
انجام چنین مأموریت عظیم بوده‌است . وی مجبور بود که باقشون مسلح ومنظم 
بوندان در سرزمین آن کشور دور از مرا کز تجپیزات خود و در شرابطی که 
تأمین وسایل و لوازم برای قشون دشوار بود» به برد پردازد . 

هرودوت قشون خشیارشا زا که از سلت‌های تلف نم ود ] مفاه تاو کر 
نام فرماندهان آ نها توصیف نموده است . قشون مزبور از پیاده و سوار ( مشة 
بر ارابه سواران هندی وشترسواران عرب ) ونیروی دریایی تر کیب یافته بود. 
هر دسته‌ای از این ارتش ازنمایند گان‌ملت‌ها و باقبابل جدا گانه تشکیل ميشد 
و ۳ این دسته‌ها جزو واحدهای بزر گتری که در تحت‌اطاعت‌ساترایها بودند, 
در مباً مدند . هريك از این واحدها از دسته‌هایی تر کیت میشد که افراد آن 
از ملت‌های مقیم در آن ساترادی بودند . فرماندهان غالبا ابرانی بودند و مسشتر 
آنها از دودمان هخامنشیان انتخاب میشدند . 

رسته پیاده‌هابه سی دسته تقسیم‌هیشد وتا کاهن قبایل نز ديك بهممتحدا 
يك گروه تشکیل میدادند . درخارج ازاين واحدهايك واحد ده هزار نفری‌بنام 
«ارتش‌جاو یدان» وجودداشت کهاز طبقهٌ‌ممتاز کشور بود . سواره نظام به نه دسته 
تقسیم میشد ضمناً از دسته‌هایمذ کور بدستَهٌ اعراب‌شتر سوار وسار کار تی‌هابیکه 


۱ طخ۸ 











۱۶۰ 


فقط مسلح و مجپز به تمندهای. چرمی 
بودنداشاره نموده‌است . در نتروی‌در بای 
نقش عمده را ملت‌های در با نورد شرق 
مدرترانه از قببل فینیقی‌ها که هردودت 
کشتی‌هایآنان را سر_یعتر ین کشتی‌ها 


میدا ند و مصر نما و با کلتخ ]بت ان 


صفیر؛ابفامینمودند . جنگجویان سوار . 


براین کشتی‌ها ادرانبان ومادها وسا‌ها 
بودند . 

اس فرما ندهی کشتی‌ها را چند 
نفر ازشاهزاد کان ازجمله ساترراپ‌مصر 
خعامتغ ترا برافای هه جاشتد ون 
شا کقعر اسان هسان فش مداد 
قدر‌سی‌ها بودند که نام آنها به وسیلهةٌ 
هرودوت بما رسیده است . 

فر ها ندهی فشون ناشخص خشا با رشا 
بود . دربین روسای قشون به ماردینوس 
که نظر. به اوّلین لشکرکشی «علیه 
بونانیها شهرت. بافته بود و مگابیز 
(با کا بوخشا) که‌چندی‌قبل از آن‌شورش 
شمش ریبه را در بابل فرو نشانده بود؛ 


میتوان‌اشاره نمود ۰ هر و دوت‌شمارةار تش 


ناریخ ابران باستان 





تصو ین ۱۹ بت جنگجوی هخجامنشی سرباز عیلامی 
از نقش شوش پابان قرن ششم و آغاز 
قرن پنجم قبل از میلاد . از موزه لوود 
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خشایارشا را باستثنای ارابه‌ها و دسته‌های امدادی»۱۷۰هزارنفر تعیین‌میکند . 
البته در این عدد میالغه شده‌است زیرا تغذیةٌ این‌عده در زمانی که وسایللازمه 
در آسیای صفیر وبونان وجودنداشت, کار بسیار دشواری بوده است . دانشمندان 
عصر هاعقیده دارند که این ارتش در حدود بکصد هزار نفر بوده ودر آنزمان 
وجود چنین ارتشی فوق‌العاده زیاد بوده است . : 

خشابارشا پیشاییش لشکر بان خود از روی پله-ای شناور » از طریق 
هله سپنت گذشت و به اروپا وارد شد . در بهار سال 4۸۰ قبل‌ازمیلاد ابرانیان 
به فریگیا حمله‌ورشدند. قدون خشابارشا به‌همراهی‌نیروی دریابی بدون آ نکه 
با مقاومتی مواجه شود از کنار ساحل حر کت کرد . قشون ده‌هزار نفری‌بو نان 
تحت رهبری یادشاه اسپارت لوندای آهسته و آرام عقب‌نشینی میکرد و از 
بررخورد با ابرانیان احتراز می‌جست . 

بکانه خط دفاعی طبیعی بونانیها کوه‌های واقع در مرزمقدونیه و فسالی 
بوده ولی بونانیان ازبیمايشکه مبادا سپاهیان ایبرانی الم را دور بزنند در این 
نقطه به نس‌د ثیر داختند . به عقب نشینی خود در جنوب ادامه دادند و در درةٌ 
فرموپیل که راء را به پئوتیا و آتيك میگشاید » مستقر شدند . در همین زمان 
بونانیان با عملبات دریابی خود از عبور اب‌انبان از بغاز واقع‌بین اوبیو آ تيك 
و پیاده کردن‌نیرو درپشت جبهةٌ لوفیداس ممانعت میکن‌دند ولی ایا نیان‌موفق 
شدند که مقاومت دشمن را در فرموپیل, درهم شکنند واین‌عمل با خبانت نکنقر 
بونانی بنام آفیالت که راه غی مستقیم را به این‌انیان نشان داد تسهیل شد. 
نیروی دریابی بو نانیان که در نبرد با ابرانیان صدمهٌ زبادی دیده بود چون از 
خبرشکست قشون در فرموییل وقتل لنونیدای ۲ گام شذ؛ عقت‌شیتی کرد : 


بدین تر تیب ابر انیان به‌مونان مر کزی نفون بافتند ویکعده ازشهرها از 
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جملهآ تن را متصرف شدند . 

نیروی دریایی ابران بو نانیانی‌را که به‌سمت جنوب عقب نشینی‌میکردند 
تا ارتباط خود واقطع نکنند» ( زیرا آتبکی به‌وسیلهٌ ابرانیان تصرف شده بود ) 
تعقیب‌میکردند . بالاخره نیروی دریایی‌بونان در نزدیکی جزبرة سالامین‌واقع 
درساحل آ تنکك متمر کز ومجتمع شدند . 

در این نقطه نبرد مشهورسالامین صورت گرفت وبا ايشکه ثیروی‌دربایی 
ابران بیاندازه عالی وممتازبود مع‌ذلک یو نانیان دراثرحسن تدبیر در استفاده‌از 
کشتی‌های خود که تمداد] نها معدود بود » دراین نبرد پیروز شدند . 

وضع سپاهیان ابران در آ تیک فوقالساده مشکل شد زیرا بونانیان 
نیروهای خود را ازاطزاف به[ نجا وارد میکردند . اسپارت‌ها با لشکری تحت 
فرماندهی پاوسانی به‌باری آآتن شتافتند و اهالی سایر شهرها نیز بهآ نها ملحق 
شدند . ماردنیوس که در یو نان فرماندهی‌قشون| بر ان‌رابه‌عهده داشت (خشابارشا 
بعد ازشکست درسالامین بهآسیا بر گشت ) دربپارسال 4۷۹ قبل ازمیلاد چون 
از نزدیک شدن قشون بونان خبردارشد از آتیکه به بو تیا عقب نشینی کرد . در 
پلاته بردی در گرفت که‌به‌غلبه کامل بونانی‌ها و قتل ماردنیوس منجر کردید . 
ایرانیان تدریجا ازیو نان خارج شدند ودرهمین‌سال 2۷۹ قبل ازمیلادایرانیان 
در نبرد در دریا و درخشکی در نزدیکی دماغهٌ میکال (در آسیا ی صغیر در نزدیکی 
میلت) شکست خوردند و بکلی از بونان بیرون رانده شدند « وبسفر > را هم از 
.دست دادند : بعد از آن در ساحل اروپایی فقط بك نقطه به نام دور سك در 
تصرف ابر انیان باقی ماند که تقریباً تا سال 40۰ قبل ازمیلاد توانستند آن‌رادر 
اختبارخوذ داشته باشند . 


بعد از این فتوحات سپاهیان بونان در سالهای 2۷۰ و 274 قبل از میلاد 








ایران دردذوران حکومت هخامنشیان ۱:۳ 
به‌فررما ندهی کیمون در آسیای صفیر در کمنال موفقیت با ابرانیسان به تبرد 
پرداختند » ولی ابرانیان نیز با وجود شکستی که خورده بودند ازفکر لشکر- 
کشی به‌غرب و فتح بونان منصرف نگردیدند و در صدد تطمیع و هک اعتبار 
و حیشت ما رتم سیاسی بو نانی فآ هدند و :طوز که معلوم است در سالپای 
مره تاه قل اخ سای فزماتدهان تیر بای بان تمیسکل وباوما ی بات 
متهم شدند و تمیستکل عمر خود را در خدمت دربار پادشاء ابران به‌پاسان 
رستانند . ۱ 

هنوز دوران سلطنت داربوش بود که دربابل تحت رهبری شخصی بنام 
بل‌شیماتنی » شورشی به‌وفوع پیوست . سپس شورش دییگری را سراغ داریم که 
به‌وسیله شمش‌ریبه ( سال 4۸6 قبل ازمیلاد ) برپا شد . با کابوخا ( مگابیز ) 
نوة همکار داریوش در امر سر کوبی مغ‌ها . آن شورش رافرو نشاند. امکان 
دارد که در سالامین پس از شکست ابرانیان يك شورش دیگری هم در با بل 
به وفوع پیوسته باشد . 

بابل علاوه براهمیت اقتصادی و سیاسی درقسمت امور مذهبی و فرهنگی 
نیز نقش مپمی را ایفا مینمود ومر کزاینگوته امور بود . معابد بابل از جمله 
معید خدای مردوك اساهیل خارج از حدود کشور نیز مورد احترام بودند و در 
شپرها و ابالات مطیع برای بابل وضع خاصی را بهوجود آورده بودند . 
خشیارشا تصمیم گرفت برای هميشه اهمیت سیاسی بابلرا از میان ببرد و برای 
انجام این‌منظور بکفکام متهورانه و اساسی برداشت . بدین‌معنی که‌ازاساهیل 
مجسمهٌ خدای مردو کث را خارج ساخت و بدین‌تر تیب دراین ععبد انجام‌مر اسم 
مذهبی پایان بافت . به‌این‌وسیله خشیارشا قدرت و عظمت بابل را از بین برد و 


۱- 0اعنصه]1 ۲ اصحعب۲ ۳ تصصحصونکط - ۱ 
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مر کزی‌را که ممکن بود عناصر اراضی درآ نجا اجتماع کنند » متلاشی ساخت 
وبه‌همین مناسبت ازسال 2۷۹ قبل ازمیلاد خشابارشا ازپذیرفتن القاب وعناوین 
پادشاه با بل خودداری کرد و به‌این‌تر تیب بابل در ردیف ساتراپی‌های عادی‌قرار 
گرفت و مقام و منزلتش تنرّل بافت . کورش دوم پادشاه ابران لازم میدانست 
خود را پادشاه بابل نیز بداند زبرا بابل در آسیا بکک مر کز مهم اقتصادی و 
قوعیی یشان مین قت و ام العاب شاه زا وزانظا مال‌شاوواز سکف بسا 
بز رک جلوه میداد ولی در موقعیکه حکومت هخامنشی دک موقعیت محکم 
سیاسی احراز نمود و کوششهای استقلال طلبانه در نواحی مختلف را خطر ناك 
دید » استقلال صوری بابل را امری غیر ضرور و تهدید آمیز تلی نود . 
خشابارشا دست به‌بعضی از اصلاحات زد ؛ من‌حمله اصلاح تقوم را به او 
نسبت میدهند ولی آ نچه از لحاظ تحکیم مبانی حکومت وی اهمیت داشت 
اقداماتی بودکه درقسمت مذهبی و دینی صورت پذیرفت . در سال ۱۹۳۵ در 
تخت‌جمشید کتيبهً جالبی مر بوط به‌این یادشاه کشف شد که پس از ذ کر اسامی 
کشورهابی که به حکومت ایران متعلق بود انطور نوشته شده : « خشابارشا 
پادشاه میگوید : موقعیکه من به‌پادشاهی رسیدم دربین کشورهایی که درفوق 
نام‌برده شده ( کشوری بود) که شورش کرد . سپس‌اهورمزدا مرا باری فرمود . 
به‌ارادءٌ اهورمزدا من این کشور را سر کوبی کردم و بجای خود نشاندم و بین 
این کشورها ( کشوری بود) که سابقاً دیوهارا پرستش میکرد به‌ار ادا هورمزدا 
من‌بتخانهٌ دبوها را وبران ساختم وفرمان دادم که دیوها را پرستش نکنند . در 
آ نجاهایی که پرستش دیوها میکردند من به‌پرستش مقدسین اهورمزدا و آرتا 


پرداختم وچیزهای دنگری‌هم بود که برخلاف حق وحقیقت انجام میشدآ نهارا 
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م‌ اصلاح نمودم ۲ . 

توجبه من اشاره شده درفوق خالی ازاشکال وزحمت نبست . فبل از همه 
چیز باید گفت که درمتن‌ابران باستان در بار بکث کشور وبك معبد دبوهاسخن 
بمیان آمده ) خدایان قدم محلی وبا اهر یمن دراصطلاحات مغر زوین ( 
ولی در متن موازی به‌ز بان اکادی در بارة « کشورها» و «معابد» بحث شده است . 
اغلب ازدا نشمندان این کتیبه را شاهدی مینی بر پذیرفتن وترویج کیش زردشعی 
ار ابا تاه ای | عا دهم روش وید بااشتان کال مقفقة زو 
که‌این نوع توجیه و تعبیر بسیارساده است وظاهراً دراین کتیبه موضوع‌مبارزه 
خشابارشا برای ایجاد وحدت حکومت که‌با انجام اقدامات بزر که نظامی‌مورد 
نظر وی بود » منمکس شده است و بدین‌تر تیب این تصمیمات که علیه تجزبه 
اشرافیت قببله‌ای وروحانیون ائخان گردیده و متکی برامحای خدایان قب‌ایل 
بود , جنبهٌ اصلاحات سیاسی آن ازجنبه مذهبی بیشتربود . از مجموع وقایع و 
حوادث بعدی دوران حکومت هخامنشان مبتّوان چنین تشحه گرفت ط 
اسلاحات خشامارشا به ایضاد: مذاهب بکانه پرستی واحد حکوعتی هنتهی 
رنه 

این نکته را نیز ب‌اید متذ کرشد که خارج از حدود ابران فقط در شرق 
آسیای صغیر و ارمنستان و ماورای قفقاز و آسیای میانه میتوان آثار مذهب 
اهورمزدا را بچشم دید و در سایر کشورهای پیشرو آسیای مقدم و مصر آثاری 
از این مذهب به‌چشم نمیخورد . 

مذهب جدید اهورمزدا که بهوسیلهٌ خشابارشا درابران متداول گردید و 
نظیردور گوماتا همراه با وبران ساختن معابد خدایان محلی « دیوها » بود» 
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بدون تردید با عقاید و تعالیم مغ‌ها ( که در ردیف عقاید دینی شرق ایران و 

آسیای میانه مر تبط با اسم زردشت و با مروح این تعلیم بود) وایستگی داشت . 
خشابارشا تا سال 416 قبل‌ازمیلاد سلطنت کرد و لی‌درهمین سال او وپسر 

ارشدش داریوش به‌وسیلةٌ توطّه کنند گان در باری به‌قتل رسیدند و بین دو پس 

خشابارشا اردشیر وو یشتاسپ نبرد در گرفت . و بشتاسپ بهآ سیای میانه وابران 

شرقی ائکا داشت . 


٩‏ حکومت هخامنشیان مد از خشابادشا 


جنگ دا خلی‌در حدود سه‌سال |دامه داشت. سر| نجام‌درسال 6٩۲‏ قبل ازمیلاد 
و بشتاسب در با کتربا به هلا کت رسید و اردشیر اول که بونانیان او را * دراز 
دست» (مکروخیر)مینامیدند از آن‌زمان بجز کشورمصر,درتمام کشورحکومت 
میکرد . کشور مصر که با حکومت هخامنشیان چندان روابط محکمی نداشت 
و از لحاظ اقتصاد و تمدن باستانی ووضم حکومت مستقل و خودمختار بود در 
ادن دوران دوباره ازهخامتشیان جدا شد . 

در مصر « ابذار » پسر « فمستیخ » رهبری شورش را به‌عهده داشت و 
به‌وسیلهٌ | تنی‌ها حمایت میشد . اوهخامنش‌عموی اردشیرساتراپ مصررا کشت . 
پادشاه با گابوخشا (مگابیز) _سکیازفرماندهان ممتاز وبرجسته امران رابه‌جای 
او فرستاد وبا کابوخشا با سرعت شورش‌را فرونشاند واینار را اسیر کرد . فاتح 
مصر به‌اسیر خود وعده دا دکه وی را نخواهد کشت و لی بادشاه از بیم اشکه 
مبادا در مصر مشکلاتی بروز نماید فرمان قتل ایثار راصادر کرد . این روش 
موجب کردید که با کا بوخشا در مصر دچار زحمت فراوان شد وبالمآل انگیزة 


تازه‌ای برای شورش مجدد بوجود آمد . 
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کشور مصر کاملا ارام نگرفت و در دلتّای رود نبل شخصی بنام آمس‌تی 
شورشی به پا کرد . ظاهرا ابرانیان نتوانستند در مر حکومت پایداری را 
تأسیس کنند زیرا به‌شهادت و تصدیق هرودوت پسران ابنار و آمیرتی بنام‌های 


۳1 دلتای ثبل قدرت خود را در تحت حکومت عالبة ساتر اپ 


تانیر و پاوسیر یس 
ایرانی حفظ کردند کت جنک با بوتان ادامه داشت . در آن نالها اتصاد 
غهر‌های ونان که در رای‌آن آنتی‌ها قرار گرفته‌بودنده فوق‌العاده فروتنیود 
و در برابر ابرانیان از خود مقاومت بسیار شدیدی بروز میدادند . قر ارداد 
صلحی که بنام « صلح کاللی > (444 قبل از میلاد ) بعد از مر کك کیمون منعقد 
گردید» گواه برفتوحات بزر کث بو نانیان است . طبق این قرارداد نقطهٌ مرزی 
فاسلید" در لیکیه اعلان شد » بمنتی در وافع ایرانیان دریای اژه را از دست 
دادند . 

در اینموقم شورش با کابوخشاکه یکی از علایم و قراین آثار ضعف و 
سستی حکومت هخامنشیان است ‏ آغاز گردید . قبل از آن » درهر حال بعد از 
آنکه دار یوش به‌سلطنت رسید» معمولا" جنگه‌های داخلی بعد از وفات یادشاه 
بعنی پیش از آ نکه پادشاه جدبد فرصت کند پایه‌های سلطنت خویش را پایدار 
نماید» بروز مینمود و نبرد مسلحانه پین ساتراپ‌های مختلف امکان نداشت ولی 
اکنون نمایند یکی ازمشهورترین اقوام ابرانی» ازدودمان‌یکی از بزر کترین 
همراهان و همدستان داریوش؛ در رس این طفیان و عصیان قرار گرفته بود . 
بالاخره این قیام سر کوبی شد و با گابوخشا به‌هلاکت رسید و پسرش که نام 
وی بصورت بك اسم یونانی زوپیر در دسترس ما قرار کرفته» نزد بونانیان‌فرار 
کرد و پناهنده شد . تصور میرود که اخبار و رواباتی را که هرودوت از همین 
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۱:۸ تاریخ ایران باستان 
زوپیر شنیده مأخذ اطلاعات و تاریخ خود قرار داده است . اغتشاشات و هرج و 
مرح‌های بز رگ داخلی بعد از مر کث اردشیر اول که بسال 4۷2 قبل از میلاد 
بود ءآغاز گردید . مکانه فرزند اردشیر و ملکه به تام خشیارشای دوم پتخت 
سلطنت جلوس نمود . دوران سلطنتش بسیار کو تاه‌بود زیرا مورد قبول وحمایت 
طبقهٌ نجبا و اشراف کشور واقع نشد و معزول گردید . سپس بر گزیده تجبا 
پسر اردشیر بنام سفدیان ( سکودیان ) که مولود یکی از معشوقه‌های پادشاه 
بود به‌حکومت پرداخت و لی‌سکودیان باسغدبان فقط ازماه] ور بل‌تادسامیرع۲ 2 
یل از تایه ساطیت کروی‌ سین کت‌زاو کتای کهور دای عشفتت که 
ابران بودند یکی دیگر از پسران اردشیر را بنام اج ( ایران باستان واخوکا) 
که از معشوقَهُ دبگرش پا بعرصةٌ زند کی نهاده بود و در تاجگذاری خویش نام 
و عنوان دار یوش دوم اختیار نمود. بسلطنت ایران بر گز بدند . 

کلیهُ حوادث داخلی و خارجی دوران سلطنت داریوش دوم گواهی میدهد 
که حکومت هخامنشیان رو به ضعف و سستی و تجزیه و تحلیل نهاده بود . در 
درباز پادشاه دسسه‌ها و فتنه‌هنایی صورت میگرفت که ملک مقندر و مفار 
پاربساتید مرك وموجدآ نها بود و بالنتیجه درابالات ایران بکرشته شورشهابی 
به‌وفوع پیوست. برادر پادشاه آرسید" بحمایت آرتی‌فی » پسر باکابوخشا قیام 
کرذ و خانوادم با کابوخشا به مخالفت علنی علبه یادشاه بر‌خاستند . در لبدی 
پین‌غیو واه بافام تفر اپسسففی قسار کرد افطل آیرانباسان: 
چیسافارنا ) در حدود سال 8۱۲ قبل از میلاد مأمور شد که شورش پیسوفن را 
بخواباند . وی در این‌کار توفیق یبدا کرد و لیاقت و استعداد خویش را به‌عنوان 
یکنفر مدیر و سیاستمدار مجرب و کار آزموده نشان داد . تیسافرن و ساتراپ 
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کل آسیای صغین به نام فرتابز با وجود مبارزاتی که بین آنها وجود داشت. 
سیاستی را بکار بردند که متّوحه تضعیف آتن » دشمن مرم ادرانبان بود و به‌همین 
جهت آن دوتلاش مسبکردند تا اسیارتها را که با آ تنی‌ها خصومت داشتند به‌سوی 
خود جلب کنند . 

در سال 2۰۷ قبل از میللاد بن كلية ساترایپای آسیای صغیر من جمله 
فر نابز و تیسافرن یکی از پسان کورش پادشاه , که برای احتراز از اشتباه اسم 
وی از جدش که موّسس سلطنت هخامنشیان بوده در تاریخ به نام کورش صفیبر 
نامیده شده است ؛ فرساتروابی مرو کوو مور )توف وهای امه او و 
لیاقت ذاتی خویش را ظاهر و عیان ساخت . شأن و مقام حکومت ایران را در 
آسای صغیر بالابرد و بین اسیارتها و آتنی‌ها که دشمن ف تن بودند » با 
موفقیت سیاست مدبرانه خودش را بکاربست و درصدد اغتنام فرصت بود تابتواند 
از این خصومت و مبارژه بغفع خود استفاده نماید . 

در سال 2۰6 قبل از میلاد کورش صفیر خبردار شد کسه پدرش دازیوش 
دوم سخت بیمار است » بنابراین از ترس آنکه مبادا پس از مر که پدر برادرش 
اردشیر به سلطنت برسد به بابل مقر اقامت پدر بیمار عازم گردید . موقعی به 
بابل رسد که دیر شده بود » پدر بدرود حیات گفته بود و برادرش اردشیر دوم 
برای تاجگذاری آماده ميشد . تیسافرن که به‌همراء کورش وارد بابل شده‌بود 
به اردشیر خبرداد که برادرش کورش نسبت به وی سوء نظری دارد ولی در اش 
شفاعت پارساتید مادر کورش که هنوز در دربار قدرت و نفوزی داشت » گورش 
توانست بابل را ترك گوید و سالم به آسیای صغیر برود . 

در آسیای صغیر کورش مشفیانه برای مبارزه با برادر آماده شد . کورش 
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تیدا کی و درا عبت متا را اف ناخ ری غبه ابیت ویاوهام 
که به منازعات داخلی بن ساتراپها خو گرفته بود بگفتة گزنفن فکر میکرد 
که « کورش چون سرکرم جنگ با تیسافرن است بنابراین مشغول تجهیزات 
لازمه میباشد و ازینرو بپیچوجه از نبرد آنها بیم و هراس به دل راه نمیداد 
مسافاً؟ نکه عوایدی که‌ازشهر‌های متصرفی تبسافرن ازقبل وصول مقدبه‌وسلهٌ 
کورش جپت پادشاه ارسال م ی گشت . » 

اسپارتها که در سال 4۰6 قبل ازمیلاد در نبرد پلوپونز بر نیروی دربایی 
آتن غلمه دافتند وا کنون در بونان‌تیرومندترین قدرتپا بشمار میرفتند » به‌اهید 
ایشکه کورش پس از کسب توفیق در فتوحات » گذشت‌هایی در مورد آ نان انجام 
خواهد داد, ازوی‌حمایت میکردند. بیاری ومعاضدت[ نها کورش قشونی مر کب 
از ده هزار نفر بونانی فراهم آورد که فرماندهی آن با کله آرك بود . گزنفن 
آتنی راهم جزو فرماندهان قشون آ تن میتوان نام برد. او کسی است که‌بخدمت 
اسپارتها در آمد وشرح کليةٌ وقایعی را که جزومنا بع اصلی‌تار بخ ما بشمارمیاً بد, 
از خود بیاد کار باقی گذاشت . 

کورش قشون خودش را در سارداخ متمر کز کرد و از آنجا از طربق 
آسیای صغیر به صوب بابل رهسیار گردید و تابین‌النهرین با هیچگونه مقاومتی 
روبرو تشد ولی در۰٩‏ کیلومتری بابل درنقطهٌ کوچکی به‌نام کونا کس درتاریخ 
سوّم سپت‌امبر سال 4۰۱ قبل از میلاد نبردی بین برادران در گرفت ۰ این نبرد 
به ضرر و زیان مپاجمین پابان بافت یعنی کورش کشته شد و قشوش متفرق 
شدند . وضع یونانیپا از همه سخت‌تر و نا گوارتر بود زیرا دور از میهن خود 
در تحت محاصرء قشون دشمن محکوم به‌مر کی بودند . تیسافرن که با بونانیان 
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وارد مذا کره شده بود با خدعه وثیررنگگ روسایآ نها را کشت و بونانیهارژسای 
دیگری برای خود بر گزبدند که از جمله گز نفن بود . گزنفن موفق شد در 
نتیجهٌ مذ کراتی که انجام داد اجازم حق مراجمت قشون رابه ونان کسب کند. 
یت گروه‌های مسلح آاسرانی به تپدید وتخویف بونانیان اداهسه مبدادند . 
بونانیان به فیمت ازدست دادن جان و تحمّل محرومیت‌های فوق|لعاده » بوسیله 
غارت وچپاول اهالی‌سر راه خود توانستند درطرابوزان از طریق بین‌النهرین و 
ارمنستان خودشان را به دربای سیاه بر‌سانند . 

این لشکر کشی موسوم به « لشکر کشی ده هزار نفری » برای بونانیان 
اهمیت فوق| لعاده‌ای داشت زرا ضعف حکومت ابران را برای آ نان ثابت و 
مدلل مشمود . 

اسپارتها که کورش را حمابت میکردند و با عدم موفقیت روبرو شدند» 
میباستی منتظر میشدند که اردشیر دوم عملیات خصمانهٌ خویش را علیه آنان 
آغاز کند » همین طور هم شد زیرا بین اسپارت‌ها و نمایند گان پادشاه ابران 
در آسیای صغیر نبرد آغاز شد . قبل از آنکه ابرانیان دست به اقدامات موش 
ومهمی بز ننداسپارتهادرسال ۳۹۹ قبل ازمیلاد قشونی تحت فرما ندهی آژزبلاس! 
در آسیای صغیر پیاده کردند و این قشون در مدتی متجاوز از مکسال فریگیا 
و لیدی را وبران ساخت . 

تیسافرن که فرماندهی قشون را به‌عپده داشت فعالیتی از خود نشان نداد 
( بابنا به عقیده دیگر مورد بی‌مپری پادشاه قرار گرفت ۰) بالنتیجه اعدام 
شد و بجای او تیفراوستروم ( به ابرانی چیترااوشتر| ) منصوب گردید . 

ساتراپ جدید چون دید که قوای وی برای نبرد مستقیم با آژزیلای 
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کافی نیست وارد طربقی شد که از پیش مورد آزمایش قرا رگرفته بود» بعنی 
به تطمیع بضی از شهر‌های یونان ومذا کر منعمانٌ با نها پرداخت. تاپتواند 
آنها را علیه اسپار تما برانگیزد ۰ 

آژزیلای قبل از آنکه به موفقیت نهائی برسد مجبور شد در سال ۳۹6 
قبل ازمیلادآسیای صغیررا ترلك کند زیرا حوادثی که دربونان به وقوع‌پیوست 
حضور وی را در بو نان ایجاب مینمود . 

جنک با ابرانیان چند سال دیگر هم ادامه سافت ولی بونانیان کسه در 
ام جنک فررسوده شده بودند دیگر نمی‌توانستند دربرابرفرما نده جدید ابرانی 
«تبری باز » مقاومت بخرح دهند . در سال ۳۸۷ قبل از میلاد قرارداد صلحی 
بنام ‏ نتالکید یعنی به‌اسم نماینده اسپارت‌ها که درمذا کرات باتبری‌باز شر کت 
داشت و داقرار داد « پادشاهی » منعقد شد زیر در واقع این قرارداد صلح را 
پادشاه ایران القا کرده بود .گز نفن متن قرارداد را بدین شرح نقل کرده‌است: 
« پادشاه اردشیر تعلق کلیهُ شهرهای آسیا و جزاثر کلازومن و قبری را بخود » 
امر مقرون به عدالت و انصاف میداند و به سایر شهرهای بونان چه بزر کث و 
چه کوچك به‌استثنای لمنوس و ایمبروی و سکیروس که مانند سایق در تحت 
استبلای آ تني‌ها .باقی خواهد هداند , خود مختاری اعطا میگردد . بهر يك از 
کسانیکه در جنگ شر کت دارند و این شرابط را نیذیرند من و کسانیکه 
سلح را پذیرفته‌اند در خشکی و دریا اعلان جنک میدهم و بهر کسیکه با آن 
طرف بجنگه حمایت و پشتیبانی خودم را با پول و کشتی ابراز میدارم . » 

بدین‌ترتیب ابرانیان به سیادت در کرانه‌صای اژه رسیدند ولی با وجود 
شرابط متدرح درقی‌ارداد» اتحادبةٌ دزبایی آتن درمدت کوتاهی دو باره تجدید 


شد . 








ع ۲ (ی) مه جک کی مه وی کوز کر مرت وک مرتی کار جع رم سر 
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توس اسر کته پپناور هخامنشان همه چیز مطایق دلخواه نبود . از 
وقایعی که در شرق به وقوع پیوست اطلاع کافی در دست نداریم ولی بدون شك 
و تردید هخامنشیان درطی این‌سالها سرزمین‌های‌وسیعی را در آن قسمت ازدست 
دادند که از جمله خوارزم را میتوان نام برد . 

کشورمص در اواخرفرن پنجم‌قبل از میلاد ازقامرو حکومت‌هخامنشیان 
خارج شده بود . در آغاز قرن چپارم قبل از میلاد نفرود فرعون مصرء باجدیّت 
هرچه تمامتر در نبرد با ابرانیان , با اسپارت‌همراهی کرد . بزودی‌بعدازانعقاد 
قرارداد « صلح پادشاهی » که مبیّن اطاعت و تابعیت قبرس در برابر حکومت 
«خامنشیان بوده دراین جزبره پادشاه کوچکی‌به‌نام اوا گور به حمابت مصر ها 
علیه هخامنشیان قیام کرد . مصری‌ها هم چنین به قبیلةٌ پی‌سیدی که از قبایل 
آسیای صغیر بود» برای مقاومت علیه هخامنشان مساعدت نمودند . در سور به 
ساتراپ آریو برزن در سال ۳۹۵ قبل‌از میلاد شورش کرد واين شورش سه سال 
امتدادیافت . تاخ فرعون ( ۳۹۰-۳۹۱ قبل از میلاد ) ازمصر به سوریه که یکی 
از ابالات ابران بود. حمله کرد : 

در نیج انحطاط قدرت مر کزی و کسیختکی‌اوضاع حکومت, در در بار 
مفسده ودسیسه آ غاز شد که ملکة بیوه پاربساتید در آن دسیسه‌های سیاسی نقش 
مهمی را ایفا میکرد . 

در موقع مر کک اردشیر دوم ( که یونانی‌ها وی را منه‌مون یعنی « قوی 
حافظه > نامیدند ) در سال ۳۵۸ قبل از میلاد در حکومت هخامنشیان کلب آ ثار 
وبرانی و اتحطاط ظاهر گر دید . 

اردشیر سوّم اخ در تمام دوران سلطنت خود یعنی سالهای ۳۵۸ - ۳۳۸ 
قبل از میلاد . مبارزات شدیدی علیه ساتراپ‌های نافرمان و قبابل باغی انجام 
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داد . وی شورش در آسیای‌صفیر را فرو نشاند وبامصر که‌بفرما ندهی‌قشون‌پدرش 
بآ نجا رفته بود , جنگید . سپس از سال ۳۵۸ تا ۳۵۵ قبل از میلاد در سوریه و 
فینیقیه و فلسطین جنگ کرد و به مصر مراجمت نمود و در آنجا برای مدتی 
سلطه ابرانبها را تجدید و مستقر ساخت . ۱ 
سالهای اخیر سلطنت اردشیر سوّم ذر اوضاع و احوال فوق‌الماده سختی 
سپری شد . او تصمیم گرفت برای جل و گیری از ساتراپهای باغی آنهارا ازحق 
داشتن قشون مستقل محروم‌نمابد وشاید هم دراثر‌همین‌فکر و نیت که فضدداشت 
اسای حکومت مر کزی راتحکیم نما بد» به و سیلهیکی از نز دیکان‌خود _بعنیر یس 
توطّه کران درباری‌خواجه‌با گوی بقتل‌رسید . بعد از او «او آرس» ( به ابرانی 
باستان وارشا) به تخت سلطنت رسید و بطور یکه روایت کرده‌اند « وارشا »همان 
کسی است که در ابجاد توطنه‌ای که منجر به هلا کت پادشاه مقدونیه » فیلیپ 
شد وایرانیان وی راییکیاز بزر کترین رقبای‌خویش‌میدا نستند » شر کت‌جست. 
چندی قبل‌از آن فیلیپ درواقع تواسته‌بود تقریباً تمام بونان را در تحت‌تسلط 
مقدو نبه در اون و 
او آری ( وارشا) در نظر درباربان خارج از حد مستقل جلوه کرد و در 
سال ۲۳۹ قبل از میلاد به همراء خانواده‌اش کشته شد . کودومان پسر آرسام 
که نمایند یکی از نسل‌های فرعی سلسلهٌ هخامنشیان بود بسلطنت رسید و در 
تاجگذاری نام دار بوش سوم را اختیار نمود ( ۳۳۹ - ۳۳۰ فبلازمیلاد ) ودوران 
پادشاهی او مقارن باا نقراض سلسلهٌ هخامنشیان‌بوسیلهُ اسکندرمقدو نی میباشد. 
۰ - جامعة ابرآنی در دورة هخامنشیان 
سطح ترقی وتمدن طوایف وقبایلی که درتحت‌اطاعت وتبعیت هخامنشیان 
درا ماه بو تاقوا ماه متفاوت, بو موه آفتن ۱ فرافعط انن‌بود کفهیگن 











۳۹ 7 تاریت ابران ناستان. 
در قرن آهن میزیستند و آهن در زندکانی قبایل دور دست حکومت ابران و 
هم‌چنین در مسر که قرن آهن در نتیجهُ بکرشته علل و عوامل با مقايسة سایس 
کشورهای هم‌جوار فقط در فرن هفتم - ششم قبل از میلاد آغاز شد » رسوخ 
یافت . 

کشاورزی که‌پامه واساس زندگانی جامعةٌ آ نزمان‌بشمارمیرفت دردوران 
سلطنت هخامنشیان اهمیت فوق|لعاده داشت و پر و اضح است که ابرانیان برای 
این کار اهمیت وموقعیت فوق‌العاده قائل بودند . نونسندة یوثانی گز نفن دریکی 
از آثار خود مینویند که در دور هخامنشیان مأمورین مخصوصی وجود داشته 
که ناظر درامو رکشاورزی ومتصدی وصول مالیاتها بودند . وی مینوسد : « او 
( یعنی پادشاه ) در قسمتی از کشور بسیر و سیاحت میپردازد و دز قسمت:وانگن 
افراد مطمئن را اعزام میدارد و چنانجه ببیند که حکمرانان زمین را مسکون 
و مزروع ساخته و آثرا با درختان و میوه‌های لازم و فراوان آراسته‌اند » در 
اینضورت ابالاتی را باً نها ملحق‌میسازد ومناصب وهدایایی با تپااعطا م ی کند». 
جبه‌ی کزنفن حکایت می کند که کورش صغیر در ردیف سابر تمر بنات نظامی 
به اموز کشاورزی نیز اشتغال داشت و با این رفتار خوذ میخواست اهمیت ادن 
کار را از لحاظ دولت خاطر نشان سازد . 

طرز اذاره و فن کشاورزی در بعضی از ابالات‌اصولا" با وضعی که درادوار 
گذشته موجود بوّد , تفاوتی نداشت و تقریباً در همه جا پابه و اساس کشاورزی 
آبیاری دستی بود ی حا کمه تلاش میکرد همیشه سیستم آ بیاری رادراختیار 
شون دنه باشل لو ذشی ید که ونسانل ماخ فن عالا نها از طرف رم 
جقی هم برای آب اخذ میکردند و بدین ترتیب يك منبع‌اضاقی در آمد بدست 
میا وردند ( آب را به سا کنین به‌بهای زیادی اجاره میدادند ). در بالات قدیم 
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آسیا هم در ردیف کار زارعین از دسترنج برده‌ها نیز استفاده مینمودند . در 
اینگونه موارد معمولا" به برده‌ها اجازه داده‌ميشد که درکارزراعت ویا صنعت 
مستقلا" کار کنند ولی از مازاد محصولات خود سهم بزر گی را بای ارباب‌خود 
تخصیص دهند . در ابالات عقب مانده ابران اصولا کشاورزان آژاد به امر 
کفاد رز ی اشععال واشتته: 





تصویر ۲۱ - کفاورز در زمان هخامتعیان . 

در آثر فتوحات پادشاهان 1 و بایل وماد وسپس خود هخامنشیان » 
فسمت‌اعظم اراضی ( به‌استثنای اراضی شهرهای ممتاز ومعابد وقبایل نیمه‌مستقل 
و امکاناً زمین‌هسای ساتراپپا و مأمورین بز رک ) به مالکیت پسادشاه در آمد , 
ویک کشارون تیدا دز رصان ابق ارش افتها و تین 


است این امر اژ لحاظ خزانه هم سهلتر بود ء 
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در تک ره از ابالات نو شا در نواحی بیابانی ابران‌مر کزی وشرقی 
و هم‌چنین در آسیای میانه که کوچ‌نشیذان وئیمه کوچ‌نشینان در آ نجا مسکونت 
داشتند » دامداری رواج داشت . « اسب‌های نسا » که در ماد پرورش مییافتند . 
شهرت سزایی داشتند . 

از روی آثار تمدن مادی ونقوش و تصاویری که در کاخهای بادشاهمان 
هخامنشی دیده‌م‌شود و بشهادت تاریخ و ادبیات , صنعت وهنر در زمان‌حکومت 
هخامنشیان توسعهٌ زیادی داشته » و از خصوصیات آن‌دوره اینکه درساتراپ‌های 
جدا گانه صنعت‌های مختلفی وجود داشته و هرایالتی به وجود صنعت مخصوص 
پیشرفته‌ای ممتاز و انگشت نما بودهاست . سا کنین‌شهرهاییکه در آنجاصنایع 
تمر کز داشته » عبارتند از سا کنین بابل ( در درجٌ اول خود شهر بابل و بعضی 
از مرا کز و شپرهای مذهبی ) و سوریه و فلسطین و فنیقیه و آسیای صفیر ( در 
درجه اول شهرهای یونانی کرانه‌های اژه ). که این شپرهادرعین حال‌مرا کز 
تجارت نیز به شمار میرفتند . اغلب از آنپا استقلال داشتند ۰ در بابل تیار و 
رباخواران متنفذی وجود داشتند از قبیل : برادران | گیبی وپسران موراشو و 
غیره . درایران و آسیای صغیر ظاهرا فقط شهرهای شاه‌نشین و قصبات که غالبا 
قسمتی از آنها با برج و بارو مستحکم بود و بعضا ساخلویی هم در آ نجاها 
استقرار پیدا میکرد » شهرت و معروفیت داشتند . 
۱ اسناد مالی که درشوش و تخت‌جمشید کشف شده ء نشان میدهد که عدء 
ژیادی از ستعتگران , همان خدمهٌ بادشاه و محتملا برده‌ها بودند . 

درشوش در کاخ داریوش اوّل يك کتیبهٌ جالب که جنبةٌ ساختما نی دارد » 
کشف شد که دربارة مصالح ومواد ساختمان وصنعتگرانی که در ساختمانکاخ 
یادشاه‌کار کرده وی کق حسته‌اند سحتث می کند وهتبگو ین : « ... زمین درچنان 
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عمقی حفرشد که وصحر ه رسیدم وچون حفره آ ماده شد در قسمتی ازحفره تا ۶۰ 


ارنج و در قسمتی تا ۷۰ ارنج یگ مشق در عمق ر دخنسه شد . در روی این 





تضواین ٩‏ ۷ ند مق رمالی تام ان بو لیس 


منکن نیوا کاخ بنا شد و حفرزمین در عمق و ردختن تفتکر رم و آمساده شدن 
خشت خام » به‌وسیلهٌ ملت بابل صورت. کرفت ۲ چوب ی که سدر ناهیده میشود - 
کوهی هست درلبنان به‌این اسم » از آ نجااین چوب را آوردند . مت آشور آ نرا 
تا با بل‌حمل کرد .کاربان اهل ایو نیه ازبابل آ نا به‌شوشآوردند . چوب یاک 
را از کندار و کرماتی وارد کردند . طلا را ازایدی وبا کتریا آوردند و آنرادر 
اینجاساختنه . سنگه کایائو تا کف (سنگه‌ارمتی ویا سنگ بخارایی) وسینکاپرو 
(عقیق جگری) که در اینجا مورد استفاده قرار گرفت از سغدسان آورده شده 
بود . سنگه آ خشاینا(فیروزه ؟) ازخوارزم آورده شده بود . نقره و چوب سیاه 
از مصر وتزیینات دیوارها ازبونان قدیم وعاجی که مورداستفاده قرارمی گرفت 
ازحبشه وهندوستان و آراخوسی وارد میشد . ستونهای سنگی که دراینجامورد 
استفاده واقع‌شداز شهری‌به تام آ بی‌ر ادوش و اقع درشوش‌حمل‌میشد . سنگتراشانی 
که در روی سنگه‌ها کارمبکردند اهل ایونیه و با اهل لیدی بودند . استادان 


زر گر با اهل ماد بودند و با اهل مصر. کار گرانی که در کارهای مر بوط به‌چوب 
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کار میکردند با اهل لیدی و با اهل مصر بودند و کسانیکه آجر می‌پختند از 
اهل بابل . افرادی که دیوارهای بنا را تزیین میکردند از اهل ماد و با هصر 
بودئند ) . 

مواد و مصالح ساختمانی گونا گونی که در صورت مذ کور قید شده گوبا 
تعمداً از ابالات مختلفه وحکومات متعدده وارد ميشد (عاج از سودان واقع در 
جنوب غربی حکومت هخامنشیان و از هند واقع در انتهای جنوب شرقی ) و 
علتش این بود که همة کشورها در خدمتگزاری به‌پیشگاه پادشاه ابران سهیم و 
شر دك باشند . 

سنعتگران و هنرمندان » نمایند گان مترقی‌ترین و متمدن‌ترین اقوام 
حکومت هخامنشیان بشمارمیاً مدند و ازمصربها , بابلی‌ها » بونانیپا و لیدی‌ها 
و مادها تشکیل میشدند . نه‌تنهامواد ومصالح ساختمان را ازنقاط دوردست‌وارد 
میکردند, بلکه قطعات ساختمان را نیز ازقبیل ستونها وغیره: که از لحاظ حجم 
بزر گه‌بودند»همراء میا وردند . این‌قطعات به‌وسیلهٌبونانیهاتهیه ميشد. بونانیها 
نه‌تنهاصنعتگن ان خوبی بودند بلکه در ردیف ملت‌هایآسیای صفیرما نندکاریان 
ولیدی‌ها درامرحمل و نقل‌وارسال بارازطریق‌در با هم (ازبابل‌به‌شوش وا زآسیای 
صغیرغر بی به‌شوش) تخصص داشتند . 

بطورریکه مشاهده کردیم در دورء هخامنشیان تجارت اهمیت بسزایی 
داشت . جنبهٌ محلی‌تجارت عبارت بود ازمبادلهُ کالابین مردم ده‌نشین و کوچ‌نشین 
متا سم بالات متدلفت هقرف مگومه و کفورهای فستانه من ناوت 
اشیای زینتی و هم‌چنین منسوجات و بعضی از فرآورده‌های کشاورزی از قبیل 
غلات و خرما و غبره نیز توسعه داشت . این تجارت در شاهراه‌های بز رکی که 
.در جهات مختلفةٌ کشور با یکدیگر تقاطم داشتند انجام ميشد . راء اصلی از 
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لیدی ( ساردس ) آغاز می‌شد و آسیای صغیر را قطع میکرد و در فرات از 
رودخانه می گذشت و سپس به بابل منتهی می‌شد . از بابل چند راه به عمق 
کشور امتداد داشت :یکی به شوش و بعداً به مقر اقامت پادشاه به پازار گاد و 
تخت‌جمشید ادامه مییافت ودیگری ازبین النهرین شروع وبه| کباتان پابتخت 
ماد و سپس به راغا و ساتراپ‌های شرقی حکومت منتهی میگردید . ازجنوب 
به شمال آسیا راهی می‌گذشت که از شهرهدای تجاری سورمه و فنیقیه عبور 
وه ود فیک شرا اساسا رامیت ماه فگرد(ر کقا از رت 
به شرق) مسگذشت و به‌دریای سیاه و کشورهای ماوراء قفقاز هنتهی میگر دید . 
کانالی که درزمان دار وش اوّل از رود ثبل‌به‌در بایاحمرحفرشد از لحاظ تجارت 
بین غرب وشرق حکومت اهمیت زیادی داشت . بطوریکه میدانیم سیستم پولی 
واحدی که به‌وسیلةٌ داریوش ایجاد گردید» برای امورتجاری اهمیت فوق لعاده 
داشت ولی نباید این نکته را فراموش کرد که در بعضی‌ازایالات «ن‌جمله‌درمصر 
که پیوسته با امپراطوری‌هخاه‌نشیان مر تبط نبود وهم‌چنین درتمام‌نواحی‌شرقی 
حکومت هخامنشیاناین‌سیستم بکندی پذیرفته شد . اصولا" مبادلهٌ کالا با تمام 
اهمیتی که داشت» قسمتی از اقتصاد کشور را تشکیل میداد واغلب ازامورافتصادی 
درهمه‌جا همان جنبهٌ طبیعی‌خودش را حفظ کرده بود . 

سازمان اجتماعی حکومت ابران بدین نحوبود : پادشاه و اعضای خاندان 
سلطنگی وسران بزر کث دستگاههای اداری درتمام کشور کار گرانی داشتند که 
به اصطللاح ایرانی آنها را « مائیا » با« گردا > (به‌عیلامی کورتاش) میناهیدند . 
این « گرداها » را نشان گذاری میکردند و در امور ساختمانی و کشاورزی و 
مت از وی ها اقا درو تفن این اف اج ولا از شزا تن 


۳۵0۳۵ ۱ 











۱۰ تاریخ ابران باستان 
بودند . بعضی ازمحققن معتقدند که فقبر‌ترین طبقات کشاورزایران نبزاز آغاز 
قرن پنجم قبل از مبلاد جزو گرداها در آمده‌اند . گرداها که به‌امور کشاورزی 
اشففان داشعته غالا دز زوستاها افامت سر تساه ور اتران زوستاهای 
از اسرای بونانی متعلق به پلیس‌های! یی وی واشتوت کر ونان و ای 
پسادشاهی جیره روزانهٌ خود را دربافت نمیداشت بلکه نقره وجنس که بصورت 
گوسفند و شراب و یره بوده میگرفت . بعضی از این اجناس رامستقیماً مورد 
استفادةٌ شخصی قرار میدادند و بعضی را بمنظور تبدیل بهآذوقه ولبای و سای 
اشیای مورد نباز . 

بعضی از تجبای ایرانی مخصوصاً در ابالات شرقی هنوز از لحاظ اقتصادی 
پیرو اصول قدیم بودند . 

توده اهالی ابران را سر بازان آزاد تشکیل میدادند که مود خیر و 
بر کت بودند ( 1670 - مردم-ارتشیان ) . نجبای قبیله وهم‌چنین تجبای مو لف 
من‌جمله رسا وامیران‌ارتش وسران‌دستگاه‌های اداری جزو گروه آ زادها بشمار 
میر‌فتند . 

درابالات مترقی و توسعه‌یافته آسیای‌مقدم نظامات ومقرراتی وجود داشت 
که‌ءشابه زمان آ شوریها درقرون‌هشتم - هفتم‌قبلازمیلادبود . قسمت‌اصلیاراضی 
کشور باستثنای املاك برده‌نشین پادشاه و نجبای بز رک ابران به‌وسكهٌ 
کشاورزانی‌اداره میشد که در روی زمین‌پادشاه زند گی میکردند وحق‌نداشتند 
آنرا ترك کنند و انواع مالیاتها وعوارض وخراح‌ها نیزمیهرداختند . قسمتی‌از 
اراضی کشور به‌معابد وشپرها اختصاص داشت و دراین نقاط کانون‌های قوی از 
بردگان به‌وجودآمده بود . 


۱ شهرهای پونان که به‌وضم خاصی اداره ميشدند . 











ایران در دوران حکومت هخامنشیان ۱۰۳ 

هخامنشیان برای ادارة کشورپهناوررخویش قوانین مخصوصی وضع کرده 

بودند . ظاهرً يك سیستم دستگاه‌اداری غامض وپیچیده‌ای به‌وجود آورده‌بودنه 
که درعوقع توصیف سلطنت دار یوش بنحو اختصار بدان اشاره شد . این سیستم 
که از کشورهای متمدن شرق قدیم ( مخصوصاً از آشوریها) اقتباس شده بودهدر 
زمان هخامنشیان تحت مطالعه فرار گرفت و تکمیل شد . بشهادت کز نفن » در 
ساتراپی‌های‌تحت نظارت‌عالیهُ ساتراپ» از مکطرف قدرت نظامی بهر باست‌دژبان 
ساخلوی محلی وجود داشت و ازطرف دیگر مأمورینی که عهده‌دار انجام امور 
مالیاتی سا کنین محلی بودند : « یکعده برسا کین وکار کنان رباست دارند و 
خود آنها هم مالیات جمع می کنند . عده دیکر فره‌انده ساخلوهای مسج 
هستند . چنانچه فرمانده بنحوکافی از کشوردفاع نکند»‌رئیس برسا کنین محل 
ومدیرامور کشاورزی گزارش میدهد که دراثرعدم وجود امنیت امکان‌کار کردن 
لبت:و هر گاه دو نان امتت دا ساش وا تاهتی کتفوالی اراضی در تحت کشت 
که در اختیار متصدی امور کشاورزی است چندان آباد ومسکون نیست,دراین 
صورت دژبان این موضوع را گزارش میدهد .» حکومت مر کزی با این سیستم 
نظارت و تفتیش دوجانبه سعی مبکرد ابالات جدا گانه‌را که در نقاط دور کشور 
متفرق بودند در اختیارداشته وعوایدی‌را که از آن ابالات به‌دست میآمد حفظ 
کند . ساخلوهای نظامی در کشورهای مفتوحه پایگاه اصلی قدرت حکومت 
بودند . ساخلو از افراد مختلفی تشکیل شده بود ولی اهالی آن ابالتی که 
ساخلو در آنجا تشکیل شده بود در آن ساخلو شر کت نداشتند . در رس امن 
ساخلوها غالبا افراد ابرانی قرارمیگرفتند . اسناد معتبروصحیحی مبیّن وجود 
چنین باد کانی که دزمکی ازاستانهای: دوزوستت ورجزی رو الفاشین درمنعبی النه 


۱ مصتاصعطمات 














۱۹۶ تاریخ ایران باستان 
جنوب مصرفقر ارداشته , بدست ما رسیده است . 

اقدامات و تحولات اجتماعی که از خصوصیات اتحادیه‌های نظامی واداری 
آسیای مقدم در آغاز هزار اول قبل ازمیلاد بشمار میا بد در حکومت ایران 
توسعة عظیمی پیدا کرد؛زیرا خود حکومت ایران سر‌زمین بسیار پهناوری را 
در بر‌داشت . حکومت ایران درائراشکه با جوامع مترقی دردر بای مدتترانه 
دردرجه اول با بو نان مناسبات متقابله داشت » وضعش از لحاظ اجتماعی‌دشو ار تر 
میشد . گاهی‌اوقات حتی پلس‌های بسیارپشرفته وه‌ترقیبونان در آسیای‌صغیر 
از قبیل فلت ساموس » افی" وغیره جزوحکومت ایران بودند . علاوه‌برآن 
بعضی ازسرزمین‌های قبیله شین ( درایران و آسیای میانه ) از لحاظ پیشرفت 
اجتماعی‌خود با نواحی‌پیشرفتهٌآسیای مقدم و آسیای صغیر وجه مشترك کمتری 
داشونه نت هسته امن فتاه آداری وسا رشان هی کی ۸ کلبه باه کافتا 
واصولا" ارتش,ازخود ایرانیان تشکیل شده بود . در چنین موقعتتی ایرانیان 
علاقمند بودند که ازمنابع کشورهای مطیع خود استفاده کنند . 

قدرت حکومت ابسران متمر کز در ارتش بود که ازکيةٌ افراد مت 
بهوجود آمده بود . ثروتی که تدر یجا به‌ارین کشور روی میا ورد سیب شد که‌در 
بین مردم پنسا طبقاتی بىدا وت ان زمان نست بن سواره‌نظام» کسه از 
اشراف و نجبا اشخاب ميشدند و پیاده که غالبا از افراد عادی و آزاد استخدام 
میگردیدند, تغییر کرد بطوریکه | گر درحدود قرون ششم وپنجم قبل از میلاد 
تعداد پیاده‌نظام نود درصد قشون ایران را تشکیل میداد در فرن چهارم قبل از 
میللاد تعداد پیاده نظام ۸۰-۷۵ درصد ارتش بود . ارتش ابران غالا از ملت‌های 
شکست خورده تشکیل میشد . اززمان داریوش اول غالبا کارد پادشاهی وهیشت 


۱- ۷11166 ۲ 6و۵ 
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تصویر ۲۳- صاحیان مناصي عالیةٌ ایرانی و ماد . اژ پرسپولیس قرون ششم - پنجم 
قبل از میلاد 


فرما ندهی‌ازافراد ادرانی بو دند» دار تا تسام وفر ان 6 بخصوص بو نا تبان اهمست 
خاصی بیدا کردند 
درحکومت اور توش عمدد مالباتها ازفر آورده‌ها اخذ ممشد . ما لباتی 


که بشکل طلا و نقره جزئی از آن به‌خزانهةً یادشاه برداخت میشد وقسمتیاز آن 








۱۹۰ تاریخ ایران باستان 
بن نما ند گان امن بادشاه تقسیم مک تین با آنکه برداخت آن رای 
اهالی سخت ودشواربود»و لی‌فقط مالبات فرعی بشمارمیرفت . درحکومت ایران 
بعضی از ساترایی‌ها موظف بودند مالیات متعلقه را بصورت نقره تقدیم خزانة 
پادشاه کنند . برای تمام کشور بك واحد پولی اجباری (سکهٌ دار يك طلا) و 
هم‌چنین سکه‌های نقره‌ای ومسی دیگری برای ساتراپی‌ها وشهررهای‌خودمختار 
دیگروجود داشت . این‌موضوع درپیشرفت روابط ومبادلات کالابیو پو لی‌شهرها 
اثرزیادی داشت . 

برای‌مر! کزشهرها وجود يك امپراطوری نظامی هم مزابا وهم‌مشکلاتی 
در برداشت . مزابای مزبور عبارت از این بود که قدرت پادشاهی شامل نیروی 
نظامی بود وادن نبرواهنیت و آزادی‌رادر بهر»‌برداری‌ازه‌نابع ثروت‌وسرزمین‌های 
وسیم تأمین می‌نمود و جنگ را از حدود پادشاهی به‌نقاط دیگرا نتقال میداد . 
نگرانی و اراحتی آن از این جهت بود که درامور برده دخالت مینمود وسمی 
داشت که ازشهرهای رو تمندبه‌وسیلهٌ اخذ مالیاتها وبدست آوردن غنائم ثروت 
سشتری رت گنها( لا" خشبارشا مقداری طلا و مجسمه‌های طلا از معاید 
بابل به غنیمت با خود برد) . 

مالکن برده درشپرها درحفظ ونگاهداری اتحاديةٌ نظامی واداری ابران 
علاقمند نبودند و هم‌چنین بعی از کشورهای دوردست نیز با داشتن منافع 
اقتصادی مخصوص بخود توجهی باین موضوع نداشتند من‌جمله مصر بهیچوجه 
به متا مقدم احتیاجی نداشت زیرا هم گندم داشت و هم مواد خام و هم 
فر آورده‌های صنعتی . آسیای صفیر غربی از لحاظ اقتصادی به‌یونان بش از 
بابل با ایران احتیاج داشت و آسیای ميانه با در دست داشتن منابع طبیعی از 
دیر زمان احتیاجی به‌وجود امپراطوری ابران درخود احسای نمی‌نمود . بیش 


ازهمه شپر‌های فشقمه به وجود يك چنین امیراطوری نبازمند بودند . 
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هرك ازابالات حکومت ایران بك واحد مستقل اقتصادی محدودی را 
تشکیل هیقاد. تفر فت. زوایط وعناسیات کال ویول فرامی استقرار عف افشاد 
واحد حکومت موّثر واقع نشد زبرا بطور عمده تجارت محصور بود در آلات و 
ادوات زینت ومقدار کمی از وسائل زندگانی . 

سازمان اجتماعی وپیشرفت آن در ابالات مختلفه طرز خاصی داشت و با 
آنکه بهو جوه مشتر کی‌اشاره شد»معن لك درهر بكازساترایی‌ها بطور جدا کانه 
خصوصیاتی هم وجود داشت . 

بطور بکه دیدیم ایبالات حکومت اسران را میتوان به‌دو گروه منقسم 
کرد : يك گروه شامل نقاط وسیعی ازابران و هم‌چنین آسیای میانه و ابالات 
ملحقه ( که هنوزاصول برد گی در آ نجا چندان رواجی نداشت وطبق نظامات و 
مقررات قدیم رفتارمیشد) که ما از وضع این ابالات چندان اطلاعی ندارم و 
طاقن ضرف فرشا نیادیا کر موه 

گروه دیگرساتراپی‌های آسیای مقدم حکومت هضامنشیان, که‌از لحاظ 
اقتصاد مهمترو پیش فته‌تر بودند و بافعا لیت بازر گانی‌ومبادله و داد وستدکالاهای 
تجاری در آهد کلی و اساسی پادشاهان ابران را تأمین مینمودند و قلب کشور 
محسوب میشدند . مالیاتی که بادشاهان ابران از ساترایی‌های آسیای صغیر و 
ماوراءالنیر ( سوریه و فینیقیه و فلسطین و بینا لذهرین شمالی ) و ارمنستان و 
عیلام و لیدی‌به‌عنوان ما لیات دریافت میداشتند دو وبا سه‌برابر بیش از کلية سابر 
قسمت‌های کشور بود . 

مصر نیز به‌این ابالات ملحق بود و ازکلیهٌ کشورهای مترقی با حکومت 
ابران کمتر ارتباط داشت وفقط درپاره‌ای ازدوران قرون ششم وچپارم درتحت 
استبلای ادران قرارداشت . 
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در دور هخامنشیان مناسبات وروابط اجتماعی دربابل که مکی ازابالات 
مهم پیشرفتهُ حکومت ابران به‌شمار میرفت از لحاظکلی با مناسبات موجود در 
یادشاهی بایل حدید درقرن ششم قبل ازملاد چندان تفاوتی نداشت . 

با بل وسایرشهرهای‌مستقل این کشوردردوران هخامنشیان نیز مر کزیت 
مهم صنعتی وتجاری خود را حفظ کردند . رفاه و آسایش آنها در این بود کسه 
تجارت ومحصولات ساخت بابل ازقبیل منسوجات وقالی ومصنوعات دیگررونق 
و رواج زیادی داشت . 

اراضی بابل با در اختیارمالکین خصوصی بود وبا در مالکیت دولت قرار 
داشت . در اراضی‌یادشاه سهامی ازار اضی تعیین‌ميشد که صاحبان آن موظف‌بودند 
سر بازانیر | دراختبار دولت بگارق (« زمین تبر و کمان») . به‌وسیلهٌ پرداخت 
پولمعافیت ازخدمت سر بازی‌امکان پذیر بود . اراضی‌متعلق به‌سا کنان شهرهای 
ممتاز و نمایند کان ادارات یادشاهی جزو املاك خصوصی محسوب میشدند . 
وضم کشاورزان عادی خارج از حدود شهر چندان برای ما روشن نیست . 

مالنانی کذاز طرف آنرانیان اخذ میشد سنکین بوم- ساغرایی بابل 
سالانه مبلغی درحدود بکهزار تالانت ( قافن ) ققیمبهستزا له خ رداک 
ولی سا کنین شهرهای ممتاز محتملا" همانطور که قبل از استیلای ایرانیان هم 
متداول بود ؛ مالیاتهای دولتی را نمیپرداختند . هر کاه این مالیاتها به وسیلهٌ . 
مستأٌ جرین مالیات دربافت‌عیگردید؛بدیهیاست میزان آن افزایش مییافتز برا 
مستأجر قسمتی از وصولی‌ها را برای خود حفظ میکرد . از زمان خشابارشای 
اوّل. ابرانبان معابد بابل را کنجینه‌هایی تلفی میکردند که از اين کنجینه‌ها 
میتوانند عواید خود راآزادانه‌تأمین و تکمیل کنند . پرمعلوم‌است کهعکومت 


ابران در بابل چندان پایهُ محکمی نداشت و ابرانیان پیوسته مجبور بودند 
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شورش‌هابی را که در آنجا به وقوع‌میپیوست‌سر کوبی کنند . تصور وجود سلطنت 
فایل تلز تجا از ازهان و اکل فد ۱ 

وضع آن ساتراپی را که منابع تاریخ ماوراءالنهر (به‌آرامی : ابرناهارا ) 
با آشور مینامند ( ابران باستان : آتورا ) ومشتمل است بر بین‌الذهر ین شمالی 
و سوریه و فینیقیه‌و فلسطین»ازخیلی جهات نظیر وضم بابل بود . درفينيقيه‌يك 
رشته شهر‌های تحاری مستقل وجود داشت . این شهر‌ه‌ای رو تمند تجاری به 
اسامی : تیر » سیدون » آرواد وغیره از بکطرف از لحاظاقتصادی با کشورهای 
دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای مقدم عرتبط بودند و ضمناً بین‌این 
ابالات سمت وساطت را نیز بعهنده داشتند . وجود حکومت ابران» ورود مستمر 
کالاهای آسیا راجهت تجارت ( که ورود برده را نیزمیتوان نام برد ) وهم‌چنین 
حمایت سیاسی آن دولت را در برابر بازر گانان بونانی و دریانوردان» جهت 
آنان تأمین وتضمین مینمود . فینیقی‌ها کسانی بودند که‌امور بحری‌هخامنشیان 
و اعزام فشون آنها را از طریق دریا به شرقمدیترانه انجام میدادند و ازهمین 
جت بو دکه فنیقی‌ها از هضامنشیان پشتیمانی میکردند . شپرهای فینیقی 
استقلال وسیعی‌داشتند . ما نند گذشته در نحوه ادار شهرهای خود اختیارات 
داشتند و مسکو کات نقره‌ای مخصوص «خود ضرب میک دند ولی ضمتاً همان‌علل 
و جهاتی که در سایر مرا کز تجاری و صنعتی برای استقبال از يك استقلال 
بیشتری وجود داشت » بدون شك در فینیقیه هم موجود بود . در همین موفع 
ابرانیان مصمم شدند در ماوراءالنهر .يك شهر ممتاز معبدی و مذهبی دیگری 
بنام اورشلیم در فلسطین ( واقع در راه‌های تجاری و نظامی مصر که پیوسته 
نافرمانی میکرد ) احداث کنند . کورش در قرن شم قبل از میلاد احازه داد 
که نست به تجدید بنای این شهر اقدام شود و از مالب‌اتهای عمومی و سابر 
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عوارض معاف گردد . برای تحقق این نظر به اسرای بهودی که در آغاز قرن 
ششم قبلاز میلاد به بابل انتقال بافته بودند» اجازه داده ش که به‌میهن خویش 
باز گردند . دراینجا قبایل‌بر گزیده بهود میبایستی‌شهری مشابه‌شهررهایمذهبی 
بایلها یی فان اضون مق تخضوس تداع معلن ( وی نیس فای 
بابلاهالی‌اورشلیم‌را از لحاظ عقیده از سایرسا کنینی که‌عقایدآ نها نوع‌دیگری 
بود.‌جدا میساخت و در قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد این تفکيك و جدایی 
در آثر تدوین اصول عقاید یبود تشدید و تقویت شد . منهپیات مختلف دینی » 
موانست و مجالست بهودیان را با سایر ملل و اقوام دشوار ساخت . 

در طی فرون پنجم و چهارم قبل از میلاد دو لت هخامنشیان تدریجاً رو 
به‌ضعف وسستی‌نهاد . قبل از همه چیز از نیروی نظامی‌او که در تشیید وتحکیم 
اوه امین اور با بسانم قرو افیا و عم 

علت ضعف وسستی قشون ابران در دور هخامنشیان, نتیجهٌ وبرانی وضع 
سازمانها و سستی‌افرادی است که پابه و اسای این قشون بشمار میرفتند. سایر 
ملت‌ها هم که به خدمت سر بازی اعزام شده بودند بپیچوجه در غلبه و استبلای 
دولت علاقمند و ذیثفع نبودند . طبق کته بونانی‌ها این افراد گاهی به اجبار 
به‌عرصهُ کار زار میرفتند . 

در این‌اوضاع واجوال ابرانیان نظرشان‌بیشتر معطوف به‌سپاهیان‌ورز ید 
مزدور بونانی شد ولی از جهتی این‌سپاهیان‌مورد ثقه واعتماد نبودند زیرا آآنان 
میخواستندبرایاربابی بجنگن که ثرو تمندتر وسخی تر است . بداین‌تر تیب بکمده 
ازمهمترین ابالات ایران در حفظ ونگاهداری حکومت ایران نفعی نداشتند و 
ضدیعا در داخل دولت نیز قوابی وحود داشت که در ابجاد اتحادیه‌ای نظیرهمان 
اتحادیه‌ای که اسکندر مقدونی م3[ به وجود آورد عالاقمند و ذینفع بودند . 








ایران دردوران حکومت هخامنشیان ۱۷ 
این قوا وابسته به کشورهای مترقی و توسعه یافتُ شرق نظیر بابل و اصولا 
بین‌النهر ین و تا اندازه‌ای سوریه بودند . در این جا عواملی وجود داشت که 
ایجاد اتاوی‌های نظامی و اواری اسان و و ا نع اهل‌غاوت ان عاهق 
احتیاجات کشورهای مزبور از لحاظ مواد خام و نفرات بود . برای انجام این 
منظور الحاق تقاط دوردست که جز از لحاظ مبادلهٌ اشیای لو کس و زبنتآلات 
با تالا کفووهای هر کر تشاد یراق اه رشن وارت اقب ارر ورن مایم 
۳ اتحادیة آسیای غربی بهوسله نودانمقدونبه کشورهای مزیور را 
ترغیب میکرد که با ابجاد اتصادیه نظامی و اداری در این کشورها حد | کثر 
استقلال و خود مختاری آ نان را تأمین نماید . این تشکیلات همان تشکیلات 
پلیس بونان بود . : 

در هزارة اول قبل از میلاد تعداد شهرهای مستقل در کشورهای مترقی 
آسیا قلیل بود ولی در دستگاه‌های‌اداری پادشاهی ایران وجود چنین تشکیلات 
خود مختار را در داخل دولت موجب ضغف و سستی دولت مدا نستند . در ایتجا 
به عنوان مثال میتوان اورشلیم را ذ کر کرد . اجازه ساختن شپر و ممنوعیت‌ها 
لاینقطع درتغییر وتبدیل بود وبکصد و پنجاه‌سالگذشت‌تا] نکه‌بالاخره اورشلیم 


صورت واقعی يك شهر مذهبی بخو دگرفت . 
۱ - فرهنگت وهنر هخامشیان 


دولت هخامنشیان وارث تمدن‌های قدیم آسیا بود . در واقم مر کز این 
حکومت در بین‌النهر ین وعیلام و سوریه قرار داشت و همین موضوع ازبسناری 
جپات کیفت فرهنگه و تمدن هخامنشیان را معلوم میندارد . دين در دولث 
تا یشان میتی فتمیر ل‌های پاسا ‏ ط ف ی ی را ا نویه شتا 
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دولت هخامنشیان که ملت‌های مختلفی با آداب و سنن و عادات گونا گون جزو 
آن در. آمده بودند از لحاظ فرهنگی و اقتصادی چندان پا محکمی نداشت و 
بنابراین امکان وجود يك سیستم مذهبی روشن درچنین شرابطی‌دشوار بود . در 
ابالات مختلف عةاید مذهبی به طور متعددی جلوه گر میشد و با آداب وعقاید 
موروثی هر کشوری ارتباط داشت . 

وضع دشوار سیاسی دولت و قبابل مختلفی که در تحت تسلط وی بودند و 
هم‌چنین وسعت اراضی کشور و اختلاف شرابط محلی در انتخاب روش سیاست 
مذهبی هخامنشیان تأثیر فراوان‌داشت . پیروان مذهب قدیم‌ایران بعنی مذهب 
اهورمزدا همان هخاه‌نشیان اولیّه, در بابل وفلسطین و مصر و آسیای صغیرسنن 
و مذاهب محلی را پذیرفته و از آن پشتیبانی میکردند . فعالیت‌های کورش و 
کبوجیه( پیش از بروزشورش‌در مص) و هم چنین داریوش اول شاهد صادق همین 
مطلب است . ۱ 

در زان خشیارشای اول وضع اساسا تفیبر کرد . ظاهرا مذاهب محلی 
در کشورهای تحت استیلا گاهی دسته‌های مذهبی را برای انجام مبارزات 
سیاسی علبه دو لت هخامنشیان مورد سوء استشاده فرار میدادند بثایراین 
خشیارشا که معتقد بود امر مر کزیت کامللا" تحقق‌بافته, در:اشگونه موارد از 
ترس بروز تجز یه کشورهای تحت استیلای خودهدر تضعیف مذاهب محلی‌اقدام و 
مذهب اهورمزدا آرتا را ( هاکی و"بی گناهی که در مذهب ژردشت اهمیت 
فوق‌العاده دارد ) جانشین مذاهبمذ کور میساخت . البته‌این موضوع بر تأسیس 
عقیده یکتا پرستی که هنوز در آن مرحله از پیشرفت جامعه امکان‌پذیر نبود, 
دلالت نداشت و همحنین بر امحای‌کامل سایر خدایان معابد ابران نیز حکایت 


نمیکرد . داریوش اول که پیوسته به اهورمزدا متوسل میشد و او را به اسم 
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مینامید و دروغ را مخالف و مباین عقیده حقیقی خود به اهورمزدا میدانست با 
همه این اوصاف از «خدایان دیگر» نیز باد مینکرد . اردشیر دوم در تمام قلمرو 
سلطنت خود موازی مذهب اهورمزدا مذهب خدایان آناهیتا و میترا را نیز 
به وجود آورد بطوریکه از آ ناهیتا و میترا در کتیبه‌های اردشیر سوم هم نام 
برده شده است . مذاهب محلی قدیم ثیز به همان وضع وجود داشت وبه‌کار خود 
ادامه میدادند . بدین‌تر تیب در دور هخامنشیان با وجود يك مذهب رسمی بكث 
( و کتافن چند ) خدای اصلی که به وسیلهٌ روحانیون مخ‌ها حمایت ميشد و بر 
اساس عقاید باستانی ایران پایه گذاری گردیده بوده عقاید مختلف دیگری هم 
وجود داشت ۰ بعد از مرور زان مذهب رسمی بطور قطع بشکل يك دین در 
آمد که در تاریخ بنام آ ین زردشتی معروف است . مطلب قابل توجه اینکه 
مغ‌ها چه در زمان خشیارشاو چه بعدا درزمان اسکندر,مذاهب بیگانه رامنکر 
نبودند وحتی‌مواردیر امیدانیم که‌مغ‌ها با روحانیون‌سایر مذاهپ‌هشتر کا بعبادت 
و پررستش مشغول با . 

فرهنگ ومذهبی که به‌وسیلةٌ هخامنشیان‌حمایت میشددرواقع بین‌جامعة 
ابران رواج داشت و در خارج از حدود. و تغور این کشور فقط در ارمنستان و 
آسیای صغیر مذاهب ایران مرتبط با نام زردشت و با نزديك بهآئین زردشت 
اشاعه بافته بود ولی آنهم البته ممزوج و مخلوط با عقاید محلی . تمدن قدییم 
ملت‌های مختلفی که‌در کشور هخامنشیان‌سکونت داشتند با| ندك نفوزی که‌ابران 
در آن تمدنها داشت » بحال سایق خود باقی عانده بود . 

در بابل | ثارو تا لیغاتقدیم مخصوصاً تا رمذهبی رایع زبانهای! کدی و وشومزی 
میخواندند و مینوشتند . ستاره شناسان و ریاضی‌دانهای بابلی که موفقیت‌های 
شایانی کسب کرده بودند مانند سایق از زبان و خط | کدی استفاده میکردند. 
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تمایند گان مذاهب خدایان بایلی به سیر و سیاحت خود ادامه میدادند و دین 
بابل در حدود کشور مانند دین آهورمزدا در ابران روئق و رواح داشت . 

میتوان ابنطور فکر کر دکه در این زمان خط و ادبیات آرامی و فینیقی 
هم رو به توسعه‌بوده است» گرچه آثاری ازآنها بدست ما ترسیده است . در هثر 
فشمقی‌ها تعوضا در هر نقاشی ۲ فان تفوق وعا تش هخامتشیان کاملا هو بداست 
ولی دین فینیقی‌ها در این زمان مانند اهالی سوریه تغییر محسوسی نکرد . 

در موقم استیلایابران» دین بهود که در آ نزمان پایه و اسای احداث 
شهر مذهبی آورشليم بودءشکل وصورتی بخود گرفت . بررای‌نشر واشاعه‌این‌دین» 
ادبیات‌قدیم بهود و اس‌ائیلاصلاح‌شد ودستورهای شرعی تورات تنظیم گردید . 
دراین زمان کتب تاریخ_عزرا ونحمیا که از موسسین و بانیان جامعةُ اورشلیم 
هستند وجریان حوادث را از لحاظ کاهن‌های اورشليم بنگارش در آورده‌اند و 
اسناد حقیقی آرامی‌را دربارة طرزحکوعت پادشاهان یرانی بعنوان شاهد ومثال 
ذ کر کرده‌اند ندوون کردعده است . درهمین موقع سخنان و[ ثارانبیای متأخر 
که با تجدید بنای اورشلیم ارتباط دارده تنظیم شده است . این آثار به‌زبان قدیم 
بهود. که ادامةٌ همان سنن و آ داب قدیمه است بتحریر درآهده» در حالیکه 
زبان متداول آن زمان در فلسطین زبان آرامی بود که روز بروز قوت 
میسدرفت ۰ 

ضمناً در دین بهود آن زمان نه تنها تجددی دیده میشود که مقید و 
متّکی به‌تاریخ داخلی‌بهود است بلکه جریان نفون عقاید رسمی حکومت ابران 
نیز منعکس میباشد . 

۰ | کردرسابق‌خدای بپوه عنوان خدای بگانه را داشت و بعداً به‌نام خدای 
یگانه برای کشورخود امیده ميشد و لیو جود خدابان دیگرهم مورد انکار نبود 
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زیرا مذهب وه همبازستی مقام ایک سات میوی را روشن سازد و موه 


خدای همه ناهىده هسشد و مقام آسفااین اوموازی با مگانه بادشاه متا بود که 


هوس بادشا ی جهان را درس داشت .گر چه وه یا اهورمزدا برابری قب‌گنان 


و لی کورش که هودیان از لحاظ تا شندش بك ریت مستقل مذهبی مدیون وی 


بودند. بنام ىك پادشاه منجی مورد انتظار 
+هود معرفی‌میشود . درمذهب ایر آنیان‌قدیم 
نظس همین عقیده در باره مك منحی وحجود 
داشته است و به‌ضی راعقیده چنان است که 
خشیارشای اول قصد داشت خود را به این 


عنوان هعرفی تما ید 


هخامنشیان که در اثر اداريك کشور. 


پپناور» سیاست مشکلی‌را دنبال میکردند» 


به‌يك سیستم‌خطی مترفی‌نیازمند بودند واز . 


آ تجایبکه وارث کشوزهای شرق باستانی 
دودند درادن ونتمت. نیزمانند سادررشته‌های 
فر‌هنگ و تمدن » روش نوشتن خط را از 
سا کنین دجله و فرات اقتبای نمودند و در 
این رشنه هم‌ها ند سادن رشته‌ها بیشرفتپای 
شایانی نمودند وجلوتر رفتند . گرچه علایم 
خط آ نها مانند خطوط بابلی‌ها وعیلامی‌ها 


شکل میخی دارد ولی مجموعاً این علام را 





۲ ۷۲:: 0۲ ۲۳۳۱۲ 
۱۲ تا 
۳ ۰ ات 
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نمیئوان علاد م بابلی و عملامی دانست . اصول تعسن صداها در معرضش تغسیی ات 
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واقع شد . هزوارشها بعنی علایمی که برای بکرشته‌کلمات و با مفاهيم تعیین 
میگرددءدرخط میخی‌ایران تقریباً استعمال نمیشد . هخامنهیان ازسیستم هجایی 
که هرسیلاب با علامت مخصوصی‌تعیین ميشد به‌سیستمی منتقل شدند که نزدك 
به‌سیستم الفبایی بود و فقط در بعضی از موارد برای تر کیپ حرف بی‌صد! با 
انواع حروف صدادارعلام مختلفی بکارمبرفت . در موارد خی برای حرف 
بی‌صد! همان يك علامت با کلیهٌ تر کیبات با حرف صدادار مورد استفاده قرار 
میگرفت . هم‌چنین ممکن بود يك حرف بی‌صدا را بدون حرف صدادار و 
بالسکس منتقل نمود . با این‌سیستم نیمه الفبایی‌بزبان ایران‌باستان که دردر بار 
هخامنشیان مورد استفاده بود وبرای الین‌بارفقط درزمان کورش کبیر صورت 
خط بخو دگرفت» چیزمینوشتند . کتیبه‌هابی که به‌اجداد کورش, آریآرامن و 
آرشام شبت میدهنت اهر صحت ندارند . بدیهی است در کشوری که قبائل 
مختلف در | تجا سکونت داشتند و بزبانهای متعدد سخن م ی گفتند,تحدید کليهةُ 
زبانها به‌يك‌زبان رسمی امکان‌پذیر نبود . در کتیبه‌های پادشاهان دوزبان دیگر 
نیز استعمال ميشد و ابن دو زبان عبارت بودند اززبان نزديك به پرسید کشور 
متمدن, یعنی عبلامی وزبان ابالات عمدم آسیا بعنی 1 کدی ( بابلی ) . در مصر 
علاوه بر ایین‌سهز بان اززبان‌مصری نیزاستفاده میکردند و این زبانپا بطورعمده 
در کتیبه‌های رسمی مورد استفاده قرارمیگرفت یعنی در نقل داستا نهای مر بوط 
به‌فتوحات‌دار یوش ودرصخره‌های بیستون ودرنوشته‌های روی دبوارهای‌کاخ‌های 
سلاطین ودر روی لوحه‌های طلایی و نقره‌ای که دریابه‌ها میگذاشتند ودر روی 
ستونهساییکه بمناسبت گشایش کانال نصب میشد و هم‌چنین توقای 
استوانه‌ای شکل . دربابل هنوز در آمور مالی و اقتصادی از زبان بایلی استفاده 


0 
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در مصر نیز زبان محلی بصورت رسمی باقی ماند . در عیلام وپرسید زبان 
عیلامی رواح داشت وبایگانی اسناد مالی سلطنتی که در پرسپو لیس کشف شده, 
شاهد براین مدعا است ولی دردورء هخامنشیان زبانی که جنبةٌ مکاتبات اداریو 
مناسبات بینا لمللی پیدا کرد یکی از زبانهای سامی بو د که درشرق مقدم رواج 
زبادی حاصل کرده بود یعنی زبان آرامی وخط آرامی بشکل خط میخی نبود 
بلکه این خط به وسیلةٌ الفبایی نوشته ميشد که ريشة فینیقی داشت و در تاریخ 
تفای آستا: تقمن موی زا انقا عسبوو این ش ها کته ان تفاهتای 
پیشرفته در آسباست . برای نوشتن بخط آرامی از بوست وپایروس و قطعات 
ظروف سفال استفاده میکردند . 
هخامتشیان دراقامتگاه‌های خود بناهایی میساختن که میبایستی مین 
قدرت وعظمت حکومت‌باشد . در دوران هخامنشیان يك سبك معماری‌مخصوصی 
به‌وجودآ مده‌بود که در آن سنن و آداب ملل محتلفهٌ سا کن‌در کشورهشامنشیان 
جلوه کری مینمود . یکی از آثار اولیهُ معماری هخامنشیان کاخ کورش است 
کهوز تفش افامتگاه عخاتعتان رادار کاه فاهد و ارت او یگرهته 
ساختمانهایی بود درمیان باغ و محصور به دبوار . 
درو برانه‌های ابن کاخ کتيبة بسیار قدیمی محفوظ هانده که مبگوید : 
دمن هستم کوی شاه هخاشتعی 4 ور واه کاد آراهگاه کوزش قد محفوظ 
شانخع‌و او سای کوچکی ات از سک که شسة ها به خسکويی بااسقت دو 
پوششی ودر روی پایه و شش پلةٌ بلند قرار گرفته است . در این بنا هیچگونه 
تزییناتی وجود ندارد . این مقبره ازسایر مقبره‌های پادشاهان که بمعنی‌ومفهوم 
واقعی کلمه از بناهای معماری‌بشمار نمیرو ندهمتما یز است وعبارت از حفره‌ای‌است 


که‌دردرون شخیهای توخجودا ده و یا برجستگی‌های ححجاری و تزسنات معماری 








۷۸ تاریخ ایران باستان 
تزیین‌شده است . طبق گفتةٌ مو لفان ومورخان باستانی دراین‌مقبره برروی بستر 
طلابی جسد مومیابی شدة کورش قرار داشته است . 

در بازارگاد و نقش رستم / واقع در تفن تخت جمشید) که مقبرءٌ 
پادشاهان در آ نجا قراردارد؛ابنیهٌ عجیبی‌بشکل برجهای بلند که فاقد پنجره و 
تز بینات است,باقي‌مانده و اینطور بنظر میرسد که این بناها معابدی بوده‌اند . 
داریوش در کتيبةٌ خود دربیستون مینویسد که وی معابدی را که گوماتا وبران 
ساخته بود تجدید بنا نموده است . علاوه بربرجهای اشاره شده که وضع اسرار 
آمیزی دارد»از آ ثارمذهبی‌محرابهای بز رکک سنگی و محلهاییرا میتوان ز کر 
کرد که‌بمنظور پرستش|ختصاص‌داشته ومسقف نیست(ما نند فیروز آ باد کنونی). 











تصوین 6 ۲- مك نامه اداری بهز بان آرامی در روی کاغذ پوستی 
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در حفاریهایی که بهوسیلةٌ | . هرتسفلد درتخت جمشید انجام شد ازدوره 
هخامنشیان معبدی کشف شد که دريك بن‌ای سرپوشيده » محرابی برای آتش 
افرو ختن‌داشت . ضمناً هرودوت میگوید که درءصراو (قرن پنجم قبلازمیلاد» 
بعد ازاصلاحات خشابارشا) ابرانبان معبد نداشتند . 

در تخت جمشید که از دور سلطنت داریوش اقامتگاه پادشاهسان بوده, 
ایثبة به سك کاخ ها اهمیت زسادی دارد . کاخهای تخت جمشید در روی يكث 
سگوی بلند قرار گرفته و با وجود داشتن اشکال مختلف معهاری ساختمان 
واحدیراتشکیل میدهند که قدرت وعظمت‌دولت هخامنشان‌را نمابان مسازد و 
از آ ثارملتی است که موسس وموجد هنروصنعت دور هخامنشیان بوده است . 
کلیةٌ این ابنیه به‌استثنای مکی ازآ نها که متعلق به‌دورة اردشیر سوم است طبق 
فرمان دار یوش وخشابارشا بنا شده وماميتوانيم ازرویآ نها دربارة وسعت‌فعالیت 
ساختما نی این پادشاهان وسبك معماری دوران شکوه و جلال دولت هخامنشیان 
قضاوت کنیم . در تخت جمشید دونوع ساختمان بخوبی به جشم میخورد یکی 
کاعارا دشر زمستافی که‌وو ومان واز وش ساختیان آن‌اغار کردم و یکی 
آپادانا سالن روبازی که بر روی ستونهای بلند باريك با پوشش چوبی استقرار 
دارد . این قصر در زمان داریوش بنا شد و در زمان خشایسارشا و اردشیر اوّل 
تجدید بنا گر دید . سالن‌صدستو نی‌هم که درزمان‌خشابارشا بنا شده آزهمین‌نوع 
بنا محسوب میشود . 

بنای قصر داریوش که در اقام‌تگاه دیگرپادشاان درپا یتخت قدیم عیلام 
یعنی شوش ساخته شده نوع دیگری است . در آنجا ابِنيهُ قصردراطراف حیاط 
مر کزی برطبق اصول معماری ماورای دجله وفرات متمر کزشده است . 

کلیةٌ این آ ثارمختلف معماری حا کی ازسنن مختلفیاست که براساسآ نها 
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تصوین ۲ب مرف عورش وم در پازارگاد 
سبك معماری دوران هخامنشیان به‌وجود آهده است . تردیدی نیست کسه هذر 
هخامنهیان از لحاظ اینکه يك هنردرباری بوده واز لحاظ عظمت وجلال‌میبارستی 
قدرت وجبروت پادشاهان را نمابان سازد» بدست ملل وقبائل گونا گون بنا شده 
وخود ایرانبان دربنای آن کمتر کار کرده‌اند . در این هثرعلاوه برعشاصر هنر 
محلی ابرانی عناصری نیزازهنر بینالنه رین ومصرویونان به‌چشم میخورد . در 
شوش از روی کتيبةٌ داربوش اول معلوم میشود که استادان کليهٌ ملل در 
ساختمان کاخ که نشانة قدرت وعظمت حکومت هخامنشیان بوده است » شر کت 
داشتها ند . 
از آثار معماری به مقبره‌های پادشاهان در نقش رستم مقبرٌ داریوش‌اول 
خشایارشای اول » اردشیر اول ودار یوش دوم‌پیزمیتوان اشاره‌نمود . این مقبره‌ها 


حفره‌هادی است که در صخره‌های عمودی ده وجودآ مه و مدخل آنبا ب‌صورت 
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دالان یادها کت که چهار سمّون دارد ۳ 





ویر ت ۱۷ دتم مههسا نی پاوشاهان هتامتهی وز مت نزاست شگده() 
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« کپ زردشت » است 

ظاهر] این مقبره‌ها حنبهٌ سنن باستانی دارد زیرا در چندی قبل در شمال 
غرب ابران نز نظبر همین مقبیه‌ها کشف شده و متعلق به ادوار گذشنة تاریخ 
است . از همه جالب‌تر دو کان - دائود در تزدیکی حولوان و مقبره‌ای واقع در 
نزدیکی صحنه بین کرمانشاهان و همدان را میتوان‌نام برد . مشابه همین‌مقبره 
ور تخل موی زاجم ار اه وزاق خیاه :دیف بل کشفتد ههه انار ها خر رش 
کروه این مقابر عبارتند از مقبره‌های قیزکاپان و کورخ و کیچ درتزدیکی ده 
وهی 

| . هر تسنل که آثار مز یور را منتّشر ساخته بهادن یجه رسیده 9 این 
مقابر منسوب به دوران مانایی‌ها ومادهاست وباید بتاریخ فرون نهم - ششم فبل 


از مبلاد تاریخ گذاری شوند . اساسا تفاوت مقبره‌های نقش رستم ( توغا | فتتاز 
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دیکری مات مقتر ۶ ماو وشن فظن ۲ شعا نا | نآن مازها ات که مرول آ نها 
تطور یک فوفا اشاده شا هه و نها فا اه ای متوریکه هر فان 
مینویسد : « اینها فقط تصویر مك ردیف ستونهاییاست که عمق مکانی ندارند» . 
مقبره‌های قدیم مادها در نظر بك منزل مسکونی رامجسم‌میدار ند که دالانهای 


سرپوشیده که دارای ستونی هستند برای آ نپا ساخته شده است . 





تصو بر ۸ -- نةشة آپادانا درد نخت چمشید 
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تجز بهو تحلیل معماری‌یادشاهی « سبك تخت جمشد» ومقبره‌های‌صخره‌ای 
پادشاهانما را به این نکته متوجه میسازد که اساس و شالسوده این اه يك 
يك خانهةٌ عادی ابرانی است که! کنون نیز آثار آن در خانه‌های روستابی ابران 
و ماورای قفقاز و آسیای میائه دیده میشود . 

مجسمه‌سازی‌عظیم به صورتز ینتی(قصهای‌پازار گاد در تخت‌جمشیدوشوش 
وعقبره‌های نقش‌رستم)و با بش کل آثارهستقل( کتیبه‌ها و بر جستگی‌های‌روی‌صخرة 
بیستون) وسبكك‌معماری, خصوصیات اساسی‌هنر هخامنشیان را کاملا" روشن‌میسازد. 
موزون بودن اندام جنگجویان با خراجگذاران که با وزن و سبك تأسیسات 
معماری بنا مرتبط‌است عظمت و بزرکی و تشریفاتی بودن این هنر را بخوبی 
نما بان‌میسازد.از روی‌صنعت مجسمه‌سازی کاملا پبداست که‌هنر دورهخامنشیان 
تا چه حد مدیون بین‌النهرین است . نه تنها قضاوت در اندامپا و روش‌های فنی 
بلکه مطالعه در اشکال و صور جدا کانه ( کاو نر بالدار در مدخل)؛ نفو هتر 
بین| لنپر ین و مخصوصاً آشور را ( از طریق مادها ) در هر هخامنشیان ثابت و 
مدلل‌میدارد. از آ ثار مدورمجسمه‌سازی‌هتر هخامنشیان» کمتر محفوظما نده واین 
آ"ثار هم مانند نقوش بررجسته جثبهٌشر یفاتی دارند . نویسند گان‌بو نانی گفته ند 
که درکاخ پادشاهان ابران‌مجسمه‌هایی از آثاراستادان بونان نیز وجود داشت . 

ابثیةٌ دور هخامنشیان نه تنها باسنگه‌های بررجسته تزیین ميشد بلکه با 
کاشیهای الوان که‌بدست ما رسیده و نقش و نگارهایی‌در روی دیوار مزین‌به‌طلا 
کاری و کنده کاری در روی چوب و خاتمکاری از عاج نیز زینت یافته است . 

اصولا" صنعت نقاشی‌درحکوعت هخامنشیان‌ترقی زیادی کرده بود .آثاری 
اه فسل روف وشات و کقنه کار عصو‌سا از فلزات کراضها کذرهست ها 
رسیده موّید این مطلب است . 











تصویی ۲٩‏ - مقبرةٌ داریوش اول در نقش رستم . در پایین در سمت چپ نقش برجسته 
متعلق دور ساسانی‌ها 
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مجموعه‌هایی از اشیای ظريفهٌ دور 
هخامنشیان درارمیتاژ دو لتی‌لنین گراد و آثار 
گرانبهابی نیز در موز پوشکین‌موجود است. 
در هنر نقاشی دور هخامنشیان تر کیب 
عناصر دییگری‌سوای‌معماری‌رسمی و تشر یفاتی 
ومجسمه‌سازی عظیم آن دوره دیده میشود . در 
هنرظر یف که‌فلزات گرانبها بکارمیرفت چنان 
ریزه‌کاربهایی وجود داشت که در آثار هن 





تصوین ۱ ۳س مجسمة پادشاه 
درباری که تدت قواعد مخصوصی اداره میشد» مخاهنشی ۰ از کلکسیون شخصی 


دیده تی‌شود. مثلا" عناصر رئالیزم مرها در تجنّم حیوانات بخوبی مشاهده 
میگردد . این نکته را نیز باید بخاطر داشت که علاوه برخصوصیات هثر 
بین| لنهرین ویونان که دربسیاری از آثار هخامنشیان مشهود است»خصوصیاتی 
تسج میخورد که اين هن را با هذر کوچ‌نشینان آسیا و اروپای شرق ی که 
آنها را بطور مشروط سکاییان ميناميم مرتبط میسازد . 

آزلف | نار هترای به می‌های نها کل کفهای آمسا در وق 
اسناد نامه‌های‌اداری»قرار میداده‌اند » میتوان‌اشاره‌نمود. این مهرهاهم از لحاظ 
کار وهم از لحاظفن تهیهٌ آنها وطریقَهٌ نقاشی»نظیر مهرهای‌بین‌النپر ین هستند. 

بهتر ین مهرهااز در کوهی آبی رنگه تپیه ميشد . در روی این آمهرها 
تصویرهابی که موضوع‌هایافسانه‌ای داشت وبا صحنه‌هابی از فتوحات پادشاهان 
ابران در برابر دشمنان و غیره را مجسم میکرد , تقاشی میشد . 

تقریباً همه ساله بر اطلاعات ما در با فرهنگه و هنر دور هخامنشیان 
افزوده میشود . هر سال در اثر حفاریهایی که صورت م ی کیرد آثار تازه‌ای از 











تصوین ۳۲ ظرف نقره‌ای که قسمتی از آن طلایی است و مربوط به دورع ها مقفائ 
است . موذه بریتانیا 


ار 
با 
ان 





تصویی ۳ ۳- دسته يك‌ظرف . ظرف بر‌نزی که قسمتی‌از آن طلاکاری شده ومر بوط به‌قرن 
چهارم قبل از میلاد است . موزهٌ بربتا نیا 


هی ی ۵ و 
6ج کتک مرو جک منیب 1 
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هثر و کتیبه‌ها در اختیار ماقرار می گیرد و بنا براین میتوان امیدوار بود که 
اطلاعات و معلومات کئونی ما در بار تمدن ایران در دور هخامنشیان کهغالباً 
بصحت و حقیفت مقرون نیست سال بسال کامل‌تر خواهد شد . درهرحال در زمان 
ما نیز اهمیت فوقالعادء تمدن و فرهنگه هخامنشان برای مللی که در تحت 
ادار آن حکوعت بوده‌اند کاملا" روشن است‌وهم چنین نقشی را هم که این‌ملل 
قو نهولجوی | ورن این‌تمدن, که ما | تراتمدن هخامنشیان‌مینامیم|یفا نموده‌| ند» 
بر ما معلوم و مبرهن میباشد . 








قسمت روم 


نمدن و فرهنگت بوثان و پارت‌ها 


۱ اسکندر مقدونی 


در قرن چهارم قبل از میلاد جنگ بین بونان و ایران ادامه داشت . با 
وجود عدم موفقیت‌های توش وا نها وم وود آعکی کی‌های جرام :ا 
موفقیت مونانیان که با انعقاد « صلح کالیله » پابان‌پذیرفت » ابرائبان در آغاز 
قرن چهارم قبل از میلاد دو باره بر یونان مسلط شدند و« صلح شاهی » که‌درسال 
۳۸٩‏ قبل ازمیلاد منعقدگر‌دیده, گواه بر‌همین مطلب است . کرچه قار بونان 
کاملا" در امن‌وامان‌بود ولی جزائرواقع در دریای اژه موردتهدید نیروی‌دربابی 
ابران وفذيقی‌ها قرار میگرفت و شهرهای بونانی آسیای صغیر کاملا" در تحت 
استیلای ایرانیان قرارداشتند . 

در بونان ندائی بلند بود عشعر براشکه هلنیان" در تحت لوای مك قدرت 
عظیم ممحد و مّفق شوند و خطیب ونوسنده مسائل اجتساعی و سیاسی آئنی 
ایسقراطیس" دربارء لزوم الحاق آسیای صفیر به‌وحدت هلنیان »آشکارا سخن 
می گفت ولی برای نیل‌به‌این مقصود میبایستی قدرت وتوانایی هخامنشیان‌درهم 
ی هیشد . 
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۱۹ تاریخ ایران باستان 

اواسط فرن چهپارم قبل از میلاد. دوران عظمت و ارتقای سلطنت مقدونی 
است . فیلیپ مقدونی پس از نسرد در ی (۳۳۸ قبل از میلاد) » موفق گردید 
تمام یونان را متحد سازد و این اتحاد راتحت عنوان اتحاد کر نیف انجام داد . 
بدیهی است که پس از این قضیه توجهش معطوف بشرق گردید یعنی نقطه‌ای 
که انرانیان همواره در دریای اژه قدرت هقدو تیه را هورد هدند قرار داده 
بودند . 

عوضوع اعزام مك نفرفرمانده مجّب وکار آزموده بنام پارمنیون درسال 
۳۳۹ به آسیای‌صغیر»بهتر ین دلیلاین مدعاست که فیلیپ همواره نقشهٌ جنگ با 
ابرانبان را درمغزخوش میرورا نید . ظاهر به‌ادن شخص او داده شده 
بود که استحکامات جلو پل را در نقطهٌ عبور از داردانل,متصرف شود تا در آقبه 
وسایل اتتقال فیروی اصلی بونانبان و مقدونبان بهآسیای تاکز : 

ولی درهمان سال ۳۳۹ قبل از میلاد فیلیپ به‌وست توطنّه کنند گان‌بقتل 
رسید والبتّه این‌نظی را که بادشاه ابران او آرس (وارشا) بخوبی از مخاطرات 
بتلطتیت مقدو نبه, تحت رهبری بادشاهی فعال و لایق»مانند فیلیپ واقف بوده و در 
این توطنّه شر کت داشته ۰ نمیتوان بی‌پایه واساس دائست . 

آشسکتذان وسر فیلیپ بست سال داشت که به‌تخت سلطنت‌مقدو تیه تشست . 
وی شا کرد ارسطو و تحصیلات بسیارخوبی کرده و درمحیط آداب وسنن نجبای 
مقدوئیه پرورش دافته بود.درهمان سنین جوانی تشن داد که عقل :وساو‌انشمد اد 
کافی برای احرازمقام فرما ندهی را دارد . 

هو شا تزوه مالک یو ات بت که کشو نو کی یاوه هک شور 
فرا کبان را فرو نشانید . درهحده بط اتکی در تبرد خر نی‌فرما ندهی جناح چپ 
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تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۱۹۰ 

مقدو نبه را عهده‌دار بود . 

پس ازمر که فیلیپ اتحادیه کر نیف که به‌هشت وی به‌وجود آمده‌بود» در 
معرض خطر انحلال قرار گرفت. اسکندرشهرهاوحکومتهای بونان را در تحت 
تسلط و انقیاد خود در آورد و حمله علیه بربرها و تریبال‌ها و کت‌ها را ( ۲۳۵ 
قبل از میلاد) که ازشمال مهاجم بودند. آغازنمود » فقط پس از نکه در ارویا 
عقب جبهه خود را مستحکم کرد » رای لشتکر کفی علیه ایر ان متا شد . 

[شسکنن بار خشو را ار ا سای شش منطو اسععاجه از قح مات وی ور 
تهیه و تدارك لشکر کشی,فرا خواند . احضار وی در نظر فرما ندهیا یر اناینطور 
تلقّی شد که مقدونیان ازنقشه تجاوزصر فنظر نموده‌اند . ابرانیان برای دفاع از 
سواحل آسیای صغیر تدابیر لازم را به کار نبستند و لاجرم موقعیکه در بهار 
سال ۳۳۵ قبل از میلاد قشون اسکندر در تحت فرماندهی یارمنیون‌ازداردانل 
گذشت.ابرانیان از همان روزهای اول نتوانستند در برابر او از خود مقاومت 
منظمی نشان دهند . 

اسکندر پس از آنکه در ایلیون پباده شد استقلالاین شهر را اعلان 
نمود و آن‌را ازپرداخت خراج به‌ایرانیسان معاف داشت و سپس راه خود پیش 
اکرفت وبه‌قوای اصلی خود ملحق شد . 

اسکندرچگونه قوایی دراختبارداشت ؟ 

قشون اسکندر از لحاظ عده زیاد نبود و ازسی‌هزارپیاده وپنج‌هزارسواره 
کل شود سا دغامت کی امه عوقو دراو هرارش نود کزان عنه 
نه‌هز ار نفر شش جناح رابه‌و جودمیاً وردند وسه‌هرارففی | نهاسه دستهز میاسیست.- 
پیاده‌های مسلّح به‌اسلحةٌ میان وزن بودند (بکی از این‌دسته‌ها بنام گماء گارد 


مخصوص اسکندر بود ) . پیاده‌های بو نان تا از ۱۲ هزار نفر تشکیل شده 
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دود / از متحددن و مزدوران ( 1 سایر قسمت‌های بباده هو بود از دسته‌های 
0 2 ۱ 

مسلح به‌اسلحة سبكث ۰ دن ارزش تر ازهمه 1 نها کما نداران کرت بو دنهد سواره 

نظام از هشت دسته شک هه کتااین ها )2 باران ۴« بادشاهءاز تحبای مقدو شه) 

و دوه سواره نظام وا و سادر دسئه‌های 9 «کوتوات تفتکیان شیک دی ِ 


علاوه در ۱ ن کزان که و شصت رو ند که تک داشت ۵ 


یه 
بدنبال قشون عراده‌هاحر کت میکرد . درقشون اسکندرعملیات محاصره 
بسیارخوب انجام ميشد وبنابراین درمعیّت عزاده‌ها انواع ماشین‌های محاصره 
و دسته‌های مخصوصی که برای این کاراختصاص داده بودند.حر کت میکردند . 
ستاد فرماندهی ارتش عسارت بودند از یکعده نزدیکان و دوستان مورد 
اتماد ناوفاه کذبه‌فتون جنگی کاملا آشنا بوزننه, زر منسان این عنه افراد 
بررجسته‌ای وجود داشتند که بعدها درتار بخ آسیا نقش مهمی را ایفا نمودند . 
دراینجا باید به وضع مرثب و منظّم اهور ستاد نیز اشاره شود . در این 
لشکر کشی » روزانه کليةٌ وفاییع بهثبت میرسید و همین یادداشت‌ها بعداً پایه و 
اساسی شرح لشکر کشی‌های اسکندرقرار گرفت . درفشون مناصب مخصوصی 
وجود داشت من‌جمله عده‌ای موظف بودند در محل تجسسات وا کتشافات لازم‌را 
بعمل آور ند و عملیات نقشه بر‌داری را انجام دهند . علاوه تن » مورخان و 
فیلسوفان ودانشمندان طبیعی نیزهمراه این اردو حر کت میکردند و خدمات 
و آثار آ نها وسبله‌ای‌شد که‌نظربات و نصوّرات عونانبان در بارء این‌جهان گسترش 
فیدا کرد . 
حسن تهب مقدمات لشکر ۲ اهی‌مبدهد که انت‌گتت: نقشه‌های و سیع 
جنگی‌داشته است. گرچه پادشاه جوان مقدونی در اوّلین مرحلهٌ فعصالیت خود 
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وه کف دوبان و بارتط - هآ ۹۷ 
شایت عضو ان که نو ای عوهت ار ان را بر ان زهان سوت سا رو و وتا 
سلطا بیدا کند بعیدهیدا نسته استت اکن گرم قعیکه بجذو ب اسان 
کرد»هدفهای قابل وصول و حقیقی که برای‌تساط مقدو نبه ضرورت داشت 
برای خود طرح نمود . وی‌تلاش میکرد تا دریای اژه راازنیروی دریایی‌ابران 
پاك کند و پابگاه‌های آسیای صغیر را از چنگ وی خارح سازد و شهرهای 
بونانی آسیای صغیررا از تحت استیلای| بر انیان خارج نمایدو بدین‌تر تیب نهارا 
درتحت نفون خود در آورد . 

در او لین فبردی که در گرفت ضعف و ناتوانی حکومت حخامنشیان و در 
مقابل امکان فتوحات بعدی برای اسکندر آشکار گردید . 

ارتش کثیی داریوش موم از عناصر و افراد مختلفی تشکیل شده بود که 
از لحاظ نظامی ارزش آ نان برابرنبود . انضباط فوقالعاده ضعیف بود و آن اراده 
وایمانی که ار تش‌قلیل تعلیم بافته ومجرب اسکندربرای وصول به‌فتح وپیروزی 
در دل داشتند» در ارتش داریوش وجود نداشت . از شرحی که هرودوت در بارء 
ارتش خشایارشا بیان داشته معلوم میشود که پایه واساس‌این‌ارتش را پیاده نظام 
و افراد داوطلب ایلاتی تشکیل میداده و لی سواره نظام اهمیت فوق لعاده‌ای 
داشته است . داربوش سوّم برای اینکه با روش جنگی بونانیان» ارتش‌خود را 
هم‌آهنگ سازد‌سعی میکر که يك پیاده نظام منظم به‌وجود بیاورد و اوقبلاز 
همه چیز به‌مز دوران‌یونانی که تعدادآ نپا چندان کم‌نبود.اتکاء داشت وفرما نده 
تسار لقن نام شمتون . اوسیام زا رهبری هی کرو:: 

آ مار کلی ارتش دار یوش معلوم نیست و فقط میتوان حدس زد که عده 
افراداآن ازسپاهبان اسکندر کمتر نبوده است . 


1۷]6008 ۲-۱ 











۱۹۸ تاریخ ایران باستان 

وقتیکه ساترابهای داربوش در آسیای صغیر از نزديك شدن اسکندر 
مطلع شدند . خیلی دیر بفکر تهیهٌ مقدمات‌کار افتادند . ممنون چنین صلاح‌دید 
که ایرانیان عقب نشینی کنند و در راه خود همه چیز را نابود سازند و بادشاه 
مقدونی را بعمق کشور ابران بکشانند تا با نیروی عمده داربوش رو برو شود . 
ولی ساتراپها به رهبری ساتراپ فربگیای هلسهنت موسوم به آرسیت که میل 
نداشت ساترایی خوش را در معرض خرابی و ویرانی قرار دهد نقشهُ ممنون‌را 
نهذیرفت و تصمیم گرفتند نبرد اصلی خود را در سواحل رودخانةٌ کرانيك که 
پدربای مررمره میر بزد» آغاز نما ند . 

بوذ در گرا ات تهسمو لزق بنفع اسکندر پابان بافت ودرادن باره میتوان 
ازروی‌تلفات کمی که به‌لشکر بان‌او وارد آ مدفضاوت ثمود . در این نبرد بت 
که سر کرم حمله با سواره نظام خود بوده چیزی نمانده بود که بهلا کت بررسد 
ولی یکی از دوستان وی‌بنام کلیت,فرمانده جوان را از این معر که نجات‌داد. 

اسکندرپادگان کوچکی مر کب از یو نانیان متحد برای حفظ ارتباط با 
فار؛ ارویا و که داردانل در محل باقی گذاشت و خود با عمده قوای خویش 
بصوب جنوب و شهرهای بم نانی سواحل آسیای صفیر رسهار شد . 

سیاست اسکندر در مورد شهرهای بونان مخالف و مباین با سیاستی بود 
که پادشاه فیلیپ و حاکم اسکندر آ نتی‌پاتر در بونان انجام میداد بعنی در 
پلیس‌های بونان علیه دمو کراسی حکومت الیگارشی رابه وجود آورده بودند. 
فقو استای خفیر کهباوشاه بان درا سای الس‌کارشی فعتینا نی عیکیه اسگکتر 
بعنوان حامی و حافظ دمو کراسی قد علم کرد و با این تررتیب عده کثیری از 
سا کنین شهرهای‌بونان را بطرف خودجلب نمود و برای پادشاه ابر ان مشکلات 


61201006 
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زیادتری‌را ایجاد کرد.مخصوصاً که‌فرحاندهان‌تیروی دریاییایران که‌لشکر گاه 
کرتای اون ماس کزور وگ یت اعطعفان ای اها لنش های ]بای فش 
بودند . با تصرف_ملیت» اسکندر نیروی دریسابی ابران را از لحاظ مهمترین 
پایگاه محروم کرد و در واقعآنرا بی خطر ساخت . تصرف هالیکارنای که 
بادگان تحت‌فر ماندهی ممنون در آ تجا در برابر اسکندرمقاومت شدیدی بخر جح 
داد‌قدری مشکلتر بود » ولی این آخرین تکیه گاه پادشاه اسران در آسبای 
صغیر غربی نیز بالاخره بتصرف بونانیان در آمد و نیروی دریابی ایران عقب- 
نشینی کرد و بهمراه خود مدافع ها لیکارنای ممنون را هم همراه خود برد . 

اسکندر هیتوانت لشکر کشی خودرا بعمق آسای صغیر ادامد دهد 
او در صدد نبود بطور قطع بر کشور استیلا یابد » بنابراین با قوای خود پیش 
میرفت و در ضمن دسته‌هایی از قشون را به باران و همدستان خوش مسیردتا 
بتوانند عقب جبهه را از وجود دشمن باك کنند . در زه‌ستان سالهای ۳۳۶ ۲۳۳ 
قبل از میلادلشکر کشی خود را علیه قبابل کوهستانی آغاز کرد و به این‌تر تیب 
از فرار اهالی کوه‌نشین به نقاط صعب العبور مانع شد و آنها را در دشتهایی که 
خالی از ترف:بود نگام وافت:و فجن عا کضاك نظامی وا نمدا قق .وو ایران 
بکار پست . 

در بهار آن سال به گوردی پایتخت‌قدیم فریگیا رسید ودر آ نجا پارمنیون 
با قسمتی از قشون و ارابه‌ها در انتظار وی بود . در اینجا اسکندر فرصتی به 
سیاهبان خودداد تا استر احت کنند وبا قوای که از مقدونبه رسده بود؛ تسرروی 
خوش را تقوت نمود. 

در همین موقع ممنون به باری ثیروی دریایی ابران در دربای اژهفعا لیت 
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۳-۶ 5 : تاریخ ایران باستان 
بزر گی آغاز کرد و لی موفق نشد تا مو نان را علبه‌اسکندر بر انگیزد وبا خطوط 
ارتباطی او را فلج سازد . ذرهمین سال همدون بدرود حیات گفت و فرماندهی 
نیروی ابران در دربای اژه بدست برادر زاد وی فرنابز افتاد . او به فعا لیت‌و 
اقدامات عموی کاردان خود ادامه داد ولی داریوش که در این موفع برای‌نبرد 
قطعی با اسکندر مشغول جمم آرری نیرو بود و مخصوصاً به پیاده نظام احتیاج 
وافر داشت از جزائر دربای اژه سربازان مزدور یونان را فرا خواند و چون 
این سربازان بهترین افراد نیروی فر نابز بودند» وی دیگر نتوانست به‌عملیات 
ی خوش ادامه دهد . 

در تاستان سال۳۳۳ قبل از میلاداسکندر گوردی را ترك گفت وازطریق 
انکیر به کیلیکیه وارد شد . وی در پشت سر خود شهرهای کیلیکیه واقع در 
کنار دریا را مستحکم نمود و بیماران و مجروحین را در شهتر ایسوش باقی 
گذاشت و از طری قگردنه‌های جذوب. واقع در کرانهٌ دریا» به استقبال قوای 
عمده ابران به‌سوریه شتافت . در همین حال داریوش که در زمانی بدوناخذ 
نتیجه| نتظار اسکندر رامیکشید ازطر یق گردنه‌های شمال به‌استقبال وی‌رهسهار 
شد. دار یوش که‌به‌این‌تر تیب ازاسکندر جدا شد وارد ایسوس گردید . درایسوی 
با معلو لینی که اسکندر در پشت سر خود باقی گذاشته بود مواجه شد و 
آنها را از بین برد . 

پادشاه‌مقدو نیه که روا بطش با یا مگاه اصلی‌خود ریات تشورت ۱ نه ودشمن 
بکلی قطم شده و درعقب جبههٌ وی قوای اصلی دشمن رخنه‌نموده بوده در وضع 
بسیار دشواری قرار گرفت. فقط در اثر قاطعیت در اتخان تصمیم و سرعت عمسل 
ممکن بود که اسکندر تحات بیدا کند ودر يك چنین موفعیّتی او توانست بنحو 
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کامل استعداد و لباقت یك فرمانده راظاهر سازد . شیف ده سوس بر گشت 
و به تبرد با ابرانبان پرداخت ( | کثبر سال ۳۳۳ قبل از میلاد ) . 

شمار ارتش دار یوش بمر اتب ازسهاهیان اسکندر بیشتر بودز بر آدسته‌هایی 
از لشکریان اسکندربرای نگاهداریابالات فتح‌شده میبارستی بعنوان‌پاد گان 
درآن محلها بمانند و ازیرو تعداد ارتش اسکندر فوق‌العاده رو بتقلیل نهاده 
بو شتا فاد اسآ فان وی که واه دنر باه تنووه امک و در شتند 
گرانيك ارتش متنوعی از ملل مختلف وجود داشت که برای کسارزار آمساده 
نبودند و نظم و انضباط هم دراشن نپا شود ۱ 

وظیفٌایرا نیان‌فقط محصور دراین‌بود که‌راه را بر اسکندر مقدو نی‌مسدود 
سازند در حالیکه بادشاه مقدوئی برای نجات خود و تعیین ک توف اش کم 
خود بخاور زمین» قصد داشت شکست قطعی بر ایرانیان وارد سازد . 

در آثر حملهُ اسکندر سِ وسیلةٌ کتا برهاءمر کز پیادة ابران یعنی‌کارداكها 
و ما شاوان درهم کو بیده شد . داریوش بفکر این که همه چبز را از دست داده. 
پا بفرار گذاشت. گرچه‌فرمانده ارتش وی نبرزن جناج چپ مقدونی‌ها را کسه 
پارمنیون رهبری [ نرا عهده‌دار بود.‌مجبور بعقب نشینی کرد . موفقیت اسکندر 
در جناح راست و در قلب سپاه وفرار داریوش » پابان و سر نوشت نبرد را تعیین 
نمود . مقدو نی‌ها 46۰ نفر تلفات دادند . تلغات افراد قشون ایران فوقالعساده 
زیاد بود » علاوه بر آن مادر وهمس ودو دختر داریوش و غنایم زیادی به‌دست 
ا‌کیشر افقاه: 

در نتیجهٌنبرد در ایسوس, آسیای صغیر بکلی از دست ایرانیان‌خارج گردید 
و درا شا هون رکه ففا شقن بطوریکه از فراین سضفای‌هفوخها 


ادن الحظه اف فکر نمی کرد که بو اند حکومت هخامنشیان را بطور کامل 








سس هی اد موق اد رس یت بط تام وت نی و 


درهم پشکند واو فقط در تلاش حل مسائل و مشکلاتی بود که برای موجودیت 
سلطنت مقدونیه. ضرور تشخیض داده بود.یکی از آن مبائل عبارت بود ازتبدیل 
دریای اه به دریای داخلی بونان و برطرف ساختن تهدید دائمی ایرا نیان‌علیه 
بونأنیان . جننگک‌پیش ازحمله وهجوم درایسوس‌با وجود جنبةٌ تهاجمی اسکندر 
حالت دفاعی بخود گرفته بود واغلب ازاشراف و نجبای مقدو نی هم آ نراابنطور 
تلقی:میتکردند . بعد از تبرد ایسوش برای اسکندر دو فکر پیدا شدکه آیبا 
بفتوحاتِ خود | کتفا کند و در استحکام مواضع و پایگاه‌های خود در آسیای 
فنغنن که هنون بطوز عامل ور عحت امشالایشر: در نناهده بوو تن وازو و دا شک 
کشی خزد را در عمق هط ادامه دهد و حجکومت هخامنشیان را بکلی از با 
در آورد . 

اشکنوژاه خی وا رجف شا اسان لور فک الاو 
سلط بر جهان را در مغز. نمی‌برورانید و محرّك اصلی وی در این لشکر کشی 


تامتن مالی دود . 


ِ ۹ 


در از لشکر-کشی به شرق وضم مالی ۳۰ رقت | ور دود . مبزان 
موجودی‌اودر خزانه از هفمّاد تالانت تجاوز نمیکرد؛ در حالیکه دیوش درحدود 
۷۱۳۰۰ تا لافت ی ورد هیشد و مزدی که ماهانه یه ثبروهای زمستی و درسای 
میپرداخت به‌سیصد تا لانفت هی رسد کی که مستلزم ضرف هز نشه‌های ی 
بود هیباستی عما تم هفنگفتی را در در‌داشته باشد» در عسر اتصورت رای او 
خسارات بزر کی را ببار مسا ورد. + حکوهت ایران از لحاط روت سرشاز شهرت 
ژیادی داشت و برای ددست آوزدن آن ۳ حکومت هخامنشیان از بیج 
ون بز‌می‌افتاد ۰ جنگ ی که بر ای حفظ بو نانبان در تراد ابرانمان آغاز سشدو 








تمدن وفرهنگ پونان وپارت‌ها ۱ ۳.۳ 
تهاجمی‌خود را دنبال کند» بلافاصله به تعقیب داربوش که بسمت مزا کز مهم و 
حیانی کشور خود رهسهار بود»اقدام ننمود بلکه بصوب جذوب به‌سور به وفینيقیه 
رکه فلع اند کااهباق شرف گنای اشران وا مه اساس از 
که می‌های ملل در مانورد شرق دربای مدترانه. تشکیل شده بود؛ وبسران و 
متالاشی سازد . 

۳ اسکندر با مقاومت شدید مواجه نشد و شپرهای ۲ دوا مار اکتا 
بدون جنگ و ستیز متصر فگردید و هم‌چنین پارمنیون,دمشق را که در آنجا 
ارابه‌ها و خزانهٌ ارتش داریوش را بدست آورد»مترف‌شد و این غنایم در واقع 
وضع مالی مقدونیها را اصلاح کرد . ۱ 

در مارات اسکندر نامه‌ای از دارموش دریافتِ کرد حا کی از ا. كِ 
خانواده‌اش را به او مسترد دارد و قرار دادی مشعر بر اتحاد و موّت یاوی 
منعقد نماید . بادشاه مقدونبه در نامه جوابیةٌ خود به خساراتی که از طرف 
خشابارشا به بونان وارد شده بود و هم چنین نقشی که ابرانیان در هلا کت 
پدرش فیلیپ عهده‌دار بودند و اينکه داریوش پادشاه قانونی ابران محسوب 
لمیشودهاشاره کرد . جنگ علبه ایرانبان را اسکندر بعئوان انتفام در براار 
کلیهٌ صدمات و لطماتی که از طرف ایرانبان بر بونان وارد آمده بود,توجیه 
نمود و در پابان اعلام داشت که وی اکنون پادشاه و فرسانروای آسیاست و 
دار دوش برای اینکه بتواند فه روز خود برسد , باید مانند زیر‌دستی 45 به 
پالادست رو میا ورد به‌او مراجمه نماید . لحن نامه و موضوع آن نوعی تهیسه 
شده بود که داریوش مجبور شود فکر صلح و آشتی را از سر دور کنب و جنگ 
را ادامه دهد . 


ِ ۰ " ۰ 
لشکر کشی بعدی اسکندر به جذوب نیز توأم با موفقیت بود و شهرهای 














۲۰ ۱ ۱ تاریخ ایران باستان: 
بر ها شک بل و دون ون و و برد تسلیم شدند . اولین مشکل 
در موقع ره با ثما تیب کان شهن قشتقی با م بر بدردن‌هعنی که 
اهالی قبر باهید اشکه شهرشان 9 است و در جز بره‌قر ار گرفته, شرایطی 
را که امک بسشنهاد تموده‌بود» نیذ برفتند خاات نی درادن عملعات 
۳-9 آغاز گردید , محاصرءهٌ شهر تین هفت ماه بطول انجامید و در این مدت 
اهالی آن هردانکی و ور نی از وه قعان داد و اسسکت یی ابفهد اه 
خوش را بعنوان دك قرمانده و مدی تشان داد . عاقست شهن سر در ژوئمه سال 
۷ قبل از میلاد سقوط کرد و اهالی در تحت اسارت و بردکی قشون متماجم 
در آ هدند . 

هنکامبکه تبر در محاصره بود:اسکندر نامه جدیدی از داربوش درفافت 
مود و در این نامه یادشاه ابران حاضر شده بود مبلغ ده هزار تالانت و تمام 
اراضی واقم درغرب فرات را به‌عنوان بازخر بد خانوادة خود به‌اسکندر تسلیم 
کند, ولی اسکندرجو اب رد داد . 

پس از سقوط تبر اسکندر بصوب جنوب رهسپار شد و متوجه کشور عصر 
گردید و فقط در غزه" با يك مقاومت شدید مواجه شد ولی در نوامبر سال۲۳۷ 
قبل از میلاد وارد اراضی مصر گردید . 

بطوربکه در فوق دیدیم مصر نظر به خصوصیات اقتصادی و سیاسی خود 
هیچوقت با حکومت عخامنشیان ارتباط اساسی نداشت و از همان زمانی که در 
دورة کبو جیه تسلیم ابرانیان شد» مکرر علیه فاتحین خود قیام نموده بود . از 
اواخر فرن پنجم قبل از میلاد مصر استقلال بافت و فقط ده سال قبل از وقایع 
مشروحهٌ فوق در سال ۳۵۳ قبل از مبلاد ابرانیان دوباره موفق شدن دکه به‌طور 
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تمدن وفرهنگ پونان وپارت‌ها ۲۰۵ 
هوفت کف دعض زا تصرف ودرا وونه عضو مان کت رنه کباتیکه کشورشان 
را در تحت‌اسارت در آورده‌بودند, نفرت داشتند و اسکندررامنجی خودمیدا نستند 
و در انتطار ورودش بودند . ازیثرو حاکم ایرانی در عصر بمحض ایشکه 
یت با هت تفه ]و تشون وازد شد تسلیم عم کر دناد 

اسکندر وضع ادارء کشورمص راعرتب کرد ودر ساحل دریا شهر جدیدی 
به‌نام اسکندر به بنا نمود و این شهر در برابر شهر تیر که نا فرمانی کرده‌بوده 
طرحربزی شد و بنا گردید . مقدر چنین بودکه این شهر در تاریخ مدیترانه 
نقش مهمی را ایفا نماید . سپس بدیدار معید آمون که در واحه در عمق صحرا 
قر ارداشت» رهسپارشد . موضوع دیدار اسکندر از آن معبد همراه با افسانه‌های 
زیادی است ولی تعیین صحت و سقم آن افسانه‌ها خالی از اشکال نمی‌باشد » فقط 
با اطمینان میتوان گفت که اسکندر برای این مسافرت خود اهمیت سیساسی 
فوقالعاده قائل بود و به تأسی از رفتار فراعنه و فرمانرواعان قانون کشورمص 
این عمل را انجام داد . امکان دارد در زمانی که اتکه دای آرمون خن 
اکرد»این‌فکر برای اوایجاد شد که هر گاه درشرق درشرا بط حکومات‌استیدادی 
بادشاه را مظپر قوء ماوراء الطبیعه بدانند این امر از لحاظ سیاسی امر‌صحیح 
و منطقی است و ازینرو با وجود هقاومت شدید یونانیان و مقدو نپا که از 
اطرافیان‌او بودند» اسکندر این فکر را در کمال سرسختی در زند گافی‌خویش 
مکی تا فا 

اسکندر در مصر چندان اقامت تکرد . در بهدار سال ۳۷۱ قبل از میلاد 
وارد شهر تبر شد و در آنجا بکرشته ازاموری را که جنبةٌ اداری داشت انجام 
داد و به تهیة مقدمات آشتی فی: درداخت . سپس بارمشبون را جلو ترفرستاد و 


به او فرمان داد که معبر فرات را در تایساك متصرف شود » و خودش به استقبال 








۳۰ تاریخ ایران باستان 
دارریوش رفت . 

ایر انبان که دو بار برای توسل به‌مذا کرات صلح اقدام نموده و هردوبار 
باعدم‌موفقیت رو برو شده بودند» نا گز بر بودن‌این‌نبردرا درك میکردند وباحدت 
و حرارت خود را آمادءکارزار میساختند . اند کی تسلیحات سواره نظام را 
بهنود. بخشیدند و تیغه‌هایی برمحورهای ارابه‌های جنگی دستند تا بد توسیله 
بان شین آسشت کت وارد سازند ولی ارتش ابران در برابر حملات 
سواره نظام ی مقدو نی بقلب قشون و تعرض‌بیاد گان‌دشمن به جناحین» 
مقازمت نناورد . 

اسکندر به پارمنیون مبلحق شد وازفرات گذشت , جلوداران ارتش‌ابران 
بفرما ندهی ساتراپ سایق کیلبکیه مازه عقب نشینی کردند و بو نانیان‌بدون هیچ 
گونه مانع ورادعی از طرسق دجله گذشتند و «صوب حنوب به ده گائو کامله که 
لبق اطلاعات موجودءارتش داریوش‌در آ نجا متمر کز بود رهسیار گردید . 

ثبرددر اول| کتبر سال ۳۳۱ قبل از میلاد به وقوع پیوست و اسکندرقبل 
از شروع جنگه به‌سربازان خوداجازةاستراحت داد ولی داریوش از آ تجاییکه 
به نیروی خودش اطمینان نداشت از بیم يك حملهٌ ناگهانی تمام شب قشون را 
در حال آماده باش نگهداشت و این عمل در طرز عملیسات جنگی و نتیجه آن 
یار موثر وافع شد . 

اسکنداز که عقوق عل فقون دشمن و وجود انواع نیروهای جدید را از 
قبیل ارابه‌ها وفیل‌ها دید» از همان بدوامر دست به بکرشته اقدامات و عملیات 
احتیاطی زد » مخصوصاً مراقبت میکرد که مبادا جناح‌های وی مورد محاصره 
قرار کیر ند زیرا خط جبهة ایرانیان از خط مقدونیها بمراتب طویلتر بود . 

- داریوش در آغاز سواره نظام سکک‌ها وسهس با کتریا را به حمله واداشت 
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وسیس ارابه‌های جنگی را به‌این کار گماشت ولی با این عمل نتوائست بهیچوجه 
هو فقن موم کشت. گنک : تاه اس تین فا آشتفاوه ۲۶۱ که خط جدزه 
ابرانیان در تلاش تصرف جناح رقیب کسترش بافته, شخصاً در رأس سربازان 
کتایر که نا آ نزمان آ نان زا جزو ذخیره نگهداشته بود.ء نه حملله پرداشت . 

باو جود آ نکه‌هنوزس توشت جنگ تعیین نشده پودو ما زمدر جفاح چپ‌فشون 
طر بته‌ای‌شدیدی بر قشون حر یف که تحت‌س کرد گی‌پارمنیون‌بود» واردمیساخت 
و سواره نظام لایق با کتریای ساتراپ _یس کامللا" قبرت قشون را حفظ کرده 
بود»مع: دار بوش نظیر نبرد درایسوس بفتة عرص‌کارزار راترك گفت . بیهوده 
کارد سواره نظام ابران تلاش میکردکه با قطع جناخ حر یف اسای جنگی‌را 
که جزو واحد ارابه‌های ۳9 مقدو نی بودند, نجات دهد و آ نانرا منملح سازد 
و مازه بی جپت میکو شید که موفقتی را که انش گرد هنود بسط دهد نیروی 
ایرانیان درهم شکست و گتایرها که تحت رهبری و قبادت اسکندربرای‌تجات 
پارمنیون میشتافتند به‌قلم و قمع حریف پرداختند و عقب نشینی ایرانیان به 
فرار تبدیل شد . فقط جزئی ازقشون‌ایران مانند سواره‌نظام با کتر نا ومزدوران 
بونانی توانستند با فظم و اتضباط از عرص" نبرد عقب‌نشینی کنند و دور شوند : 

اسکندر تا شهر آربل درآ شور حریف رادنبال کرد » داریوش و ساترراپ 
های بنام : بس ‏ بارضاگنت » ساتی بر وثبرززن وعد# دمگر: بهس‌اهن عده‌قلیلی 
موفق شدند به پاسخت ماد | کباتان فرا رکنند ومازه به بابل عقب‌نشینی کرد:. 

1 کتون رای اسکندر راه ورود به کلبهٌ مرا کزحعیاتی هخامتشیان مفتوح 
بود . وی بسمت بابل حر کت کرد.. مازه ونابلی‌هاباستقیا اش شتافتند تا هقدمش 
را به‌عنوان عکنفی: منجی. گر امنی دار ند . اسکندزمازه رابه‌غنوان ساتواپ بابل 
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۲۰۸ تاریخ ایران باستان 
تعیین نمود و او اوّلین فرد ایرانی است که از طرف اسکندر به‌چنین مقامی 
منصوب میشود . اسکندر از بابل به شوش رفت و از آنجا به پسارس موطن 
هشامنشمان‌ومی کزسامنتا با نبان, هسیار گردید. بعواقببلة کوه‌فشین او کسي‌ها 
را مغلوب خود ساخت و همانطور که در سایق‌علیه قبایل کوه‌نشین آسیای‌صغیر 
اقدام نموده بود بهمان نحو علیه قبابل لشکر کشی زمستاتی خود را آغاز نمود . 
سپس آریو برزن‌را که گردنه‌های سمت پرسید را در تصرف داشت,شکست داد و 
بدون اند زحمت هر دو پابتخت قدیم ایرانیان یعنی پازار کاد و تخت‌جمشید 
زا جر ستت کر قت هون | سا رون شمار هحانتعمان هدر کته تساه 
نگاهداری میشد» به‌تصرف او زر ام نطوریکه گفعها ند بهایاین غنایم‌سوای 
ظروف طلا و نقره و جواهرات ۱۸۰هزار تالائت بوده . اسکندر قصر خشیارشا 
را طعمةً حریق ساخت و این حقیقت تاریخی را میتوان از روی حفاریهایی که 
در تالار صد ستون‌انجام شده تا بیدنمود ( به قسمت اول فصل دوم مراجعه شود). 
در بهار سال ۳۳۰ قبل از میلاداسکندر در پرسپو لیس از شکست اسپارت 
که به وسبلهٌ حاکم مقدو نبه آنتی‌با تر در مگالویول وارد شده دود؛ خر دار شد. 
این امر‌نشان میداد که ثسر‌وی حر یف جدی و قوی‌فرمانروای مقدو نمه‌در دونان 
در هم شکسته شده و آنتی‌پاتر بر روی پای خوداستاده است . چنانجه اسکندر 
تا آن‌زمان در عقلائی بودن حملهٌخودبه‌ابران تردیدی داشت, آن تردید هم‌رفع 
.شد و بطرف ماد رفت و | کباتان را بقصرف خودش در آورذ . داریوش در موقع 
نزديك شدن سپاهیان مقدو نی باملتزمین خودا کبانان راترك گفت و به‌عمقایران 
بعنی .در خطوط راه‌های اصلی که بابل و | کباتان را باساترایی‌های آسیای میانه 
مر تبط میداشت واز طریق راغا و دروازه‌های خزر به‌مرغیان منتهی میگردید , 


شمَافت . 








تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۳۰۹ 
اسکندر به تعقیب داریوش برداخت . اسکندر که بهمراهی دسته‌ای از 
سربازان بر گزیده با سرعت هرچه تمامتر حر کت میکرد در نزدیکی دامغان 
کنونی به داربوش رسید . وقتیکه ساتراپها دیدند که لشکر بان حریف با نهسا 
رسید با خنجر داریوش را کشتند تا زنده بدست دشمن گرفتار نشود و خودآنها 
بفرارشان ادامه دادند . اسکندر برای دشمن مقتول احترامات شاهانه انجام‌داد 
و جسد او را برای تدفین به پرسپولیس فرستاد وساتراپهای فراری را هم دنبال 
ار 
اسکندر بعد از مر گک داربوش خود. را زارث قائونی هخامنشان, پادشاه 
آسیا خواند . کليةٌ قوایی که علیه اسکندر وجود داشت‌در ایران‌شرقیو آسیای 
میانه متمر کز کردیده بود . اسکندربرای اينکه تسلّط و نفون خودرا درقلم‌رو 
حکومت هخامنشیان تثبیت نماید » میبایستی در مشرق صلح و آرامش راپایدار 
کند و در اینجا با مشکلات نظامی که یش‌بینی نکرده بود و با مخالفت شدید 
همراهان خود مواجه گردید . 
در آغاز کار اسکندر قصد داشت عده‌ای ازئجبا و بزر گان بر جسته وممتّاز 
هخامنشی را بطرف خود جلب نماید , و ازینرو آنها را بحکومت ساتراپی‌های 
شرقی بر گزبد و لی‌بعد از آنکه‌با چند خیانت وشورش‌مواجه گردید به‌مجازات 
و تلبیهآ نان اقدام‌نمود . در موق لشکر کشی به آراخوسیودر نگیان‌هنگامیکه 
در شهر فراد بود.خس رسد که توطله‌ای علیه وی تر تیب داده شده اه هو 1 
توطّه_بکی‌ازسر کرد گان مهم - فرما نده کتابرهاپسرپارمنیون‌موسوم به‌فیلوت 
اش رکت داشت . بطوریکه معلوم است ش ر کت کنند گان در این توطئه از طبقة 
ممتاز# نجبای مقدونیه بودند که جنگ با ایران نظر آنهاراکاملا" تأمین کنده 


بود و از ادامهٌ جنگ در عمق قاره 9 ناراضی دو دند . مهن از همه اینکه 











۹۰ تاریخ ایران باستان 








تمایندگان گروه مخالف از تغییر وضع پادشاه مقدونی ( که در زمان خود در 
دربار او تجبا نقش‌مپمی را ابفامیکردند ) و تبدیل او به دك پادشاه مستبدشرقی؛ 
وارث دولت هخامنشیان»سخت نگران و ناراحت بودند . اسکندر موقعیکه این 
توطنه را از بين برد برای اوّلين بار نسبت به نزدیکان و همراهسان خود که در 
گذشنه گناهان بز رکه و کوچكث آ نها را بآًسانی مورد عفو واغماض‌قرار میداد؛ 
روش بسیار شدبدی انخان نمود. فیلوت را در اختبار قشون گذاشت و آنها او را 
محکوم بمر کث کردند و رأی صادره بلافاصله اجرا شد . 

اسکندر قدم فراتر گذاشت . فکر کرد که سرچشمهٌ نارضایتی‌هابی که در 
بین هت فررماندهی قشون‌به‌ و جودآ مده‌همان‌سر کردم محتاط قشون‌وی‌پارمنیون 
است که در سابق‌در استخدام پدرش بود . پارمنیون‌دراوّلین‌مراحل لشک ر کشی 
شرق معاون‌اول پادشاه بود ولی بعد از آنکه اسکندر نظرهای سوق‌الجیشی و 
تا کتیکی سر کردة قدیمی را رد کرد و پس از آنکه در ایسوس و کائو کایل» 
بارمنیون که در هر دو نقطه ی کنو کی فرع جناح‌چپ راداشت » عملیاتش 
چندان موفقیت آمنیز نبود » بین او و شخص پادشاه‌يك حالت سردی و بی‌عهری 
به وجودآ مد . موقعیکه‌اسکندرازا کبا تان‌در تعقیب داریوش براه‌افتاد,پارمنیون 
را همراه خود نبرد و او را درماد گذاشت و حفظ خطوطمواصلاتی قشون‌مقدو نی 
را بدو سپرد . پیشآمدی که برای فیلوت روی داد اسکندر را به این فکر 
انداخت که مسکن است از طرف پارمنیون اقدامات شدیدی علیه او آغاز شود 
بنابراین به وسیلةٌ شخص معتمدی برای معاونین پارمنیون فرمان فرستاد و از 
آنپا خواست که قبل از وصول خبر قتل پسرش اورا اعدام کنند . سر کردکان 
فشون فرمان ویرا اطاعت نمودند و بارمنبون کشته شد . 

قساوت و قاطعیت رفتار اسکندر دلیل بر اینستکه وی‌در شرق دچاروضع 


تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۳ 
بسیار سخت و شدیدی شد زیرا علیه اشغالگر ان‌مقدو نی مك‌جنگه ملی درشرف 
وفوع بود . 

بد وا ساتراپ سابق با کتریا بنام_بس که خود را بعنوان اردشیر چهارم 
معرفی نمود و در پابتخت با کتربا - زری اسپ ( باکتراخ) مستقر شده بود. 
بر‌هبری نهضتی قیام کرد . از جنوب و شمال کلیهٌ کسانکه قصد داشتند علیه 
اسکندر مقاومت کنند بطرف سائراپ با کترما روی‌آوردند. بادشاه مقدونه 
نمیتوانست علیه_ بس کاری انجام دهد زبرا وضع آراخوسی و آویا هم مفشوش 
بووب آفشعضا ا رطق از اعوضی کت وه اشفو او آ زاس وایر کعود 
به پا گانی که تحت رهبری منون بود » سپرد و بعد یکنفر قبرسی فقال بنام 
ستاسانوررا بعنوان ساتراپ به آریااعزام داشت واین سمت را ازساتراپایرانی 
که قبلا" مأمور آن نقطه شده بود » پی گرفت . 
در اوابل بهار سال ۳۷۵ قبل از میلاد اسکندر باقوای اصلی‌خود ازطریق 
کوه‌های آراخوسی به‌کابل رفت و از ] نجا از گردنه‌های هندو کش گذشت و 
به با کتر یا حمله‌ور گردید ._بس دربرابر حملهٌ وی تاب مقاومت نیاورد و 
به سغدیان عقب‌نشینی کرد وازظر نی ا کی ( جبحون ) گذشت . اسکندر اورا 
تعقیب کرد و در اینجا نرشت ضدمقدونی واردمرحلةٌ جدیدی‌شد. رهبی سغدیان 
بنام سپیتامن " رهبری‌این نهضت را در دست کرفت ۰_بس از صحنةٌ نبرد بیرون 
رفت و چیزی نگذش تکه بدست و لومیلاکت یکی از سر کر دکان اسکندر که 
ند نها شاه مضی بر گرنفه هه گرفضار کرودستفاه اسکتن ستوان وزرا 
حکومت هخامنشیان با _بس همان رفتاری را کرد که بادشاهان ابران در مورد 
شورشیان روا مبداشتند.. او را به ! کناتان. فزستاد و در آنسا او را بدار ژدند؛ 
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۳۲ تاریخ ایران باستان 
به این تر تیب که قبلا" بینیو گوش او را بربدند . اسکندردر او لین مراحل‌نبرد 
خود در اطا هیچگاه به | نه مجازانها متوسل نمشد . 

انتقال رهبری این مقاومت از _بس به‌سپیتامن دلیل بر دمو کراسی بودن 
این نپضت است ( طبق اطلاعاتی که در اختبار ماست سپیتامن حاضر بود» _ بس را 
داوطلبانه به مقدو نیا تسلیم کند ) ۰ بس که ادعای‌احرازمقام دار یوش راداشت 
و در صورت موفقیت میخواست سیاست بادشاهانایران را ادامه دهد بعید بنظر 
میرسد که قادر بوده باشد دربین ملل ایران شرقی مخصوصاً درمیان مللآسیای 
میانهرهبر مشهوری شود . اینابالات که با ابالات غر بی‌حکومت ارتباطضعیفی 
داشتند همیشه از تساط ابرانبان ناراضی بودند و برای هخامنشیان در گذشته 
ناراحتی‌ها و نگرانی‌های زیادی به‌وجود آورده بودند . کیفیت کسترش نبرد و 
مقاومت شدید و اصول جنک و کر بزها که به‌وسیلهٌ سپیتامن‌بنحو وسیعی مورد 
استفاده قرار میگرفت.:گواهی میدهد که اسکندر در سغدیبان با مردمی روبرو 
شد که از میهن خود با نهایت تهوّر و مردانگی دفاع میکردند و نظیر آنها را 
قشون مقدونی در نبرد ایسوس و گائو کامل ندیده بودند . بیهوده محقق تاریخ 
هلنبان شرقی و . و . تارن شخص سییتامن را « بارن > نامیده و سربازان وی 
را جزو مملو کین دانسته است . آخرین تحقبقات مورخین و باستان شناسان 
شوروی .که در مورد جامعةٌ باستانی آسیای میانه انجام پذیرفته.مو کداً نشان 
فیدهد که در این زمان سرو کار ما باقبایلی است که در مدارج متفه ترقی‌سیر 
کرده وسا کذین‌قسمت. سفلای‌پو لی‌تیمت (زرافشان)تازه بابمرحلهٌ حامعهٌ طبقاتی 
"نهاده‌بودنذ. بنایراین « قلاع » و د صخره‌هایی > که درماً خذتار یخی ن کرمیشود 
و سغد‌ها در آنسا با شدت و حرارت از خود دفاع هسکردند » بهیجوجه جئبه 


قصور فودا لها را نداشته بلکه عبارت‌از نقاط مسکو نی بوده‌ا ند بشکل قلاع‌مادها 











تمدن وفرهنگگ بونان وپارت‌ها ۳ 
در قرون نهم - هفتم‌قبل ازمیلاد که ده‌ها ازاینآ ثار به وسیلهٌ س . پ. تو لستوف 
و 1 .ای . تره نوژ کین در قسمت سفلای جیحون و زر افشان ( قشرهای پائین 
کل بر زو ) .کشفت شنم آضت:: 

امت‌کتگو ون حقدایان می‌جش‌گید . وی مرقند ( سمرقند ) یا مخت سغدیان 
را متصرف شد و در آ نجا ساخلویی مستقر ساخت‌و بطرف‌فرغانه بصوب رودخانة 
با کبا رتفد( موی که اس‌کفر آ رانا اک ی دن ور کرله یدهاز 
شد تا بدین نحو ارتباط سییتّامن را با سفدی‌ها و کوچ‌نشینان ماورای با کسارت 
فطع نماد . وی ساخلوهای خودرا در طول رودخانه مستقر نمود و شهر 
اسکذدریهٌاقصی را (درناحیهٌ لنين آ باد کذونی) احداث کرد و باقساوت فوق لعاده 
زبادی‌مقاومت‌اهالی محل را درهم شکست . در همین موقع به او خبر زفبید که 
سپیتامن ساخلوبی را که در مرقندمتمر کزاست درتحت محاصره خوی ش کر فته 
است.اسکندر برای نجات محاصره شد گان‌دستَةٌ معدودی‌قشون فرستاد وخودش 
از رودخانةٌ با کسارت گذشت و ضربت شدیدی بر کوچ‌نشینان وارد آورد . در 
همین موقع سپیتامن با بك روش چابکانة تا کتیکی دسته فشون اسکندر را که 
به كمك ساخلوی‌مرقندمیشتافت به بیابان کشانید و آ نپا رااز بین‌برد . اسکندر 
چون از این موضوع خبردار شد در رس يك دسته قشون بر گزیده به مرقند 
رفت . سپیتامن با تا کتيك صحیح خود از معرض خطر نجات بافت و به بیابان 
شتافت.. اسکندز به تعقیب او بر داخت ولی جلکه بولی مت زا که حاصلغتر 
و مملو از جمعیت بود» وبران ساخت و ۱۷۰ هزار نفر سفدی را کشت و عده 
زیادی رابرده واسیر کرد . سپس‌به‌زری‌اسپ ( با کتربا ) بقشلاق رفت ( زمستان 
سال ۳۷۸/۳۲۹ قبل از مبلاد ) . 

اسکندر در با کتراخ‌به بك رشته امور اداری پرداخت, بطوریکه روایت 











۳ تاریخ ایران باستان 
کرده‌اند فررسمن حکمران خوارزم به حضور شاه رفت و به مقدو نبهاپیشهاد کرد 
تا اتحادبه‌ای منعقد نمابند و به او خبر داد که درصورت نباز مبتواند راه‌دربای 
سباه را به آ نان ارائه دهد . محققان کنونی این حکایت را با شك وتردید تلقی 
می‌کنند و آنرا هبتنی‌بر سوء تفاهم وتصورات ناصحیح یو نانی‌هادر بارجفرافیای 
آسیای میانه میدانند . درواقع‌این حکایت‌اند کی رنکک افسانه دارد وبا داستان 
مربوط به سوار کاران زن » ممزوج و مخلوط شده است . خود فرسمن حکمران 
خوارزم خودش را همسايةٌ کلشید میدانسته و به‌اسکندر پیشنهاد کرده که‌هینتی 
به پنت اعزام دارد . شاید در اینجا اشتباهی بین شخصیت‌های‌مختلف تار مخی‌رخ 
داده باشد يمني بین کسیکه دیرتر ( در قرن اول بعد از میلاد ) میزیسته بعنی 
پادشاه اببری»فرسمن و حکمران خوارزم که با او همنام بوده است . گرچه در 
این حکایت بخشی هم وجود دارد که با عقل و منطق تطبیق میکند و آن این 
است که حکمران خوارزم به راه شمال که به‌دربای سیاه‌منتهی میشد» واقف‌بود 
و در نیج آخرین تحقیقاتی که درخسوارزم قدیم به وسیلهٌ س . پ . تو لستوف 
انجام شده وجود ارتباطات قدیمی و عمیق خوارزم با صحراهای خزر و دربای 
سیاه ثابت و مدلل شده است . 

لشکر کشی اسکندر درسال ۳۷۸ قبل ازمیلاد منحصر درنبرد با سپیتامن 
بود . اسکندر بکعده نقاط تدافعی در زوایسای سرزمین سفدیان بر پا کرد و 
به‌سپاهیان خود فررمان داد که جهات متفه کشور را تحت مراقبت و محافظت 
و در آ ورف شاه ماو رای ۱ کی (نر کشهان گنوی )یادها 
رفت و آ نهارابه‌طرف خودش جلب کرد . با دسته‌های سوارماساژ تها علیه‌سغدیان 
حملاتی راآغازنمود ولی بالاخره به‌وسیلهٌ مکی ازسر کرد کان اسکندرقو اش 
درهم شکست و دوباره بطرف ماساژت‌ها فرار کرد و لی پتاست ۱ فهتا کته شهو 








تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ناف 

تفزیرو ا فراع آنب‌تتفر سا دنر 
کشته شدن سپیتامن دلیل استیلا برسفدیان نبود زیرا در میان قبایل 
سغد وبا کتریا رهبران دیگری بنام | کسیارت وخورین وغیره پیدا شدند که‌در 
بر برقشون اسکندرمقاومت وسرسختیعجیبی از خود نمایان ساختند وسرانجام 
اسکندردرسال ۳۷۷ قبل ازمیلاد موفق شد قرار گاه سغدبان دعنی آخرین نقطهٌ 
استقر ار افراد علیه نهضت مقدونی را تصرف خویش در آورد . بمنظور آشتی 
و الفت با تجبای سغدیان اسکندر دخترا کسبارت موسوم به‌رخسانه را به‌زنی 
اختیار کرد . اسکندرقبلا" هم با بعضی ازطبقات اهالی محل ارتباط داشته است 
زیرا درآ خرین لشکر کشی وی علیه سپیتامن‌دربین لشکربان مقدو نی‌دسته‌هایی 
نیز ازافراد سواره‌نظام با کتریا وسغد وجود داشتند و آنها اوّلين افراد بیگانه 

فشون اسکتتروا تشکیل میدادند . 
سالهای ۳۲۷-۳۲۸ قبل از میلاد بر ای اسکندر ازسا لهای بسیارسخت ودشوار 
بود البتّه نه‌تنها ازلحاظ مشکلاتی که درسغد وجود داشت » بلکه بروز حوادث 
وحشتناك دراطر اف وا کناف کشورئز برشدت وحدتادن مشکلات می‌افزود . 
درسال ۳۷۸ قبل ازمیلاد در همان موقعیکه در سمرقند بسر میبرد در یکی از 
بزمپا با دوست خود کسه ویر در گرانيك ازخطرمر کت نجات داده بود»نزاع 
کرد وآن دوست را کشت . نام وی‌کلیت بود . اه نمیتوان این واقعه را 
تصادفی و اتفاقی تلقّی کرد محتملا کلیت هم از کسانی بود که مانندبسیاریاز 
اطرافیان پادشاه ازسیاست اسکندر وجنگه طولاتی خسته کننده وبی‌عستی وی 
ناراضی بود . درهمین اوان اسکندرموضوع بخاك افتادن و سجده نمودن را در 
هنگام شرفیابی افراد مرسوم و متداول نمود و این رسم در میان مقدونیپا و 
بو نانیان که درشرابط آزادتری‌پرورش بافته بودندهایجاد تفرت وتاراحتی کرد . 








۳۹۹ تاریخ ایران باستان 
حتی وقاایع نویس درباری»بر ادرزادة ارسطوموسوم به‌کالیسفن که‌تا آ نز مان‌مداح 
وحامی اسکندر بود و در توصیف وتشریح لشکر کشی‌هایش از مدح و ستایش 
وی فر و گذار نکرده و به‌جنبةٌ خدابی‌شاه جوان اشاره میکرد ازا نجام این‌رسم 
جدید امتناع ورزید . چیژی فنگذشت که توطنةٌ مستحفظین جوان شاه که علیه 
شخص اسکندر تسرتیب داده شده بوده برمللا شد . این افراد از معروفترین 
خانواده‌های مقدونی بودند وعنوان « فرزندان پادشاه » را داشتند . کالیسفن 
به‌اتهام شر کت در این توطنه تک و چبزی نگذشت که درز ندان بدروه 
حبات گفت . 
اسکندردرچنین وضع دشوار آخرین لشکر کشی خود را علیه هندوستان 

آغاز کرد . بك قسمت از این لشکر کشی‌های اسکتهرر۱ که بپیجوجه ضرورت 
نداشت ابنطور میتوان توجیه کرد که وی میخواست کلیهُ متصرفات دار یوش را 
بهمان میزان وحجم خود متصرف شود وقسمت دیگر آن مر بوط به‌ماجراجویی 
و تلاش عاشقانه و حر‌صانهٌ وی برای وصول به « انتهای زمین > تا «اقبانوس 
جپان » بود که طبق تصورات آن‌زمان بلافاصله میباستی پس از هندآغاز 
شود . 

: این لشکر کشی در ۳۲۷ قبل از میلاد شروع شد و اسکندر با انسواع 
مشکلات وموانع مواجه شد ضمناً شکست بزر کی به‌پادشاه هند ی واردآورد 
و ازطریق پنجاب به‌حملهٌ خود بصوب‌شرق ادامه داد . در کناررودخانة «بیای » 
دز سال ۳۲۹ قبل از میلاد بالاخره حادثه‌ای رخ داد که امن اسان فا 
میکشیدند بعنی سر بازان خسته و آزرده ازادامةٌ پیشرفت امتناع ورزبدند . 
هیچگونه تهدید و پند و اندرز موش واقع نشد و اسکندر اجباراً باز گشت و 
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تمدن وفرهنگی یونات وپارت‌ها ۲۱۷ 
بدین تر تیب لشکر کشی‌هندوستان بپابان رسید . ارتش اوازطر یق جلام وچناب 
وهند بسمت پائین سرازبرشد . در راه با اهالی محل مکررتصادماتی روی داد و 
در موقع حمله به‌یکی ازقلاع اسکندر, که گویا برای تقویت روحيه سربازان 
دل آزرده دراین‌نبرد شر کت جسته بود » بسختی‌جراحت دید وچیزی‌ما نده بود 
که هالاك شود . ۱ 
کراتر در مرحلةً دوم لشکر کشی به جانشینی پارمنیون » که مورد 
بی‌مری‌قر ار گر فتهو بقتل‌رسیده بود.قبل | زهمه‌بسمت مغرب رهسهار شد. قسمتی از 
قشون وارابه‌ها ومجروحان و بیماران با اوازطریق آراخوسی ودرنگیان‌حر کت 
کردند . اسکندر بطرف‌جنوب تا پانال‌حر کت کرد . در آن نقطه نیروی دربابی 
وی مجوز و آماده‌بود وطبق‌عقیده اسکندراین نیرومیباستی ازمصب هندتامصب 
فرات بگذرد ولی این فکی مبتنی بر حدسیات و نظربات بود زبرا هيچيك از 
اطرافیان اسکندردربار وجود خلیج فاری وارتباط آن با اقیانوس‌هند بحقیقت 
چیزی نمیداستند . رهبری ثیروی دریایی به « نتارخ » دریانورد کار آزموده 
سپرده شده بود . درا کتبر‌سال ۵ قبل ازمیلاد نثارخ وارد افیانوس شد و بسه 
مغری وخسبارشد: اسکتدریهمیاه لشکریان ابر کزیده خویعن راه از کشت 
پیش کرفت و تقر با درطول ساحلرودخانه,ازطر یق‌سیستان و بلوچستانو کرمان 
حر کت میکرد و به‌صوب پرسپولیس میرفت . 
این راء بسیار صعب و دشوار بود . در بیابانهای هدروسی و کرهسانی در 
زیر آ فتاب سوزان»اسکندر بیش از نیمی از قشون خود را از دست داد .افرادش 
از کرهی هوا و تینگی و بیماری جان سپردند . وضع نتارخ هم از این بهشر 
نبود. کشتیرانی درطول سواحل غیر آشنا و ناما نوس که تجدید زخائخورا کی 


و آب و غیره در آن تقاط میتّر نبود و هم‌چنین عدم وجود کشتی‌های مناسب 








۳۸ تاریخ ایران باستان 
و بی‌اطلاعی از شرابط دریانوردی در این آبها, امور کشتیرانی را بسی‌اندازه 
صعب و دشوار مینمود و ازینرو تهور و از خود گذشتکی و استقامت و پشتکار 
فئارخ اقوای ای که مهس مود وت عظیم را با موفقیت انجام دادند»اسباب بسی 
تعجب است . در موقع کشتیرانی در طول سواحل کرمانی» فتارخ توانست تماس 
خود را با رسیدن اسکندر حفظ کند و سپس در موقع عبور از رودخانهٌ پاسی- 
تیکر در نزدییکی‌شوش» اسکندر کلية ثیروی دریایی خود را که در قسمت‌علیای 
رودخانه به استقبال پادشاه ذر حر کت بود برای‌العین مشاهده نمود ( آغازسال 
۷۶ قبل از میلاد ) . 

لشکر کشی شرق را که در حدود ده سال ادامه داشت درهمین جا میتوان 
خانمه بافته تلّی نمود . بهار و تاستان سال ۳۷ قبل از میلاد را اسکندر در 
شوش کفرانند.ا لیقهغست بافشاه درا بالاضنر کزی یاک خکوعت جذ یف لتاستن, 
به مدت پنجسال واندی بی‌اثر نبود . ساترایپایی که از طرف اسکندر منصوب 
شده بودند خود را مستقل و آزاد میدانستند و اهالی را غارت میکردند و حتّی 
در تکار آدارق مر کزحکومت فاد ومطلقا لعنانی رواح داشت . لشکر کشی 
فاتحانهٌ اسکندر ظاهراً پایان یافته بود و | کنون او خود را مسوظف میدانست 
که این کفور فیناور ویرآنو فا بایداروا اواره کت 

حل‌چنین مشکلی برای وی فقط بوسیلهُ اتحاد فاتحین وشکست‌خور دکان 
امکان یس بود . خود یادشاه باستاتیر دختر دار یوش و پارساتید دختر اردشیر 
ازدواج کرد و به‌عناوین مختلف‌ازدواجهای مختلط راتشویق میکرد . بطوریکه 
گفته| ند در يكث روز هشتاد نفر دونانی و مقدونی از نزدیکان و محارم بادشاه 
با زنان و دختران بومی ازدواج نمودند . در همین روز شخص بادشاه هدایای 


عروسی را سن ده هزار سربازی که با دختران ادرانی عقد زوجت منعقد‌نموده 





تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۳۹۹ 
بودندءتقسیم کرد » علاوه بر آن اسکندر عده‌ای از جوانان ابرانی را در قشون 
خود استخدام نمود و به روش مقدونی تملیمات و فنون جنگی با نها آموخت . 

عکسالعمل و اقدامات پادشاه این بودکه در تابستان سال ۳۲۵ قبل از 
میلاد در ایس واقع‌دردجله در مبان لشکریانی که به فرماندهی‌خود او ها 
مجتمع بودند » شورشی بریا شد . علّت این شورش فرمانی بود که اسکندرصادر 
کرد و اجازء داد تا سربازان کار آزموده به میهن خویش باز گردند . فرمان 
مزبور ازطرف سربازان چنین تلقی شد که بادشاه میخواهد آ نان را از سرخود 
باز کند و قشون بومی را بجای آنها بگسارد.. این ظن وقتی قوت گرفت که 
اسکندر بزر گان و اشراف ایرانی را جزو نگهبانان خود ب رگزید . اختلاف 
مذ کور بهر تحوی بودخاتمه پذیرفت ولی بروز وظهور آن معرف و مبیّن‌روحیه 
و افکار مقدونیها در سالهای اخیر سلطنت اسکندر است . 

اسکندر از جپتی تلاش میکرد تا عده معیّنی از افسراد جامعه ابرانی را 
به‌طرف خود جلب و جذب نماید و اختلاط و امتزاج بونانیان را با ابرانیان 
تشویق و ترغیب مینمود و از جهتی دیگر با ابرانیان ساتراپ که در غیاب وی 
استقلال و خود مختادی خارح ازحد برای‌خود قابل شده‌بودند» در نهابت‌سختی 
و قساوت رفتار میکرد . در سال ۳۲۵ قبل از میلاد در تمام ابالات مهم»مقدو نیها 
بمنوان ساتراپ تعیین و اعزام شدند . این قضیه دو کانگی سیاست اسکندر را 
در آسیا بخوبی معلوم و مشخص میدارد و این روش و رفتار وی در حوادثی که 
پس از مر کش به وقوع پیوست‌کاملا" انعکاس یافت . 

اواخرتابستان و اوایل پائیزسال ۳۷۵ قبل ازمیلاد را اسکندر درا کباتان 
بسر برد و در همین موقع از شهرهای بونانی خواست تا برای او جنبةٌ خدایی 


قائل شوند و این قضیه نیز در رفتار سياهیان بی‌تاثیر نبود .گرچه صدورچنین 
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فرمائی: از طرف اشکندر در دوائر ضد مقدونی یونان عکسالعمل‌هایی به‌و جود 
آوزد ولی ضدور فرمان دیگر اثراتش شدیدتر بود . فن‌مان مزبور مشعر براین 
بود که مهاجرین سیاسی باید مسترد شوند . یونانیان فررمان مزبور را مخالفو 
مباین بافائون اساسی عیةااستتد زیر| به‌اسکندر که رهیرجنگی و نظامیاتحاد 
کررئیف. بود ناسا حق دخالت در امور شهرهای داخلی بونسان داده نشده بود 
و کرچه در آغاز سال ۳۷۲۳ قبل ازمیلاد نمایند گان شهرهای بونان به بابل » که 
اسکندر [ نجا را پانتخت خود قرار داده بود» وارد شدند تا تاجپای‌طلایی برس 
پادشاه بنهند و او را بعنوان مظهر خدا بدانند » ولی فرمان استرداد مپاجرین 
با مقاومت و عکسالعمل شدید شهرهای بونان فواجه گردید . 

:در زمستان سال:۳۲۳/۳۷۶ قبل از میلاد اسکندر علیه قَبیلهُ ک وه نشین 
کاسیت که امنیت راه‌های بین‌النهر ین بهابران را مورد تپدید قرار داده‌بودند. 
لشک رکشی کرد » سپس در اطراف غر بستان از طرریق دربا به تبیه و تدارگيك 
لشکر "کشی پررداخت تا روابظ محکم ومتینی بنن مصر وبا بل اتخان تماید . هم 
چنین استعمار خلیج فارس نیز جزو نقشهٌ او بود ولی دست تقدیر از نحتّق این 
نقشه‌ها جلو کیری کرد . در آغاز ژوئن ۲۷۳ قبل از میلاد اسکندر بیمار شد و 
ذر۱۳ ژوئن در حالیکه ۳۳ سال از سنین عمرش بیش نگذشته بود » در گذشت . 
اسکندر مقدونی در رف مندت: ده سال سلطنت خود کشور عظیمی 
تأسیین نمود که از مصن تا سواحل هند و از درمای سیاه در شمال تا خلیج‌فاری 
گر خنوییه کسترش داشفا: :مدفمی اسث شخشت‌اسکندر مقدونی و موفقت‌های 
بز رگ او توجه مور خان را در گذشته و عصرحاضر به خود جلب نموده است . 
برای عیین ارزش اقداغات .اسکندر هم تاریخ نویسان متتّدم و هم ای به 


عوامل شخصی و خضوشی نش از همه توحه لموده‌اند ۳ 
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در قدیمالاام موفقیث‌ها وفتوجات اسکندرراصر‌فاً مبتنی برنبوغ جنگی 

وی و باری وهمراهی سر‌نزشت میدا نستند وانحلال حکومت اسکندر,را هم در 
دوران جانشینان وی معلول عوامل شخصی بعنی طرز ز ند کانی: بی‌بند و بارشاه 
جوان که درقشون و اطرافبان وی اثر نامطلوبی دض رای زوس ٩‏ "نا کهانی 
پا کت وعو اه دمک هی بنداشتند. ۲ اه 
کتب و آثار زدادی که‌درعصرماٌدز بارة 0 و نثرشده ات 





همین نقیصه را دارد ۰ یکی از نقائص‌تحقیقات جدبدی که دربار اشکندرمعه‌ول 
گر‌دیده: با وجود آنکه قسمت های مثبت و هفیدی هم دارد»همان روش نوین 
ساختن حقایق تاریخی و تشابه آن با وقایع و حوادث زمان معاص‌میباشد ..: 

بطور بکه معلوم‌است حکوفت جهائی اسکندرمقدو نی پس از که وی 
بکلی متلاشی شد و به‌نواحی بزر کی تجزبه کردید بظوریکه هن نك از آآنهبا 
شپرهای بلیس نبود ند بلکه مانند. مصی یگ خکوهت مز, ر .کب بشمار میا مد‌ند نا 
مانند سلو کی‌ها اتحاد وسیعی را تشکیل . میدادند و آ نجه حسائز اهمنت استٍ 
اشتکه این حکومت‌ها برای: يك‌مدت طولائی‌بهمو جودیت خود ادامه‌دادتد:. 
مثلا سلو کی‌ها که بیش ازهمه ازلحاظ وضعت کشور و تنوع مأیت‌ها و اختلاف 
سطح اجتماعی و اقتصادی هشا بهحکومت اسکندر بود ندءدر حنود دوفرن‌حکومت 
کردند و این امررنشان مندهد .که تاش اک و وه هدر ارت فاصاتق معلولن 
عوامل شخصی وموفقیت‌های تصادفی. فلان سر کرده‌اوفر‌مانده وختی رهیری نظیر 
شخص بر حسته وممتازمانند اسکندرفقدونی دائست . 

عامل تپاجم پیروزمندانهُ اسکندر مقدوتی را ذر هشرق زمین و هم‌چنین 
پیدانش دو لت‌های تخت نفون بونانیان را باید در پیشر‌فت‌هنای تباریبخی خود 


بونان و هم‌چنین کشورهای شرق باعتان جستجو کرد . .در ابتدای این فصل 
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متذ کرشدیم که دراواسط قرن چپارم قبل ازمیلاد قدری جلوتر از لشکر کشی 
اسکندر,در پونان قدیم يك برنامهٌ سیاسی متضمن اتحاد بونان باستان در تحت 
يك‌حکومت مقتدر وقوی» رو بتوسعه نهاد و برطرفداران آن افزود » هم چنین 
این بر نامه شامل تصرّفات ارضی وسیعی خارح از حدود ازجمله آسیای صغیر 
بود . بر نامه مذ کور تغییرات‌مهم اقتصادی وسیاسی را که دردور؛پیشرفت شهرها 
و دولتهای بونان به‌وجود آمده بوده منمکس مینمود . این تغییرات و تحوّلات 
دز اواسط قرن چهارم قبل از میلاد بی‌اندازه محسوی بود. در شپرهای پلیس 
بونان از لحاظ ثروت و دارایی تغییراتی حاصل شد که در اثر آن کشاورزان 
متوسطالحال و بی‌بضاعت که شکیه گاه دمو کراسی پلیس بونان بودند» تدربجاً 
آزبین رفتند . هر گاه درسال 4۳۱ قبل ازمیلاد در آ تن ۵ هزار مردم شهر نشین 
بودند که دارایی آنها بالغ بر دوهزار درهم بود پس از گذشت بك‌صد سال عده 
این افراد به‌نه‌هزار نفررسید . مشابه همین احوال و اوضاع در سابر پلیس‌های 
بونان نیزمشهود بود ( در اسهارت درظرف مدت بکصد سال تعداد این افراد از 
.هشت هزار به‌یکهزار رسید ) با لنتیجه بازار داخلی شهرها محدود شد . افرادی 
که بثیهُ ما لیشان‌ضعیف شده بود » بعنوان‌سر بازان‌مزدور آمادء استخدام بود ند . 
قرن چهارم قبل از میلاد دور رونق و شکوه مزدوری بود . توسعه و پیشرفت 
محصولات محلی درمستهء‌مراتونان ازمیزان عرضه کالاهای وارداتی آن کشور 
کاست و شهرهای بونان نه‌تنها در برابر محدودیت‌های بازار داخلی خود قرار 
گرفتند بلکه دربازارخارج هم که برایآ نپا اهمیت حیاتی داشت با همین وضع 
روبرو شدند . بر سرنفون در بازارها بين پلیس‌های بونان تصادمات و مبارزاتی 
به‌وقوع می‌پیوست وهمین‌امر بنوبهةُ خود نظم زندگانی عادی شهرها را برهم‌زد . 
یگانه راء نجات ازوضع موجود متضتن تأمین منافم حاصله ازتجارت , تشکیل 
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يك اتحادیةٌ عظیم دو لتی‌بود که وضع افراد شهر نشین رادرجامعه تثبیت وتضمین 
مینمود . اعتلای مقدو نیه در زمان فیلیپ و اتحاد شهرها » حکومت‌های بونان 
تحت عنوان اتحاديهً کورنیف و لشکر کشی اسکندر به‌ایران.از جانب | کثریت 
افراد شهر نشین بونان بعنوان يك بر نامهٌ سیاسی آزادی‌بخش؛ مورد قبول وافع 
شد وحمایت گردید . لشکر کشی‌های اسکندر درشرق و جربان پیشرفت‌هسای 
بعدی کشورهای‌شرق نزديك نشان داد که اسکنذردرشرق هم برای تحقق یات 
ومقاخه خو ین مایگاه‌عانن داژد: 
کشورهای مترقی و پيشرفتهةٌ مشرق زمین از سالیان پیش میکوشیدند 
تا تحت لوای بك امپراتوری نظامی متحد شوند . وجود چنین کوششی معلول 
عدم تعادل بین ابالات جدا گانه است بطوریکه ابالات مترقی و توسعه بافته از 
قبیل بابل و بین‌اللهرین و تا اندازه‌ای سوریه به مواد خام وکار گر نیازمند 
بودند » در حالیکه ایالاتیکه قدرت تأمین حوایج آ نها را داشتند مخصوصاً 
نواحی جنکلی و کوهستانی که هنوز بطربقةٌ باستانی میزیستند » بهیچوجه 
احتیاج به‌مبا دله با کشورهای مترقی نداشتند . کشورهایمزبورازطرف کشورهای 
قوی تحت تصرف در مآمدند و به پرداخت خراج موف می گشتند . تأسیس 
اتحادیةٌ آسیای غربی به وسیلهٌ اسکندر موجب شد که کشورهای مزبور 
سازمانهابی بدهند که با وجود اتحاد نظامی» استقلال آنها نیز تأمین شود و این 
سازمانها همان پلیس یونان بود . 
شهرهای خود مختار و مذهبی پیشتر نیز در آسیای غربیوجود داشت ولی 
چون در شرابط ومقتضیات تاربخی مختلفی به وجودآمده بودند » بنابراین‌ظرز 
سازمان و میزان اختاراتعان با مکدیگر متمایزبود . آنها از مکدیکی جرا 


بودند وجدارهای ملیت وعقابد مذهبی » آنها را از یکدیگر جدا میکرد. 
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 ..‏ حکومت پادشاهی به دو نحو با آ نها رفتار میکرددگاهی در امور داخلی 
آ نپا مداخله مینمود و اختباراتشان را سلب میکردء و زمائی به حمایت و 
تقشتبا نی ۱ قبا میپرداخت . در ابران ساختمان شهررایج و متداول نبود . معابد 
وشهرهای موجود حقوق واختیارات خود را حفظ کرده‌بودند و لی‌شهرهای خود 
معتان بازه در کوش ابر آن باس رهب یراف‌اشکه ور آمساعافزش 
محضولات نه تنها در حدود اقتصاد مر بوط به پادشاه کسترش وتوسعه بابد بلکه 
اقتصاد نجبا و اشراف نیز رو به‌توسعه گذارد » بنابراین تغییروضع‌موجود ضرور 
به‌نظر میرسید و برای این منظور میبایستی بدون دخالت نفون و قدرت پادشاه 
محصولات صنعتی و غیره پیشرفت نماید واین‌امکان رافقط پلیس ونان به‌وجود 
راو 

خود مختاری شهر و با معبد" بعنی تشکیل حکومت در حکومت همیشه 
يك پابه واساس | بدئو لوژی داشته ودرقالب ابدئو لوژی معینی ریخته شده‌است. 
مثلا" اساس ایدئولوژی جامعة معبدی‌و شهری اورشلیم دین یود بوده که گروه 
مومنان را از جهان خارج جدا میساخته است . شهرهای بابل صورمنسوخ دین 
و فرهنگ قدیم بابل را حفظ کرده بودند ( حتی خط و زبان ) و آنپا را از 
سا کنین اطراف مجزا میداشتند . همان نقش راادین مصرق در معابد ممتاز 
عهده دار بود . این مطلب وقتی روشن شد که عقابد وفررهنگه جدید بونان بر 
جهان اطراف خود استیلا بافت و شهرها و معابد ممتاز مانندجزابری از جهان 
شرق‌باستان در وسط جپان بونان جدید قرار گرفتند . طبیعی است که یلیس 
یونان برای اداعةٌ حیات و موجودبت خود عقاید و فرهنگ بونان را پایدار 


۱ منظور شهرهای مذهبی‌است که پرستشکاهی داشتند و چون ازاین راه قدر تی دهم زده دود ند 
خودمختاری یافتند . ۰ ۱ 











تمسن وفرهنگگ یونان وپارت‌ها ۳۲۵ 
می‌ساخت بنابراین بهمراه پلیس یونان تمدن بونان نیز نفوز میکرد و چنانچه 
در مشرق این تمدن نتوائست رشه‌های عمیقی داشته باشد علتش این بود که 
محاط به شهرهای ممتاز بود . 

شهرسازی وسیعی را که به‌وسیلهٌ اسکندر و جانشینان او در کشورهای 
آسیاصورت گرفت. نمیتوان‌فقط معلول روش‌استعمار طلبی ونان دانست » زیرا 
اهالی تمام دونان هم برای اسکان درادن شهرها کافی نمودند بلکه بای د گفت که 
تمدن بونان تدریجاً در بين مردم نفوق میکرد و علاوه بر افراد نظامی اشراف 
و نجبای ابران , که غیر مستقیم جزو ارتش یونان در آمده بودند و عده زبادی 
از اهالی وسا کنین که بدنبال ارابه‌ها و باروبنه‌براه میافتادندازقبیل بازرگانان 
و خدمه, درتحت نفونتمدن بونان‌در آمده وبا اهالی‌شهرهای وبران شده‌ا گزیر 
به‌شهر های‌جد بدمنتقل میشدند » حتی کاهی اوقات قسمتیازشهر نشمنان‌شهرهای 
تجاری قدرم رابه‌شهرهای جدید کسیل‌داشته و آ نپا را درا تجاسکونت میدادند. 

در هر حال آسیای غربی پیش از فتوحات اسکندر به چنان مرحله‌ای‌از 
بیشرفت و ترقی رسید که به مك سازمان‌جدید سیاسی احتیاح‌پیدا کرد وشرادط 
ومقتضیات‌تار یخی چنین ابجاب مینمود که مروح و ناشر این نوع سیاست همان 
فاتخن نعتی نوتانها- مفدوف‌ها باشند سابراین فزهنکه و نمدن: بونان 
در جامعةٌ مشرق زمین نفوز و رسوخ کرد . 

علاوه بر آ نجه ذ کر شد این قضایا دوجنبه داشت : اول آ"نکه جهان‌شرق 
بدون اینکه قبلا" برای خود سازمانی بدهديك اتحادبهٌ نظامی - اداری تأسیس 
نموده بو که میبایستی آن سازمان با سازمان پلیس بو نان تکمیل شود » و در 
ثانی جهان دونان بك پلیس مترقی مبتنی براصول برد گیامجاد کرده‌بود که در 


شرابط و اصول گذشته دچار بحران شدید شده و احتیاج به يك اتحساد نظامی 








۳۳۹ تاریخ ایران باستان 
داشت و فتوحات اسکندر مقدو نی آ نر | به وجود اوه و تامین نمود. 

در نتیجه مك سازمان جدید سیاسی که به‌توسعه و ترقی بعدی‌غرب‌وشرق 
کمك میکرد؛ا بجاد شد وهمان حوادث تار دخی را به تخود آ ورد کهبا نی وموحد 


کمن نوناق گر وید ععنی عناصر فرهنگه و تمدن بونان و شرق . 


1 - هیر اث اسگندر 


اند دست به اقداماتی زد که در وحدت قسمت‌های کوچك حکومت 
وی موثر واقم شد . ولی اقدامات و تدابیر وی درا بجاد يك ملت‌واحد «ایرانی 
و بونانی » که اسکندر آرزوی آن را داشت به نثیجه ی‌سید » حتی تماست و 
استتقلال تقووی که اشکتور بای موش ازع ی روا ی وس و 
شرق صور واشکال سیاسی جدیدی بیدا شد و تمدن وفرهنگه بونان با اختلاط و 
امتزاج با عذاصر محلی رو بتوسعه ورشد و نما گذاشت . در اثر لشکر کشی‌های 
اسکندر » که بمقیای وسیعی موجبات‌پیشرفت روابط ومناسیاتاقتصادی‌وسیاسی 
میان شرق و غرب فراهم گردید, يك تمدن بونانی به وجود آمد و در شرق 
مدبترانه و آسیای مقدم روبتوسعه نهاد . گر چه نفون بونان در ابران ضعیفتر 
بود و لی فتوحات اسکندر در تمدن و تاریخ این کشور چندین‌قرن اثر گذاشت . 

اولين قدم اتود که تقو تحکیم مبانی حکومت مر کزی‌بسبار موّثر بود 
همانا تفسیم و تفكيك قدرت بین ساتراپی‌هاست . وی در اوایل سلطنت خویش 
در ایران افراد ایرانی‌رابعنوان ساتراپ بر گزید و لی‌حقوق مالی وقدرت‌نظامی 
وا از مان‌سلب کرن: با ساترانت عکفرو قظاهی شنز تشد( بایت گفت که 
این طرز قدری دیرتر و به تدریج‌جامةٌ عمل پوشید ) . علاوه بر آن جمع آوری 
و اخذما لیات و انجام کليهٌ امور مالی در تحت اختیار بك مأمور اداری که تابع 
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ساتراپ نبود و در تحت نظارت و ریاست خزانه‌داری » که فقط در برابرشخص 
پادشاه مسو لت داشت:: دار رقتسم مد کور دز خروان اسکننی به کارعان 
تفویض شده بود ولی او نتوانست اعتماد و ثقَهُ یادشاه را حفظ کند بطوریکه 
وقتنکه خبر دارشت اسک ای شک 3« مشرق باز فتگو دد » قسمت اعظم 
وجوه خزانه را برداشت و به مغرب فرار کرد . 

ساتراپ‌ها که اختیار ضرب مسکوکات دردورء هخامذشیان با نها داده‌شده 
بود » از این‌حق محروم وممدو ع‌شدند . ضرب مسکولك دردست‌حکومت‌مر کزی 
یعنی شخص پادشاه متمر کزشد» فقط بابل و بعضی از شهرهای فیثیقی و کیلبکیه 
که اهمیت فوق|لعاده داشتند مستقلا " بضرب مسکوکات ادامه میدادند . پادشاه 
نه تنپا ضرب مسکوکات را در دست گرفت ( در مشرق همیشه ضرب مسکوکات 
دلیل بر وجود استقلال سیاسی بود ) بلکه يك اصلاح اساسی پولی نیز به وجود 
آورد » بدین معنی که میج پشتوانة نقرهءرا پذیرفت و بدین ترتیب سیستم‌پولی 
بونان را به سیستم پولی هخامنشیان منضم کرد . سیستم واحد پولی در تسهیل 
عملبات بازر گانی و داد و ستدها موثر واقع شد . سیستم درهم تقیاه که کر 
موجد آن بود در مشرق زمین پذبرفته شد و با بعضی تغبیرات قرنهای متمادی 
در ابران متداول بود . 

اقدامات مالی مذ کور اولا" در امر اتحاد حکومت تاثیر کرد و در ثانی 
موجبات تحکیم مناسبات|قتصادی و بالنتیجه روابط سیاسی وفررهنگی‌بین تواحی 
و قسمت‌های مختلف کشور پپناور اسکندر را فراهم آورد . 

از نها که اسکندر گنجینه‌های در ارزش وعظیم هخامنشیان ۳ 
خزانه‌های یادشاهی بعنوان‌سرمابه را کد مانده بود بکار انداخت ازینرومیزان 


محصولات نیز رو به افزایش نهاد . 
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یکی از اقدامات مهم و اساسی اسکندر در کشورهای تحت استیلا و تساط 
خود همان موضوع شپی سازی است . بطور فکه روایت کرده‌اند او هفتاد شهر 
ساخته ولی احتمال مبرود که این رقم قدری مبالفه آمیز باشد . البته کليةٌ 
شپرهایکه به وسلهٌ اسکندر بناشده بمعنای حقبقی شهر نبود بلکه فسمت‌اعظم 
آنها دژهای نظامی بسبك‌مقدو نی بود که‌در اراضی‌پادشاه ساخته‌شده و در اواخر 
ابام اختیارات و حقوق پلیسی با نهااعطا شده‌بود . بعضی اوقات‌هم‌يك شهرقدیمی 
ور زمان وی کسترش و قوسعه بافتة است: و اختبار آت‌نلسی. بان خقوضن گرویده 
است . در هر حسال در دوران سلطنت مقدونی در مشرق مرا کز جدیبد شهری 
به‌وجود آمدند که از اسکندربه در مصر شروع و در اوپیان در ساحل شرق‌هند 
خاتمه میپذبرد . در ابران و آسیای میانه چند شهر بنام اسکندریه معروف 
اشت+ کنیع به در شوش در لاف دعلهو_اوله/اسکنذربه .در کرشالی: 
اتکندربهذر آ راخوسی ( فتدهار کتوي )اشکنفویکر. اویا ( هورات کنونی) 
سوه دزمان (مروا اتبکننونه افش تفیتا هل کنو ایر) و غترا: 

شهرهای جدید در جاده‌های مهم وسوق! لجیشی احداث میشد وحلقهٌاتصال 
و ارتباط بین ساتراپی‌ها بود . 

این شهرها از لحاظ سیاسی تابع ومطیع حکام ظاهر ساتراپ‌هایی بودند 
کها زطرف اسکندر منصوب میشدند . سباست‌شهرسازی اسکندرمیتنی برمقاصد 
جنگی وی بود نه اقتصادی و دولتی » ولی اهمیت این سیاست تدریجا از حدود 
یات اسکندر تجاوز کرد ودر بك مقیاس‌نافذتر ومنظم‌تری به وسیله‌قائم‌مقامهای 
اسکنتر و وارئان حکومت .وی مکنه کاد ثبر‌ومندی برای آ نها شد . 

تانق خا ی کفان‌ تخت که هزازای بایز فان ی سکن فونا ی ناد 


جلب منافع بسشدی در کشورهای مشرق زمین بدنبال قشون‌اسکندر براه افتادند. 
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اغلب [ نپادرشهرهای جدید رحل اقامت افکندند و دست‌بفعا لیت زده » تجر بیات 
پر ارزش خودشان را بکار انداختند , و روابط و مناسبات گذشتهةٌ آنها بامرا کز 
بازرکانی بونان موجب توسعه و گسترش میزان مبادلةٌ کالابین مشرق زمین و 
ونان گردید . کشفیات جغرافیایی که در موقع لشکر کشی صورت میگرفت و 
هم‌چنین بهبود طرق بازر گانی» در توسعةٌ روابط اقتصادی و تجاری بسیار نسافذ 
بود . یکی از مسائلی که در دوران حبات‌اسکندر محسوس نبود و لی‌بعدآئمرات 
و نتایج زیادی از آن عاید شد » موضوع تقد ز بان توفتان ,ی و داش آن 
کشور در مشرق زمین بود که درایجاد واشیسن يك تمدن مختلط وممزوح‌نقش 
مهمی را ایفا نمود . 

دولت اسکندر در زمان مرك او در چه حالی بود ؟ 

بطوریکه در فوق دیدیم دولت اسکندر ازابالات مختلفی تشکیل شده‌بود 
که با وجود فعالیت و اقدامات وی ارتباطقان با یکدیگر ضعیف بود . 

قبل از همه چیز اين حکومت در مقدو نبه بعنی هستهٌ سلطنت مقدو نی که 
در تحت قیادت آ نتی‌پاتر درتمام ابن سالیان وضع‌سا بق زندگائیش را حفظ کرده 
بود , تشکیل ميشد و سپس پلیس‌های یونان قسمت اروپابی که وابسته و تابع 
مقدونیه بودند و آرزوی نیل به استقلال کامل میکردند از ارکان این حکومت 
به‌شمار میاآمدند . نظر استقلال‌طلبی این پلیس‌ها زحمات و گر فتاربهای زیسادی 
برای ی پاتر فراهم مود . 

آسیای صغیر به چند منطقه تفسیم شد . بلیس‌های سواحل غربی بونان 
مجذوب اروپا بودند و با وجود آآنکه سالیان دراز ابرانیان در آ"نجا حکومت و 
قدرت داشتند با برادران ارویاهی‌خود تفاوتی نداشتند . شهرهای‌سو احل جنوبی 


و قبل از همه کیلیکیه در آمور اقتصادی کشور نقش‌مهمی را اعفا مبکردندو لی 





۱۳۰ تاریخ ایران باستان 
از لحاظ اجتماعی و سیاسی وضم‌خاصی داشتند و بیشتر شبیه به شهر‌های فیتیقی 
بودند . نواحی مر کزی و شمالشرق که قبایل مختلف کوه‌نشین در آ نجا 
نت وا داشتند ودر واقع تحت تسلط واشایی اس‌ن: در ننامده بودندو ارامنه 
و ملل و اقوام سا کن در ماورای قفقاز و سواحل خزر نیز همین وضع وعوقعیت 
زا داشعتد: مضی از افان فقط اس سکوعت اسکتر را تخیر تناو رخ 
۹ وا مستقل باقی ماندند . 

مصر که باحکومت هخامنشبان چندان ار تباطی نداشت در زمان اسکندر 
نیز استقلال خود را تقریباً حفظ کرد . با وجود سوء استفاده‌ها واستبدادشخصی 
که وشن که ازطرف تادفاه کشورتهنر( اداره میکر وم اسکتد رفس بسلب 
اختیارات کشورمز بوردست باقداماتی نزد درصورتیکه درمورد سایر نقاط این 
کارا انجام داده بود . ظاهرا امکاناتی برای تحقق این‌عمل وجود نداشت . 

فینیقیه وسوریه با وجود مقاومت شدید شهر تیر که محتملاا از بیم رقابت 
بازر گانان ودربا نوردان در دریای مدیترانه ابجاد و منتهی به‌ویرانی این شهر 
گردیده‌بود, مانند دور هخامنشیان نقش واسطه ودلال را بین شرق وغرب ابفا 
مینمو دند و بهمین‌علت هم با حکومت مقدو نیه‌ازدرصلح و ا یی واری توالت 
بعدها هم با ابران يك حکومت تشکیل دادند ( گر چه بعدها مصر تلاش میکرد 
که برای تأمین فرمانروایی خود در مدیترانٌ شرقی این دو کشور را در 
تحت تسلط خود داشته باشد و بطوریکه ذیلا هی‌بينيم گاهی هم توفیق حاصل 
مینمود .) 

بعقیده اسکندر قنقا لته من هیا مس هی کر دو لت جدید وبابل باشخت 
آن گردد . دراینمورد وی ذیحق بود . المتّه بین‌النهرین مر کزقدیم تمدن‌شرق 
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تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۳۳۱ 
نزديك که به‌وسلهٌ راه‌های کاروان‌رو با ابران وقفقاز ومدیترانه وازطر یق‌در دا 
با خلیج‌فارس وعر بستان‌و افیا نوس هند مرتبط بود»مر کزطبیعی اقتصادی‌وسیاسی 
حکومت هشامنشان و حکوهت‌هایی که بعدا در شرق زديك تا فرون وسطی 
تاو بای 

در سمت مشرق اراضی وسیع فلات ابران کسترش بافته بود که فبایل 
مختلفه کر ا نها سکوفت واشتید واغلت: | نها از لحاظ مدارج اجتماعی و مدنی 
مراحل اولیه را می‌پیمودند . بطوریکه وقایع بعدی نشان میدهد این اقوام و 
قانلرا تفر شر ار ان وا سا میانه اقامت داشتند نمیتوان جزوقبایلمطیع 
تخساب آوزد: 

عدء کمی از افراد ارتش که اغلبآ نپا بونانی بودند نه مقدونی » وقتی 
به‌سر زمین‌قبا بل بر بر آ مد ند.احساس عدم اطمینان کردند و غالبا میکو شید ند که 
این قاط فاها نوس را که فسبت با نان هپر والفتی ندارند؛ ف رکف کنند؛ و کلة 
شورش‌ها و طغیانهایی که بعد از م رگک اسکندر به‌وقوع پیوست مژید و مصذق 
همین مطلب است . 

ابالات شرقی حکومت شامل ابران و جزیی از آسیای میانه وهندوستان 
( موسوم به « ساترایی‌های علیا » ) محتملا" ازچهارده ساتراپی تشکیل ميش دکه 
عبارت بودند از : پرسید , پاره‌تا کن » کرمانی » ماد » تاپوری ( وسرزمین های 
ماردها ) پارتها با هیر کانی » با کتریا , آریا با درنگیان » هیدروسی با سرزمین 
اوربت‌ها ,آراخوسی و سرزمین‌های پارویا نیساد وهندوستان در ایطرف هند و 
ابالات هند سفلی . 

همین و جودا بالات پهناور که از لحاظ ساکنینآ نها و میزان پیشرفت‌های 
اجتماعی وارتباط ومناسبات اقتصادی بایکدیگر اختلافات فاحشی دارند » نشان 








۳۳۲ تاریخ اپران باستان 
میدهد که تگاهذاری وحفاظت آ نها در تخت قدرت نك حکومت متحد. چقدر 
تاه هه ازع تووه ات نصا قیل و آ وروی ام ترش رای را 
ملّت‌واحد به‌وسیلةٌ اختلاط وامتزاج قبایل متعدد وملیت‌های متنوع باعدة معدود 
وقلیل عناصر بونانی» درواقع اسای وپابه‌ای‌نداشته است . 

اسکتقز دوخن من که عوورواری بای جتا یی من سوو و کنان 
نمیرود | گر این کار را هم کرده بود وارث مزپور بهر وضع و صورتی که بود» 
میتوانست چنین میراث عظیمی را حفظ کند . 

ادارة مقدونیه به‌وسیلة شخص آ نتی‌پساتر صورت میگرفت و یکی از 
تصمیم سازشکارانهٌ قشون دو پادشاه یکی فیلیپ آریدی پسر ضعیفلعقل فیلیپ 


‌ ‌ءِ 
مقدو نی فا وزاد کت و رخسانه (دختر ! کسیارت) در تحت اختبار و 


فرماندهان ارشد سواره نظام بنام پردیکا هم در بابل حکومت منکرد و در نتمجهً 


تسلط آنتی پاتر در آمدند . فرماندهی قسمت اعظم قشون و ادار امور خزانه 
بعپدة پردیکابود . کرا ثر از کرو اون ظاسی اگوی کا سا 
پردیکا میباستی امورنیابت سلطنت را عهده‌دار شوند» با همکاران و همقطاران 
خود به بونان رفت زیرا آنتی‌پاتر در آ نجا در جنگ موسوم به لامی که علیه 
شپرهای شورشی یونان آغاز شده بود دچار شکست گردیده بود . 

بر اسای تصمیم همکاران نزديك اسکندر که در بسابل اتان شده بود» 
ساتراپی‌ها دوباره تقسیم و تعیین گردید . بسیاری از ساتراپ‌ها ( پیفون در ماد 
و پتوله‌می در مصر ) در مغز نقشه‌های تجز یه‌طلبانه میپرورانیدند . 

پردیکا که ظاهر آمیکوشيد تمامیت ارضی کشور راحفظ کند» تلاش‌میکرد 
تا با قساوت و خشونت اقدامات وعملمات ساتراپ‌های مختلفی را که قصداستقلال 
داشتند , خنثی کند . پردیکا در موقم لشکر کشی علیه عملیات تجزیه خواهانة 
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تمدن وفرهنگ بونان وپارت‌ها ۳۳ 
ساتراپ‌ها ( آ نتی‌پاتر » آ نت ی گون » پتوله‌می ) درسال ۳۲۱ قبل از میلاد بدست 
سر بازان خوش کشته شد . 

پس از قتل پردیکا در جلسه‌ای که درتری پارادیس ( سوریه ) منعقد شده 
آ نتی‌باتر بعنوان فرمانووای کل انتخاب گردید و ساتراپی‌ها دوباره تقسیم و 
وعیین شد . آنتی کون ساتراپ فریگیا بسمت فرمانده کل قوایآسیا و پیفون 
بسمت فرماندهی درساتراپی‌های‌علیا» وسل و کوس که یکی از بهترین‌فرماندهان 
قشون اسکندر بودبعنوان ساتراپ با بل‌تعیین شدند . هم چنین‌سایر ساتراپی‌های 
شرقی نیز مانند پارت , آربا , با کتربا نیز تعیین گردیدند . از کشور ماد کشور 
ماد صفیر که بدر زن بردکا موسوم به آترو یات فرمانروای مسفن ان ناحیه 
تعیین شده بود » بکلی تفكيك ومجژا کسردید . | تروپات در اواخر سلطنت 
هخامنشیان هم ساتراپ ماد بود . این کشور در تصرف آتروپات و فرزندانش 
باقی ماند ( بعدها این کشور بنام آتروپاتن »آ تورپانکان بعنی همین آذربایجان 
کنونی نامیده شد ) . 

_اوهن از اه لکاردی منشی سایق اسکندر و هم‌چنین برادر پردیکا بنام 
آلکت که جبپهٌ مخالف علیه آ نتی‌پاتر بر گزبدند» در این انتصابات و تقسیمات 
از دایره ببرون ماندند . 

تمه جلبه هتفه ور شیارا دس شیاه آوویا باز کشت و هن 
دو پادشاه را نیز بهمراه خویش برد و بدین ترئیب از حل و فصل امور آسیانی 
کناره گرفت ودر بهار سال ۳۱۹ قبل ازمیلاد هم‌دار فانی را وداع گفت .۲ نتی‌پاتر 
که ارشدتر ین معاو نین وهمکاران اسکندر بشمار یامد و در بین قشون‌مقدونی 
احترام و موقمیتی داشت, ظاهرا بنحوی ازانحاء توانسته بود وحدت حک-ومت 


دونان را حفظ کند و مقدو نبةٌ باستان در زمان فرماتروایی وی نقش اولوت و 








۳۳ تاریخ ابران باستان 
تفوق را داشت . 

و از هن کهآ قویاتن فیروهانی کهاز مر کر فرآن میکر دنا اهر و 
نمایبان‌شدند» بطوریکه هيچيك از معاونان و همکاران سایق اسکندر به این‌فکر 
و بت نبودکه دولت اسکندر را بهمان وسمت و وضع سایق خود حفظ کند و 
پابدارسازد بلکه هريك ازصاحبان مناصب میکوشید. تالقمةٌ چر بتر وبزر گتری 
نصیمش شود وتصرفات خویش را ازبر کت اشغال همسایگان وه رشن وق 

در اینجا به مبارزات شدیدی که در بونان و مقدونیه و آسیای صفیر و 
سوریه در گرفته نمیتوان بطور مبسوط و مشروح اشاره نمود » ابالاتی‌را که در 
شرق فرات واقع شده با توجه به‌امور مربوط و متعلق به آسیای صغیر وسوریه 
فقط از نظر ارتباطی که با ابران و بینالنهرین دارند مورد مطالعه و بسررسی 
قرار می‌دهیم . 

درسال ۳۱۸ قبل ازمیلاد بین پیفون ساتراپ ماد که قصد داشت تمامایران 
را در تحت تسلط و نفون خود در آورد و اتحادیهُ سایر ساتراپپای شرقی که از 
استقلال خود دفاع مینمودند» يك نبرد شدیدی در گرفت . پیفون به‌جایگاه‌خود 
در ماد باز گشت و برای دریافت کمك و مساعدت به سلو کوس ساتراپ بابل 
نهر 

در همین موقع در مشرق_اومن که ازطرف هر دوپادشاه اقدامات مینمود 
و تحت نظر پلی پرخون که در مقدونیه قائم مقام آنتی‌پاتر بود انجام وظیفه 
میکرد» قد علم نمود . سلو کوس و پیفون علیه _اومن‌قيام کردند و آنتی گون را 
که یکی‌ازمهمترین مدعیان حکومت در آسیا بشمارمیرفت و ازدشمنان سرسخت 
_اومن بوده بیاری خود طلبیدند . آ نتی گون قراربود بابل را تصرف کرده وبعد 
به‌شوش عقب نشینی کند و سپس درآ نجا به سایرساتراپپای ابران ملحق کردد. 











تمسن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۲۳۵ 

آنتی گون به شوش حملهور شد و لی مو اجه باعدم موفقیت گردید و اجبار آعقب 

در پاییز سال ۳۱۷ قبل از میلاد در پاره‌تا کن واقع در نزدیکی اصفهان 
کدونی؛ نبرد سختی در گرفت ودوباره | ی کون هسبورشدغرصة کارژار را رخا 
کند . درزمستان همان سال برای بارسومآنتی گون در سرزمین ابران‌با _اومن 
جنگید و لی ادن‌بار_اومن شکست خورد و لی فرورف از کون هم‌قطعی نبود. 
علت عدم پیروزی _اومن خیانت و بی‌وفایی « سهرهسای سیمین ‏ بود . « سهرهای 
یت ۵۱ عله ان شاهتان ی که بده وزبده مقدونی بودند که طبق تصمیم 
پلی برخون در سال ۳۷۹ قبل از میلاد به انضمام خزانه‌ای که درتحت حفاظت و 
مراقبت آنها قرار داشت به_اومن وا گذار شده بودئد . 

« سپرهای سیمین > فر‌مانده خود _اومن را بهآآنتی کون تسلیم نمودند واو 
هم وی را اعدام کرد . 

آلتی گون در لتیجه این پیروزی مکی ازمقتدر ترین افراد آسیا شد . وی 
بسال ۳۱۹ قبل از میلاد در ساترایی‌های شرقی دست به اقداماتی زد و افراد 
تالایق را از کار بر کنار نمود و پیفون را که در برابر وی قصد مقاومت داشت؛ 
قل وسا مد سلد کوش که دو باره در بابل اقامت گزیذه بود به‌مصر نزد بتوله‌می 
فرار کرد زیرا ۳ داشت که بسر وشت پیفون گرفتار شود . 

ساتر اپ‌ها از قدرت و نفون آنتی گون بیمنالك شدند و ائتلافی علیه وی 
تشکیل دادند . در این ائتلاف ثه تنها ساتراپ‌های شرقی شر کت جستند بلکه 
پتوله‌می و کاسا ندرهم که دریونان ومقدونی حکومت میکردند ولیسی‌ماخ که در 
آسبای صفیر اقامت نموده بود » وارد این اتحاد شدند . 


آنتی گون برد اصلی خود را درمدیتر انة شرقی علیه کاسا در و یتو له‌می 











۲۳۹ تاریخ. ایران یاستان 
آغاز نمود و چون هيچيك از طرفین قادر نشدند بر دیگری تفوق و غلبه پیدا 
کنند بنابراین تبرد مزبور در سال ۳۱۱ قبل از میللاد با انعقاد قرارداد صلح 
بایان یافت . طبق قراردادمتعقده کاسا ندرمتصر فات‌ارویابی را(به‌استثنای‌فر! کیا 
گ به لی‌سی‌ماخ رسد) مالك شد ویتو له‌می سمت‌ا لک وار باب محتی و تن کون 
بعذوان مالك ]نا باقی ماندند . 

تلو کون متون ۱ تکه در اقا اب فرازداد کر کت گنه مغهییا منتفع 
شدیدین معنی که ازمشکلات ی که برای [ نتی گون درغرب وشکست ی که پتو له‌می 
به‌پسر آنتی گون موسوم به دمتری‌پولی‌اور کت غزواردساخته بود,استفاده‌نمود 
و در سال ۳۱۲ قبل از میلاد به متصرفات سایق خود در بابل بر گشت و در آ نجا 
هشتفی کرقود ۰ 

ازاین زمان به‌بعد بینالنهرین که کشور تحت نفون واستیلای سلو کوس 
بود » مابین آسیای صغیر و کشور ایران قرار کرفت .آ نتی گون در اثرمنازعات 
شدیدی که بن او و رقیبانش در فاصله‌های کوتاه تا سال ۳۰۱ قبل ازمیلادادامه 
داشت بعنی تا زمائیکه از برد ایس شکست خورد و کشته شد , نتوانست امور 
ساترآپهابی‌را که‌درماورای‌فرات‌قرارداشتند , سرپرستی واداره نماید . در ابران 
قدرت واقعی روز بروز بدست سلو کی‌ها میافتاد و ازینرو اهمیت و موقعیت 
بین| لنهر ین در تعیین سر نوشت ایران بار دیگر ثابت و مدلل گردید . باآنکه 
جنگ بمنظور تصرف آسیای صغیر و مدیترانهةٌ شرقی بعد از نبرد ابپس بیست 
سال ددیگر هم بطول انجامید ولی میتوان گفت که دولت سلو کیان از آغازسال 
۷ قبل از میلاد به وجود آمد . 








تمدن وفر هد هنگ یونان وپارت‌ها ۳۱۳۷ 


- تشسکیل دولت سل و کیان 

چیزی نگذشت که پس از سال ۳۱۷ قبل از میلاد» سلو کوس بطور فطع 
ساترابی‌های ابران را بتصرف خویش در آورد . طبق اطلاعاتی که بما رسیده 
با کتریا در اثر ثبروی فا طاق کیان تسلیم شد و ادن امر نشان میدهد که 
اسکندر موفق نشده بودبرساتراپی‌های شمال شرق استیلا بابد واز ینرومقاومت 
فبایل ادامه داشت . در شرق سانراپی‌های هندی اسکندر جزو يك حکومت 
مقتدری بنام مائور با که در همین زمان به‌وسبلهٌ چندر | گویتا شین فان ۰ 
درآمدند. سل و کوی که میخواستابالات مزبور را جزو متصرفات خویش داشته 
باشد» علیه چندرا کوپتا لشک رکشی کرد ( بین سالهای ۳۰٩‏ و۳۰۲ قبل ازمیلاد) 
ضمناً سلو کوس تتوانست اراضی درجریان رودخانهً هند را برای خودنگاه‌دارد. 
این ساتراپی‌ها و هم‌چنین قسمت‌های شرقی گدرزیا » آراخوسی و کشورهای 
پاروپانیساد طبق‌قرارداد منعقده باچندر | کو پتاجزومتصرفات پادشاه هنددر آمدند 
و در اژایآ نها پادشاه به سلو کزس پااصد فیل جنگی داد:. 

س از برد در آیپس و کشته شدن آنت ی کون تجر به امپراطوری اسکندر 
قطعیت ِِ کاسا ندر به‌متصرفات خود در اروپا ا کتفا کرد و از امور آسیا 
کناره گرفت . لی‌سی‌ما آسیای صغیر را تاتاورما لك شد وسلو کوس‌فرما نروای 
حکومت عظمی شد که از دردای مدیش‌ائه تا ابران شرقی کسترش بافته بود . 

پتوله‌می که درجنگ ایپس ش رکت نکرده بود ودر موقع تفسیم‌متصرفات 
آ يم کف سهمی نصیبش نشده بود علی‌رغم قرارداد که طبق آن تمام سوریه در 
اختیار سلو کوس قرا رگرفته بود ؛ سوریهُ جذوبی را تادمشق اشفال کرد . ضمنا 
سلو کوس که خود را مدیون محبت‌هابی میدانست که پتو له‌می در سخت‌تسر‌ین 











۳۳۸ تاریخ اپران باستان 


دوران حبات به وی ابراز داشته بود. قصد استرداد متصر‌فات ازدست رفتسه را 
تکرد ولی نسبت به تواحی مزبور هم دست از اعتراض بر نداشت . 

از خصوصیات سالهابیکه پس ازنبرد ابپس سهری شد اینستکه بین چهار 
نفر از مدعیان احراز مقام 


له ریغ 


فرمانروایی در مدیتر انة شرقی منازعاتی روی داد و 
آن چهار نفر عبارتند از : لی‌سی‌ماخ » پتوله‌می و سلو کوس و پسر آنت ی کون 
موسوم به دمتری پولی‌اور کت ( کاساندر بسال ۲۵۷ قبل از میلاد بدرود حیات 
گفت ) هر يك از آنها از نیرومند شدن دیگری بیم و هراس داشت . بمنظور 
احراز مقام فرمانروابی در دربای اژه ومدیترانهٌ شرقی اتحادیه‌های کو تاه‌مدت 
منعقد,ازدواجپای بین خانواده‌های‌حکمرانان صورت میگرفت و انواع واقسام 
فعل واتفعالات سیاسی‌انجام میشد . سلو کوس قبل ازهمه چیز میکوشید تابدواً 
تبر و سیدون را که از لحاظ اقتصادی اهمیت داشت و در ابتداء در دست دمتری 
بود و هم‌چنین آسیای صغیر شرقی را متصرف گردد . 

منازعات و کشمکش‌های غرب مانم آن بود که سلو کوس ابالات شرفی 
را اداره کند و ازینرو در حدود سال ۲۹۷ قبل از میلاد پسرش انتموخوس را 
بعنوان همکار خود درفرما نروایی تعیین نمود وسلو کیه واقع در دجله را که از 
لحاظ سیاسی و اقتصادی جایگزین بابلی بود که قبلا" بدست آ نتی گون ویران 
شده بود » مقر اقامت وی انتخاب کرد . 

اصو 1 این جنکه علیه دمتر ی که یس از کیت بکر شته موفقت‌ها در 
بونان و مقدونی برای سه نفر دیگر خطر نالك مینمود, آغاز شده بود . در سال 
۷ قبل از میلاد دمتری برای پیش گیری از عملیّات رقبای خسود دست به 
اقداماتی زد . قشون خودش را در آسیای صفیر پیاده کرد و در حالیکه به‌وسله 


فشون‌لی‌سی‌ماخج به عقب رانده شده دود وارد متصرمات لو کون شد . دراشحا 








تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۲۳۹ 
بعد از بکرشته تصادمات دچار شکست شد و تسلیم سلو کوس گردید ( سال۲۸۵ 
قبل از میلاد . ) 

پس از اسارت دمتری پسشآ نتی کون دوم گو نات که براثر اقدام پدر» 
اوّل بونان و سپس مقدونبه را تحت تسأط درآورده وارد عرص سیاست کردید . 

در همین اوان پتوله‌می اوّل بدرود حیات گفت و در مدیترانة شرقی فقط 
دو رقیب باقی ماندند یکی لی‌سی‌ماخ ور نی کی هت عوراو | رف 
رخا نان تاکن موی مه تیچ که سر این خی قاتا اند 
بود . سلو کوس با دقت و توجه خاصی‌ناظر و شاهد حوادئی بود که در قلمرو 
سلطنت دشمنش به‌وقوع می‌پیوست . عدم موفقیت‌لی‌سی‌ماخ دراروپاو کشته شدن 
پسرویآ کافو کل در اثر سعایت و بداندیشی پسر ارشد پتوله‌می اول ( پتوله‌می 
_ کراون که چون تخت سلطنت مصر به‌وسیلةٌ نابرادری وی موسوم به پتوله‌می 
دوم» فیلادلف اشغال شده بود به دربار لی‌سی‌ماخ پناهنده وملتجی شده بود ) و 
هم‌چنین بروز بکرشته شورش‌ها در شهرهای آسیای صفیر » تمام این وقایع 
سلو کوس را هشدار میداد که زمان حمله فرا رسیده است . 

در سال ۲۸۱ قبل از میلاد لی‌سی‌ماخ وسلو کوس در دشت کوروپدیون در 
لیدی با سکتایگن رو یرو شدند و لی‌سی‌ماخج شکست خورد و در عرص کارژار 
بقتل رسید . پتوله‌می کراون بدست سلو کوس اسیر شد . 

| کنون کلية آسیای صغیر به استثذای بعضی ازشپر‌های شمالی وینتوس که 
در تحت قدرت وحکومت شخصی‌بنام مپرداد موس ساسلهٌ فرمانروابان پنتوس 
صاحب استقلال بودند » جزو قلمرو حکومت سلو کوس درآ مدند . 

برای سلو کوس بكث فکی فر ببنده‌ای پیدا شد که مقدو نیه و ونان را از 
چنگه آ نتی کون کونات که هنوز در آنجا کاملا" استقرار نیافته بود» خارج 











۶ تاریخ ایران باستان 
شازیغن کاه وراعن کاز توفنه ال متهوهوو لت وی سبه عنام هیر و 
ساتراپی‌های دورشرقی با دولت اسکندر برابری میکرد . 

سلو کوس از طریق داردانل به اتفاق قشون خودش گذشت و درپابان‌سال 
۱ در آغاز ۰ قبل ازمبلاد به‌وسیلهٌ بتو له‌می کراون که بنحو شرافتمندانه 
در اسارت وی بود با حیله و ثیر نگک بقتل رسید . 

به این تر تیب زندگانی این شخص برجسته و خارقالعاده که چهل وسه 
سال بیشتر از فرمانروای خویش عمر کرد یابان بذیرفت . دراین سالیان دراز 
که جنگهای وی توأم با پیروژی و شکست بود در شجهٌ فعالیت خستگی ناپذس 
خود حکومتی تشکیل داد که گرچه از حکومت اسکندر کوچکتر بود و لی در 
و ان از اک و پابدارتر بود ۰ 

در تمام سالیانی که سلو کوس در مفرب به نبرد اشتغال داشت» پسرش 
نتیوخوس که همکار وفادار پدر درانجام کلیةٌ مقاصد و نات وی‌بوده درقسمت 
مشرق حکومت مبکرد . 

آ تتیوخوس دربكك لحظه بسیار سختی بر اربکة سلطئت نشست . درسوربه 
دم دروازه‌های پایتخت کشور انطا کیه در ارو نتوس که به وسیلهسلو کوس بناشده 
بود» شورشی بهاخاست .در سال ۷۲۷۹ قبل از میلاد گالاتها ( کلت‌ها )یه مقدو نیه 
حمله‌ور شدند . بتوله‌می دوم تجاوزات و حملات خود را علبه سلو کیان آغاز 
نمود و آ نتیوخوس اجباراً قرارداد صلحی با آ نتی گون گونات بر طبق شرابط 
امتناع کاملازهر گونه ادعابی نسبت به‌متصرفات‌اروپابی مقدو نیها منعقدساخت 
( ۲۷۹ قبل از میلاد . ) در سال ۲۷۸ قبل از میلاد نبکومد اهل ویفین و مهرداد 
بنطیقسی سه فا ازقبایل کالات زا ( تولستوا که‌ها : ترو کموها و عکتوسا گپا) 


۱ ۳08۶ بل 10۳10266 











تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۱ 
بعنوان ثیروهای علیه[ تتبوخوس بهآسیای صغیی دعوت نمودند . گالاتهادرمدت 
دو سال آسیای صغیر را ویران ساختند ولی در سال ۲۷۵ قبل از میلاد فوای 
آنها بوسیلة آ نتیوخوس در هم شکست . جنگ با پتوله‌می که بنسام فبرد اوّل 
میور بهه قعی قافی: اس با توخه مت وهفه: | وه سای آخامته دافی : آععاشات و 
بی‌نظمی‌های داخلی نیز موجب بروز مشکلات گردید . پولی‌ئن دربار شورش 
اه آفان تن بخ و نان ااه طلن قاری رو بای رشان کنو اشکای 
بطوربکه معروف است حتی‌پسر آ نتیوخوس بنام سلو کوس نیز درتوطنّةُ شر کت 
داشت و به وسبلهٌآ شوخوس اعدام شد . 

با وجود تمام مشکلات وموانع مع‌زلك آنتیوخوس در صدد بود اقدامات 
پدر را در مورد شهر سازی و استحکام پایهٌ مستعمرات مقدونی که بایگاه‌های 
دولت بشمار میرفتند دتبال کند . 

بابد دید که دولت سلو کسان دردوران اولین بادشاهان‌این ملسله‌چگونه 
بوده است ؟ نظر به قلت منابع تاریخی و پرا کنده بودن آ نها هنوز خیلی از 
مسائل مرربوط به این دوره روشن نبست و فقط از لحاظ جنبه‌های کلی وعمومی 
میتوان این دولت راتوصیف نمود . 

از لحاظ اداری دولت سلو کیان به ساتراپی‌هابی منقسم میگردید که در 
رس آ نان حگام مأمور ازطرف یادشاه بعنی فرما نداران کل و با ساتراپهاقرار 
گرفته بودند. بطور که آ پبان‌خبرمیدهد در کشور سلو کیان تعداد ۷۲ساتراپی 
وجود داشت و لی و. و. تارن معتقد است که این رقم مقرون به حققت و صحت 
ثست و آپبان ساتراپی‌ها را با تقسیمات آن مخلوط کرده است . 

آ نجه مسلم است) ششک وز :و لت سل کیان دادهب رت سافرانی 


و حود داشمه است . ساترایی‌ها به تواحی و تواحی سه حوژه‌ها تفسیم هیشد ند . 








۶۲ تاریخ اپران باستان 
احتمال میرو که این حوزه‌هاهم به‌ و احدهای کوچکتری تقسیم میشده| ند که‌در 
بدایت‌همان| ستگاه‌های بستی هخامنشیان توذاونعه] واحدهای اداری‌بائن‌تری 
را تشکیل میدادند ( این واحدها در دوران حکومت اشکانسان نیز وجود 
داشته‌اند ) . 

هر ساترایی مر کزی داشت که مقر جلوس فرسانده کل بعنی ساتر اپ و 
هم چنین ادارات مر کزی ساتراپی و خسزانهٌ شاهی و آرشیو ( در این آرشیسو 
اسناد رسمی و صورت مجلس‌های حقوق خصوصی نگاهداری هیشد اد اکتا 
بود وهر يك شعباتی در تمام شهر های‌ساترایی داشتند . فرما ندار کل قدرت‌نظامی 
وادارساتنای وهی خی مورمال وا ما موی توس حال کته 
هیا تحت نظر پادشاه انجام وظیفه مینمودند و تا اندازه‌ای مطیم فرماندار 
کل بودند » اداره میک دند : 

هر بك از ساتراپی‌ها از لحاظ اقتصادی و سیاسی با مکی از مرا کز سه 
کانه فولت اوقناط دافت؛ساشاین‌های اسبای مین هی فزششتن کی داشتند که 
همان شهر سارد در لیدی بود . مر کز ساتراپی‌های سوربه در بایتخت جدید 
انطا کیه درساحل‌ار نتوس که‌بسال ۳۰۱ ق.م. بناشده بودقرارداشت وساترایی‌های 
بین) لنهرین و ابران مر کزشان بابل وسپس سلو کیه واقع در کناردجله بود . 

بادشاه ریاست عاليهُ کلیةٌ ادارات دولتی را داشت و قدرتش نا محدود بود 
ال به‌سلو کوس اوّل این‌جمله نسبت داده شده که گفته است : «1 نجه ازطرف 
بادشاه مقرر شود مقرون بعدالت و صفت است > . 

تزدیکتر ین اطرافیان پادشاه خویشاوندان . و « دوستان » وی بودند . 
این اسامی را نمیتوان بطور تحت للفظی پذبرفت زیرا هم اولی وهم دومی| لقاب 


و عناو ین افتخاری بوده‌اند ۰« دوستّان > عبارت از مك تشکنلات محدودی دود 











تمدن وفرهنگ بونان وپارت‌ها ۱:۳ 
که شاسمله مراتبی داشت . مانند « دوستان » بطور مطلق و « دوستان محترم » 
و هم چنین « اوّلين و محترمترین دوستان > در جشن‌های شاهی که در دافناملك 
باه و زیبای خارج ازشیی بادشاهان سلی کی بر کار مس «ووسفان 6 
متشه کا داهن ار ردو میا سای فدان ۲ 
«توتان> ناوشا ممتاخب مه را پراوس ان رواخ وود اختهای 
هم‌چنین از جمله کسانیکه جزو اطرافیان پادشاه بشمار میرفتند عبارت 
بودنت از کار گزاره رز خسن ذفتر محصوص با شاه عسازرس کل مان که یی 
امورمالیاتی‌بود و سایر ین . 
تمام اراضی کشور بدو طبقه اساسی منقسم میشد : اراضی پادشاه و اراضی 
شهری. اراضی بادشاه فوق لعاده‌وسیع بود وقسمت اعظم اراضی‌دو لت براساس حق 
تسخیر و تصرف اراضی به‌وسیلةٌ اسلحه » جزو همین‌اراضی یادشاه به‌شمارمیاً مد. 
مدا مقدار مساخت. اراغی باوفاه: ها بان ویو نموه وو دوه هشن فتر قت 
از فا زآسی نا دشا هی اقا اس رها ی توا قوس ی من واه 
همین اراضی بکسانیکه خدماتی‌نست به بادشاه انجام داده دودند حصه‌ای اعطا 
کر دنک . درهر دوحال زمین تفکك شده از رددف اراضی یادشاه خارج و به 
ردیف اراضی شهری منتقل‌میگردید . اجزای‌اراضی پادشاه وسیستم ادارءآ نها 
بی| ندازه غاهض‌وییجیده بود وظاهر آدر کلیهة‌قسمت‌های کشوریکنوع عمل فمشفاه 
درمنابع وماًخذ موجود این‌مسائل چندان روشن نیست . فسمت‌اعظم‌اراضی مورد 
کشت پادشاه‌در اختیار کشاورزان‌بود که مالیات‌زمین رایولی و باجنسی‌میبایستی 
به‌پادشاه بپرداز ند وهم‌چنین وظیفه‌داشتند انواع وظاف رابرای «خانةٌ پادشاه» 
انجام دهند . طبق کتیبه‌هایی که در آسیای صغیر بدست آمده این کشاورزان 
«کار کنان پادشاه» نامیده ميشدند. برای تسهیل کار دستگاه‌حکومت گروهی از 
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این روستاهاومزارع وساختمانهای کشاورزی وغیره رادادشاه تحت اصول‌وقواعد 
ما لکیت‌مشروط به‌افر ادمخصوصی‌میداد وافراد مذ کورموظف بودندنسیت به آن 
اراضی سمت مالی و اقتصادی داشته باشند . بما لکین مشروط مذ کور اختیارداده 
میشد که از اراضی مزبور برای کشت و هم‌چنین احداث خانه واز برده‌های‌آن 
بدون‌پرداخت هیجگونه عوارض وحقوقی استفاده کنند. مالیات تمام این‌اراضی 
( به‌استثنای مالیاتی که میبایستی از مالك مشروط وصول‌شود ) به خزانةٌ پادشاه 
بر داخت میشد . 

در اراضی بادشاه‌روستاهابیازمهاجر نشین‌ها( کاتویکی‌ها) که افرادنظامی 
بودند » به‌وجود میا مد . این مهاجران سهمی از زمین ( کلر) در بافت میداشتند 
ومجبور بودند که خدمت نظام انجام دهند واز همین عده‌صف جمم اساس قشون 
سلو کیان تشکیل مىشد . اغلب اوقات اين نقاط مهاجر نشین بنام محل و با شهر 
مقدو نی که قسمت‌اعظم متا کشعف از آننقطه بو دند» نأهیده هیشد. هم‌چنین‌عادت 
براین‌جاری‌بو د که نقطهً جد بدرا بنام‌دادشاه کمن از و بایان اونام گذاری کنند. 
سا کنین‌این کاتویکی‌ها کلا بونانی - مقدو نی‌نبودند . درهرحال در کاتویکی‌های 
نواحی شرقی حکومت سل و کیان عکمده از اهالی محلی وجود داشتند از نسل 
ابرانبان که درقشون ات تفا خدمت میکردند . بعطی ازاین نقاط مهاجر نشین 
که واجد شرایط مناسب اقتصادی بودند و موقعیت آ نها از لحاظ انجام دادن 
امور تجاری شایسته بودهبسرعت بشهر تبدبل ميشدند وازطرف سلو کیان حقوق 
و اختبارات شهرهای پلیس با نها تفویض میگردید . من‌جمله دورا اورویوس در 
کنار فرات همین حال را داشت و در این شهر در تتیجهٌ حفار یهابی که انجام 
کرفته مدارلد و اطلاعات پرارزشی از لحاظ پیشرفت ابن شهر ووضم زندگانی 


در ی وملیت‌های مو جود در 0 و روابط و مناسیات بازر گاتی و مذاهب 
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و مان ومماوی تاد خسکوقن دما رشه و اسا دم دز رو وش و 
قطعات سفال و هم‌چنین اشیابی مر بوط به هنر‌های ظریف و نقاشی و سایر آ ثار 
هنری کشف شده است. مدار مربوط به‌سلسلهٌ بعدی یعنی دورءّ تاریخ‌حکوعت 
یادشاهان بارت در دك چشین شهری که از یکی کا تو یکی‌مقدونی به‌وجود | مده ۱ 
بیدا شده است حائز اهمیت شایانی است . 

عوابدخزانه نه تنهاواردات سالانه زمین تقو له ویرک وصو لی‌هم 
وحود داشت که این وصولی‌ها تحت عنوان « مالیات‌های دادشاهی» معروف و در 
تمام کشور بطوریکسان بود . «مالیات برای تاج » ومالیات نمك و مالیات سرانه 
ازهمین گروه مالیاتها بودند . هم‌چنین مالیات برده و انواع حقوق و عوارش 
کر کی ومالیات داد وستد وغیره نیز وجود داشت . 

در کشور سلو کیان مالیات دیگری نیز بنام مالیات « جمعیتی » وجود 
داشت که جمعیت‌های خود مختار آن مالیات را میپرداختند . یکی از این 
مالیاتهای جمعیتی مالبات مخصوصی بود که ازشهرها وصول میشد . این‌ما لیات 
بك رقم‌کلی‌بود که يكث‌جا از طرف شهر پرداخت میشد نها زطرف‌افر ادسا کن شهر. 
ظاهراً پرداخت‌های نظیر آن‌به‌وسیلةٌ قبابلی‌هم که حکومت خاصی‌داشتندصورت 
کر فا 

در زمان بادشاهان سلو کی امور شهرسازی بنحو بسابقه پیشرفت حاصل 
کرد . شهرهای جدید که تشکیلات پلیسی داشتند در زوایای مختلف کشور 
احداث شدندتو | کتر آ نبا طبق نقشه معتیّن بنا گردید . دوشربان عمده واساسی 
شهر ( از شمال بجنوب واز مفرب به‌عشرق) باایجاد يك زاویه قائمه مکدیگر 
را فطع میکردند و کوچه‌های جنبی بصورت موازی بکدیگر وبا درتحت يك 
زاوبهٌ قائمه بطرف کو چه‌های اصلی امتداد می‌یافت و بدین‌ترتیب يك مکمب " 
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قائم| ازاویه به‌و جود هیا مد . 

ساتراپی‌هایایرا نی‌دورءسلو کیان‌نیزاز این‌قاعده هستئنی نبودند.درا بذیدا 
نیز پلیس‌های جدیدی احداث شد که میتوان انطا کسه در پرسید ؛ لادو کمه در 
ماد (نپاو ند) را نام برد . درشوش (الیمائید) سه‌سلو کیه شهرت دارند : سلو کیه 
در _اولی » سلو کبه که تون و تاو گنه فو کار خلیج فارس. شهر‌ها به‌شکل 
و اسلوپ مختلفی احداث میشدند به وسیلة اصول سینو ,شیزم (« اسکان > چند 
دهکده دريك شهر) و با ارتقای یك‌کاتویکی به درجه یلیس و هم‌چنین تفورض 
حقوق و اختبارات پلیسی و حکومتی به يك شپر قدیمی محلی ( چذ‌انجه شهر 
قدیمی شوش در زمان سلو کوی اوّل اختبارات و امتیازات بلیس دریافت کرد 
وبنام سلو کیه در_اولی نامیده شد ) . این شهرهاممکن بود بطور تصتّعی «دريك 
نقطهُ بابر۲ نیز اش کی ی کر وراه 

این نوع سیاست مبتنی بر احداث و تأسیس شهرها و حمایت از آ نها با 
اعطای بعضی امتیازات و تسهیلات ارضی با نبا از طرف محققین عرب اینطور 
تعبیر و توجیه شده که سلو کیان قصد داشتند آسیارا در تحت نفون تمدن و 
فرهتگه هلشان در آور فد ودرمیان مرردم آسیا هرا کزفرهنگ وتمدن بونان‌را 
تاشفی نمایند و یدین نحو ملّت‌های مغلوب و شکست خورده را به وسبلةٌ اصول 
تمدن کامل بو نان وقواعد عالی‌ترسیاسی که قبل از ورود فاتحین و کشور گشایان 
مقدونی برای ملل مشرق زمین مجهول بود , مجهّز سازند و ازینرو سا کنین 
یونانی که درشهرها متمر کز بودند پابه‌و تکیه گاه اساسی‌قدرت و نفون سلو کیان 
محسوب‌میشد ند . شکی شیب ۵ ان نه توحبه وفصاوت دربارء هدفوحقیقت 
سیاست شهری‌سلو کیان و نقشاحداث شهرها درحکومت آ نان فوق| لعاده‌سطحی 


9 و يمك جانبه ات درحا لبکه موضوع ازان غامض تر و مهم ثر است دد ین‌معنی 
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که شهرهای سلو کی سازما نپای دلتبین داشتند که عبارت دود از يك فجن خی 
مر کب ازشهر نشینان‌متساویا لحقوق» شورای‌منتخب‌شهری و کلانتر ان‌منتخب . 
هیئت منتخبین شهر نهتنها حق داشتند در امور اجتماعی مر بوط بشهر دخالت 
کنند بلکه میتواستند براسایحقوق مالکیت خصوصی‌ما لک اراضی نیز بشو ند . 
در اطراف شهرها مقداری اراضی‌وجود داشت که متعلق به‌شهر بود . ده‌نشینانی 
که در این اراضی‌سکونت داشنند مالیاتهای منظم ومرتب خود را به‌خزاناشهر 
سیر داختند ۴ فسمت‌اعظم رقمی که شهر به‌خزانة دادشاه هبیر داخت ازمحل‌همین 
وصو لمپای ثات دود . قسمت تس وصو لی‌ها عمارت از ما لبات بادشاهی مود که 
در وق بآّن اشاره شریل و ادن ما لیات از غیر شهر اشینان که تعداد آتبا از افراد 
شهر نشین شهرهای پلیس بمراتب بیشتر بود؛ وصول میگردید . بنابراین اهالی 
صاحب امتیاز پلیس‌ها مقاددر معتنایپی از با گنت روستاها و اهالی فاقد حقوق 
شهر نشینان استفاده میک دند : 

طرز ادارة پلیس‌های ساو کی ( برخلاف پلیس‌های کلاسيك) کامل وجامع 
نبود و ازحدود زند کا نی‌دا خلی‌شهررخارح نميشد مثلا" مسائل‌مر بوط به‌ار تباطات 
و مناسبات خارج یکلا" درصلاحیت و اختباردادشاه دود . اغلب از شهر‌ها علاوه 
در ادارات و مامورین مخصوص بخود فافوی ی داشتند / مق ۷ ازاهالی‌محل 
و نماین دگان طبقات مممّاز شهر ( که ممکن دود انتخاب دشو ند ولی در محل 
بمنز له نما نندة قدرت و نفوق دادشاه محسوت ممشد ند و مر‌اقنت میکر‌دند که 
منافع و مصالح شخص پادشاه در شهرها مراعات شود . علاوه بر آن در پلیس‌ها 
امکان دافت‌ساغلوهای تادشاهی قزر هون لیکو تهحانی تاششین کر دوه 

شهر‌ها هت در تحت اطاعت شخص‌دادشاه بو دند به ساترایها ودرصورت 


بروز اختلافاتی که با منافع شهر ارتباط داشت » میتوانستند تیا با شخص 
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پادشاه تمای بگیرند و برای انجام این منظور سفرا و با | گرصحیح‌تر بگویيم 
نمایند گان‌خوش را بنزداومیفرستادند . یادشاه نیز یتوبة یل ما هو 
خود برای شپرها فرمان نمیفرستاد بلکه نامه‌ای خطاب به‌مجلس ملی‌وشورای 
شهر وبا کلانتران ارسال میداشت و در آن نامه نظریات و تمنیّات شخص پادشاه 
در مورد مسائل مختلفه ببان یک تن 

نامه‌های پادشاه قّت و اعتبارهمان فرمان را داشت» کرچه متن آن نوعی 
نهیه میشد که میساستی به تصویب شورای شهر و کلانتران نیز بررسد . مکرر 
نامه‌ه‌ای بادشاه به‌عنوان مك سند مهم در روی سنگت حكث مشد و در میدان 
مر‌کزی شپر ( آ گوره ) نصب میگردید . از اینگونه مکائیب پادشاه که‌نایع 
بسیارپرارزشی برای تحقیق و تتبع در زندگانی شهرها و سازمانهای حکومات 
قدم بونان بشمارمیرود » نمونه‌های زبادی بدست ما رسیده است . 

اصولا پادشاهان ای کر ازمداخلهٌ مستقیم در امور داخلی‌شپرهای‌بلیس 
اجتناب‌میورز بدند و ترجیح میدادند که نات و مقاصد خویش را از طریق غیر 
مستقیم و مشروع به وسیلهٌ تمایند گان خو د که قدرت | نها در شهر‌ها فوقالعاده 
زباد بود » عملی ساز ند . 

وضع کليةٌ شهرهای کشور سلو کیان یکسان نبود . بعضی از پلیس‌های 
قدیمی ازجمله بلیس‌های ثروتمند یو نانی‌مانند میلت وسمیر ناو پلیس‌های‌فیئیقی 
تبروسیدون و بیبل که از لحاظ سوق لجیشی وبازر گانی موقعیت خاصی داشتند 
خود را حزو « متحدین ؟ میداستند نسه اتباع ۰ در واقع امتبازات زسادی از 
قبیل استقرار ارتباط با سایر شهرها وخارج از آن و حق تشکیل اتحادیه‌هایی 
از چند شپر ( مسانند اتحادبةٌ شهرهای تروآد ) حق پناه دادن و حق ضرب 


هسکو کانش نقره ده این کونه شهر‌ ها اعطا شده بود و لی این شهرهای مستقل 
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و آزاد هم موطف بودند مالیسات پادشاه را بیردازند. حق معافیت از پرداخت 
مالیات‌فقط درمورد استثنابی از طرف شخص‌پادشاه تفویض میشد» بطور که مثلا 
اهالی اریتره در زمان یادشاهی [ نتیوخوس دوم وشهر سمیر نا در دوران پادشاهی 
سلو کوی دوم این معافیت نصیبشان شد . درصورت احساس‌خطر جنگ پا دکان 
پادشاه میتوانستند وارد این شهرها شوند . گر چه دروضم شهرهای سل و کی‌ها 
تفاو تهایی وجود داشت و لی چندان مهم و اساسی نبود . 
از آنچه که در فوق بدان اشاره شد میتوان چنین استنباط کرد که 
پلیس‌ها +کی از سازمانپای بسیار مناسبی بودند که بکرشته از امور مربوط 
به دولت را انجام داده و وسایل وصول وایصال مالیا تها رافر آهم‌مینمودند وچون 
پلیس‌ها عواید وصولی را با پادشاه تقسیم میکردند بنابراین بجبران این عمل 
جزو بحك حکومت واحد عظیمی وارد میشدند . این حکومت اتکی ۳ 
داش ت که منافع تجاری‌شهرها را تأمین نماید (جاده‌سازی وحفظ طرق وشوارع 
تتانر گا نی » سیستم واحد ضرب سکف ان عدم وجود خطرات زور کی 
کمرك خانه‌ه | در موفع عبور کاروانها از اراضی چندین حکومت » پیدایش 
بردکان زیاد در یج بروز جنک , عطایای سخاوتمندانهُ پادشاهان از راه 
اراضی و وجود نیروی جنگی سلو کیان و غیره ) بدین ترتیب شهر و فقدرت 
مر کزی (یادشاه) به‌عنوان دو متّحد در حکومت سلو کیان لقع رگ هیشد ند . 
و این واقعیت و حقیقت را خود بادشاهان سلو کی نیز معترف و مزعن بودند 
بطور بکه در بعضی از کتیبه‌ها پلیس‌های امپراطوری خود رابه‌عنوان‌«متحدین» 
خود می نامند . 
تحفیقات اخیر مورخان شوروی ثابت نموده است که روش وشکل پلیسی 


سازما نها قل از ورود قشون کت کش هم سادقه داشته و در شرق كت امر مبهم 
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وتازه‌ای نبوده است بطور که بعضیازشهرها سازما نهابی‌داشتند نظیرسازمانهای 
پلیس بونان دارای آزادی و استفلال مخصوص بخود و جنبه‌ها و خصوصیات 
دیگر . بسیاری از این شهرها جزو شهرهای معبدی و مذهبی بودند و درآ نجا 
سازمانپای مدنی با سازمانهای مذهبی توافق و نطایق داشت ( مانند اوروك در 
بابل » اورشلیم و بسیاری از شپرهای معبدی آسیای صغیر که از بین آنها دو 
کات کی وتو وی کر ور ناد که مشخص‌میشو ند وهم‌چنین پسی‌نو نت 
در فریگیا و البا در کیلیکیه و بسیاری دیگرازشپرهای معبدی ). دراثرهمین 
مشابهت اساسی ( بدیهی است نه مطلق ) دردوران حکومت سلو کیان به‌بسیاری 
از این نوع شهرهای محلی مقام و موفعیت پلیسی اعطا شد و همین امر دلیل‌بر 
شتاشایی صووع تاسسات و سازمانهای اس ابا و ویو امشازات | نان 
برایر با پلیس‌های دونان بود » هیمّت مدئی این شهرها از اهالی محل تشکیل 
کرو شتا نمابند گان بونانیپا و مقدونیهابی که پس از لشکر کشی 
اسکندر در این شهر‌ها رحل اقامت افکنده بودند» میئوانستند دراین هینت‌ها 
ش رکت‌جویند مثلا" جزو اتحاد معبدی شهراورو نمابند گان ملّت‌بونان‌نیز که 
کاملا" نسبت به مذاهب وستن محل پگ نه بودند» شر کت می‌جستند زدرا ادن 
اتحاد در واقع هت روحانئی شپر اورو محسوب نمیشد بلکه بك هینّت مدنی 
بود و کسانیکه منتسب بان بودند همان حقوق واختیاراتی را داشتن دکه‌یکنض 
شهر نشین درپلیس بونان داشت بنابراین موضوع میت نه‌درداخل شهرها اهمیت 
داشت و نه در وضع حقوق حکومتی . شپرهایی هم وجود داشتند که از نوع 
مختلط بودندبطور یکه مثلا" درمیان پلیس بونان در مشرق عدژ زیادی از اهالی 
محل با سازمانهای مستقل مدنی بنام « پولیتوما » وجود داشتند . برای مثال 
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تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۱ 
چنین شهر فد و گانه» شهر سلو کیه واقع در کنار دجلهرامیتوان‌نام‌بردیعنی شهر 
عظیمی که به‌وسیلهُ سلو کوس اول در قرن اوّل بعد ازمیلاد بنا شد وششصد هزار 
تن جمعیت داشته است . در روی بعضی ازسکه‌های این‌شهر دوالعه شپر‌ها دیده 
میشو ند که دست بکدیگررا گرفته وبرس برح کوچکی دار ند . 

از آ:جاییکه شهرهای محلی به‌سیستم پلیس اتصال می‌بافتند و در این 
سیستم سازمانبای اجتماعی و سیاسی و حقوقی صورتهای منطقی وفابل انعطافی 
داشتند ( یعنی از لحاظ جنبه‌های مذهبی و بقابای مراسم و عادات منسوخه کهنه 
و غیره آزادتربودند) ازاین جهت طبیعتا جوامع شهری تمدن وفرهنگ وهمه 
نوع حیات بونانی را بهتر تحمل میکردند زبرا این نوع تمدن با سازمانپای 
پلیسی ارتباطشان تنگه‌تر و نزدیکتر بود . جریان نفوز تمدن بونان بیشتر 
جنبهٌ غیر منظم وخارج از اراده داشت بدین معنی که‌یو نانیان‌موقعیکهبه‌عنوان 
فاتح وارد آسیا شدند و در ردیف هیّت حا کمه قرار گرفتند ذوق وسلیقه‌وطرز 
زندگی و زبان و عادات آنپا مورد تقلید وافع شد و اهالی وابسته به طبقات 
عالی اجتماع شهین: کر‌دکی ان | دا وهتون شا دراه کی تقو و وا رف 
بادشاهان سلاو کی قصد تبعیض‌ملی ودا نژادی نداشتند و به‌شهرهای محلی‌متکی 
بودند و طبقات عالیه و ممتازه را مهم میشمردند و از لحاظ متحدا لشکل ساختن 
حکومت خود از این جریان حمایت هیکردند . همین سیاست را سلو کیان در 
مورد شهر سازی نیز انجام میدادند ومیکوشیدند تابرای ابجاد تسپیلات لازمه 
در امور ادارة کشور در نواحی مختلفه که از لحاظ سطح ترقی وسوابق تاریخی 
بایکدیگر_تفاوت کلی داشتند»‌شهرهایی به‌وجود آورند که از لحاظ نوع ساختمان 
مشابه اک یگ باشند . 

تکیه گاه اصلی قدرت‌حکومت,قشون بود واز نظامی‌های مپاجر که غالبا 











۳۰۲ تاریخ ایران باستان 
بونانی و مقدونی نبودند ولی به سباك و روش مقدونی‌ها تعلیم و پرورش بافته و 
از حقوق و امتیازات سربازان قدیم دم هت اه توت ین 
میشد . علاوه بر آن فقو زان و اف دقاف ارا ری استای شفتی ای جوزی 
قشون وارد هسشد‌ند . روی اصلی قشون مانند سابق‌همان پیاده نظام عنی صف 
جمع وژیپاسیست‌ها بودند . تعداد سواره نظام قلیل بود و لی‌ارزش آن فوق|لعاده 
بود و امتبازاتی‌داشت . درمین سوار کاران«کاتافر! کتارها» که سوار و اسب بازره 
و حوشن محافظت مشد.یش از همه شهرت و اهمیت داشتند . با متداول شدن 
این نوع سواره نظام روش وطربقةٌ بعضی از روش‌های‌معمول آن‌زمان در جنگه 
تغییر کرد . علاوه بر پیاده نظام و سواره نظام عده‌ای فیل وعزّاده‌های جنگی و 
انواع قسمت‌های‌حفاظی واستحکاماتی وهم‌چنین نیروی کمکی» جزوقشون‌بودند. 
در تمام کشور ساخلوهایی وحود داشت و دسته‌های مخصوصی بخدمات مرزی 
اشتغال داشتند . 

نگاهداری قشون برای دولت بی‌اندازه گران تمام میشد و ازیشرو 
تعداد سپاهیان هیچ گاه زیادنبود و بعلاوه برای افزایش آن‌هم افرادکافی‌و جود 
نداشت . طمق نان سکه دی دس ات مان اف اد جک در بعصّی از نبردهای 
بزرکث اواخرقرن سوم واوائل‌فرن دوم قبل ازمیلاد ( رافیا , ما کنزبا ‏ به‌فصل 
چپارم مراجعه شود ) بین شانزده هزار تا بیست هزار نفر بوده است واز اینرو 
م دووسعوشت مداد کلی فتونسلو کیان را عفتاد هزّاز تفن ذ کر کرده انست:: 
این عده البته تفریبی است . تعداد افراد فبروی دربایی سل و کیان گر چه بعضی 
اوقات زباد بوده است ولی در نحوه‌کار ثیروهای مسأح آن دوات نقش اساسی‌بر 
عپده نداشته است . 
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تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۳۰۳ 


4 آثتیوخوس سوم 


در اواسط فرن سوم قبل از میلادبا وجودتمام مساعی وتلاشهای‌سلو کوس 
و آنتیوخوس بعضی از ابالات بتدریج یکی بعد از دیگری از دولت سل و کیان 
جدا شدند . در سال ۷۹۲ قبل از میلاد در غرب آسیای صفیر سلسلةٌ آتتا لید‌ها 
بر سرکار آمدند و بر کام مستقل شد . در زمسان سلطنت آنتیوخوس دوم تلوس 
( ۲۷-۲۶۱ قبل از میلاد ) جنگه دوم سوریه بین سل و کیان و پتوله‌می دوم 
فبلادلف آغاز شد ( سال ۷۲۵۵-۲۵۸ با ۲۵۳ قبل از میلاد ) . علت بروز این 
جنگ حمایتی است که پادشاه مصر به آ تتالید_اومن ابراز داشت وشخص‌اخیر 
مصّم بود که از [ نتیوخوس اول جدا شود ولی در واقع این جنگ را باید 
ادامه نبرد بین سلو کیان و پتوله‌می بر سر فرمانروایی و استیلای بر سواحل 
شرقی دربای مدبترانه دانست . این‌جنگی برای سلو کیان توأم با موفقیت بود 
و پتوله‌می دوم مجبور شد در سال ۷۵۵ با ۲۵۳ قبل از مبلاد آشتی کند بضضاً 
پابان‌این نبرد سبب شد که سل و کیان بکرشته از ابالات خود را از دست دادند. 
دراسیای صغیر درسالهای۲۵۰-۲۹۰ قبل از میلاد کایادو کیه‌مستقل شد و مر کز 
شبه جزیره را گالاتها اشغال کردند» شمال آسیای صفیر ( ویفینی وپنتوس) 
نه تنها مستقل گردیدند بلکه دشمن سلو کیان شدند . 

در شرق اقصای متصرفات سلو کیان بطوربکه ذبلا" خواهیم دید در همین 
موقع حوادث مهمتری به‌وقوع پیوست . با کتر بای دور که به‌وسیلهة بیابانها و 
صحاری فلات ابران از متصرفات اصلی‌سلو کیان حداشده بودهاز لحاظ افتصادی 
وسیاسی مهمتر بن| بالات آسیای میانه به‌شمارمیرفت . در آ نجا ساخلوهای‌بز رکه 


دونانی-مقدونی‌متم کز بود. حا کم با کثر با «دبودوت»وقتیکه سحمی ودشواری 








3 تاریخ اپران باستان 
تبرد سلو کیان را در غرب دید از آ نها جدا شد و پایه و اساس دولتی رابنا نهاد 
که بعدها در ظرف مدت ده‌ها سال نقطهٌ مستحکمی برای نفون تمدن ونان در 
شرق کردید ( به فصول موه مراجعه شود ) . علاوه بر آن پیدایش پارت‌ها 
( اشکانیان ) در اواسط قرن سوّم قبل از میلاد درشمال شرق ابران که بعدانقش 
مهمی را در سر نوشت آسیا عهده‌دارشدند؛برای سلو کیان خطر بزر گی‌بود و لی 
و 3 موقع که سلطنت پارت‌هنا تأسیس شد هذوز هیچکس تصور نمیکر د که 
این حکوعت جدیدالتأسیس تا چه اندازه برای سلو کیان خطرناك است و تمام 
توجه سلو کیان معطوف حوادثی بود که در سوربه و آسیای صفیر به وقوع 
می‌پیوست ۰ 

آنتیوخوس دژّم از پایان سال ۷4۷ قبل از میلاد بدرود حیات گفت و دو 
زن او یکی لائودیکا و دیگری برنیکای جوان دختر پادشاه مصر مبارزات خود 
را برای احراز تاج تا ساظس:) با نمودند . هر يك از آنان میخو است 
پس خود را به این مقام بررساند . لائودیکا در این مبارزه پیروز شد و پس وی 
سلو کوس دوم کالینیسکت ( ۲۲۹-۲۷ قبل از میلاد) مخت سلطنت‌جلوس‌نمود. 
بر نیکا و پسش کشته‌شدند . قتل برنیکا وپسرش موجب‌شد که جنک سوّم‌سورده 
در سال ۲2۷ قبل از میلادبر‌هبری‌برادر وی پتوله‌می سوم _ ازور کت آغاز گردد. 

در ابتدا پتوله‌می تمام سوربه را اشغال کرد و حتی به سلو کیه واقع در 
کنار دجله رسید ولی چیزی‌نگذشت که متلو کون دوم وضع رابحال عادی خود 
اعاده داد. پلیس‌های ونان را سدا ی یر جر هواخواهان وحامىان وی‌بودند. 
بنابراین با کاپادو کیه وپنتوساتحادی‌منعقد نمود وپتوله‌می اجبارا عقب‌نشست؛ 
بعدها در سالهای ۲۸۳ - ۲2۱ قبل از میلاد مصر موفق شد جبه‌های خود را در 


دربای اژه مستحکم سازد و شهرهای بونانی واقع در جنوب آسیای صغفیر 











تمدن وفرهنگگ پونان وپارت‌ها نک 


( میلت » افس » پری‌ینا ) را به‌تعرف خود در آورد و لی‌سواحل شمالی (سمیر نا » 
اریتره و کلازومن ) در دست سلو کیان باقی ماند . در سال ۲2۱ قبل از میلاد 
قرارداد صلحی‌منعقد شد . برای‌سلو کوس دزم انعقاداین صلح‌فوق!لعاده‌ضرورت 
داشت . برادر وی [ شوخوس هی‌برال که ادارة آ متا صغیر در سمت شمال 
تاور به وی سپرده شده بود؛علیه او قیام کرد . سلو کوس دوم‌مجبور شد وارديك 
نبرد طولانی شود ولی سرانجام پیروزی نصیب آ نتیوخوس هی‌بر ال شد زیرا او 
گالاتها و اهالی و بفین را به كمك وباری خویش طلبید . این تبرد در سال۷۲۳۹ 
قبل از میللاد پابان بافت‌ولی آ تتال اوّل برادرزادة | تتالید_اومن که میل‌نداشت 
در آسیای صغیر قدرت و نفوز خویش را با دبگری تقسیم کند و شريك وسهیم 
داشته باشد آ نتیوخوس‌هی‌برال را بیرون راند و تمام کشور را تا تاور در تحت 
تصرف و تسلّط خودش در آورد ( در حدود سال ۲۲۸ قبل ازمیلاد) . 
دراین موقع‌ساو کوس‌دوم درشرق باپارتها می‌جنگید ( به فصل ومراجعه 
شود ) و آ نتیوخوس هی‌بر ال تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کند و سوریه 
را بتصرف خویش در آورد ولی سلو کوس چون از این ماجرا خبردار شد تمام 
کارهای مر بوط به شرق را رها کرد و با عجله و شتاب به سوریه رفت وموفق‌شد 
برادرش را از سوریه اخراج کند و در اینجا موفقیت‌های آنتیوخوس می‌برالك 
خاتمه بذبرفت . 
۰سلو کوس دوم در سال ۲۲۶ قبل از میلاد مرد ویسرش‌ساو کوس‌سوم‌سوتر 
( ۲۲۹ - ۲۲۳ قبل از میلاد ) بجای‌او وارث‌تاج وتخت شد. سلو کوس سوم برادر 
خودا نتیوخوس‌رابسمت حکمران‌بابل « ساتراپی‌هایعلیا » تعیین نمود و قصدش 
این بود که آسای صفیر را مسترد دارد ولی در موقع لشکر کشی کشته شد . با 


وجود مر کک پادشاه و اختلافاتی که درنتیجه وفوع این پیش آمد بهوجودآمده 











۲۵۹ تاریخ ایران باستان 
بود.مع‌زلك حا کم تازة آسیای صغیر بنام آخی توانست آتتال اول را در آسیای 
صفیر شرقی بیرون براند و همان وضعی را که بعد از جنک سوم سوریه ایجاد 
شده بود تجدید و مستقر نماید . برادر کوچك سلو کوس موسوم به آ نتیوخوس 
سوم ( سالهای ۲۲۳ - ۱۸۷ قبل از میلاد ) بپادشاهی رسید . 

با جلوس این پادشاه به‌تخت سلطنت موفتاً موفقیت‌هابی تصیب سل و کیان 
شد و در مدیتر اه شرفی با روم که قو تازه‌ای بودءتصادمات شدبدی روی داد. 

گرچه در آغاز امر وضع‌امور مفرب‌برایآ نتیوخوس تواٌم با موفقیت‌بود 
ولی وضع مشرق رضایت بخش نبود زیرا آ نتیوخوس مجبور شد باس تراپهای ماد 
و پرسید بنام مولون و برادرش اسکندر وارد نبرد شود . 

توا فرماته قعویی کای طرف شوهومی امین او زا فد سار 
شکسیی. گراون ولی مداخلةٌ شخص پادشاه در این‌کار وضع را رو براه کرد . 

شورشیان در هم‌شکسته شدند . مولون و برادرش دست بخود کشی زدندتا 
از شک اعدام رهایی بافته باشند . برای تخویف وتهدید باغیان و گردنکشان 
آ تیوخوس جسد مولون را آوبزان کرد ودر معرض‌دشنام مردم‌قرار داد . سپس 
| نتیوخوس به ماد آ تروپاتن حمله کرد و کشوری‌را که از زمان‌اسکندر مستقل 
بود وادار ساخت تا قدرت عالیهة سلو کیان را بپذبرد . 

نتیوخوس سوم در سال ۲۲۰ قبل از میلاد به سوریه باز گشت در اینجا 
دو باره مشکلاتی در انتظارش بود . وی‌مجبور شد که بایکی از نزدیکان وارقاب 
غود ان عکران امتایق سشی ستد وبا | فک در انن روا هن عبت 
خورد ولی در هر حال مقام حکومت را برای خورش محفوظ نگه داشت . 

ازتاریخ انعقاد صلح پس‌از جنگ سوم سوریه ( ۲۵۱ قبل از میلاد ) بین 
سلو کیان و پئوله‌می اصطکا کی روی‌نداد ولی سلو کیان نمیتوانستند قمول کنند 




















تمدن و فرهنگ یونان وپارت‌ها ۲۷ 
که سورب جثوبی و فنثیقی و فلسطین در دست بادشاهان مصر باشد . مت 
برای لو کنان موضوع تصرف بندر یاسخت سوریه نی سلو کیه در بی‌ری 
بوسیلةٌ پتو له‌می‌ها امر بسیار خطر نا کی بود . 

در بهارسال ۲۱٩‏ قبل ازمیلاد [ شیوخوس سّم عملیات جنگی خود را علیه 
سلو کیه واقع در پی‌ثری آغداز نمود و سپس بدون هیچگونه زحمت و مشقتی 
فشقمه راعطیع خود ساخت و لی‌بامقاومت جدی وشدید قلعه‌دورا واقع درشمال 
فلسطین مواجه گردید . رهبر و سر‌برست واقعی سلطنت مصرء مشاور عالی 
پتوله‌می چهارم ( ۲۰۳-۰ قبل از میلاد ) سوسیبی از این تسوقف و تخیر 
اتتقاوم کرو وربا واون ها تورهای سای ود سناش خا اند وی قو] تست گم 
را طولانی کند و همزمان آن برای مقاومت درمقابل انتیوخوس به‌تهیهو تدارك 
بك قشون مطمئن و مجعّزی پرداخت . مذا کرات صلح که به وسیلة مصر بطول 
میانجامید به نتیجه نرسید و غیر ازاین هم انتظار نمیر فت . انتیوخوس سوم در 
سال ۷۱۸ قبل از میلاد جنگه را از سر گرفت و موفق گردید از پتوله‌می‌ها 
فلسطین را تا شهرهای مرزی مصر که عبارت بودند ازغزه ورافیا » پس بگیرد . 
پادشاه سلو کی در پتو له‌مائید ( در دربای مدیترانه بین تیرودورا) زمستان را 
کذوانن و درسال ۲۱۷ قبل ازمبلاد تصمیم گرفت بهلشکر کشی خود ادامه دهد 
وین خلفوز کر دون شتا موه سفوی تن از رافا ها عون ژباوی که 
به‌وسیلةٌ سوسیبی جمع آوری شده , بود مواجه گردید . در ۲۷ ژوئن سال ۲۱۷ 
قبل ازمیلاد نبرد در گرفت وقوایانتیوخوس سوم درهم شکسته شد . پس‌ازاین 
واقعه اومجبورشد به‌انطا کیه واقع در ارو نتس‌برود زیرابیم داشت دراثروصول 
شکیی وق درا سنا شیر هش‌ار ین روی دهد . طبق قرارداد صلح منعقده 


۱ مذا کرات ده وسله همان سوسیی انجام شد) بو له‌می‌ها سور یه حئوبی 








۲۵۸ تاریخ ایران باستان 
و فینیقیه و فلسطین را مسترد داشتند و پی‌ثری در دست‌انتیوخوس سوم بافی 
ماند . 

بدین تررتیب انتیوخوس سوم در غرب نتوانست موفقیت‌های قطعی بدست 
بیاورد ولی با وصف این انطا کیه دوباره بدربا راه پیدا کرد . علاوه بر آن 
قرارداد صلحی با مصر منمقد شد و باآنکه آخی حا کم مورد اعتمادی نبود » 
مع‌زلك آسیای صغیردرصاح و آرامش‌بسرمیبرد . | کنون آ نتیوخوس میتوانست 
به‌شرق توجه کند زیرا درآ نجا امور بر وفق میل ومراد او نبود . 

کرچه بین‌النهرین و ساتراپی‌های ایرانی نزديك آرام و سا کت بودند 
زیرا دری عبرتی که به‌مولون وبرادرش داده شده بود هنوز فراموش نشده‌بود 
ولی‌پارت‌ها روز بروزقویترميشدند واوتیدموس که‌دربا کترربا به‌حکومت‌رسیده 
بود پسازرا ندن پسردیودوت.!بجادخطر بزر کی‌نموده بود و لشکر کشی‌به‌مشرق 
اجتناب ثایذیی بود . 

بدواً آ نتیوخوس به‌سرزمین پادشاهی کوچك آرساموسات واقع درقسمت 
علیای فرات رفت و آنرا در تحت تسلط خویش در آورد (سال ۲۱۱ قبل‌ازمیلاد) . 
در سال ۲۰۵ قبل از میلاد وارد ماد شد . درا کباتان ازثروت‌های معبد آن محل 
استفاده نمود فا بجواهدمسارف لشکر کشیرا تأمین نماد .۲ شبوخوسازا کباعان 
مستقیماً از طریق کویر نمك به پارت رفت و پابتخت پارتها هکاتوم‌پیلس" را 
متصرف شد و قوای اصلی آنان را بسمت سواحل دربای خزر راند . در اینجا 
در نزدیکی شهر بلادفاع تامبراك فلع مستحکمی بنام سیرینکا قرار داشت 
که پارتها امیدوار بودند بآن قلعه پناه ببر ند . پارتها ظاهرا هنوز نمیتوانستند 
باار تش‌ورز ده وتعلیم یافته در تحت تعلیمات بو نانیان» به برد بردازند وازیذرو 
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تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۳5۹ 
دژ مزبور بدست] نتیوخوس افتاد . ضمنا پارتبا فرصتی پیدا کردئد تا کليةٌ 
بونانیانر! که در میان قلعه تحت محاصره بودند قتل عام کنند . قراردادی 
مبئی بر اینکه پادشاه باید قدرت عالیهٌ حکومت سل و کیان را بیذبرد » انعقاد 
بات . 

آنتبوخوس بآسانی توانست پارتها را شکست دهد ولی دشمن خطرنا کتر 
از پارتها حکمران با کتریا ؛ اوتیدموس بود . 

دراین‌زمان مرزغربی متصرفات با کتر با رودخانه آری (هربرود) بشمار 
میرفت ودرهمین نقطه بود که او تیدموس با ده‌هزارسواره‌نظام باقشون [ نتیو خوس 
سوم مواجه شد . قشون با کثریا نتواشستند دربرابر نیروی سلو کیان مقاومت 
کنند وبه‌پایتخت با کتراخ عقب‌نشینی کردند . این قلمه بسار مستحکم و 
ثیر ومند بود و آتیوخوس بدون اخذ هیچگونه ثمر و تیجه, منت دوسال | تور اور 
محاصره گرفت . بالاخره‌اوبررای| نجام‌مذا کره _تلی هم‌وطن اوتید موس (مولد- 
اوما کتربا فراسیای ضفتی بود) را فرشاو: 

اوتید موس تهدید کرد که هر گاه‌کار بجای باریکی برسد ومجبور شود؛ 
کوچ نشینان ماورای | کس(جیحون)راتشویق وترغیب خواهد کرد که به کشور 
هجوم کنند واین کار بدبختی‌های زیادی ببارخواهد آورد .۲ نتیوخوس ظاهرا از 
این تهدید سخت ترسید زیرا بلادرنگث با اوتیدموس‌قرارداد صلح محترمانه‌ای 
منعقد کرد و دخترش را بعقد دمتری پسر او تیدموس در آورد و از حکمران 
با کثر یا درخواست‌نه‌ود که فیل‌های‌جنگی‌خودر | بهاو بدهد وظاهراً بطورصوری 
حکمفرمایی سلو کیان را بپذیرد . 

آشیوشون اویا کر نا شلف سکنق راو شقور از یلار کش کذشت:و 


به‌دشت کابل رسید و به‌حدود یادشاهی هند مائوربا وارد گردید . سلو کیان از 








۳۹ تاریخ ایران باستان 
دوران سلطنت سلو کوس اوّل بایادشاهان این سلسله مناسبات و روابط دوستانه 
داشتند . سفرای سلو کوساوّل و آ نتیوخوس اوّل مگاسفن ودمودام در در بارهند 
بار یافته بودند . نمایند معروف سلسلهُ مائوربا موسوم به آشوکا مرژج عقيدة 
بودا در هندوستان با پیامعها و نامه‌هایی بحضور آ نتیوخوس سوم شرفیاب شد و 
آ نتبو خوس‌سوّم درنتیجهُ معاشرت وتماس شخصی‌باسبحا گاسن پادشاه هندو ستان» 
دوستی و مووّت خویش را با وی برقرار کرد و تمداد یکصد وپنجاه فیل جنگی 
که در عملیات نظامی آن زمان ارزش فراوانی داشت » هدیه وارمغان گر فت . 
پرواضح است که آ نتیوخوس در این اراضی دور نمیتوانست توقم متصرفات 
ارضی داشته باشد . دوران‌اسکندر بدون آنکه تجدید » شود سیری میشد . 

آ شوغوش از هتدوستان از گفت: ود کیعانی زمشانوا کنر نید 
بنابراین وی در همان خط مشی کراتر و اسکندر » از راه جنو ب گذشت . 

قبل از آنکه به بین لنهر بن‌باز گردد مساقرتی هم به‌سواحل غر بی‌خلیج 
فارس کرد تا ازسا کنین شهر رو تمند هه که تجارت عطربات رادر دست‌داشتند 
وبین حکومت‌سلو کیان وعربستان نقش واسطه را ایفامیتمودند» خراجی‌بدست 
پیاورد . 

آ نتیوخوس هدایا و مالیاتهای زبادی بدست آورد و به سلو کیه واقع در 
کنار دجله بر گشت . تتایج حمله به شرق بی دادم ژداه بوی. کرچه بارقیا و 
اوتیدموس در حقیقت استقلال خود را حفظ کردند ولی در عین حال حکومت 
و ریاست عاليهٌ سلو کیان را پذبرفتند و بعلاوه آ نتیوخوس برای مدتی از بیم و 
هراس حملهةٌ آنپا به غرب ایران» درامان بود. برای آ نتیوخوس این‌امر اهمیت 
حیاتی داشت زرا برای اینکه بتواند تتّات و مقاصد خود را در مدیترانش‌قی 


یعنی مر کز اصلی تمر کز منافع ساو کیان عملی سازد » میبایستی دستش کاملا" 








تمدن و فرهنگ یونان وپارت‌ها ۲۰ 
باز باشد. بعلاوه حمله به شرق موفعیت و مقام انتیوخوس رابالا برد و این اهر 
پس از عدم موفقتی که رخ که چهارم سوربه ( سالهای ۲۱۸ - ۲۱۷ قبل از 
میلاد ) با آن مواجه شده بود » بی‌اندازه ضرور بذظر میرسید . 

در این زمان در حدود فرون سوم و دوم قبل از میلاد در مدیترانةٌ شرقی 
يك نیروی جدبد سیاسی به‌وجود آم د که همان روم است . دراین موفع‌رومی‌ها 
موضوع اتحاد ابتالیا را بپاسان رسانیده و از عدم موفقیتی که در نتیجهٌ حمله 
آ ثیبال به‌ایتا لبانصیبشان شده بود» قدر است کردند. فرما نده شف فتضا نید بار 
] تیوخوس سوّم راه بافته بود . 

ثبات اوضاع در مشرق و دریای مدیترانه , آ نتیوخوس را ترغیب میکرد 
که در شرق دست به اقدامات جدیدی بزند. وی درصدد بود که آسیای صغیر را 
کامللا" در تحت اطاعت و انقیاد خود در آورد . موقعکیه در امور ونان مداخله 
کرد باروم مواجه شد » یعنی همان کشوری که درسواحل ایلیری پایگاه 
مستحکمی بدست آورده و به کندی ولی از روی فکر و تدبیر در بونان نفوذ 
میکرد و با پسادشاه مقدونی فیلیپ پنجم می‌جنگید. موقعیکه دریونان مدعی 
جدیدی, یرای احراز مقام ساظنت بیدا شد رومی‌ها دچار نگرانی: شذید شدند:. 
در سرد واقع در فر‌موییل ) سال ۱٩۱‏ قبل از مبلاد ( آنتبوخوس دچار شتا 
شد و مجبور گردید که به آسیای صغیر عقب نشینی کند ولی رومیپا دشمن 
خطر ال خود را آرام نگذاشتند زیر امیدانستند که آ نتیوخوس خیلی‌زودقوای 
خود را تجدید کرده و به اروپا باز خواهد گشت . ازینرو بدنبال آنتیوخوس 
واردآسیای صغیر شدند ودر نبرد واقع در نزدیکی ما گنزیا (۱۸۹ قبل از میلاد) 
شکست قطعی و نهایی‌را براو واردآآوردند ۰ آ نتیوخوس بابقابای قشونش بطرف 


مشرق فرار کرد و در صدد جمح آوری قشون جدیدی بر آمد . تزازل امور و 








اک تاریخ ایران باستان 
ای ادامهٌ جنگه 


بیدا کند و شابراین از هیچ کار ی فرو گذار 9 ۰ توا خوش در موقعکبه 


خالی‌بودن خزانه » وی رامجبورساخت که امکانات تازممالی بر 
قصد تصرف لت کته را در معبد الیمائید داشت مشتل رسید و دستهٌ 
کوچکی از شون هم که ودرا همراهی مینمودند بهمن سر نوشت دچار شدند. 


( سال ۷ قبل از مبلاد ) ۰ 


- سل و کیان و پارت‌ها 
تن اوی کعه انتموخوس سوم انقراض سلسلهٌ سلو کیان تسریع شد . بعد 
از وفات او نخست ,یکی از پسرانش بنام سلوخوس چهارم( سالهای ۱۸۷- ۱۷۵ 
قبل از میلاد ) و بعد پسر دیگرش آ نتیوخوس چهارم اپیفان ( سالهای ۱۷۵ - 
۳ قبل از میلاد ) که‌مرد بسیارلایق ومستعدی بود و کوشش‌های زیادی‌برای 
جلو گیری از انقراض بعمل آورد » بجای او نشستند . 
ضمناً درابران وضع بکلی تغییر کرد ويك نیروی تاز#‌سیاسی واردعرصهٌ 
کار شد که همان یارتها بودند . 
آغازتار بخ 0 برای ما مجهول و مبهم است . اطلاعات موجود 
در منابع کتبی بیاندازه قلیل است و اسناد مربوط به مسکوکات و نشان‌ها هم 
در آمر تعیین تاریخ و تسلسل و توالی ساطنت هر بكث ازیادشاهان سلسلةُ مز یور 
کمکی‌نمیکند » زیرا تمام پادشاهان‌پارت تا اواسط قرن اول قبل از میلاد فقط 
به نام ارشك ( اشك ) کسه عنسوان شاهی آ نها بوده, نامیده شده‌اند ودر روی 
مسکو کات و اسناد رسمی ذ کری از نام شخصی آنها بمیان نیامده و تاریخ این 
مسکو کات هم بطور غیر ابت قبل از سالهای سی‌ام قرن دوم قبل از میلاد ذ کر 


شنه اشت.: 








تمدن و فرهنگ بونان وپارت‌ها ۳-۳ 
بنابراین بابد گفت که کليةٌ اطلاعاتی که مر بوط به نیمه دوم قرن سوم و 
نیمه اول قرن دوم قبل ازمیلاد است» مورداختلاف بوده وتدقیق دراین اطلاعات 
قبل از بست امن مداره و اسناد جدند باستان شناسی سار دشوار خواهد 
بسود . 
طبق روایاتی که دراختیارماقرا رگرفته پابه گذاران وموسدان حکومت 
پارت‌ها همان پارن‌ها بودند واین پارن‌ها ازقبایلی هستند که جزو | تحادیهٌداهی‌ها 
قرار داشتند و در صحاری واقع بین اکس و در دربای خزر از نقطه‌ای به‌طه 
دیگر کوج میکردند . داهی‌ها با ماساژتها وسایر قبای لکوچ‌نشین و ده‌نشین 
آسیای‌میانه‌ار تباط داشتند. داهی‌ها در دوران سلطنتاسکندرمقدو نی درصحاری 
واقع بین اکس وبا کسارت به‌امر کوچ‌نشینی اشتغال‌داشتند ولی از اواخرفرن 
چهارم قبل از مبلاد پارن‌ها ازسایر قبایل داهی مجزا شدند و بسمت مغرب ده 
احبهٌ خزرمپاجرت کردند. پارن‌هادرمسیرحر کت خوداسکندر یه را درمرغیان 
و هرا کله را درآری وبران ساختند واین دو شهر به‌وسیلهٌ آ تیوخوس اول‌بعدا 
تجدید بنا شده و بنام‌های انطا کیه و آخای اهیده میشدند . سلو کیان علیه‌این 
حملهٌ غارتگر ان پارن‌ها که در سال ۷۸۷ قبل از میلاد صورت گرفت نسرویی 
بفرما ندهی دمودام که فرمانده سپاهیان سلو کوس اول و آ نتیوخوس بود اعزام 
داشتند و پارن‌ها از ارتش مقدو نی - دونانی شکست خوردند . 
حملهٌ دوم پارن‌ها به متصرفات سلو کیان در حدود سال ۷۵۰ قبل از میلاد 
واقع کف ای را که در ان موره‌سله کان نبا قضر اخاز کرده زونه 
نظر آلپا را از ساتراپی‌های شرق منعطف نمود و در تبل به هدفها و مقاصد 
ساتراپی‌های مشرق که میخواستند از سلو کیان جد! شوند. بسیار موش واقع 
شد . مثلا" در سال ۲46 قبل ازمیلاد ساتراپ پارفین بنامآ ندرا گورازسلو کیان 








۱۹ تاریخ ایران باستان 
جداشد و اعلان استقلال داد وبه اسم خود مسکو کات طلاضرب کرد والبته نباید 
این موضوع را نادیده گرفت زیرا پارفین حلقهاتصالی بود که کشورهای مشرق 
ابران را با کشورهای مغرب مربوط میساخت . در نتیجهُ این شورش مواصلات 
اصلی حکومت مر کزی سلو کیان با ساتراپی‌های مشرق ایران قطع شد. پس 
ازجنکه باصر‌جنگه برادر کشی بین سلوخوس دوم كالينيك وبرادر کوچکتر 
وی آ نتبوخوس هی یراك که بيك حملهٌ انتقامی در شرق دست زده بود ( تاسال 
۲۳۱-۳۷ قبل از مبلاد ) در گرفت . 

در سال ۲۳۸ قبل از میلاد حا کم با کتربا دبودوت خود را پادشاه خواند 
ای میاه وان وتان ناکسا سا سین تفه 

در همین اوضاع واحوال حملهً دوم پارن‌ها تحت رهبری ارشك اغاز شد . 
در حدود سال ۷۵۰ قبل از میلاد پارن‌ها به تسا که در دشت اتركك قرا رگرفته و 
اخیرا حزو شهرستان بار تهاء آستاون درآ مده بوده حملهور شدند . در ایجا در 
شهر کوچك آسا ال پارن‌ها درسال ۷۵۷ قبل از مبلاد ارشك ( اشك ) را بعنوان 
پادشاه خود بر گزبدند . این واقعه بعداً به وسیلهٌ جانشینان ارشك مبداً تقویم 
اشکاهانن ق ار کر ف: 

سیس‌پارن‌ها علیه با کتریا وارد نبردشدند ولی دربرابر سپاهیان دیودوت 
سخت شکست خوردند . در سال ۲۳۹ قبل از میلاد پارن‌ها به پارفین حمله‌ور 
شدند و | ندرا گور راشکست دادند و در سال ۲۳۸ قبل از مبلاد این ابالت را به 
وسیلهٌیارتهای ده‌نشین که بایارن‌ها قرابت داشتند» متصرف گردیدند . قدم‌بعدی 
ارشك فتح هیر کانی در سال ۲۳۵ قبل از میلاد و کومیسن بوده است . 

موقعیکه در سالهای ۷۳۲ - ۲۳۱ قبل ازمیلاد سلو کوس دوم تصمیم گرفت 
که عازم ابران شرقی شود تا سرزمین‌های شکست خورده را متصرف گردد » 











تمدن و فرهنگ پونان وپارت‌ها ۲۹۵ 
پادشاه با کتر با دمودوت دوم با ارشك اتحادیه‌ای منعقد نمود . موقعیکه قشون 
سوربه به‌سرزمین بارت‌ها واردشدند ارشك‌بادسته‌های خود به‌صحر | عقب نشینی 
کردزیرادر آ نجا بپترمیتوانست سواره نظام خود را علیه فشون سوریه آزمایش 
کت انیا سای ال | کی افص قایل ا بسا تما نها اد 
دیر زمان باآن‌ها ارتباط داشتند بهآ نها ملحق ميشدند . نتایج این‌شیوه ۳ 
ارشك ظاهرشد» بدین‌معنی که سلو کیان‌دراثرحملات‌نا گهائی‌سواره‌نظام پارن‌ها 
در بیابانهای مأ نوس دچار تلفاتی شدند ولی این امر منجر به شکست نهایی آ نها 
نگردید زیر از غرب اخبار نا مطلوبی راجم به بروز اغتشاش در کشور به 
سلو کوس رسید و وی‌ناچار با عجله مرزهای شرقی را تر کث گفت وبالشکریان 


خوش یه انطا کیه رفت ۳ 





تصویر ۳۵ - مدال طلا با تصویر آندراگود ( بزرگک شده است ) 


شتا اد گنوج دوم قبلاز آنکه پارت را تر لگ گو ید باارشك واردمذا کره 
شد و براساس اختبارات و حقوق واسالی او را حکمران پارت وهیر کانی‌دانست 


و رظان | ده این امید بود که حساب خود را در آینده با او تصفیه کند . 


یس از عزعمت سلو کوس دوم در این ناحیه فترتی روی داد و در این‌دورة 





۲۹۹ : ۰ تاریخ ایران باستان . 
فترت ارشك توانست مواضع خودرا درشمال‌شرق ابران مستحکم سازد .ظاهرا 
هنوز قبل از آن قلعةٌ دارا را در آپاوار کتیکن ( در نزدیکی ابیور دکنونی ) 
با کرده بود . ارشك به تقوبت و تحکیم قشون وقراء وقصبات خویش‌پرداخت. 
مر کز حکومت اوپارفین‌بود . در اینجا در شپی نساء تا قرن اول قبل از میلاد 
مقبرء خانواد کی اخلاف و جانشینان بادشاهان سلسله اشکانی‌قرار گرفته بود. 
با تخت حکومت جدید شهر هکاتومپیل ( در نزدیکی دامغان کنونی ) بود . 

ارشک در حدود سال ۲۱۷ قبل ازمیلاد وفات کرد وجانشینان او(اردوان 
اوّل ؟) که ما نند پادشاهان بعدی این‌سلساه علاوه بر نام خود نام موّسس سلسله 
زا هم که شاید نام قبیله‌ای آ نيا بوده بکار میبرد » از این فوصت کهآ شتوخوس 
سوم باسهاهیان‌خود در آسیای صفیر بسن هیبرد» استفاده کرد و به نواحی ماد که 
در جوار پارت‌استقرار داشت» حملات خود را آغاز نمود . ولی درسال ۲۱۱ قبل 
ازمیلادآ نتیوخوس سوم لشکر کشی‌شرق را آغا ز کرد و بطوربکهدیدم به آسانی 
ازعهدة پارتهابر آمد و لی‌ابنطورمصلحت دید که قراردادی باپادشاه پارت منعقد 
نماید وهستَهٌ متصرفات او را دراختیار خودش بگذارد . 

بادفاه: شتق بارت‌ها طبو سین فر‌تابای ات که مه و1 نسال و رش 
درسالهای ۱۷۱۰-۱۹۱ قبل ازمیلاد. حکومت کرد . نام فریایاتی دراسنادی که 
اخیراً درنسا در تا کستانی که شاید پمنظور آراعش روح این پادشاه وقف شده 
بوده» کشف شده‌است . پس از فرباپاتی پسرانش جانشین او شدند : بدواً فرهاد 
اون کل با ک ه‌نشمنان البرز تفرگن و سپس مهرداد اول که پابه گذار قدرت و 
عظمت‌پار تها بشمارمیرود . مپرداد درابتدای امر به‌وسیلةُ تصرفی کشور با کتربا 
که در نتیجهٌ بروزمشکلات داخلی ضعیف شده بود کشور پارت‌ها را گسترش 


داد,آ نگاه توجه خویش رامعطوف به‌غرب کرد . بعد ازشکستآ نتیوخوس‌سوم 








تمدن و فرهنگگ یونان وپارت‌ها ۲۹۷۲ 
درما گنزیا (سال ۱۸۹ قبل ازمیلاد ) قدرت‌سلو کبان در آمیا فوق‌العاده ضعیف 
شد . سلو کوس چپارم بررای‌تثبیت وضم متز لزل خود در ماورای فرات نتوانست 
اقداماتی انجام دهد . آ نتیو خوس چهارم بعد ازچند سال صرف وقت‌برای تعلیم 
سپاهیان موردنیاز وانجام مکرشتهاصلاحات, به‌منظور تحکیم اساس دو لت خوده 
در صدد بر آمد که حملهٌ به‌شرق را آغاز کند ولی جنک با مصر عملیات ویرا 
متوقف ساخت ( سال ۱۹۵ قبل از میلاد ) . با وجود موفقت‌های شابان ی که 
شوخوس چهارم درمصر صییش شده بود, با ری کید که دراثر فشار روم 
از هر گونه ادعابی علیه کشور مز دور خودداری کند : 

در سال ۱۹5 قبل ازمیلاد بالاخره آ نتیوخوس وارد بابل شد . در آنجا در 
سال ۱۹۵ قبل‌ازمیلاد به‌ارمنستان لشکر کشی کرد ویادشاه ارمنستان آز تا کسی 
را مطیع وتابع خود ساخت وسپس از طریق | کباتان به‌طرف جنوب شرق رفت 
و قصد تصرف پرسپولیس را داشت ولی اهالی آن‌شهر به‌او اجاز؟ چنین‌تجاوزی 
را ندادند ومقاومت نمودند و[ نتیوخوس عقب نشست . در سال ۱5۳ قبل‌ازمیلاد 


آ تبوخوس در کابی ) در ناحیهٌ اصفهان کذونی ) بدرود حبات گفت : 





تصویر ۳٩‏ - درهم نقره‌ای با تصویر مهرداد اول ( بز ر گت شده است ) 


در ساله-ای بعد از وفات [ نتیوخوس چم-ارم در ایران غربی بکرشاسه 


۲-2۸ تاریخ اپران باستان 





سلطنت‌های مستقل به‌وجود آمد. مهمتر ینآ نهاالیمائیداست که ظاهر آهنوزقیل 
از به‌سلطنت رسیدن | نتیوخوس چهارم استقلال داشت . طبق‌مدارك و اسناد ی که 
از روی مسکو کات دردست داریم حتی‌نام حکمران الیمائید نیز که ازحکومت 
سل و کیان مجرّابوده, برما معلوم است . این شخص به اسم کامناسکیر ناهیده 
هیشده است و کشورش در دوران رونق پادشاهی وی از گابین ( اصفهان 
وین ۲ تا خلیج فارس امتداد داشته است . درارمنستان درحدود همین زمان 
دو سلطنت غیر مستقل تأسیس شد یکی بنام سوفن و دیگر ی بنام ارمستان 
کبین . دوباره ماد آ ترویائن نیز که به وسیلهٌآ نتیوخوس سوم مطیم شده بود» 
مستقل گردید . گیسپائوسین پسرسا گدودو نا مك دول تکوچك به‌نام‌خارا کنو 
دریکی از نواحی مهم اقتصادی واقع درمصب رودخانه‌های‌بزر کت فرات ودجله, 
تأسیسی قمود . پس ازمر کك | نتیوخوس چهارم ساتراپ ماد بنام تیمارخ مسکو له 
مخصوص بخودش را ضرب کرد و رایج نمود . پرسیدکه تابعیت آن در برابر 
سلو کیان همواره مشروط بود | کنون کاملا استقلال بافت . بدین تر تیب‌درحدود 
سال ۱۹۰ قبل از میلاد قسمت اءظم از ساتراپی‌های مشرق را سلو کیان از 
دست دادند و این ساتراپی‌ها به نکعده از کشورهای کوچك مستقل منقسم 
۹ 

نبروبی که کلیةُ این سلطنت‌ها و شاهزاده‌نشین‌های متفرق و پرا کنده را 
متحنمساخت حمان‌بارنهاً بوونه که وزوغان سلطنت: عپیداداو[علية همسایگان 
شود بهحمله برداخشند . مهن‌داد اول در مک جنگه بسیار شدیدی ماد را به 
تصرف خود در آورد ( درحدود سال ۱۵۵ قبل ازمیلاد ) وشخصی را به‌نام با گاز 
پعنوان حکمران آن نقطه تعیین نمود . فتح ماد راه پارتها را به‌بین‌النهرین 


گشود ۱ هر کس‌چنین‌مز کزاقتصادی وسیاسی: رادر تصرف خود داشت»میتوانست 





تمدن و فرهنگ یونان وپارت‌ها ۲۳۹۹ 
امیدوار باشدکه تمنام ابران را درتحت سلطه و اقتدار خود در آورده است . 
بادشاه سلو کی دمتری که میدا نست ازدست دادن بین‌النهر ین چه‌عواقب‌وخیمی 
برای او دارد در برابر مهرداد مقاومت شدیدی 8 نها ایام قدرت و 
فررمانروابی سلو کیان سیری شده بود و قلمروسلطنت آ نها فقط محدود به‌حدود 
سوریه بود و بهیچوجه تاب مقاومت دربرابرپارتها را نداشتند و طبق اخبار و 
اطلاعاتی که در دست هست در بعضی از نقاط اهالی محل پارتها را در سرزمین 
خودشان با خوشرویی استقبال میکردند و بهآ نها تهنیت م ی گفتند . 
طبق اخبار و اطلاعاتیکه از روی اسناد خطوط مبخی در دست هست 
مهرداد شهر سلو کیه واقع در کنار دجله را متصرف شد و در ژوئیه سال ۱۱ 
قبل از میلاد عنوان پادشاهی بابل را پیدا کرد . در پاییز همان سال در اوروك 
(به‌بونانی : ارخوی) که درقسمت سفلای‌فرات در نقطهٌ جنوبی‌تر ازسلو کیه قرار 
داشت» وی را به‌یادشاهی شناخت . 
هنوز معلوم ثیست که آ با الیمائید دراین ماه‌ها و با دبر ترفتح شده است 
" زیرا قبل ازماه دسامیر همان سال ۱2۱ قبل ازمیلاد مهرداد مجبور شد لشکر - 
کشی بعدی را درغرب به‌فرمانده خود بسپارد وخودش رهسپار هیررکانی گردد . 
عزیمت سریع و غیر مترقبهٌ پادشاه به‌شرق مشکلات بزر گی‌را که دراثر نقل و 
انتقالات کوج نشینان آسیای میانه روی داده بود تأبید مینماید . مبارزه با 
کوچ‌شینان در شرق چنان اهمیت داشت که مهرداد آخرین سالهای پادشاهی 
خویش را کل درهمانجا گذرانید و دیگر به ایران غربی و بین‌النهرین 
پادشاه سلو کی دمتری دوّم وقتیکه از مشکلات پارتها آ گاه شد و خبر 


ءزیمت پادشاه را به شرق شنید بلافاصله تثبیت اوضاع را در بینا لنهر ین هدف 





نش تاریخ ایران باستان 
خویش قرار داد به‌امید اشکه اژعناصر و افراد وابسته به هلنیان استفاده کند 
ولی‌پس از کب هوفشت‌های زود کشن‌قعون دمتری به‌وسیلهُ پارتوادرهم‌شکست 
و خود اونیز اسیر کردید . اسیر مذ کور به هیر گانی تزد مهرداد اعزام شد . 
مهرداد با وی از روی مهر وشفقت رفتار کرد و حتی دختر خود را بعقدازدواج 
او تفر آ ود 

بطور که معلوم است فقط پنس از اسارت دمتری»الیمائید به‌وسیلهٌ بار نها 
کاملا" فتح شد . ثروت معابد شوش خزانهٌ پارتها را تأمین نمود و بدین تر تیب 
پارت‌ها در اواخرسلطنت مهرداد اول تقریباً تمام ابران و سر آسر بینالذهرردن 
را درتحت تصرف خود در آورد ند و به‌فرات رسیدند . 

مهرداد اول درسالهای ۱۳۸ - ۱۳۷ قبل از مبلاد بدرود زندگانی گفت و 
بسرش‌فر‌هاد دوم حانشین وی گردید ۰ اوهم مانند بدر در کرانه‌های شرق‌قلمرو 
سلطنت خوش اقامت نمود . 

درهمان‌موقعیکه فرهاد دوم مشغول حفظ وحراست مرزهای شرقی کشور 
خود بود سلو کیان آخرین تلاش خودرا برای تجدید قدرت خویش به کار 
انداختند. بر ادر وجانشین دمتری دوم تتیوخوس هفتم سیدت (۱۲۹-۱۳۹/۸قمل 
از میلاد ) که در اولین سالهای سلطئت خویش در سوریه و پودیه دچار نبرد 
سختی شده بود درحدود سال ۱۳۰ قبل ازمیلاد علبه پارتها لشکر کشی‌خوش‌را 
آغاز نمود وتواست لشکریان زیادی جمع آور ی کند( کرچه در تعیین‌عده‌این 
ارتش منابع تاریخی مبالغه کرده‌اند ) و برفرماندهان پارت شکست‌هایی وارد 
سازد . پس از استبلای آ تیوخوس هفتم عده‌ای از هواخواهان سایق پارتهسا به 
او پیوستند واهالی تحت نفوز هلنیان در ناو کیه حا کم پارتها را کشتند و بسه 


شلو کیان روی آوردند . قشون | نتیوخوس هفتم پیروزمندانه رهسپار ماد شدند 








تمدن و فرهنگ پونان وپارت‌ها ۳۳ 





تصویر ۳۷ - درهم نقره‌ای با تصویرفرهاد دوم (بزرگك شده است) 


و در آ نجا بدسته‌های کوچکی عنقسم گر دید ند ودر روستاهای مختلف برا کنده 
شدند تا زمستان را تن 

فرهاد دوم برای انعقاد صلح مذا کرات خویش را آغاز نمود ولی شرایط 
آنتیوخوس بقدری دشوار بود که درنظر پادشاه پارتهاغیرقابل قبول بود. فرهاد 
دوم هم کر و تبرنگه متوسل شد . او دمتری دوم را که مکرر.قصد فرار داشت 
از اسارت آزاد کرد به این فکر و امیدکه دمتری جاه طلب وفتیکه در سور به 
در پشت جبپهُ برادرش قرار گرفت دوباره در صدد بر خواهدآم دکه تاج وتخت 
سلو کیان را بدست آورد وازینرو آآنتیوخوس هفتم با مشکلات جدیدی روبرو 
خواهد شد . علاوه بر آن بزر کترین امید پارتها به روحیهٌ ضد سل و کی اهالی 
ماد بود. طاهر] احال ماه ازسوه رفتارزسلو کان سحت فاراخی بودندوازاقامت 
سپاهبان آ نان در سرزمین شود به نک آمده واز فاتحان بسکانه تفرت دافتتد 
و چون پارتها از لحاظ زبان و قومیت و نژاد با آنپا نزديك بودند» ازآنان 
جانبداری میکردند . موضوع جالب توجه ایشستکه مادها بطور دسته جمء 


ی 2 


شا علبه سربازان آنتیوخوس قیام مبکردند و همزمان ی در کلةٌ 





۴ تاریخ ایران باستان 

تقاط تسویی که درا یاه وهای سای کی مقر کر تون هووشوا ب را 
مینمودند تتیوخوس هفتم بعدها دانت که ی دادن عدهلشکر بان خود 
چه اشتباه بزر گی مرعکب شده است . 

آ تیوخوس به باری یکی از پاد گانپای نزديك که محساصره شده بود 
شانه وی تتاستاهان‌نمازت که از رسای سس خستداد دواج قدین ,زور 
نبر دسخت ی که در کرفت[ ننیو خوس هفتم کشته شد ویسرش سلو کوس وهم چنین 
دعتن ی ورین بت وهمن گر هناد فلا ر فاکش سلو کنان قطی فد 

پس از این قضیه فرهاد بفکر تسلط و نفوذ در غرب افتاد ولی با وجود 
آنکه چنین نقشه‌ای را در سر پرورانیده بود مع‌لك مانند پدرش مجبور بود 
توجه خویش را به مشرق معطوف دارد . 

بطوریکه دیدیم نقل و انتقالات جدی واساسی کوچ‌نشینان آسیای میانه 
در ازاسط قرن دوم قبل از میلاد. در زمان سلطنت مهرداد اوّل آغازشد . 

موضوع ماهیت این نقل و انتقالات وقبایلی که در آن شر کت جستهاند 
مورد توجه و علاقهٌ اغلب از محققین بوده ولی تا کنون بطور قطم حل نشده 
است. بمتاسبت ارتباطی که این موضوع باتاریخ ابران دارد کافی است درایشجا 
کون که جر ابااسط ور دوم قبل از مبلاد همسایگان ده‌نشین ابر ان‌شرقی 
اتحادبهٌ قبایل سکه‌هاوماساژژتها دردوسمت جذوب غر بی وجنوب شرقی»بحر کت 
از مافندء علرخ اتتقال آ پا به جنوب چشدان روشن لست . شاه علت. آن 
از جهتی دز نتیجهُ اتقال عده زیادی از کوچ‌نشینان به عمق قارژ آسیا صورت 
گرفته است . 

شاخه غربی سکه‌ها در نقل و انتقال خود با مقاومت شدید یارتپا مواجه 


شد ثد گر چه سکه‌ها موفق شدند که خودشان را به بین‌النهر ین برسانند و دو 








تمدن و فرهنگ ونان وپارت‌ها ۲۷۳ 
پادشاه پارت فرهاد دوم و عمو و وارث وی اردوان دوم دراین ثبرد کشته شدند 
ولی در هرحال این قوم به‌درنگیان بسرزمینی که‌تا کنون نامآ نها بر آن اطلاق 
میشود. بعنی سکستان با سّیستان وبا سیستان ( واقع در مرز کشورهای کنوتی 
ابر ان و افغاشتان ) رانده شدند. 

شاخه شرقی سکه‌ها بررهبری‌رقبای‌قدیم اسکندرمقدو نی» سکه‌های ماورای 
ها کساو ت ( سی که از سولهای مذ کور در منابع چینی قدیمی‌ترند ) ازطرییق 
گر دنه‌های, هندو کش سمت جنوب رهسیار شدند و به سلطنت بونان - با کتر با 
ان مقدم هلنبان در ابران شرقی و هند شمالی تلور کرو یقافف . قمل از 
آنکه تار یخ حکومت‌پار تها را موردمطالعه قراردهیم لازم است ولو بنحواجمال 


سر ذوشت ادن ساز مان ۳ بل تو حه حکومتی را موج دهیم 3 


٩‏ ساطنت پونان - باکتریا 


بطوریکه اشاره شد دبودوت که بنام آ تتیوخوس دوم کشور با کتریا را 
اداره میکرد» درحدود سال ۲۳۵ قبل از میلاد از سلو کیان جدا شد و بطوریکه 
ژوستین میگوید « فرمان داد که وی را به‌نام پادشاه خطا بکنند » . و. و. 
تارن موّ اف مونو گرافی سلطنت ونان - با کتر با عقیده دارد که این جدابی 
آ نطور که از کُفتهُ ژوستین برمیاً بد و بطوریکه اغلب از محققین از جمله [ . 
کوشتمد مفتقد اس موه شوش مور کر فت فل کف رای شمت‌ض مات 
و ارتباطات بین حکومت سلو کیان و ساتراپی ؛ با کتربا که در نقطهٌ دوردستی 
بود » حاصل گردید . 

در هرصورت در سال ۲۳۹ قبل از میلاد با کتریا يك کشور کاملا" مستقلی 


بود . | گر دیودوت اوّل باسلو کوس دوم کالینیکک اتحادی علیه بارتها منعقد 











۲۷ تاریخ ایران باستان 
نمود » در عوض پسرش دبودوت دوّم با ارشك علیه همان سلو کوس دوم متحد 
کر هنت 

دیودوت دوم زیاد پادشاهی نکرد وبه‌وسیلةٌ اوتیدموس بکنفر بونانی‌اهل 
ها کتریا که یکی ازیدنکان خود آونوی که عهره و تارن: ناو کرفلایل 
بسیاری کوشیده تا ارتباط اوتیدموس را با خانوادة سل و کیان ثابت و مدلل‌سازد 
/ این نظر درمنابع تاریخی شوروی 2 . و. و یذ‌درفته شده‌است ) . و لی 
چنانجه از این مطلب نیز صر‌فنظر کنیم حقیقت مشروح ذیل جلب نظرخواهد 
9 

بطوریبکه فوقاً اشاره شد آ تتیوخضوس سوم بقصد استسرداد شرق از دست 
رفته, به‌لشکر کشی علیه اوتیدموس دست زد واورا در با کتراخ محاصره نمود . 
آ نتیوخوس با آ نکه دو سال شهر را در محاصرءه داشت ولی نتوانست آن شهس 
مستحکم را در تصرف خود دربیا ورد» بنابراین بااو تیدموس وارد مذا کره شد . 
اوتیدموس نه تنپسا قصد داشت آ نتیوخوس را از حملهٌ کوج‌نشینان بترساند 
بلکه سعی داشت لطف و محبت سلو کو س رابه خود جلب کند و متذ کر شد که 
او دبودوت را که به پدرش خیانت ورزیده است سر کوبی نموده . بااین ترتیب 
میخواست وفاداری خود را نست به خانواده سلو کیان ابراز نماید . 

پس از آنکه آنتیوخوس سوّم به غرب باز گشت اوتیدموس دربا کتربا 
مطلق لعنان بود . قدرمسلم اینستکه‌وی قصد داشت متصرفات خویش را کسترش 
دهد ولی نظر مذ کور در تاریخ که اه موش به سیر اکن کشی. کر وه 
حوضچهٌ تاریم را به تصرف خویش در آورده در منابع تاریخ تأید نشده است . 

در دوران سلطنت پسر اوتیدموس - دمتری اول مرزهای سلطنت بونان 


1۲6۷6۲ ۰-٩ 











تمدن وفرهنگ بونان وپارت‌ها 1۷ 
با تربار ییا قدا وه هه باه ینعی راوس و دریکت از 
سپس ابالات وسیع هند شمالی را ( در حدود ۱۷۵ سال قبل از میلاد ) متصرف 
شد . مر کز ثقل حکومت ونان و با کتربا به بنجاب رو تمند وغنی منتقل شد 
واین‌اهررموجب گردید که با کتربا مجزاشود و او کراتید حکومت را دردست 
گرفت . و . و . تارن با ذ کر دلابل غیر مقنع سعی‌دارد ثابت کند که او کراتید 
فررما نده| نتیوخوس چپارم-اپیفان بود که با کتریا رابرای سلو کیان فتح کرد و 
در اثر مر کب آ نتیوخوس و تقوبت پارتها که ساطنت سلو کیان را از بسا کتر با 
منفصل نمودند»استقلال بافت. ولی طبق نظر ۲. گوتشمید وسایر ین باید ابنطور 
تصور کرد که‌او کراتید شخص غاصبی 9 پادشاه‌دمتری که‌در آ نزمان 
در هندوستان سن میبرد سوء استفاده مود . 

در بارة زمان سلطنت او کراتید اطلاعات دقیقی در دست نداریم . بگانه 
چیزی که آقاره:شته همان کفته‌های زوس اس که فسکویه ار کرداعت را 
در همان زمانی که مهرداد اول به بادشاهی رسید اوهم این مقام را احراز نمود 
ولی این خر هم کافی نیست زیرا ما تاریخ صحیح و دقیق جلوس مهرداد را به 
تخت سلطنت نمیدانیم و شاید تاریخ مزبور مربوط به سالهای ٩۰‏ قرن دوم قبل 
از میلاد باشد. اختلاف گفته‌هابی که در بارء او کر اتید وجود دارد شابد ناشی‌از 
اینست که تصاو بر هلی او کل ولائودیکا که در روی سكه مدال او کراتبد نقش 
شده است بعضی از محققین آنپا را پدر و مادر او کراتید میدانند و برخی پسر 
و زن پسر او . ظاهرا نظر دوم که سالله آ ثرا بیان نموده بیشتر پایه و اساس 
دارد زبرا او کراتشد در واقع پسری بنام هلی‌او کل داشت . 

دوران فرما نروایی او کراتید همزمان با آغاز انقراش سلطنت یونان - 
با کتر بااست. درهمین زمان قسمت اءظم متصرفات اوتی‌دمیدها راغاصب دمگری 

















۳۱۳۷۹ تاریخ ایران باستان 
بنام مناندرمتصرف شد . بر اساس مسکو کات ی که تست [ ماخ چنین برمیاً ید که 
او کراتید بامالکین ومتتفذین محلی نبردهای زیادی کرده و گفته‌های‌ژوستین 
بشرح ذبل موّ بد همین مطلب است : « با کتر بان که درثبردهای مختلفی‌شر کت 
داشتند نه نپا سلطنت خود را از کف دادند بلکه از آزادی نیز عحروم شدند 
تاون افر کن وفرسوه کخکا:۱ مان وا خر ناما و خر انا ها 
و آری‌ها وهندوها » آ خرن رمق خود را از دست داده » در برابر بارتها که 

بسیار ناچیز بودند سر تسلیم فرود آ وردند * . در اینجا ژوستین (باپومپی‌تر وکه) 
شتباهی مر تکب شده بدین معنی که پارت‌ها را با کوج نشینان آسیای میانه 
اشتناه کز ها میت . این اشتباه تا اندازه‌ای بی‌بابه و اساس هم‌نیستز یر بطوریکه 
معلوماست پادشاه پارتها مپرداد اوّل هنوز قبل از حملةٌ کوچ‌نشینان به با کترربا 
در اثر ضعف و سستی حکومت او کراتید کسب قدرت کرد . 

با کتربابعنوان ءك حکومت مستقل « رایآ خر دن بار سمت متحد دمتری 
دوم‌تدلر کی دز شرع بامارتها هعرق شتوی بدا زاین فسته دیزی نگذفت وه 
طبق گفته و . و . تارن در حدود سال ۱۳۰ قبل از میلاد با کتربا به وسیلة 
کوچ‌شینان تصرف شد . 

از مولفین باستانی فقط استرابن وپومپی تر و کث بتقربر ژوستین در این 
زمینه سخن میبگوبند . مو لف اوّلی آسیان‌ها ؛ پاسیان‌ها ء توخارها و سا کارا لو 
را نام میبرد و مولف دوّمی سارااو کها و آسیان‌هارا کر میکند و آنها را جزو 
قبایل « سکاییان » میداند . ژوستین در اینجا در بارة تو خارها چیزی نمیگوید 
ولی در جای دیگر آسیان‌ها را بنام « پادشاهان ِ » مینامد . منابع چینی 
فاتحین با کتریا را دوه چژی ( کر باستانی آن « گوت - تی ») مینامند و 
کنند ( در قرن نوزدهم 1 ربختگوفن و 


آنها را با توخارها مقایسه می 











تمدن وفرهنگ پونان وپارت‌ها ۲۷۷ 
هو درعصرما | . هر تسفلد و لگ . تر و رون . دسوو یز همین نظر راداشته 
مهار ایو بو ارت داری که ها مزهان اسر | سان‌ها تیه 
و توخارها فقط فبایل مختلفی هستند که جزئی از آ نها به آسیانها - بوئه‌چژی 
تسلیم شده‌اند . س پ . تولستوف به اتکای عقیده کلایروت و بل وشوو کمون 
اوایل رن نوزدهم بیان داشته و اخیراً به فص ۱ , فرانکه تشاد گردیده 
چنین توجیه می کند که بوئه چژی‌ها همان ماساژتها هستند . در نتبجه این 
نظربات و فرضیّات معلوم میشود که « انقراض حکومت او تی‌دمیدها و دمتری 
نتیجه و مره تر کیب تصادفی قبابل کوچ‌نشین در آسیای مر کزی نیست بلکه 
مولود جنگهای متوالی مردم آسیای میانه در قرون متمادی علیه اشغالگران 
بسگانغاننت.. ساکارا او ها ؛ فوخاوها + پاتبان از بو کهچزی :مج و جدا تشد 
و مانند آسیان از عناصی اتحادیهٌقبایل ماساژتها ( با بوئه‌چژی‌ها ) میباشند ». 

سفیر امپراطور چین او دی که چژان تسیان بود و درحدود سال۱۳۸ 
قبل‌از میلاد به آسیای میانه آمده بود» میگوید که‌قسمتی‌از با کترربادراین‌زمان 
در دست بولثه‌چرژی بوده است . 

حکمرانان با کتریا بهآ نطرف هندو کش رانده شدند و در آنجا درظرف 
مدت یکصد سال تسلط خود را بر بعضی از نو احی‌هندوستان شمالی حفظ کردند. 
در ابتدای عصر ما در يك سرزمین وسیعی که درشمال از خوارزم آغاز و تامصب 
رود هند در جنوب‌امتداد دارد » حکومت‌مفتدری ازیوئه‌چژی‌ها بوجود آم د که 
در تاریخ بنام سلطنت کوشان معروف است . 


۷- پارت - يك دولت جهاني 


فرهاد دوم درجنگ با آ نتی‌بوخوس هفتم از ارتشی که درمیان همسایگان 








۷۸ تاریخ ایران باستان 
شرف اوسگ‌ها ( سکایان بطفتهزوستین) ففکیل, تافتهبوو» استفاده کری رطق 
منابع ما سک ها موقعی سر رسیدند که آ نتیوخوس هفتم بکلی مغلوب شده بود 
و بنابراین هیچ غنیمتی بچنکگ آنها نیفتاد . آنگاه سک‌ها به ویران ساختن 
اراضی مهن خود بردافتند.. فر‌هاد هیمرواسمت حکمران‌امالات غرمی فعیین 
کرد وخودش عازم جنگ باسکک‌ها شد ولی دچار شکست کردید و بقتل رسید 
/ در حدود سال ۱۲۸ قبل ازمبلاد ۳ بعضی عقیده دار ند که عاق مر کت فرهاد 
خیانت قشون یونانی بود که قبلا" ی اه هون هفتم بودند و فرهاد 
بدون دقت و بصیرت کامل آنانراجزو قشون‌خودش در آورد . عموی فرهاده‌وسوم 
به‌اردوان‌دوم (سالهای ۱۷۸ - ۱۲۳ قبل‌ازمیلاد) مجبور بود دربرابر کوچ‌نشینانی 
که ژوستین آ نهارا توخار مینامد » دفاع نم‌اید . پس از چند سال نبرد شدید 
اردوان نیز بهلا کت رسید . کوچ‌شینان اراضی پارنها را نیز ویران ساختند و 
بآ سیای میانه باز گشتند . در آنزمان هیمر درابالات غربی‌فرمانروایی میکرد. 
او نیز بامشکلاتز بادی‌مواجه شد . او باپادشاه خرسن موسوم به گیسپائوسین 
که فوقاًاشاره شد.جنگه کرد و لی‌شکست خورد . ازروی کتیبه‌های بخط هیخی 
معلوم میشود که گیسپائوسین درسال ۱۲۷ قبل‌از میلاد بابل را در تصرف خویش 
داشت ولی بالاخره هیمر موفق شد یادشاه خرسن را مغلوب سازد . سح هیمر 
با نقش پیروزی و نوشتَهٌ آن بعنوان « بادشاه بزر گث ارشکک نبکه‌فور » ( بعنی 
فاتح ) محتمللا" اشاره بهمین واقعه است . الامیدهای جنگجو نیز برای هیس 
نگرانی‌ها و ناراحتی‌های زیادی به وجود آوردند . 

بعد از اردوان دوم که در سال ۱۷۳ قبل از میلاد ( بطوریکه در فوق هم 
اشاره شد) بدرود حیات گفت, پسرش مپرداد دوم جانشین اوشد . دوران‌سلطنت 


وی یکی از درخشانترین و بر‌جسته‌ترین دوران تاریخ حکومت پارتپاست . 














تمدن وفرهنگ بونان وپارت‌ها ۲۳۹ 
مهرداد دوم که يك سیاستمدار مالاندشی بود قبل ازهمه چیز توجه خوش‌را 
به ابالات غربی معطوف داشت و بادشاه خرسن را در تحت تساط و انقاد خود 
درآورد. سفه‌های کیسپائوسین درسالهای ۱۲۱ - ۱۲۰ قبل از میلاد که بر روی 
آ نها نقش پارتها منقوش است و بدست مارسیده » موید پیروزی پارتپاست . 

امکان دار دکه هیمر ازعرصهً فرمانروادی رانده شده باشد و لی درهرحال 
بعد از به‌سلطنت رسیدن مهرداد از عرص تاریخ محو میگردد . 

در مشرق عملبات ی پارتها موجب شد که محور اصلی نهضت سک‌ها 
بطرف جئوب منحرف شود و در نتیجهٌ همین عمل آنها در درنگیسان قدیم در 
اطراف دریاچٌ هامون و دورتر از آن نقطه در مشرق » در آراخوسی سکونت 
گز مدید . پس از چندی در آن نقاط حکومت‌های مستقلی وشن شد که تسلط 
و نفوذ خود را به تواحی مشرق ایران و شمال غرب هندوستان گسترش دادند. 
راجم به تاریخ این حکومت مسکو کات کشف شده بعضی اطلاعات در اختیار ما 
قرار میدهند . 

در قرن اول قبل از میلاد در این ابالات وسیع دو سلسله که بی‌اندازه با 
یکدیگر مرتبط بودند و در تاریخ بطور مشروط بنام هند وسکاییان و هند و 
پارت نامیده میشوند» حکومت میکردند. میتواناینطور فرض کرد که یادشاهان 
این دو سلسله از لحاظ ارتباط خانوادگی و سیاسی با ساسلة اشکانیان مر بوط 
بوده‌اند . تسلط این پادشاهان در قرن اول بعد از میلاد به وسیله کوشان‌ها 
پابان بافت . 

در بار! بنکه‌متصر فات‌مهر داد دوم تاچه حدودی‌درمشرق‌امتداد داشته‌است 
نمیتوان چبزی گفت .و و . تارن باتوحه و اتکاء به منابع چینی هفتقد است که 


در حدود سال ۷۱۹۵ قبل ازمیلاد شهر مرو را متصرف شد ئد و طی سالیان دراز 








۱۸۰ تاریخ ایران باستان 
وی دس داشنه وی که مر فا بارعا ما ار اضی هاسا ها وراش 
منطقه همان ححون بود . بطور که گر تشمیدهعتقد بود يك سری شسگو کات 
و مدالهای حالمی که نام ابالات شرفی افردان از فسل مان او افرا کسان او 
۷ و < 1212000 ) بمعنای « درحال لشکر کشی در 
روی آ نپا دیده میشود نشانه آستکه پیروزی بار تها ترعتا مان شرف ۱ نها 
عمبایستی جاودانی باشد . 

مهرداد پس از تحکیم موفعیت خود درشرق تصمیم گرفت حر کت‌خودش 
رابه‌سمت غرب‌ادامه دهد واین‌اقدام قبلا" به‌وسیلهةٌ متقدمین وی شروع شده‌بود. 
حملهٌ بعدی مهرداد متوجه ارمنستان بود . 

در سالهای تجزيهُ ساطنت سلو کیان و ترقی و ارتقاء پارتها, طبقةٌ 
سلطنت‌های کوچك ارمنستان رو به‌تقویت نهاد.قو یترین آ نها آرتا کسی (به‌ارهنی 
آرتاشی) بود. نام‌اودرمنابع تاریخ پمناسبت لشکر کشی [ نتیوخوس چهارم اپیفان 
به ارمنستان و بعضی از حوادث مر بوط به تاریخآسیای صغیر وهم‌چنین ازروی 
کتسبه‌هابی که درروی سنگک‌ها نقش‌شده ودر کذار در باچهُ سوان کشف گردیده: 
دیده و شنیده ميشود. در زمان سلطنت مپرداد دوم پسر آرتا کسی بنام آرتاوازد 
پر رشان عکوست مسکز و فاشاه کارت اورا قفاوت کرو نسرش کیان 
را به عنوان گرو گان گرفت ( مس وبا محتملا برادرزادة آرتاوازد) . 

در حدود سال ۹ قبل ازمیلاد مپرداد دوم بیاری سپاهیان پارتها تیگران 
دوم را به تحت سلطنت ارمنستان نشانید و بدین ترتیب نفون و قدرت خود رادر 
آساصفن ط ری وماوراق قفعا و تامنخ وی فیک ان در ممتاسیت این مسافقت 
که از طرف پارتها به او ابراز شد « هفتادجلگه » را دراختیار مپرداد گذاشت. 


پادشاه پارت که ددین تر تمب جناح سمت شمال خیط فرات وانا مین نمو ده بطرف 
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کز حرر کت کرد و عملیات جنگی خود را علیه زنی بنام لائودیکا که ظاهرا 
خواهر پادشاه شلو. کین آتبوخوس هشتم گر یپ است و در کوما کن وبا ابا لت 


من 


دیگری واقع در قسمت علیای فرات حکومت میکرده » ادامه داد . لائودیکا 
آنتیوخوس دهم سلو کی را بیاری طلبید ولی او هم درنبرد با پارتها جان داد . 

بعد از این واقعة عهرداد در کمان آزادی در امور ملطلت سلو کیان که 
در آن‌زمان تا حدود سورب شمالی محدود شده ودرحال احتضار بود » مداخله 
کرد . دمتری سوم سلو کی که نسبت به تاج وتخت آ نتیوخوس دهم معترض بود 
بدست بارقپا اسب شدویمنوان کرو کان نزد مپرداد دوم فرستاده شد . 

ورود پارتها به‌فرات وهم‌چنین به‌بعضی نواحی حتی به‌پاراپو تامی»رومی‌ها 
وا سک فک انساش وومی‌ها در | ترمان در ا سای ضقن مالک باس رشه 
بسیار وسیعی‌بودند بنام «شهرستانهای آسیا » که مر کزآن سلطنت سابق‌پر گام 
آتالیدها قرار گرفت . رقیب اصلی رومیها در آسیای صفیر در آغازفرن اوّل قبل 
از میلاد پادشاه پنتوس مهرداد چهارم_اوپاتور ( مهرداد پنتی ) بود که توانست 
دولت مقتدری تأسیس فماید و به اتحاد با تیگی‌ان دوم مطمتن و امیدوار باشد. 

کزان دوم چون به كمك بارتها بر تخت سلطنت ارمنستان نشست و 
شاهزاده‌نشین سوفن را به متصرفات خود ملحق نمود » بدین‌ترتیب کليهٌ اراضی 
ارمنسثان را در تحت بك حکومت وانحدی با عکدیگر متحد کرد . در سال ٩۳‏ 
قبل از میلاد بهمراهی مهرداد پنتی متحد ویدرزن خود یادشاه آربوبرزن‌را که 
دست نشانده رومیهادرکاپادو که بود از آ نجابیرون راند وبه‌جای وی پس‌صغیر 
مهرداد بنتی را به‌تخت سلطنت نشاند . 

کليةٌ این عوامل موجب شد که رومیپااقدامات اساسی بکار بند‌ند ۳ 
۲ قبل از میلاد سوللا که دوباره آریو برزن را به تخت نشانید و مذا کرات خود 
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را با پارتها آغاز کرد به کاپادو کیه فرستاده شد . درفرات سوللا با سفیرپارتها 
موسوم به اروباز ملاقات نسود . معوم لیس ت که آبا طبرفین تواستند از 
مذا کرات خود نتیجه بگیرند وبا خیر آ نچه مسلّم است اینست که اروباز بعداً 
بعلت اینکه نتوانست سوللا را که رفتارش درحین انجام مذا کرات کستاخانه 
بود سرجایش بنشاند » اعدام گردید . این اولین بار بود که پارتها با تجاوزات 
رومی‌ها و متدهای سیاسی آنها در شرق آشنا میشدند. این آزمایش اول بدون 
تردید به نزدیکی و آشنایی مهرداد دوم با همسایگان غربی او کمك کرد و 
بطوریکه بعدا خواهیم دیدپارتپا هنوز به‌مخاطراتی که ازجانب رومی‌هامتوجه 
آنان بود » کاملا واقف فمودند . 

سالهای اخیر سلطنت مهرداد دوم در اثر مشکلات داخلی چندان رضایت 
بخش نبود . در سال ٩۱‏ قبل از میلاد شخصی بنام گودرز که از روی نقش‌صخره 
بیستون ما او را میشناسیم و در آنجا در کنار مهرداد دوم بعنضوان يك شخصیت 
عالی‌بعنی « ساتراپ ساتراپها » عرض وجود می کند ‏ به دردست گرفتن حکومت 
بابل موفق شد ومسکو کات واسناد خطی‌نیزموٌبُداین مطلب است . ظاهرا کودرز 
به‌عنوان حا کم ابالات غربی تعیین شد (زبرامپرداد دوّم این سالهارا دو باره در 
شرق میگذرانید ) واز وجود مشکلاتی که برای مهرداد روی داده بود»استفاده 
کرد و مقام و ملطنت را غصب کرد . چیزی تکذشت که کو مر در بارت مانئد 
مهرداد دوم که خوشاوندی نزدیکی با او داشت به‌عنوان بك بادشاه قائو نی 
شناخته شد . 

مهرداد دوم هنوز درسال ۸۷/۸۸ قبل ازمیلاد زنده بود زرا در این سال 
دمتری سوم ساو کی‌اسیررشده به مشرق نزد اواعزام گردید ولی بعد از این سال 
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کليةٌ اخبار و اطلاعات مربوط به مهرداد دوم قطع میشود و همین ام موجب‌شد 
که محققین سال ۸۷/۸۸ قبل از میلاد را سال وفات او میدانند . 

پس از م رکه مهرداد دوم تیگران دوم از جنکی که بین روم و مپرداد 
پنتی در سال ۸۸ قبل ازمیلاد در گرفته بود وهم‌چنین تغییر حکسومت درپارت» 
بمنظور کسترش عتصرفات خود استفاده مود و به پسارت حملهور شد . تیگران 
دوم آن‌هفتاد خلگه این را که روزی به مهرداد دوم فا کار نموده دود » مسترد 
داشت وباتصرف‌بین| نهر ین‌شمالی آ تروپاتن رانیزمطیع خود ساخت ودر نزدیکی 
| کباتان واردسرزمین ماد گردید . سپس به جنوب وجئوب غربی رفت وسوربه 
را به‌استثنای سلو کیه درپی‌ثری وتعداد زیادی ازابالات واقع در مشرقآسیای 
ضقن اضف گنها تبگران با تاش چنان سلطنت وسیعی مدعی مقام و 
عنوان شاهنشاهی شد در حالیکه کودرژ فصد نداشت آ را بینیبرد . 

کودرز با وجود مواجههُ با ایشگونه عدم موفقیت‌ها تا سال ۸۰/۸۱ قبل 
ازمیلاد بابلرا برای خودش حفظ کرد . لوحه‌هایی بخط میخی بانام ارد(اول) 
که بتار بخ وفع سال ۸۰ قبل ازمیلاد تار بخ گذاری شده , بدست آمده ونشان 
میدهد که گودرز ظاهرا چندان زیاد فرمااروایی نکرده است زمرا در روی 
لوحه‌های مور خ به‌تاریخ ۷۵/۷۲ قبل ازمیلادنام پادشاه جدیدی دیده میشود که 
فمط یمام شاهی ارشك نامیده شده‌است . بعقیده محققین‌معاصر این بادشاه‌جد ید 
همانستتا کم فداشت که درسنین پیری بمقام سلطنت‌نابل آمده ونامش درمنابع 
تواریخ باستان مذ کور است . 

اه و رتیت سا 
جریان داشت. پس از چندسال که عملبات‌نظامی‌ادامه بافت‌درسال ۷۶قبلازمیلاد 


لو کل وارد آسیا شد ورومی‌ها حمله شدبد خود را عله پنتوس آغاز نمودند ۰ 
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در حدود سال ۷۲قبل از میلاد مهرداد پنتی برای مقابله با رومیها سیناترول را 
بیاری طلبید و لی بادشاه پارت که محتملا" ضرر و خساراتی را که داهاد و متحد 
مهرداد-تیگران به‌پار تهاوارد کر ده بود» هنوز بخاطرداشت چنین‌مصلحت دید که 
بطر فی‌خود داققط وا ای تا تیان غر بی‌وی ضعبف و ناتوان شده| ند 
احساس شادی میکرد ومانن دگذشتگان خود ازبلایی که رومیپا با حمله وهجوم 
خود به‌شرق‌میاً وردند» واقف نبود . 

در سال ۷۰قبل از مبلادیس سیناتروك فرهاد سوم بتخت نشست ودردوران 
ساطنت او اوّلين تصادمات مسلحانه بین پارت و روم آغاز شد و این نبرد از يك 
مناقشات شدیدی خبرمیداد که درشرق برای احراز مقام سیادت بین رفباشروع 
شده و قرون متمادي ادامه پیدا کرد . ۱ 

ضعف موفت پار تها در زمسان گودرژ و ارد وسیناتروك بهیچوجه ازاهمیت 
تغییراتی که در دوران سلطنت مپرداد دوم ( یعنی موقعیکه پابه و اساس قدرت 
وعظمت پارت‌ها نهاده شد) روی داد» ثمیکاهد . پیش ازاشکه به توصیف‌حوادث 
نیمه دوم قرن اول قبل از میلاد بیردازیم لازم است بزند گانی داخلی سلطنت 
پارتها بر اساس معلومات واطلاعات معاصر آشنا شویم . بدون توجه به‌این‌مطلب 
مراحل اوليةٌ برد بین پارت و روم و توسعهٌ سلطنت پارتها و بحران اجتماعی 
قرون دوم وسوم قبل ازمیلاد که اين دولت نیرومند را به‌نییستی وزوال کشانید. 
برای ما روشن نخواهد شد. با وجود قلت منابع وتناقض بین گفته‌ها باید اقرار 
کنیم که بحث ما غالباً از حدود فرضیه تجاوز نخواهد کرد . 

سنن وعادات قبیله‌ای پارن‌ها اثرهای خود را برروی سازما نهای‌حکوهت 
پارت‌ها باقی گذاشت . قدرت سلطنت متعلق به دودمان اشکانیان بود و ترتیب 


خاصی در امر ورائت سلطخت وحود نداشته واین اهر در سلسله اشکانبان شحو 
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انتخایی صورت مگرفته است . حقوق واختیارات پادشاه تاحدنودی با وجود دو 
شورامحنود بوده است مکی شورای‌اشراف و تجبای‌قببله که نما بند کان‌خاهدان 
اشکانبان و ظاه شش خانواده معروف پارت جزواین شورا بوده‌اند . دیگری 
شورای روحانیون مغ که قدرت و نفوذشان ازاو لی کمتر بوده‌است . این دوشورا 
اما تاذفاه نت رامیت نمشد کان دومان تاتفاه بی‌عکه دنه وتا 
وصبت شخص بادشاه فیژموره توجه قرار منگرفت. هفت قببله معروف و نامدار 
که علاوه بر اشکانیان قبایل سورن و کارن واسپهپات هم جزو آ نها بودندنقش 
میمی را ایفا مینمودند . این سسّت گوبا از دوران هخامنشیان که در حکومت 
آ ان نیزههفت قبیلةٌ نامدار؟ دربین سایررین ممتاز بودند به‌پارتها به ارث منتقل 
که است .۰( به قسمت اول مراجعه شود ) 

سازمان داخلی‌حکومتاشکانیان متجا نس‌نبوده است . یکعده کشورهای 
غیرمستقل کوچك مانند : پرسید , الیمائید » مه‌سن » ماد | ترویاتن » هیر کانی 
وسکسیان‌جزو آن حکوعت نوده‌است..بعتی اژاین کشورها بموسیلهشاهزاد کان 
خاندان اشکانی و با سل‌های فرعی ابن ساسله ( مانند هیر کانی و از اواسط 
قرن اول بعد ازمیلاه آتروپاتن) اداره میشدند وبعضی‌دیگر به‌وسیلهٌ سلسله‌های 
محلی که حکومت وقدرت پادشاء پارت زابرای خودشان پذیرفته بودند . بعضی 
از این سلطنت‌های مطیع ( مانند عیلام و پرسید ) مسک و کات مخصوص به خود 
ضرب میکردند . میزان وایستگی سلطنت‌های تسابع به حکومت مسر کزی در 
شام ‌فهای اف زور اودار ان ماک تاه ات 

بقیهٌ کشوز به‌ساتر اپی‌هابی منقسم میشد ولی ساتراپی‌های پارت‌ها بمراتب 
کوچکترازساتراپی‌های سلو کیان بود وظاهرا از لحاظ وسعت اراضی بانواحی 


۱سیه‌ایرانی ۰ صقتطنامم ۷ 
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سلو کیان مطابقت داشت . ابسیدورخرا کسکی ( قرن اول بعد از میلاد ) تعداد 
نوزده ساترایی‌پار نپا را نام برده ولی‌البتّه عده این ساترایی‌ها بیشتر بوده است. 
اسیدور ساتراپی‌هابی را نام برده که از طریق [ نها جاده‌های پادشاهی مسورد 
توصیف وی عبور میکرده است . در رأس این ساتراپی‌ها گام شاه قرارداشتند 
که بنام ساتراپ ( خشاخراپام ) بانپوادار ( ناهادار ) نامیده ميشدند . از روی 
فرمولی که در روی پوست بزبان بونانی نوشته شده و از آورومان بدست آمده 
میتوان به تقسیمات جزئی که در داخل ساتراپی‌ها وجود داشته پی برد . طبق 
این اسناد ساتراپی‌ها به هیپارشی‌ها تقسیم میشدند ( یکی از آنها بایسیری در 
روی تخته بوست آووفص ان ۱ الف در سطر ٩‏ - ۷ مذ کور است ) هبیارشی‌ها 
بنوبةً خود به واحدهای‌اداری بسیار کوچکی بنام ستاتم که عده‌ای از روستاهاو 
قصبات هم جزو آن‌بود ند منقسم میشدند . علاوه برساتراپ‌ها درسازمان‌حکومت 
بارقبا متاشتی متاخ هر ربا فا ررخوی! افشت ( کی رشان ان متام مها تا 
شدند وعددآ نها چهارتا بوده » درچهار قسمت اصلی جهان وضمناً ساتراپ‌هاتابع 
آنها بودئد) ۰ 

دی زو فوستت ۱ کهداد دوز ایو وتو که ویب تاک ما موی خال یه 
پارت بنام پی‌تی آخش اشاره شده که چند شغل مهم اه وه هد انا 
بوده است . او نه‌تنها سمت بی‌تی آ خش‌را داشته‌بلکه ساتراپ ( فرمانده قشون ) 
بین| لنهرین و پارپوتامی و آرابارخ « رئیس اعرا بکوچ‌شین »؟ و پاخرا کهات 
(رئیس مستحفظین ؟) واستاندار () نیز بوده است . اصطلاح و عنوان « پی‌تی 
آخش > از ابران پارت به ارمنستان و هم‌چنین به گرجستان نیز سرابت ونفون 
کرد وچنانجه ازروی معنا ومفهوم این‌اصطلاحی که کاملا" معروف است قضاوت 
کنیم در خواهيم یافت که در ارمنستان پیتی آخش کسی بود که از لحاظ مقام 











تمدن و فرهنگ یونان وپارت‌ها ۸۲ 
و عنوان بالاتر از بك ساتراپ معمولی قرار داشت و ابالات مهم سوق|لجیشی 
مرزی را اداره میکرد . ساتراپی متحد بین‌النهرین و پاروپوتامی که در رأی 
آن‌بی‌تی آخش قرار گر فته بود ودر روی پوست کشف شده از دورا اوروپوس از 
آن نام برده شده, همین حالت و کیفیت را داشت . ادغفام منصب آرابارخ با 
منصب پی‌لی آخش نشان میدهد که صاحب این مقام موف بود تماس خود را با 
قبایل غرب این سرزمین که سازمان قبیله‌ای و خود مختاری خود را حفظ 
کرده بودند, همواره محفوظ نگاهداشته » هم‌چنین نسبت باوضاع واحوال آنان 
قاتا وشتی کی نماید . امکان هم دارو که مشابه این ادغام در ناحيةٌ مذ کور 
صرفاً جنبةٌ بك امر فوق‌العاده داشته و دسبت به سایر پی‌تي آخش‌ها و در سای 
اوقات ضرور و حتمی نبوده است . 
در هر ساتراپی اموال و دارایی پادشاه و مقدار معتنابهی اراضی بادشاه 
( استان ) وجود داشته و مرتباً از این نواحی مالیاتپایی به خزانةٌ پادشاه وارد 
میشده است . امورمالی تاوها مرها هورمتضوشی بنام استا ندار (؟)اداره‌میکرد . 
مثلا" مکی از بالات بزرگی که درآ نجا شخص پادشاه مالك اراضی زباد بوده 
بینا لنهر ین است . 
در فوق بمناسبت سازمان داخلی حکومت سلو کیان و سیاست پادشاهان 
این سلسله‌بهاحداث شهرهای‌نوع پلسییابران‌در دور سلو کیان اشاره گردید . 
صورت اسامی این شهرها در زمان حکومت پارتها بمراتب افزایش می‌بابد . 
مثلا" ایسیدورخرا کسکی درحدود بیست پلیس ز کر می کند ( پسیاری از این 
پلیس‌هامر بوط به دورء سلو کیان و برخی از آ نها که از نقاط مسکونی شهری 
است متعلق به دورة هخامنشیان است ) ولی باید خاطر نشان ساخت که‌صورت 
او شامل کليهٌ قلمرو حکومت نیست . شهرهایی هم وجود دارد که خود پارتها 
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به پنای آن مبادرت ورزیده| ند مانشد فرااسپ و ولو گزی ( ولاشآباد ) . 

ضمناً موضوع سازمان داخلی این شهرها بر ما مجهول است . شهر نساء 
که در ژمان اشکانیان کسترش زیادی یافته است ویونانی‌ها آفرا پارتاو سا" 
نامیده‌اند و مر کز پارفین بوده و متوالیاً ببه وسیلهٌ باستان شناسان شوروی 
حفاربهابی در آ نجا صورت می گیرد؛ از سایر شپرها معروفتر است . ادن شهر 
که | کنون شهر بزرگی است در نزدیکی ده باقر و در هجده کیلومتری شمال 
غرب عشق[ باد قرار گرفته‌وازسهقسمت تشکل‌میشده‌است . خودشهر که در نقطهٌ 
ری فتارخاشت اس متا هه هکاو را اففان کو بو غر آ سا 
قلعه‌ای وجود داشت که قد یمی تر ین قسمت شهر نساء بود و در مك موقعی اسن 
قلعه همه شهر نساء را در بر‌داشته است . 

در زمان حکومت پارتها این شهر کسترش یافت واین قسمت به‌يك دژ در 
ذاغل شم مذیل‌شندا و دووآن حصار بلندی کفید‌نداو سرا آن دوواژه‌هایی 
شتا کموخ تا شیر | مر تقاهه: کنم: اومتا ها مس ای توف کت ون دآشته 
سر بازخانه‌ها و ادارات و کاخ مستحکم فرمانروا و معابدی وجود داشت ۰ در 
اطراف این دژ کوی‌ها وبرزنهای مسکونی قرار گرفته بودکه دور آن را مك 
دیوار ضخیم با برج وبارو کشیده بودند و دروازه‌های آن درست در مقابل 
دروازه‌های قلمه قرار گرفته بودبطوریکه بین‌این‌دو دروازه شاهراه‌هایی وجود 
داشت که‌عبورزمرور شپرازاین‌شاهراه صورت‌می گرفت . دراین تاحيةً مسکو نی 
شهرمنازل اعبان وتجبای‌پارت وباز رگانانو نواحی مخصوصی برای صنعتگران 
وجود داشت . از خارج حوزء کشاورزی شهر کهآ نهم با حصار کلی محصورشده 
بود و در حدود هفت کیلومتر طول آن بود به این حصار دومی ملحق ميشد . در 
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جنوب شرفی نساء بلافاصله پشت دبوار حوزه شهر قلعهٌ بزر کت مجزائی بنام 
قلعةٌمهر داد کرد «کی از اقامتگاه‌های سلاطین پارت وه‌حنین مقابرخانواد کی 
آنها واقع شده بود . ظاهرا اقامتگاه حا کم - ساتراپ هم در همینجا بوده‌است. 
در ادن قلعد رت آوشتو کاملی از استاد و مدار ( مالی بار تا تفت نکم گنه 

















تصویر ۳۸- تیرانداز پار 


ی » موه بر آن 
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تا کنون فقط قسمتی از آن انتشار بافته است . 
پلیس‌هایی که در اوواد گذشته وحجود آمها برهمهٌ مامعلوم آ منت » در دورة 
بار تها زد ده میشو ند ۳ این پلیس‌هاسازما نپای داخلی و خودمختاری خود رادر 


تمام این دوران‌حفط کردند.حفار دهابی که در دورا اورودوس درفر ات | نجام‌شده 





تصویر ۳۹ - مهرداد کرد ) رسای قدیم 1 تا لاد اجداد مقدس . تجدید بنای ساختمان 
تیه هدارا 








تمدن وفرهنگ بونان وپارت‌ها ۲۹۱ 
نشان میدهد که دوره پارتپا درخشا نترین ادوار تاریخ این شهر است و نقشی را 
که دورا اوروپوس در امر تجارت از طریق پالمیر عهده دار بوده موجب این 
موفقیت گردیده است . اسناد خطی که درموقم انجام حفاریها بدست آمده‌نشان 
مبدهد که این شهر در همین موقم هم‌اراضی وروستاها را که بان نست مبدهند 
وهم‌چنین‌مر کز هت کليةٌ این‌سرزمین راحفظ کرده‌است.علاوه‌بر آن‌عده‌از افراد 
شهر نشین که هستهٌ قدیمی‌شهر راتشکیل داده و بامقدو نبهای اولیه نست‌داشتند» 
در اسووعیای ان شیی باوشا رما ند کان اهالی سامی با که کی از تسا 
کار واژدواجهای‌مختلط پیوست‌گی‌پیدا گرده بودند» نقش‌عومی را اعفا میشمودند. 
گرچه زبان اصلی اداری دورا اوروپوس همان زبان بونانی بود ولی اسناد و 
نوشته‌های زیادی هم بزبان آرامی ( از جمله‌به لهجهٌ سوریه ) وزبانهای ابرانی 
بیدا شده است . 

در دوران پارتها درشهر دورا اوروپوس مانند بابل_اپیستات وجود داشت 
( فربارء وظاف: اپستات درپلیس ونان فوفا آشارم شد ) . جااب ترجه آ که 
در این زمان در پلیس‌ها بحدی که میتوان ازروی مدارك واسناد دورا اوروپوس 
و بابل قضاوت نمود» مناصب فرماندهی قشون( منصب‌انتخابی ) و _ایستات ( که 
از طرف مقامات عالیةٌ بالااعطامیشد ) را تواما_یکنفرانجام میداد و بدین‌تر تیب 
آمی تمر کز و امکان انجام سیاستی که پادشاه راغب بود در شهر‌ها انجام شود 
تأمین میگر دید : 

یکی از اسناد مهمّی که‌وضع شهر‌های‌پلیس رادر دوران حکومتاشکانیان 
روشن میسارد نامه پادشاه اردوان سوم خعلاب به‌اهالی شوش است ( سال ۷۱ بعد 
از میلاد ) . این نامه بك نمونه از مکاتبات کلاسیکی بكث یادشاه هلنبان باایکی 
از شپرهای پلیس است . ادن نامه ما نند کلیة نامه‌های‌مشا به بايك خطاب‌تهنیت 
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آمیزی تست بهمتو لیان‌شهر شروع میشود. درادن نامه مخاطبین | رخونت‌ها وهم 


چنین دو نقر وگو از« مقیمان درشوش ۴ میباشند که‌یکی از آ نها بطور تحقیق از 





تصوین .۶۰.۰ قطعه سفقال می‌بوط ده دورهٌ پاد تها. یکی از اسناد مالی که از ساء 


بدست آمده است . 
بار تها دود و بنام فراآت نامیده همشد ۱ نامه مز دور جوادی اس که پادشاه نظر 
خود را در بارة استعلامی که از نقض ذوائین اساسپی پلینن شده) اعلام میدارد 3 
9 ازاین‌قرار بوده که‌شخصی ما وی ای که مفاد نامه‌دلا لت بر‌استطاعت 
من او دارد و قرو برای رفع نبازمندبهای شون مساعدتهای مالی نموده 
است» دعد ازدوسال برای بار دوم بسمت خزانه‌دار انتخاب گر دیده بود وادن‌امر 
برخلاف قانون اساسی‌شهر که انتخاب یککنفر را بسمت فوق قبل از انقضای‌سه 
سال منم هکره انجام شده دود . حزب (شهر؟> درشوش که‌از نقض قانون اساسی 
و انتصاب کاندیدای حزب دادشاه ی رای به این سمت نارای دود نامه‌ای 


به یادشاه نوشت و درخواست نمودکه اسنت به غیر‌فانونی دودن ادن انتخا بات 
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دستور رسید گی صادر نماید . امه بادشاه « قانونی بودن > انتخاب کستی ای را 
فق مینماید و آ ثرا مستند به لیاقت وشایستگی‌شخص کستی‌ای میداند واقدام 
و رسید کی نسبت بموضوع فوق را منم مینماید . این سند نه تنپسا نفون حزب 
یادشاه» را درشهرها تأبید مینماید بلکه از همه مهمتر کیفیت مناسبات پادشاه 
پارت را باپلیس نشان میدهد ومعلوم میدارد که پلیس‌ها من‌غیر مستقیم با پادشاه 
مکاتبه داشته| ند و پادشاه هم با انجام مکاتبات دییلماسی خود با شهرهاکه از 
خصوصیات نوع حکومت هلنیان است بدون آ نکه خود او و با ساتراپ فرمانی 
صادر نماید» مسائل متنازع‌فیه را حل و فصل مینموده است . هم‌چنین الاب و 
عناو ینی که در این نامه برای گستی‌ای ذ کرشده است ازقبیل : «بکی از بهتردن 
و محترمترین دوستان و محافظین » یکی از مقامات ودرجاتی است که در دور 
حکومت تلو کیان و سابر دو لهای هلنمان و حود داشته است . 

بدین ترتیب با آنکه راجم به سازمان دولتی پارتها در ابران چندان 
اطلاعات زیادی در دست نیست ولی‌مع‌ذلك همان اطلاعات‌قلیل اجازه میدهد که 
این حکومت را باحکومتهای بونانیان در آسیای مقدم؛ نزديك بدانیم. گر چه‌در 
اینجا خصوصیاتی هم من خی در روش مناسبات و روابط قبیله‌ای و سازمان 
ار تش‌دیده‌میشود که مبتکر آن‌خود پارن‌ها بوده‌اند . م . ای . روستوتسف‌وسایر 
دانشمندان غربی بدون هیچ قید و شرطی معتقدند که از لحاظ سازمان دولتی 
تتضیت خی وجود سلاطین غیر مستقل و هم‌چنین سازمان سواره نظامی که افراد 
آن ملیّس به جوشن و مجهّز به سپر بودند ایران پارت یکی از حکومت‌هدای 
فئودالی بوده‌است . طبق این نظر بدون وجود هیجگونه دلیل به‌عناوین والقابی 
که بمناصب مختلف در دوران‌پارتها اعطا ميشده ( مانند پی‌تی آخش ۰ مرزبان , 


آر کاپات و غبره ) همان معنا و مفهومی را قائل میشوند که عناوین مز بور در 








۳ تاریخ ایران باستان 
او اسط دوره ساسانی داشته و صاحبان آن القاب و عناوین از اشراف و نجیای 
فودال آ نزمان بوده‌اند . بدیبپی است این تطبیق مکائکی عناو ین و القاب فقط 
موجب خواهد شد که صورت توسع‌تار مخی حوادث ازمسبر خود ی کت وه 

موضوع سازمان دولتی‌ایران دردوران‌پار تهارانمیتوان‌جدا ومجرادرقالب 
سازمانهای اجتماعی واقتصادی‌این کشورمطالعه نمود . اطلاعات مر بوط به‌روابط 
و مناسبات اجتماعی واقتصادی ابر ان‌در این دوره بی‌اندازه ناچیز است . بعلاوه 
بطور یکه مکرر بادآ وری شده استابالات مختلفایران از لحاظ توسعه‌وترقی 
در مك سطح معیّن قران تحاشته و ای این اتتاطاتی که‌در عوژی بلق ابا لت 
از کشور کامللا" مصداق دارد در بارة ایسالت دیگر ممکن است بهیچوجه صدق 
نکند . 

منابع اساسی اطلاعات ما در بارءٌ اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران دورء 
پارتپا علاوه بر شهادت مو لفین باستانی اسناد و مدار کی است که از این دوره 
پدست ما رسیده است از قبیل : اسناد پوستی که از آورومان و دورا اوروپوس" 
و هم‌چنین آرشیوی که از نسا کشف شده و هم‌چنین مجموعةٌ قوانین ساسانی 
ترش همان ار کهور ان ها زی آ ح ان ق رای فا اه 
ساسائبان انعکاس بافته است . 

ابالتی که از آغاز سلطنت مهرداد اول در دولت پارتها نقش مهم واساسی 
را در امور اقتصادی بعهده داشته بین‌النهرین است که نفون خود را در ابالات 
همسایه یعنی در ابران تعمیم داده.استت,: قهاوت دئودورسسلین یی ب راتکه 
هیمر جانشین‌فر| آرتس دوم در بابل‌عده زیادیازبابلی‌ها رابعنوان‌برده به‌مادها 
فروخت » اهمیت زیسادی دارد زبرا معلوم میشود که امر بردگی و فروش برده 
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تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۱۹۵ 
درمادهم رواح‌داشته»درغیر | ینصورت‌هیمر نمیتوا نست خر بداری‌در آ نجاییدا کند. 
اصطلاح کی برده در ابران همان اصطلاح پندكك " است ولی اصطلاحات 
وت هم از قبیل انشپريك" 
از وجود برده‌ها در کارهای خانه و امور کشاورزی و در معادن پادشاه و 

امور متعلق به معابد استفاده هسکردند . 


۳ 
و راسث وحود داشته است . 


در بین برده‌ها پیش از همه برده‌های انشهريك اهمیت داشتند زیرا از 
وجود این برده‌ها در امور کشاورزی استفاده میشد . آ نها را در املاك ملاکین 
دستکرت‌ها بکار می گماشتند و بعنوان قسمتی از دارایی خود تلقی میکرداد . 
غالبا این برده‌ها به میزان مد و با - آزاد میشدند . در عمل‌این آزادیعبارت 
از این بود که برده‌ای که به این نحو آزاد ميشد میتوانست نسبت به بخشی که 
آزادی دارد از دستر نج خود استفاده کند ( چنانجه برده در کارهای کشاورزی 
کاز میکزو بن خسی‌صه‌ای که آزاده شاه نود از متصول کفارروی استفاده 
مینمود وهر گاه درامور دبگری‌اشتغال داشت‌ازحصه وسهم مزدی که به او تعلق 
میگرفتاستفاده میکرد . ) برده‌های انشهر يك این حقوق خود را میتزاستند 
به فرز ندان خودشان که یس از کیت داش نسبی بدر یا بدنیا میگذاهعلة ۰ 
منتقل نمایند . برده‌های انشهر مك راممکن‌بود هدیه داد وغالبامتناوباً مالکین 
متعدد از وجود آنها استفاده مینمودند . هم‌چنین میتوانستند آنها را در رهن 
فراردهند وبا در ازای دریافت مزدی بر ایانجام امور فصلی اجاره‌بدهند ( مزد 
استفاده از برده را به مالك وی میدادند ). 

برده‌هابی که در املاك خصوصی دستکرت‌ها کار میکردند بکنوع ابزار 
و ادوات این ملك بشمار میرفتند . بنابراین اربابان این املاگ در حین فروش 
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۳۹۹ تاریخ ایران باستان 
دستکرتها برده‌ها بیراهم که‌در | نجا کارمیکردند یکجا میفروختند . دستکر تها 
از لحاظاندازه‌باهم متفاوت‌بو دند بعضی از این‌دستکرتها کوچك‌بودندبطور که 
يك با دو برده در آنجا کار میکردند و برخی وسیع و بزر کب بطوریکه تعداد 
پرده‌ها حتی به ۵+۰ نفی هم بالغ میشد . 

اهالی برده نه تنها از راه توالد وتناسل افزایش می‌بافتند بلکه در نیج 
لشکر کشی‌هاهم عدءٌاسراء به کار برد کی گماشته‌ميشدند (اصطللاح « انشهر يك > 
بمعنای تحت! للفظی‌همان کلمةٌ « بیگانه » است ولی‌ایناصطللاح فقط جنبهٌ اشتقاق 
تار یخی دارد زیرا در واقع عذوان « انشپر دك » به برده‌های مختلف نیز اطلاق 
میشد ) . بك نوع‌برده دسگری هم‌بنام « برد وامی > وجودداشت . درروی‌همان 
نوشته‌ای که بر روی پوست از دورا اوروپوس پیدا شده قرار دادی دیده میشود 
که طبق آن یکنفر از روستاییان ده واقع در نزديك فرات بنام پالیگی که از 
لحاظ سازمان اداری جزو شهر دورا اوروپوس بوده میبایستی « خدمات‌بر کی > 
را درتزد مکنفر از افراد پارت که ریس قلعه ( آر کایات بود انجام دهد . این 
خدمت در برایر وامی بمبلغ ۰ درهم نقره که به او داده شده باید انجام 
پذیرد و برد مزبور نمیتواند بدون اجاز ارباب خود ملك او را ترك کندمگر 
اینکه وام مزبور رافتآها مر و وا رود 

طبق اطلاعاتی که در دست هست بزحمت میتوان سهم کار برد گان را در 
دو لت‌اشکانیان تعیین‌نمود , مخصوصاً در ایالات‌خود ابران . ول[ نچه که‌میتوان 
گفت ابنستکه از وجود برده‌ها در این‌دوره حدا کثر استفاده ميشده است زبرا 
بعدها نیز در دورهُ ساسانیان هم این کار ادامه داشته » و موید این مطلب فصلی 
است که در حقوق دورء ساسانیان برای برده‌ها تخصیص داده شده است . 


دی است که در ابران مائند سادر کشورهای شرق باستانی روستاسان 

















تسسن و فرهنگ یونان وپارت‌ها ِ ۲۹ 
درامر تو لبد محصولات کشاورزی نقش عمده را ایفا مینمودند . راجم به‌اوضاع 
و احوال کشاورزان در دوران سلطنت پارتها اسنادی که از آورومان بدست 
آمده تاا ندازه‌ای‌موضوعرا روشن‌میسازد . این‌اسناد دلالت‌بر انعقادقراردادهایی 
دارد در بارء فروش تا کستان‌به کشاورزان که « ملك‌طلق» آ نها محسوب خواهد 
شد . هررسه سند موردمعامله که‌در روی کاغذ بوستی نوشته شده‌همان یك‌قطعه 
مین معیئی است که فاصلهً ببن سند اولی و سوّمی صدسالاست . محتوبات این 
اسناد اجازه مبدهد که استنتاجات‌تار بخی‌مفیدی بشود . باآ نکه کشاورز مزبور 
آزاد بوده و حق نقل و انتقال داشته ولی آزادی واستقلال وی‌محدود بوده‌است. 
کشت و زرع کشاورز در روی زمینی که به‌او تعلق داشته جزو وظیفه‌ای بوده 
که از طرف دولت به‌او تفویض شده است‌بطوریکه ا گر کشاورز از کشت‌و کار 
امتناع میورزید ولی‌سهم ما لیات‌متعلقه رامیپرداخت. مع‌ذلك دولت اوراموظف 
میکرد که جر یمه‌قابل ملاحظه‌ای تقریباً هفت برابر قيمت‌فروش زمین به‌دو لت 
بپردازد . نیمی از این جریمه بخزانةٌ پادشاهی ونیم دوم ظاهراً به‌صندوقانجمن 
ده پرداخت میشد . دو لت نسیت‌به‌پرداخت مالیانپای اراضی تحت کشت سا کنان 
ده و هم‌چنین کار کشاورزان نظارت و مراقبت کامل داشته است . در يك چنین 
سیستمی که حکومت در اینگونه امورمراقبت دقیق بعمل‌میآ ورده» کشاورزخود 
را موظف میدانسته که نظر به‌عضویت و انتساب خود در ده.وظایف مر بوطه را 
انجام دهد . اسناد آورومان گواهی میدهند که مناسبات پولی و معاملات ارضی 
در فواحی دور دست دولت پارتها نیز نفوز و سرایت داشته است . 

بای اينکه حساب دقیق مالیاتها و خراجهای وصولی درحکومت پارتها 
مانند سای کشورهای هلنیان روشن باشد این‌وصولی‌ها در ادارات مخصوصی که 


جنب‌دفتریو آرشوی داشت ثشت هسشت ) درشهر‌ها این و ظیفه را کرماتبستری‌ها 





۳۹۸ تاریخ ایران باستان : 
و با کرئوفیلاکی‌ها بمهده داشتند ودر نقاط و نواحی کشاورز ی که جزوحوزء 
قرش ویو سا مو نو مخصوص ستانم‌ها که از تقسیمات جزء اداری - کشوری 
ساتراپی‌هابودند» این وظیفه را در عهده داشتند . اسناد آورومان در ستاتم‌ها 
تنظیم کر دیده شنت ): 

در بارة سیستم مالیا تی بار تهااطلاعات زبادی دردست مانیست . در اسنادی 
کهاز آرشیو نساء انتشار بافته‌اطلاعاتی‌در بارء مالیا تهای‌منظمی کهاز تا کستانپای 
واقع‌درزمین‌پادشاه وصول‌ميشد» وجوددارد . این اراضی‌شامل زمین‌های مشروح 
وی شام مارالاله ‏ وا اواش رایع ادا ای ممعانه 
ایازان که شاند بای مصارف مربوط به‌نمد ازعر که یاوشاغان بارت وا تجام 
مر اسم‌مذهبی‌جهت آ نان تخصیص‌داده شده‌بود وهم‌چنین ار اضیمخصوص نگاهداری 
مرزبان و ساتراپ و مأمور پایین‌تر بنام دبزیات و احتمالا" اراضی ده که جزو 
اراضی یادشاه محسوب میشد . کلیهٌ این اراضی در اسناد مر‌بوطه بنا به کیفیت 
مالیانهایی که‌از انا اون مه مارا اووتاري. باخاماخنف توست 
شده‌| ند . در این اسنادبه‌پرداخت‌هایی هم کهصرفاً داوطلبانه بوده و جنبهٌشخصی 
داشته وظاهرا به‌وسیلهٌ افرادی‌صورت گرفته که ازیر داخت‌مالیات‌معاف بوده| ند, 
اشاره شده است و شاید هم پرداخت‌های مزبور مر بوط به اجار اراضی پادشاه 
بوده است . در اثر مطالعات بعدی که در روی اسناد مکشوفه‌از نساء انجام‌شود 
بقیناً بر اطلاعات ما در بارژ وصولی‌های غر بوط به‌اراضی پادشاه خواهد افزود. 
ما هنوز نميدانيم که با اراضی غیر پادشاهی از قبیل اراضی شهری و معبدی‌و 
خوصی و هم‌چنین اراضی متعلق به سلاطین غیر مستقلمشمول پرداخت‌مالیات 
بوده| ند وبا خی ودرصورت مثبت‌بودن ابن‌مطلب چه ما لیاتی‌میبایستی بهر داز ند. 
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تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۲۹۹ 
فقط میتوان اینطور حدس زد که چون وضم‌سیاسی پلیس‌هابی که جزوحکومت 
اشکانیان بودند با شهرهای سلو کی مشابپت داشت » بنابراین سیاست مالساتی 
اشکانیان نیز با سیاست مالیاتی ساو کیان یکی بوده است . احتمال میرود که 
سلاطین غر مستقل همان مالبات سالانهٌ‌مقرر را به خزانة اشکانبان ممیرداختند 
ولی در تشکیلات داخلی آ نپا نحوء مالب‌اتی مخصوص بشود | نبا وجود داشته 
و استفلال آ نان ادامه داشته است . دراین باره ما هنوز اطلاعات قطعی در دست 
ندار یم . 

دردور پارتها در کشور ایران اقدامات وعملیات وسیعی در قسمتآ بباری 
| تجام کردیده است . در دو نوشته که به شعر تهیه شده و از شوش ددست نت 
وبه افتخارسا تراپ شوش‌زاماسپ سروده شده‌است ( کی از ادن‌اسناد که قکه‌تکه 
شده بتار مخ ۳۷۲۷ قبل از مبلاد است و کر که ظاهرا . کته مسته کنو 
بایهٌ مجسمهةٌ بر نزی زاماسپ حك شده به سالهای اوّل و دوم بعد از میلاد تعلق 
دارد ) اقدامات‌وی پمناسبت ایجاد يك شیوه آبیاری مورد مدح شاءرقرار گرفته 
است . با این شیوه آبهای کندیسیا ( هابور و با شعبةٌ آن ؟) زمین‌های بی آب 
را آبباری و حاصلخیز نموده است . در دوره پارتها طرز آبیاری مرغیان نیز 
ان کرو دیده است . 

در فلات ابران فقط در تحت شرابط وجود آبیاری دستی امر کشاورزی 
امکان پذیر بود. در اینجا مکی ازطرق آ بیاری که‌پیش ازهمه رواج داشته‌همان 
طرز حفر کهریز با قنات بوده است بدین‌معنی که برای جمع آوریآبهای زیر 
زمینی دالانهایی در زیر زمین حفر ميشده و تدریجا این آبها به ترعةٌ آبیاری 
هدایت ميشده است . ابن نوع آبیاری هم | کنون نیز در کشور ابران متداول 


و مر‌سوم استیت: 2 





۳۰ تاریخ اپران باستان 

ثروت معادن‌این کشور و حق بهره برداری‌از آ نها متعلق به شخص پادشاه 
بود . طبق نامه‌ای که پلی‌نی صغیر به ثرایان نوشته در این معادن بردگان 
بادشاه بکار اشتغال داشتند . 

برای ادامهٌ حبات اقتصادی پارت‌ها واسطه بودن آ نپا در تجارت بین‌غرب 
وشرق بی‌اندازه اهمیت داشت . در تاریخ رسمی چین گزارش مأمور چینی‌چژان 
تسیان که در قرن دوّم بعد از میلاد کشور بارت را دیده است, محفوظ مانده 
( کلمه آنسی بزبان چینی همان اسم ارشكك و با اك است ) . ظاهراً این سفر 
بمناسبت روشن ساختن وضم سیساسی و بازر گانی صورت گرفته است . مطلب 
جالب توجه اینکه چژان تسیان از چین تخم انگور و بونجه با خود به پارت 
آورفه‌اشت: پادشاهان پارتاز کستوش بازر کانی خما ت‌سکردند ژراعوارق 
کمر کی که از این راه عاید خزانهٌ پادشاه میشد رقم بزر کی را تشکیل میداد . 
پار تما دو راه تجاری را در تحت کنترل خود داشتند یکی راه کنار فرات ( از 
آسیای صغیر » سوربه وبین|لنهرین شمالی بسمت خلیج ف-ارس ) و دیگری راء 
شمالی ( از فرات از طربق ماد و پارفین بطرف مشرق که در آنجا در تر کستان 
چین این راه با « راه ابریشم » که از چین‌میاً مد» متصل میشد ) يت شاخة دیگر 
این راه شمال کشور پارت را با هندوستان ( از طریق کابل ) مررتبط میکرد. 
سازمان و حراست راه کاروان رو در آن زمان‌بسیار میم و دقیق تنظیم شده بود 
بدین معنی که راه‌ها همیشه مرب بود » چاه‌های مخصوصی ساخته میشد و در 
گردنه‌های بز رکک و نقاط مهم توقضگاهها و کاروانسراهایی وجود داشت . در 
موقع عبور کاروانها از بیابان برای تأمین امنیت آنها و حفاظت کالا و جان 
مسافران از حملات و تهاجمات دزدان بادیه نشین طبق اسناد و مدار کی که از 


دورا اورویوس بدست آمده, دسته‌های مخصوص پلیس سوار در معیت کاروانهای 








تمدن و فرهنگ یونان وپارت‌ها از 

مزبور حر کت میکرد . دفتر چه‌های اطلاعات در اختبار بازر کانان گذاشته 
میشد بط ور که « ایتی‌نه‌ناری ۲ اسیدور خر! کسکی همین کیفیتراداشته‌است . 

از مشرق ابریشم و آهن و چرم و عاج و منسوجات و انواع ادوبه و 
روغن‌های معطر و سنگهای کرانبها و غیره میآوردند و از مغرب مصنوعانی از 
قبیل شیشه » مقر غ » منسوجات و محصولات سفالین وسایر کالاها حمل می‌شد . 
درمیان این کالاها محصولات زیادی نیز از بارتپا وجود داشت که حتی در نقاط 
بسیار دور یز پیدا میشد مثلا در کرانه‌های اولوی ( شمال کرانه‌های دربای 
سیاه ) صفحاتی از عاج بانقش پادشاه پارت و اشراف و نوازند گان و بدنهای 
عربان کشف شده است . 

سیستم پولی پارتها بر اساس پشتوانهُ نقره بود و از سلو کیان تقلید شده 
بود ولی از قرن دوم قبل از میلاد درپارت يمك سیستم استاندارد خاصی به وجود 
آمد . پارتها بمنظور حفظ منافع تجاری خود با روم وزن مسکو کات خودشان 
را با ینار روم متعادل نمودند . در آنزمان مسک و کات یادشاهان پارت بر طبق 
تقویم سلو کیان تاریخ گذاری میشد و تصاویر و نقش‌های یونانی بر روی آن 
مشک کات تفا شیک هدفه خر هن اول ف از شاد وزترزی که کات یارتها 
تصاو بر و نقوش بارت‌ها ( آرامی‌ها ) ظاهر میشودولی درعین حال از مرغو یت 
جنس فلز و وزن آن کاسته میگردد . بعضی از سلاطین غیرمستقل نیز بهضرب 
مسکو کات مبادرت میورز بدند . 

که جالب توجه اینجاست که بلیس مپمی مانند سلو کیه واقم کر گنای 
دجله حتّی در زمان سلطنت پادشاه نیرومندی مانند مهرداد دوم نیز مسکوله 
مخصوص بخود ضرب مینموده است . 


در بارهٌ سازمان‌ارتش بارتها نیزاطلاعات کمی دردست هست . بدون ترددد 








۳۰ تاریخ ایران باستان 
در زمان سلطنت اوّلین بادشاهان اشکانی ارتش آنها سازمانی نزديك به ارتش 
ملی دوران هخامنشیان داشته است ولی در امیراطوری بارت ظاهراً وضع نوع 
دیگری بوده است . پادشاهان بعدی پارتها در مواقم بروزخطر قبایل داهی را 
بباری خود می‌طلبیدند . نقش عمده و اساسی‌قشون پارت ر اسواران | بفامسکردند 
قفا ارسو‌تازان خی اتته ( رو کمان توا وان سکن هه قرمد 
داران و تر و کمانداوان ) تشکنل قده بنودن. اس اندازان سکن اسلعة 
کاتافرا کتارها که جوشن‌های صفحه‌ای و فلس‌دار بتن داشتند ممتازترین و 
بر جسته‌ترین قسمت فشون بودند و از عده‌ای بنام آزادان " تشکیل میشدند . 
قشون ثابت و دائمی وحود نداشته است . در صورت بروز جنگه طبقه تساو 
اعبان کشور با تجهیزات کامل در حالیکه افراد واستهٌ خود را که قسمت اصلی 
افراد سك اسلحه را تشکیل میدادند بهمراه خود میا وردند , وارد عرصهٌ کار 
زار میشدند و بنایراین گفتهٌ مو لفان باستانی دای بر اینکه قسمت اعظم قشون 
بارتها را بردگان تشکیل ممدادند مقرون بصحت وحقمقت ثست وشاید یداش 
این فکر در نتیجة اینستکه موّلفان یونانی ورومی اصطلاح « آزاد » را بمعنای 
تحت! للفظی مرد « آزاد ۴ تصور نموده و بهمین جهت سایرافراد ارتش را < غیر 
آزاد » بعنی برده‌ها تلقی نموده‌اند . البته وجودبرده را در ارتش‌پارت نمیتوان 
مشکر شد ولی عدء آنپا فقط بمنظور نبروی امدادی بوده است نه ارتش اصلی . 

شیوة جنگی پارتها در محاصره و هم‌چنین انضباط نظامی آنان زیاد 
رضایت بخش نبوده است . 

جنگی و ارابه‌ها فوقالعاده زباد بوده است . ضمثاً سواره نظام پار تها 
در صف متفرق مپارت کاملی داشتند و میدا نستن د که تکو نا از لحاظ روانی 


: ۸2۵488 
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به دشمن حمله کنند . یکی از طرق محبوب سوق لجیشی بارتها حملهٌ متقابل 
نود که تموانه بسار درخشان و برجنته ان خمله علبه عارك کرای است:: 

این بود خصائص و صفات اصلی و اساسی زندگانی اجتماعی پارتها که‌بر 
اساس اطلاعات ناچیز وقلیلی که دردست هست. میتوان‌با نپااشاره نمود . مسائل 
مربوط به زند کانی فرهنگی ابران در فصل دوم بعداً مورد مطالعه و بررسی 
قرار خواهد گر فت . ۱ 


۸ رو و بادت 


در سال ٩٩‏ قبل از مبلاد لو کول درارمنستان عملیات‌جنگی خود راآغاز 
کرد . مهرداد پنتی ومتحد اویادشاه ارمنستان تیگران دبا توجه به مشکلات 
موجود و لزوم تمرکز قوا در شرق برای مقابله با تجاوز روم تصمیم گررفتند 
فرهاد سوّم را علیه روم تجهیز نمایند . مپرداد نامه‌ای‌خطاب به‌فرهاد سوم نوشت . 

نویسند؛ رومی سالیوستی این پیام را کر کرده است . گرچه بطور یکه 
موزشنن متتفا عستقدند این تنامه. ند اصلی نست. ولن ازاروی آن‌توین 
اوضاع و احوال آسیای مقدم در آ نزمان معلوم میشود . مهرداد درنامة خود به 
منکن و عبسنگة لو کول آغازه کزده‌وبه خطری که از ساحبه او‌متوجه کلیه 
کشورهای مشرق زمین از جمله کشور پارتهاست , اشاره کرده است . او حتی 
بطور کلی موضوع حملهٌ علیه لو کول را طرح ریزی کرده و یشنهاد مینماید 
که در ازای این مساعدت « هفتاد جلگه » کذابی و آ دیابن و بین| لذپر بن‌شمالی 
به او وا گذار خواهد شد . 

لو کول وقتی از نامهٌ مهرداد ینتی خبردار گردید باعجله وشتاب بایادشاه 


بارت‌وارد مذا کره شد . فرهاد سوم بدا بت که او خواه ناخواه وزانن کردات 
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حوادث کشانده میشود و بنابراین موقعیّت پارتها در این قضیه بابد قاطع باشد. 
اوبدون آ نکه‌بهیج يك ازطرفین جواب ردبدهد ظاهرآ فکر میکرد که‌بیطرفی 
تقو را فک ویر اقطاو فما تا ور | سای شین بر وش که یتلوم 
شود . یکی از مسائل ابتدابی که مورد توجه وی بود استرداد اسالاتی بود که 
تیگران پادشاه ارمنستسان بتصرف در آورده بود زیرا بنظرش تجساوز روم امر 
قر یبا لوقوعی نما مد ؛ ولی او بپیجوجه به رومیپا اعتماه نداشت و حتی اسمت 
به سفیر لو کول بنام سکستیلی که جهت مذا کره آمده بود سوءظن‌داشت وفکر 
میکرد که این سفیر صرفاً برای وقوف از نیروی پارتها و آمادگی آنها برای 
جنگه شاد امه اسکه 

عون رومی‌ها نوز درانزمان فسد یله به بارت را فداقفند ولی طبسا 
علاقه‌مند بودند که در بارة این رقیب جدید که تصادم و مواجهةٌ باوی اجتناب 
کنو | طااعات دفقی وی ان واه اه 

در همان سال لو کول درتیگرانا کرد ( مابافار کین کنونی ) تیگران را 
شکست داد و قسمت اعظم متصرفات جنوبی تیگران بدست رومیها افتاد . 

درسال» قبل ازمیلادشخصی‌بنام پومپی بجای لو کول عهده‌دار فرماندهی 
شد . این فرمانده جدید رومی آغاز کارش این بود که باپارتها قراردادبیطرفی 
بست تا بهتر و سهلتر بتواند از عهدة ارمنستان بر آبد ولی‌جربان حوادث‌بطور 
قطع پارتها را در اختلافات با روم جلب میکرد پومیی حاضر نبود ابالاتی را 
که مورد اعتراض و ادعای پارتپاست باً نپا وا گذار کند و میخواست آنها را در 
حیطه نفوخ و قدرت رومیها وارد سازد . 

در این موقع تیگران صفیین وسن تیگران دوم کبیر علیه پدر خویش‌قیام 
کرد و فرهاد سوم را بباری طلبید . فرهاد سوم فر یب این غنیمتی که نصیش 
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میشد خورد و بیطرفی‌خود رالغو کرد و وارد ارمنستان شد . و لی‌این لشکر کشی 
با عدم موفقیّت مواجه شد و پادشاه پارت بر کشت و تسگران صغیر را بدست‌قضا 
و قدر سیرد . تیگران درم پسر سر کش و باغی خویش را مغلوب کرد و او هم 
چون دیگر امیدی به پارتپا نداشت به پومپی پناهنده شد وحتی بعداً موقعیکه 
پومپی به متصرفات پدر وی حمله کرد تیگران صغیر در این نبرد راهنمای 
رومیپا بود . 

تیگران دوم وقتیکه موقعیّت خودرا جبران ناپذیر دید شخصاً در اردوی 
پومپی حاضر شد . فرمانده رومی ارمنستان را تقسیم کرد و در این سپم بندی 
ارهشستان بت که به کزان دوم و سوفن با کوردوئن به بگران صغیر رسید . 
بدین تر تیب متصرفات سوربه از حبطهٌ تصرف ارامنه خارح شد . 

پومپی که‌توانست بعنوان داور دراختلافاتاردو گاه رقبای‌خوش‌مداخله 
نماید موفق گر دید تاموقعیّت روم را در مشرق مستحکم سازد . 

پس از این تقسیم دیری نپائید که دو باره مناقشات بین پدر و یسر آغاز 
شد وبعلاوه‌تیگران صغیر نمیخواست زخائر واشیای گرانبهایی‌را کهد رکنجينة 
سوفن بود بعنوان‌غرامت به پوهپی بپردازد . آ نگاه پومپی بدون پروا تیگران 
صفیر را اسیر کرد و ابالاتی را که سابقاً به او سپرده بود به کایادو کیه ملحق 
و دیا روتوم ون که از عقال قدیم و همدستان سابق روم‌بود بعنوان پادشاه آن 
ابالات منصوب گردید . 

فرهاد سوم علیه توقیف تیگران صفیر به رومیان اعتراض کرد زیرا او 
داماد پادشاه پارت بود ویاد آور شد که‌طبق شرابط مقرربین پارتها ویومپی»مرز 
سلطنت یارتها فرات تعسسن شده است . 


بادشاه بارت‌باتصرف کوردو ن‌مورد اختلاف خواسته‌هیای خو ش‌رانئست 
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کرد .پومپی جواب سخت و خشنی باو داد وقبل از آ نکه‌جواب‌فرهاد سوّم‌برسد 
بر ای‌نمانده وسفیرخودا فرانی بیغام‌فرستاد که کوردو تن‌را ازوحود ارتش‌بارت 
تخلیه کند . ظاهرا این اوّلين تصادم مسلحانه‌ای بود که بين رومی‌ها وپارتع-ا 
روی میداد ( سال ٩۵‏ قبل از میلاد ) . آرفاني بدون اندكك زحمت پارتها را 
ببرون راند و آنها را تا آرپل دنبال کرد . 

پومپی در سال ٩۶ - ٩۵‏ قبل ازمیلاد در ماورای قفقاز بسر میبرد به امید 
اینکه مپرداد یئتی را که با بقابای قشون خود درکلشید پنهان گردیده و از 
آسیای صغیر رانده شده بود بکلی تار ومار کند ولی مهرداد که از دست‌پوهپی 
فرار کرده بود به متصرفات خویش در کر یمه بناه برده ورومی‌ها با ملل‌ماورای 
قفقاز از قبیل ایبرها و آلبانها جنگ خسته کننده‌ای را دنبال کردند که فقط 
در سال ۹2 قبل از میلاد پابان پذسفت . 

فرهاد که قصد داشت ازتیگران دوم ابالات متنازعفیه رابگیرد درغیبت 
بومپی دست به این اقدام زد و عنجر به مزا شمه تصادمات مرژی گردید . هر 
دو پادشاه از بیم اینکه مبادا در اين زد و خورد ضعیف و نانوان شوند تصمیم 
گرافتن ده ری داوری بوهیی تن در دهند . 

یومپی که در [ نزمان درسور به‌بود وقدرت ونفون واهی آخرین بادشاهان 
سل و کی رادر آن کشور بدست گرفته و آنرا جزو متصرفات روم در آورده بود» 
سه تن از مأمورین خود را بعنوان داور اعزام داشت و آنها البتّه قضیه رابه‌نفع 
تیگران خانمه‌دادند وفرهاد هم ظاهرا قسمتی ازبینا لنهر ین شما لی راما لكشد. 

بفین آن نیت استقرار نیرو در شرق مقدّم بدین نحو بود : رومی‌ها تقریبً 
تمام آسیای صغیر را متصرف بودند . به‌ابالات آسیایی روم که بر اساس‌سلطنت 
پررکام در سال ۱۳۷ قبل از میلاد تأسیس شده بود در سال ۷6 قبل از میلاد 
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ویفینی هم که نیکومد چهارم آ خرین پادشاه ویفینی آ ترا طبق وصیت خود بهروم 
وا گذار کرده بود. منضم گردید . در سال ٩۷‏ قبل از میلاد روم تحت عنوان نبرد 
با دزدان دریایی بطور ثابت در کیلیکیه مستقر شد . فلات مر کزی گالاتی و 
قسمت شرقی پنتوس‌دراختیار دست نشاندء رومیان حکمرا نگالات بنام دیوتارا 
بود . در شرق آسیای صغیر سلطنت‌هابی وجود داشت که وابسته به روم بودند 
از قبیل ارمنستان ( تیگران دوم ) کاپادو کیه ( آربوبرزن ) و کاماکن 
( آنتیوخوس ) . در قفقاز سلاطین کوچك ایبری و آلبانی پس از حملهٌ یو‌پی 
در سالهای ۹۵ - ۹2 قبل از میلاد میبایستی قدرت و استیلای روم را بهذیس ند . 


3 چه‌این شناسادی غستقا جنبهً صوری داشت ۲ 








تصو بر ۱ - چهار درهمی نقره با تصویر | "رد دوم ( بزرگث شده است ) 


در سالهای ۹8 ۱۳ قبل از میلاد سوریه به يك ایالت رومی تبدیل شد . 
نوار ساحلی فلسطین بآن منضم گردیه و سلسله محلی آسمون‌ها استقلال خود 
را بکلی از دست دادند . بدین ترئیب تمام نواحی‌ساحلی آسیای صفیر ودریای 
مدیترانهة شرقی بغیر از مصر در اختیار روم در آمد و نواحی دور این کشوربین 


بادشاهان و شاهزا دگان تحت نفوذروم تقسیم گر دید ۳ درفرات نه تنها ارمنستان 
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و کاپاد و کیه و کوماگن که از متّحدین و تابمین حکومت روم بودند جزو 
ماکان مستقیم بار تها شدند بلکه سور به هم که از اسالات روم بود همین 
کیفیت را پیدا کرد 1 

در همین موقع در کهور دازت خوباره: اخازفات دای ازع قویا 
درسالپای ۵۸ - ۵۷ قبل ازمیلاد فرهاد بدست بسران خویش کشته‌شدو بطوریکه 
ژوستین میگوبد پسر ارشد فرهاد یعثی مهرداد سوم بعد از مدت قلیلی بعلت 
قساوتی که داشت از کشور بارت تبعید شد و 0 دوم برآدر کوجکتر اوناشت 
نشست . مهرداد سوم نزد کبامتهة فرهاندار نی ۰ سا مه در اسّدا 
میخواست به شخص فراری مساعدت نماید زبرا فکی میکر د که هر گاه يك تفر 
دست نشانده رومی در حکومت پارتها مصدر امور باشد برای روم مفید خواهد 
بود ولی پومپی به کاپینه فرمان داد تا به مصر برود و به یکنفر مطرود دیگر 
یتو له‌می بازدهم كمك نماید ( سال ۵۵ قبل از مبلاد ) . ظاهرا در این زمان در 
نظر رومی‌ها مصر مهمتر از کشور پارت بود . 

مهرداد سم که بحال خودش وا گذاشته شده بود» تصمیم گرفت به‌تنهایی 
اقدام نماید . وی در مدت کوتاهی موفق شد برادرش را از بینالنهرین و بابل 
بیرون براند و لی فرمانده قشون ارد دوم - سورن ( نام شخصی او معلوم نیست ) 
توانست مهرداد سوم را از سلو کیه خارح کند و سپس در بابل ویرا محاصره 
قباید و بهومیلا کرستگی و تحطی مجنوری ساژه که لیم شود:: | رو فرغان 
داد تا برادرش را اعدام کنند . 

در این موقع دعنی در بهار سال ۵۵ قبل از میلاد در جلسة فرمانداران 
سه کانه که در لو کوس‌منعقدشده‌بود: لشکن کشی کراسوس ( کمدراین‌سال بسمت 


فرماندار ا تخاب شده دود ( علبه بار تها مورد تصو دب و تا تیگ فواز کرفت ۳ 
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جنگ با پارتها در این زمان برای رومیها هنوز چندان مفهوم نبود . 
عزیمت کراسوس از بروندیزی مواجه با بکرشته وقایم نا کوار بود ودر واقع 
لشکر کشی کراسوس بیشتر جنبةٌ مىاجراجویی داشت . کراسوس به شهرت و 
معروفیت نظامی نشازداشت تابتواند باهمقطاران خود : سزار فاتح گاللی ودومیی 
که تمام آسیای مقدم را به قدوم کشور روم نثارن‌وده بود.برا بر ی کند. رومیها 
با وجود فعا لبت‌های لو کول و پومپی در مشرق مع‌زلك از ذخایر و امکانات 
پارتپا کاملا آ گاه‌نبودند و کراسوس فکرمیکرد که‌درماورای‌فراتموفقیت‌های 
سهلا لحصول و تموّل زبادی در انتظار اوست. ارتشی که علبه پارتها تجهیز شده 
بود بهیچوجه يك ارتش برجسته و ممتاز نبود زیرا بهترین لریون‌های رومی 
در اختیار سزار و پومپی بودند و هيچيك از آن دوحاضر نبود آ نهارا دراختیار 
کراسوس قراردهد . آنپا رقابت‌ها ومشکلانی را که بالاخره منتپی بجنگه‌های 
داخلی در روم شد » پیش‌بینی میکردند . 
در بار# لشکر کشی کر اسوی موّلفان باستانی آثار زیادی دارند و ما خذ 
و منابع قابل توجهی در اين زمینه وجود دارد بنابراین [زومی ندارد که ما در 
اینجا جنیهٌ حقیقی وواقعی حوادئی را که بطور کلی بشرح مندرج ذیل به‌وقوع 
پیوسته » توصیف کنیم . 
کر اسوس دربهار سال ۵6 قبل‌از میلادموقعیکه ظاهرآجنگه بین‌مهرداد 
سوم وا رد دوم هنوزپایان نیافته بود: واردسور به شد . کراسوس به بین‌الشهرین 
حمله کرد و بدون هیچ زحمتی ساتراپ سیلاك را از آنجا بیرون راند و چند 
شهر را بتصرف خود در آورد . وی بجای اینکه بطرف بابل که در آنزمان 
گرفتاررجنگهای داخلی بود حر کت کند ؛ درشهرهای اشفال شده یاد کان‌هایی 


باق کتافت و تایه مار کت اون مامتان بر اک ری 
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همه میدانستند که‌رومی‌هاعلیه‌پار تها جنگه‌مهمی‌رادر نظر گرفته‌اند و لشک رکشی 
سال ۵۶ قبل از میلاد صرفا جثهٌ مقدمات. کار وا دآشته است.. 

زمستان سال ۵۶ ۵۳ قبل از مبلاد در نهة مقدمات لشکر کشی اصلی و 
اساسی منقضی گردید . علاوه بر قشونی که کراسوس در ابتالیا فراهم آورده 
بود لژ یونهایی را هم که قبلا ازفررمانده قبلی گابینه گرفته بوده دراختیار خود 
داشت . محققان عقنده دارند که هفت لزّبون بعنی تقرر با ۳۵ هزار یباده و ۵ 

هزار سوار ( که یکهزار نفر از مردم سرزمین گل "بودند ) و چند هزار نفی از 

نسکجو بان قستت‌های کمک فر تحت انار کر‌آنبوتن قرار داشتند: از این 
عده ۷ هزار پیاده و یکهزار سوار که در شهرهای متصرفی در پاد گان‌ها باقی 
مانده بودیده باید از آمار کل ارش کس شود: تزدیکتر ین معاوئان کراسون 
عبارت بودند ازخزانه‌دار کاسی لو نوین ( قاتل بعدی‌سزار ) وسفرا و نماین دگان 
روم | کتاوی » وا رکونسی و پسس فرمانده پوبلی کراسوس . 

فرماندار به همدستان خود که عبارت بودئد از آرتاوازد دوم ارمنستان 
وابگارپادشاه اسروین (در بین‌النهرین شمالی) ورهبر عرب که در منابم بنام 
الحاودو نیز کر شده.متکی‌وامیدو ار بود. مخصوصا آر تاوازد پادشاه کشوربزر کی 
نظیر ارمنستان که در دوران تیگران دوم رونق وجلالی داشت میتوانست دراین 
امر‌ساعدت زیادی ابراز نماد . 

کراسوس بقدری به‌موفقیت خود اطمینان داشت که حتی به لزژیون‌ها و 
لشک کشی سختی که درپیش داشت ابداً توجه نکرد و درصدد اطلاع ازنیرو و 
چگونگی نقشه‌های حریف خود بر‌نیامد . بجای همه این‌کارها تمام زهستان‌را 
درسوریه دست به‌عملیات واقداماتی زد که منجر به‌غارت وچپاول معبد اورشلیم 


اس سرزهین فراسه را درآن زمان 672۷016 می‌نامید ند . 











تمدن و فرهنگ یونان وپارت‌ها ۳۹ 

1 

در همین زمان پارتها برای مدافعه و مقابله با ارتش روم آماده شدند . 
جنگه بین برادران بضرروزبان مپرداد سوّم خانمه پذیرفت و | رد دوم ما لك 
مطلق العنان کشور شد . ۱ رد اطمینان داشت که رومی‌ها راه ارمشسشان را که 
راهی طولا نی است., انتخاب خواهند نمودز درا باانتخاب این‌راه از حمله وهجوم 
سواره‌نظام پارتها که استعداد انجام عملیات‌جنگی‌در نواحی کوهستا نیر | ندار ند, 
در امان خواهند ماند و بعلاوه راه مذ کور آنپا را به‌یشت جبهه بین‌النهر ین به 
هرا کز حیاتی سلطنت پارتپا خواهد کشانید وبپمین جهت هم فرماندهی ارتش 
اصلی را بعهده گرفت و به‌ارمنستان حمله‌ورشد تا ازالحاق و انضمام آرتاوازد به 
رومیها ممانعت نماید ودفاع از بینا لنهرین را که از لحاظ پارتپا در درجهٌ دوم 
اهمیت قرارداشت به‌سورن که در جنگ با برادرش خدمات شایانی به او ابراز 
تموده یود سیگ : 

ظاهر رد ازموقعیت آر تاوازدکاملا" واقف‌بود زیر بطور بکه معلوم‌است 
پادشاه ارمنستان نقشه حمله به‌پارتها را ازطر دق ارمنستان به کراسوس پیشنهاد 
نموده بود ولی کراسوس نقشهُ ارمنستان را رد کرد زیرا ازطولانی‌بودن راه بیم 
داشت و امیدوار بود که‌بتواند به‌پاد گان‌های خود ش که دربین‌الم‌رین بودمتکی 
ومستظهر باشد . 

سورن با فعالیت زباد برای مقابله ومواجهه با حریف آهماده هیشد . او 
ده‌هزار نفرسواره نظام که طبق اطلاع منابع » قشون شخصی‌اوراتشکیل‌میدادند, 
در اختبارداشت . پادشاه هزار نفردیگرسواره‌نظام سنگین اسلحه -کاتافی| کتاری 
دراختیار اوقرارداد . از[ نجاییکه سواره‌نظام‌مجهز به‌تبرو کمان بودند » سورن 


درصدد بود که لاینقطع برای جنگجویان وسربازان تیرهای مورد نیاز راتهیه 





۳۹۲ تاریخ ایران باستان 
وفراهم نماید . برای انجام این‌منظور یکمزار نفرشتردراختیارقشون خود قرار 
داد تا تیرهای لازم را حمل کنند وهمین امرموجب شد که سواره‌نظام از لحاظ 
تبر کاملا" ام شد‌ند وسورن توفیق حاصل نمود . 

کراسوس در نقطه زو گم از فرات گذشت وبجای | نکه با یمشورت و 
صللاحد ید کاسی بسمت جنوب به‌سلو کیه برود؛ تصمیم گرفت از بین | لشهر بنبگذرد 
و بدثبال لشکریان بارت که سورن رهبری آنها را بعهده داشت برود ا شکست 
قطعی‌را براو واردسازد. پادشاه_ .دس بگارهم که درخفا شکست رومیهار| آرزو 
میکرد وبرا تشویق وتحر يك کرد که ازاین‌راه عبور کند . عبور چهار روزه از 
بیابان خشك و بی آب سربازان رومی‌را خسته و ناتوان کرد و بدین‌تر تیب اعتماد 
[ تا وا تیه کن ایتوش شلن» موق 

درششم ماه می (طبق‌تقویم روهی هم ژوئن) سال۳هقبل ازمیلاد کر اسوس 
به شهر کاره (حرّان) رسید ودر آ نجاخبردارشد که‌سورن در همان نزدیکی‌هاست. 
کراسوس که عجله داشت هرچه زودتر با حرربف روبروشود به‌لریون‌های خود 
فرصت استراحت نداد و بلادر نگک‌جلورفت. درهمین موقع سیاهیان بارت ددیدار 
شد زد . 

رومیهادرصفوف چپار نفری آرایش‌جنگی گرفتند و لی‌بلافاصله‌سواره‌نظام 
پارتها آ نها را محاصره نمودند وسواران مجهّز به تیر و کمان دراطراف صفوف 
به تاخت و تاز پر داختند ودشمن بلادفاع هدف تیرهای آ نان قرار گرفت . نخستین 
تلاش رومیها در برابر حریف این‌بود که دست به‌حملهةٌ متقایل بزنند ولی این 
کوشش‌با عدم موفقیت مواجه کردید .آنگاه کر اسوس به‌پسر خود پو بلی‌فرمان 
داد تا با نرویی برابر با نکهزار و سیصد سواره نظام و یائصد کما ندار و هشت 
کو کورت پیاده نظام (درحدود عهزار نفر) به‌پارتپا حمله کنند . پارتها بسرعت 
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عقبنشینی کردند وقصدشان ازاین کاراین‌بود که پو بلی‌را به‌بی بان کشانده ویرا 
ازقوای اصلی خودش جدا کنند وتوفیق هم حاصل‌نمودند . رومیان | تشین و پر 
حرارت که بهیجوجه با شیو#جنگی بیابان گردان آشنایی ند‌اشتند فرریب خورده 
به‌دثبال حر دف افتادند . همینکه دوبلی ۳ از همراهان خود دور شد که 
نتو ا نستند به‌نجاتش بشتا بند , پار تها به پو بلی‌غیرمحتاط و لشکر بان اوحمله بردند 
وهمه را از دم تیغ گذرانیدند ۲ 

موقعی کراسوس بهوسیلةٌ يك سر‌باز عقب مانده از خطری که هسرش را 
تهدید مینمود خبردارشد که کار از کار گذشته بودبنا براین نتوانست‌نیروی اصلی 
خود را به‌او بر‌ساند . 

حملات پارتپا تا شب هنگام در تاریکی ادامه بافت و سپس سواره نظام 
سورن دردل شب از انظار نایدد شدند . کر اسوس بقدری از اين واقعه پریشان 
خاطر شد که فرمان عقب‌نشینی قشون به‌وسیلهٌ معاو نان او صادر گردید . قسمت 
اصلی ارتش روم به حرّان درتحت پناه دبوارهای مستحکم قلعه پناهنده شدند . 
روز بعد از این حادثه پارتها مجروحینی را که رومیها در عرصه کارزار از خود 
باقی گذاشته بودند جمع آوری کردند و دسته‌های کوچك قشون روم را هم که 
در بیابان حیران و سر گردان بسر میبردند محو و نابود ساختند . بدین تر تیب 
آن دسته از لشکریان روم که تحت فرماندهی وار گوسی بود از بين رفت . 

کراسوی که در کاره محصور شده بود تصمیم کسرفت بصوب شمال به 
متصر فات متحد خود آرتاوازد برود . در نزدیکی کاره در تاحيهٌ شهر سیناکی 
نقطهٌ مر تفعی وجود داشت که رومبها میتوانستند در آنجا در امان باشند . 
| کتاوی با ه هزار نفر سرباز سلامت خودشان را به تیه‌ها رسانیدند و لی 


کسوس که عکنشر جاسوس بار تها راهنمای او دود به راهنمای این حاسوس 











۳۹4 تاریخ ار ان:باستان 
اشتوی سانش گنها تاش رشنی بل ار کاس تا 
دسته‌ای مر کب از یانصد تقی هار کی‌انتوسش وا شک هو و ااست خووش را 
به سوریه بر‌ساند . 

سورن به فرمانده قشون روم پیشنهاد کرد مذا کرات لازم را آغاز کنند 
و بنابراین کراسوس با | کتاوی وعده‌ای از همراهان به استقبال فرمانده قشون 
بار تپا رفتند . 

بعد ازاین قضیه معلوم ثیست چه اتفاقی روی داده است بعضی معتقدند که 
علت زدوخوردی که روی داد صرفاً سوء تفاهم بود و برخی دیگر میگویند که 
کراسوس در نتيجهٌ مکر وثیرنگگ پارتها از پا در آمد زیراآ نها با علم واطلاع 
قبلی دای برای حریف خو دکسترده بودند . در هرحال کر اسوس و اکتاوی 
هلاك شدند و بقیهٌُ قشون روم دربیایا نها برا کنده و متقواق. کی دید قد وعدهز بادی 
تا در | موق سس خن کاخ هی وس کو ات اسان لمودفگه 

و یو اقا ا رخاف یاه رشان راوآزد رازه کشک فود 
و بهوسیلهُ ازدواج یسرش با دختر یادشاه ارمنستان پایهُ اتحاد خود را باوی 
محکم سازد . 

پلو تارك میگوید که در موقع بر گزاری جشن عروحی پیکی » سرودست 
بر بده کر اسوس را بدربار پادشاه ارمنستان به آرتا شات ( آرتا کساتا ) آورد . 
جمیعت زیادی برای تماشای نمایش « وا کهان »" اوریپید جمع شده بودند و 
موقعیکه طبق پیشرفت جریان تراژدی میبایستی | کاواسر ینتی را بروی صحنه 
بیاورد هنر پیشدای که نقش ] کاوا را ایفا مشمود بجای آنکه شه ۳ در 


۱- پلوتارگ مورخ معروف یونانی این‌جاسوس را يك نص عرب به‌نام آریام (صصطون۸) ذکی 
کرده است (مترجم) ۲- کاهن شراب و شادی (در دوم قدیم) . 

















تمدن وفرهنگگ یونان وپارت‌ها - ِ 15 
معرض نمایش قرار دهد سر واقعی فرمانده قشون روعی را بروی صحنه آورد . 
بعصّی از محققین از جمله و . و . تارن اعتمادی به این حکایت ندار ند و ۳ 
يك تختل نوسندء باستانی میدانند که خواسته پابان زندکا ی تأ ۳ 
کراسوس را به این شیوه بیان نماید . در هرحال اعم از اينکنه این داستان 
صرفاً تخیل پلوتارك وبا توهم منبعی باشد که پلوتارك از آن استفاده نموده‌است 
مع‌ذ لك آنجه مسلم است ادن درام بونانی به‌مشرق زمین ثفون کرده است .ئفون 
هلنیان در بینطبقهٌ حا مه کشورهای مشرق زمین بقدری قوی و وسیع بوده که 
طبق‌منا بع وما خذموجود» بسیاری از نمایندگان هیئت حا کمه‌بزبان‌بونانی آشنا 
بودند و به این زبان چیز مینوشتند و حثی رن تألیف نموده‌اند که سبك 
نکارش آن تقلید از آ ثار یونانی است ( مهرداد پفتی و آرتاوازد). 

غلبه و تسلط پارتها بر کراسوس برای ملل مشرق زمین بسیار اهمیت 
داشته است زبرا موجب توفف پیشرفت رومی‌ها در فرات گردیده وموقعیتآ نها 
را در آسیای صغیر وسوریه وفلسطین متز ازل ساخته ویارتپا را نسبت به‌موفقات 
در نبرد بعدی با رومیهپا و شاید استیلای‌کامل در شرق مقدم امیدوار ساخته 
است . 

ضمناً تلاشهای بمدی پار تپا بفرماندهی .و رداست شاهزاده پا کی که قسف 
داشتند درسالهای ۵۲ - ۵۰ قبل ازمیلاد عملیات موّثری در آسای صغیر وسور یه 
انجام دهند باعدم موفقیت مواجه شد . بار ثبا نمیئوانستند به لشکر کشی‌های 
طولانی وممتد که متصرفات وتمهیدات او له آن فراهم شده باشد دست بز نند و 
قادر نبودند شهرهای مستحکم رومی‌ها را محاصره کنند و سواره‌نظام آنها با 
تمام خسارات و زیانهابی که به رومی‌ها وارد میساختند قدرت نداشتند اراضی و 


سرزمین‌های‌تازه‌ای که بدست آ نبا اقتاده بودهستحکم ساز ند درسال .0 قسل از 








۳۹۹ تاریخ ایران باستان 
میلاد وضع بحر انآ میزادامه داشت وسیسرون که در آ تزمان فررما ندار کیلیکیه 
بود در وضع بسیار ناپایداری بسرهیبرد . رومیها وارد میدان باز بهایدیملماسی 
و اقدامات مفسده جویانه شدند ودراین‌کارها فرماندار سوریه بی دول نقش‌مهمی 
را اشا مینمود . نظررومی‌ها این بود که با کر راعلیه پدرش ۳ وا کف نز 
ظاهر آرومی‌ها دراین زمینه تا اندازه‌ای توفیق حاصل نمودند زیرا یا کر بدر بار 
پدرش اجضار شد و حمله‌ای که در نظر بود در بهار سال ۵ قبل از میلاد علیه 
رومی‌ها آغاز گردد؛ متوقف شد . 

آغاز جنگ داخلی در روم طبعا موجب تحکیم و تقوبت وضع پارتهاشد. 
پومپی پس از شکست درفارسال ( سال 4۸ قبل از مبلاد ) دربارة در بافت کمك. 
خای فظاین با ا ره واود کشک دوع هت داش یر شام بادفاه بارت قراو 
رد ولی "۹ نتوانس تکاملا" از موقعیت خودش استفاده نماید . ن . دسووین 
( بر اسای‌ایشکه در سالهای ۵۰ - 2۰ قبل از مبلاد چهار درهمی وجود نداشته 
ابیت )تفه این کته رسیده وی ان روز مکارت ناس ور ان آن شرف 
دور این سالها ی کر نقل سلطنت باز ها به مغرق عفن کر‌دنتم اس 

ژولسزار که پس از مر کث پومپی درسال 4۸ فبل از میلاد مالك مطلق 
العنان دولت روم بود در ضمن طرح سایر نقشه‌های تجاوز کارانة خود نقشه حمله 
علیه پارتپا را ثیز در سر میپرورانید ولی هلا کت سزار در سال ء قبل ازمیلاد 
بدست بکنفر قاتل, به‌تمام این تلاش‌ها و آرزوها پایان داد . 

ماميدانيم که دسته‌های پار تهادر نبرد واقم در فیلیپی بطر فداری وحمایت 
از جمهور یخواهان شر کت عییکر دند واین مطلب کواه بر | نستکه پارتها به‌امید 
اینکه از فتنه و شورش حاصله در روم بثفع خود استفاده کنند در امور داخلی 


روم مداخله هیغمو دند . 








تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۳۷ 
و اف فش کار این وان( نا از هنلاد.): که خوو را وارت 
و مجری نقشه‌های تحقق نیافتة سزار میدانست » مناسبات و روابط روم و پارتها 
تبره شد . ۱ ۱ ۱ 
پا کر بمنظور جلو گیری از اقدامات آآنتوآن به سوریه تجاوز کرد و با 
کوشت لابی‌ین جمهورشواه که مطرف دار نها رفته نود قر ارذاد افعاوی هشفقد 
ساخت . حاکم سوربه دسیلی‌سا کس شکست خورد و هلاك شد . لابی‌ین که 
ساخلوهای کوچك روم ) زمانی این ساخلوها در خدمت بروت و کاسی بودئد ) 
بطرف او رفته دودند, تفت سا صغیر حر کت کرد وموفق ش د که [ نر | کاملا" 
تحت اطاعت خویش‌در آورد . وی مسکو کی بیرون‌داد که‌درروی آن « امپراتور 
بار تها ۳ نقش شده بود.. هی کاة فکر کنيم که بیدا شدن مشابه چنین عنوانی 
نیج پیروزی بر پارتهاست» تعجب در اینجاست که پار تها در این زمسان جزو 
متحدین لابی‌ین بشمار میآمدند . ضمناً پا کی درضمن حر کت خود به جنوب» 
سور یه و کلةٌ شهرهای قینیقیه رابه‌استئنای تبر که نظر به‌مو قعست خود از لحاظ 
جزیره بودن بسختی وشدت می‌جنگید , بتصرف‌خویش در آورد . فرمانده‌قشون 
پا کر بارزافارن به گالیله رسید که بلادرنگ در [ نجا شورشی علیه رومی‌ها و 
دست نشاند کان آنپا برپا کرد . سوربه وقلسطین و تقریبا كليةٌ آ سای صفیر 
با بدست پارتها افتاد و با تحت نفون و سلطهٌ | نها در آمد (سال ۰ عقبلازمیلاد). 
" از مدتها پیش چنین فتح و پیروزی نصیب‌پارتهانشده بود . موقعیّت بین - 
:المللی آنان فوقالعاده قابل‌توجه و اهمیت بود و آ نها در دربای مدیترانشرقی 
دز بو‌ابر نفون و فدرت رومی‌ها | بجاد خطر عظیمی نمودند ولی این موفقیت‌ها 
.پایدار نبود . پارتها در ابالات متصرفی خودتتوانستنديك دستگاه‌اداری‌مطمتنی 


۱- اعد تماهتهم‌ص1[ 











۳۸ تاریخ ایران باستان 

به‌وجود بیاورند و اصولا" دولت سست آنها توانایی برابری ومقاومت در برابر 
قدرت‌اقتصادی روم که ازحکومات مدشر انه بشمار میا مد وهم‌چنین‌سازمان من 
ومحکم ۳9 نداشت . باوحود تز لزل اف راشای هه بار تها از آن بهره‌عند 


همشد ند» مع‌ز لك روم با همه ادن احوال از بار تها قوش و مقددر 3 شد . 





تصویر ۶۲ - یکنفر پارت . از دورا اودو پوس 


در سال ۳۹ قبل از میلاد در آسیای صغیرفرماندهی در قشون! نتو آن‌پیدا 
شد بنام و نتیدی‌باس که بسرعت لابی‌ین را از متصرفاتش بیرون راند و به‌پارتها 
کهبکمك و باری هتحد خود شذافته بودند شکست سختی وارد ساخت و کیلیکیه 
را بتصرف خویش در آورد و از آنجا توانست فرمانروایی پارتها را در سوریه 


مورد تهدید خوش قرار دهد . 








تمدن و فرهنگ پونان وپارت‌ها ۳۹۹ 

در سال ۳۸ قبل از میلاد ونتیدی سوریه وفلسطین را به روم باز گردانید 
و دريك نیرد قطعی‌در گنداره ) وفع در نزدیکی فرات) که طبق کفتة راو ترویی 
در روز سا لگرد شکست کراسوس در کاره به‌وقوع پیوست» فشون اصلی پارتها را 
بکلی درهم شکست . در این زدوخورد فرمانده برجسته و ممتاز قشون پارتها 
شاهزاده پا کر که در کلیهُ لشکر کشی‌های علبه ابالات‌رومی‌شر کت‌داشت, کشته 
شد . بدین تر تیب مرز در فرات تجدید وپایدار گردید . 

چیزی‌نگذشت که | رد پیر نیز بدست‌پسرو وارئش فرهاد چهارم کشته‌شد . 
وی با برادران خود ازبیم ايشکه مبادا مدعی احراز مقام ساطنت‌باشند با نهایت 
شدت و قساوت رفتار کرد . 

نظر ۲ . کوتشمید که میگوید دوران سلطنت | رد قویترین ومهه‌ترین 
دوره‌های پار تپاست» مورد تأبید است . وقایع و حوادثی که در مشرق روی داده 
برای ما روشن نیست ولی ظاهرا موفقیت‌های پارتپا در سا کستان و آراخوسی 
مربوط بهمین سالهاست . موفقیت‌های پارتها در غرب برایماکاملا" روشناست . 
در این سنین بطور محسوس مر کز سلطنت پارتها به‌غرب انتقال می‌بابد . دراین 
زان ویک هک توهین آ شین فد یس با شیک وونل هفطن یار فباتستقون 
بود و این شهر در مقابل يك مر کز مهم تجاری وصنعتی سلو کیه واقع در کذار 
دجله,تأسیس ودایرشد . دراین دوران دولت پارت در کلهٌ حوادث و وقایعی که 
در مدترانه شرقی روی میدهد مداخله‌مینما ید و درسیاست بزر گ‌جهانی‌شر کت 
جسته و از خطر نا کترین رقبای روم میشود » بطوریکه بنظر بعضی از محقفین 
معاصر پارتها در آن زمان مقتدرتر و قویقر از کشور روم بودند . 

در سال ۳۸ قبل از میلادا نتو آن‌بعلت یك‌بهانهٌ کوچکی و نتیدی را عوض 


کرد و خودش امر فرماندهی قشون رابدست گرفت . این رفتار شوم انجام شد. 














۳۲۰ تاریخ اپران باستان 
و آنتوآن میل نداشت تاج افتخار شکستی که برپارتها وارد خواهد شد نصیب 
دیگری گردد ۰ 

مقدمةٌ این لشکر کشی طرح ریزی شده‌بود . جلب عناصر ناراضی و آشوب 
طلب یار تها ( مانند مو_نز ) وهم‌چنین ورود متحدینی از قبیل پادشاه ارمنستان 
آرتاو ازد دوم در این معر که و توسعهٌ عملیات جنگی بمقیای وسیع» جزو نقشه 
و بر نامه رومی‌ها بود . 

تعداد فشون | نتو آن فوق| لعادهز باد بود . مغ لغان باستان تعداد این‌فدون 
را بدون در نظر گرفتن سواره نظام و نیروی کمکی در حدود ۱۳ تام۱ لبون 
تخمین زده‌| ند. رومبها درقسمت‌قطارعر اده‌ها و باروینه, ادوات و وسایل‌مخصوص 
محاصره و سایر تجپیزات لازم را باخود حمل میبکردند . 

فرهاد چهارم که در انتظار آغاز نبرد از معابرفرات بود کليةٌ قوای‌اصلی 
خویش را در مرز بینالنهرین متمر کزساخت.بنا براین متحدرومی‌ها آرتاو ازد 
دوم بآ نتو آن‌اینطور توصیه کرد که ازطریق ماد تروپاتن از سمت شمال حمله 
خود را علیه پارتها شروع کند و از این موقعیت که حکمران آن نقطه با كلية 
قشون یارتها درفرات است» استفاده نماید . بعدها که لشکر کشیآنتو آن با عدم 
موفقت مواجه گردید رومی‌ها خواستنه که مشاور ین مذ کور رامتقم به‌خیانت 
نم‌ایند و اصولا" این روش وخاصیت رومی‌ها بود که هميشه در صدد بودند در 
کرفتاربپا قصور را بگردن دیگری پینداز ند و او را متقّم ساز ند . 

آ نتو آن باعجله بطرف پا بتخت‌ماد آ تروپاتن‌فر| سپ (تخت سلیمان کنونی) 
بیش رفت وقطارعراده‌هارادر تحت حمایت‌ویناه دو لبون بفرماندهیاویی‌ستاتبان 
باقی گذاشت ( ۳٩‏ قبل از میلاد ) . 


آتوان به‌محاصر ةٌ شهر دست زد ومدیظر شد که عراده‌ها و لوازم وادوات 








تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۳۱ 
مخصوص محاصره درسد. پار تها که کاملا" از مینز خر کی خر یف ۱ کامودفت ند 
ستاتیان حمله‌ور شدند و دسته‌های قشونش را تارومار کردند وعراده‌ها وماشین 
آلات مخصوص محاصره را از بین بردند و به‌غنیمت گرفتند . این‌ضربت وارده‌از 
طرف پارتها به آ نتو آن غیر قابل جبر ان‌بود وازیثرو دريك موقعیت بسیارسختی 
فرار گرفت بطوریکه در اثر فقدان وسایل مخصوص محاصره نمیتوائست در 
اسرع وقت فرا سپ رافتح کند و برای محاصرء طولانی هم | ذوقةٌ کافی‌در اختیار 
نداشت تا بئواند قشون خود را از این لحاظ تامین نماید. اهالی محلواحدهای 
کوچك حامل علیق را از بین میبردند و ترك محاصره هم کار خطر نا کی بود . 

بالاخره آ نت و آن مجبور شد ازمحاصره چشم بپوشد وحمله را آغاز تماید . 
طبق مصلحت خیراندیشان راهی را که از تیه ماهور و کوهستان میگذشت و به 
مرزهای ارمنستان منتهی میشد برای خود بر گزید زیرا میترسید که هر گاه 
از بیابانها وصحاری بگذرد دچارهمان سرنوشت کر اسوس گردد . باوجود اتخان 
تدابیر لازم مع‌لك ارتش روم در اثر بدی آب و هوا و کرسنگی و بیماری و 
و تهاجم دائمی حر یف صدمات و ژحمات زیادی را متحمّل شد . مقاومت و دفاع 
مردانهٌ اهل آ تروپاتن آمال و آرزوهای ماجراجويانةآ نتو آن‌راخنثی کرد و بلا 
اثر گذاشت . تلفات رومیپا فوقالعاده زباد بود . پلوتارگ تعداد تلفات پیاده نظام 
را بیست‌هزار وسواره‌نظام را چهار هزار نفر ذ کر میکند و کویا افرادلژیونی 
را که باستاتیان در موقع دفاع از قطار عراده‌ها بهلا کت رسیدند بشمار نیاورده 
است ۰ _وللی پاتر کول میگوی که رومیها + سربازان‌و چ- دسته‌های نیروی 
امدادی و تمام قطار ارابه‌ها و بار وینهٌ خود را از دست دادند . 

رومیها در این زدو خورد دوباره درس عبر تی گرفتند بدین‌معنی فهمیدند 
کها گر پارتها برای راندن آنهااز سوریبه و آسبای صفیر قوای‌کافی و 








۳۳۲ تاربخ ایران باستان 


سازمان مر تبی نداشتند درء‌وض برای دفاع ازاراضی خود و جل و گیری از تجاوز 
به‌ماورای فرات » بحد کافی نبرومند بودند و بعلاوه دانستند که پارتها وقبایل 
منسوب با نها درسرزهین خودشان‌شکست‌ناپذیر ند . ضمنابرای آ نهاثایت شد که 
ار امنه بر ای‌حفظ استقلال خودحاضر ند باروم‌مناسات دوستی ومووت داشته‌باشند 
ولی متخدین قابل اعتماد و اطمینانی نیستذد زبرا در هر لحظه امکان آن‌میرفت 
که برای کسب استقلال خویش منافع رومی‌ها را زبر پا گذارند . 

آنتوآن لجوح تل اقب کی کف از مادآ تروپاتن باز هم از نقشة 
حملهٌ خود به کشور بارتها صر فنظر نکرد. بدواً کوشید تابا آرتاوازد دوم روابط 
اتحاد برقرار نماد ولی چون باین نیت خود نررسید با نیر نگ و تزویر پادشاه 
ارمنستان را دستگیر کرد و وبرا بعنوان هدیبه و ارمغان نزد معشوقة خودملکة 
مصر کلئُوپاترا اعزام داشت . آ نتوآن متحدی بنام پادشاه ماد ( آ تروپاتن ) 
آرتاوازد برای خودش پیدا کرد ولی بادشاه ماد پس از کسب موفقیت‌های 
اولیه در نبرد با فرهاد و آرتا کسی شکست خورد ورومی‌هایی هم که جزوقشون 
او بودند تار و مار شدد . 

جنگ سختی که در همانموقع میان آ نتو آن و اکتاودان در گرفت بسه 
نقشه‌های فتوحات [ نتو آن خانمه‌داد . 

در کشور پارت هم اوضاع و احوال داخلی چندان رضایت بخش نبود . با 
آنکه در خارج از کشور پارت موفقیت‌های بزر کی سیاسی نصیب فرهاد چهارم 
شده‌بود و لی مع‌ لك درحدود سال ۳۰ قبل ازمیلاد شخصی بنام تبرداد دوم مدعی 
مقام ساطئت شد . به اتکای قوای رومیها این شخص چندین بار بین لنهر بن‌را 
متصرف شد و فرهاد را تپدید کرد واورا وادار نمود که با ها خسکان شرق‌خود 


که در منابع و ماخذ باستانی بنام سکاییان از آنها ذکی شده اتحادی برقرار 








تمدن وفرهنگ پونان وپارت‌ها ۳۳ 


ِ 


تا متتملا" این قبابل همان قبابل سا ک‌ها بودند . این نبرد متناوباً بنفع 
یکی از طرفین خاتمه پذیرفت . 

تیرداد که زمانی از کشور پارت تبعید شده بود در سوربه میز بست بعداً 
به روم آمد و طبق بعضی از اخبار موجود به اسپانیا هم رفت . سپس دوباره به 
تون یبارت مه ( سالهای ۲۷ - ۲۸ قبل‌ازمیلاد ). نبرد شدید بین فرهادچهارم 
و تبرداد دوم درهمین سال روی داده است و شاهد این مطلب تواریخ درهم‌هابی 
است که هر دو پادشاه در بین‌النهردن ضرب کرده| ند . ظاهرا در همین حا صت 
و شهرت تبرداد خاتمه بذیرفت زرا در بارءٌ سکن هیچ خبری در دست‌ندست. 
فرهاد توانست در کشور پارت سلطه و اقتدار خوش را تجدید نماید . 

در ایثموقع | کتاو بان او گوست به‌ساطنت روم رسید ودر توسعه وپیشرفت 
کشور روم عصر جدیدی آغاز شد . احتمال میرود که او گوست تصمیم حمله‌به 
پارت را در سر داشت و اقداماتی هم از لحاظ کسب خبر و تفتیش در اوضاع و 
احوال آن کشور صورت میداد و لی عقل سلیم اینطور حکم میکرد که قبل از 
اقدام بهر کاری موقعیت دریای مدیترانه را که در اثر شورش‌ها و جنگه‌های 
متمادی داخلی سخت متز لزل شده بود, سر وسامانی دهد و تثبیت نماید . 

او کوش تن فا ) کفا کرد کین ارمتسان سر ان ( تزاهز ارفا کبیر) 
را که از دوستان روم بود بمقام سلطنت ارمنستان بنشاند و در مورد پارتها هم 
اقدامی جز استرداد اسرا و پرچم‌هایی که از کراسوس وآنتو آ نکرفته شده 
بود » بعمل نیاورد ( ۲ماه می سال۲۰ قبل ازمیلاد ) . برای این عمل بطوریکه 
از روی سئه‌های زبادی که به‌افتخار این واقعه ذرب شده و انعکاساتی که در 
نوشته‌ها و آثار ادبی پیدا کرده استثباط میشود» اهمیت سیاسی بزر کی در روم 
وال بودند , 








۳ تاریخ ابران باستان 
در این موقح روابط و مناسبات بین روم و پارت وارد مرحلة جدیدی 


کردید ۰ 


٩‏ -دولت رارت در آستانة عصر ما 


در قرن اول بعد از میلاد در ابالات آسیای میانه هم مرز با ابران و 
هندوستان وایران شرقی تغسرات 1 

بطور که در فوق دیدیم حکمرانان و فرمانروایان یونانی از با کترسا 
و سغدبان رون رانده شدند وی چندین ده سال در هندوستان متصرفات و 
مستملکات خویش را از دست ندادند . و . و . تارن معتقد است که در حدود 
سال ۱۲۰ قبل از میلاد نهضت سکه‌ها که از ناحیهٌ سفلای رودخانه هیرهند به 
وسیلهُ پارتپا بیرون رانده شده بودند آغاز گردید . آنها بطرف شرق بحر کت 
در آمدند : در حدود سال ۸۰ قبل از میلاد سکه‌ها در شمال شرق به پیشروی 
خود تحت‌رهبری مو ]با مغا(بوناتی) ادامه دادنه ودرحدود سال۷۰قبل ازمیلاد 
قندهار را بتصرف در آوردند . طبق کفتهٌ و . و . تارن رهبر سکه‌ها مغا بسال 6۸ 
قبل از میلاد بدرود زند گی گفت . 

در این زمان فقط قسمتی از سرزمین متصرفات هییوسترات بسمت مشرق 
از روذخانه هیداسپ ( جلام کئونی ) و متصرفات هرمه در سمت غرب قندهاردر 
دست فرمانروابان بونانی باقی بود . درمیان این متصرفات اراضی و مستملکات 
هافر کته شیر | اهاتواای معا عشموو: 

در سالهای ۰ قرن اول قبل از میلاد هرمه که سکه‌ها اورا بیرون رانده 
بودند برای کسب كمك به‌چینی‌ها متوسل شد زیر| چینی‌ها در تشدید و تقویت 


[۷۸6-۱ 

















نفون‌خوددر آسیای‌میا نه علاقمندبودند و جاسوسان خود راباآن نقطه‌میفرستادند. 
هرمه در واقم بباری چینی‌ها توائست موفعست خودش را محکم سازد و بعلاوه 
با رهبران کوشان‌ها یکی از پنج قبیلهٌ بوثه‌چژی که مقدر بود نقش مهمی را 
بعداً در تاریخ آسیای میانه ایفا نمایشد» قرارداد اتحادی منعقد ساخت . 

درهمین زمان‌شخصی‌بنام‌و نن که‌بحقیقت و . و . تارن اورانمانندة خاندان 
سورئها که درایالات شرقیایران ( اصولا در سا کستان ) حکمراتی هیکرده‌اند 
نامیده است, نفوذ وسلطهٌ خود را به آراخوسی که از متصرفات سکه‌های غربی 
بود گسترش داد . 

ثمابند گان دودمان سکه‌ها سپالیر یس و آز به فرمانروابی هیپوسترات 
و هرمه پادان دادند و از اطاعت وانقیاد سورنها که در سا کستان فرمانروابی 
میکردند سرپیچیدند . 

اینطور میتوان حدس زد که فرهاد چهارم در حدود سال ۳۰ قبل ازمیلاد 
موقعیکه حر یف و رقیب او دست نشانده روم تیسرداد دوم در تعقییش بود نزد 
وئن رفت و سکه‌های غربی که مطیع و منقاد خاندان سورن‌ها بودند فرعاد را 
دو باره به شاهی رسانید‌ند . 

در آغازفرن اول قبل از میلاد در آراخوسی و در شرق پادشاهانی ازقبیل 
کندوفار و پا کر که دارای عثاوین و ناعپای پارتپا بودند و ظاهراً با دودمان 
سا کستان‌نیز ارتباط داشتند » فررماثروایی میکردند . در ربع دوم فرن اول قبل 
ازامنلاه تمریشا سلطنت کوشان ناسین گروید.: 

کو شانها يك امپراطوزی عظیم ومقتدری از بربرها شامل ملل کوچ‌تشین 
آسیای‌میانه و نواحی کشاورزی‌وپلیس‌های‌حوضچهً جبحون وزر افشان‌وشهرهایی 


که به‌و سل مونانبان دردشتهای کابل و بحاب|حداث شده بود » تاسمس نمودند ۳ 
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ی ی سا خی میس کت 





اولین پادشاهی که متصرفات خویش را به‌وسیلةٌ ابالات متعلق‌به گندوفار وپا کر 
توسعه داد کاجو لا کادفیز بود . بدتبال اویادشاهانی مانتد ویما » کائیشکا » خوو دشک 
و واسودوا دست به‌این کارزدند , معروف‌ترین آ نهسا کانیشکاست . درباره تاریخ 
فرمانروابی این پادشاه اختلافات زبادی وجود دار دکه تا کنون حل‌نشده‌است . 
ظاهرا دور پادشاهیاو در پایان فرن‌اوّل و آغازفرن دوم بعد ازمیلاد بوده است . 
رواج مذهب بودا در آسیای میانه با نام کانیشکا ارتباط مستقیم دارد . حکومت 
کوشان که قبابل مختلف وجزء را درتحت نفون وقدرت خود اتحاد بخشیده بود 
در برا برپارتها و بعدا ساسانیان حریف زورمندی بشمارمیآ مد . این دو لت مقتدر 
تا قرن سوم بعد ازمبلاد وجود داشت . 

کا شون شاهزاده‌نششان سکه‌ها فساطشت. گوشا نپا درشرق وزوال آخررین 
دولت‌های مستقل هلنیان بك امرمهم را نان میدهد و آن برد ملل ایران و 
آسیای میانه علیه بیگانگان «بر بربت» وسیستم برد کی وپیدایش عناصر جدید 
اجتماع است که بعداکاملا درعرصً اجتماع ید دار خو اهد شد . 

نظیر این جربان در کشورپارت نیز به‌وفوع پیوست . او لین‌علائم خارجی 
عبارت است از توسعهٌ نپشت‌ضدهلینان و تقویت‌عناصرمحلی وظاهر آپیدایش بکنو ع 
تاز زندکانی اجتماعی و تبدیل تدریجی تصاوبر بونانی درروی سه‌ها وترویج 
تصاو بر ونقوش پارتها در روی آن وازهمه مهمتر جمع آوریاحکام وقوانین کتب 
مقدسه وتنظیم وتدوین اصول مذهب زردشت که درفرن اول - دوم بعد ازمیلاد 
صورت پذیرفته است (بعقيدة بعضی‌ازمحققین درزمان سلطنت بلاش‌سوم و بنظر 
بعضی دیگر بلاش اول که بیشترمقرون بسحت است) . 

ازروی مدار 4 جدبدی که در نساء کشف شده مبتوان حدس زد که تدوین 


آبین زردشت دیرتر ازاوابل قرن اوّل قبل ازمیلاد صورت پذیرفته است . 








مین و فرهنگ یونان وپارت‌ها ۰ ۲۲۷ 

در زمان سلطنت او گوست درمرزهای روم وپارت آراعشی برقرار بود . 
ارو مک یلا اشارهشه او گوست تاش مگ وا مو قست شوو وا ور مدا آزه 
مستحکم سازد ودراین زمینه بموفقیت‌های زبادی هم نابل شد . گوراتسی که 
گفته بود : «مادام او گوست درفید حیات است کیست که از پارتها بهراسد ؟» 
ظاهرا نظری را بیان کرده که در روم بین مردم شایم بوده است . ما ميدانيم 
که چهارپسر فرهاد چهارم وزنان وفرزندان آ نها به روم اعزام شدند و پسر وی 
که مادرش کنیزایتا لیایی بنام موزا بود واو گوست‌این کنیز را نزدیادشاه پارت 
فرستاده‌بود دراواخر پادشاه پارت‌شد و بنام فرهادینجم (بیشتر بنام‌فرا|تالمعروف 
ات )ستلطیت کوو.؛ 

بکانه کفوری روا یز سای میاه عووی ایس نها آناکه 
مندادنده کشورارفستان بود . این کشوربرای رومی‌ها اهمیت زبادی داشت و 
بنابر این نمیتو انستنداجازه دهند که پار تهانفون خودر! در آن کشوراشاعه‌دهند . 
در سالهای ۲۰ قبل از میلاد امیراطور تیبری علیه ارمنستان دست به بکرشته 
عملیات نظامی زد تا بدین نحو بدست‌نشانده روم » مگران سوم مساعدت نما ید . 
همین رفتار را گای نوه او گوست درسال‌های ۲ و۱ قبل ازمیلاد انجام داد . 
تلاش فرهاد پنجم برای ممانعت وجلو گیری ازدخالت‌رومیان درامورارمنستان 
به نتیجه نرسید و بعلاوه روم و مخصوصاً پارتها بای يك جنگ بزر کف ماده 
نبودند وبنا براین اختلاف حاصله منتهی به صلح و آشتی کردید . 

در سال دوم بعد از میلاد فرهاد پنجم ( فرآاتاگ ) با مادر خودش موزا 
ازدواج کرد . این عمل نشان میدهد که نهشت ضد هانیان در ایران‌روتقگرفته 
است . باید خاطر نشان ساخت که ازدواج با محارم بعنی مادر و خواهر که 


سم 
به | بین زردشت نست میدهند مقرون به‌حقیقت نبست درا بطوریکه قبلا دیدیم 
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پادشاهان هخامنشی هم با اقارب خود ازدواج مینمودند . گر چه در این‌موقع و 
حتی‌قبل ازاین زمان بطوریکه وجود اسامی زیاد زردشتی ومتداول شدن تقویم 
زردشتی در اسناد و مدارك قرن اول که از نساء بدست آمده؛ نشان مىدهد وحتی 
جلوتر از آن آیین زردشتی در ابران نقش مهّمی را ایفا مینمود واهمیّت آن 
روز بروز زیادتر ميشد ‏ ولی ازدواح فرهاد پنجم با موزا دلیل بر این نیست . 
عادت و رسم متداول در این زمان که اجساد مردگان را به حیوانات درنده و با 
برندگان تبز چنگال میسپردن د که آ نها راباره پاره کنئدنشان میدهد کهآ بین 
زردشت در حکومت پارتها رونق و رواج داشته است . 

با وجود آنکه بعضی از مولفین و مورخین رومی شپادت میدهند که 
او گوست در صدد بوده علیه پارتها لشکر کشی بزر کی را آغاز نماید و لی درهر 
حال آن سالها قرین با صلح ا وین نو دشن از آ نکه اردشیر سوم مدت 
کوتاهی سلطنت کرد پسرفرهاد چهارم و نن که مدتها به عنوان گرو گان در روم 
بسرمیبرد به‌تخت سلطنت نشست . گویا سیاست ون که‌به‌نفع رومیها بود نجبای 
پارت را ناراض ی کرد زیر چندی نگذشت که‌شخصیبنام اردوان سوم پسرحا کم 
هیر کانی و کرمانی ( که از طرف مادر منسوب به اشکانیان بسود ) و از سنین 
جوانی روابط و مناسبات محکمی با کوج نشینان شرق ایران برقرار کرده 
بودعلّیه ونن قیام کرد . بعد از کسب موفقیت‌های زود گذر و مىوقتی ونن از 
کشور بارت رانده شد ولی بیاری روم توانست تاج و تخت ارمنستان را به‌دست 
بیاورد ولی در حدود ۱۵ سال بعد از میلاد وی کشور ارمنستان را یز لگ کزد 
و به حکمران روم در سوریبه موسوم به کر تيك‌سیلان پن‌اهنده شد . 

اردوان کوشیدتاپسرش | رد را به‌سلطنت‌ارمنستان‌بگمارد ولی رومیهاباین 


کار تن‌در نداد ند .گرها نك که‌از طرف‌تیبری‌مامور بت‌داشت» دست نشانده رومی 








ِ 5 ۱ کدی وف ونان وبارشطا ۳۹ 
وئن بنتی را به تخت بادشاهی ارمنستان نشانید و این اهر موجب بروز اختلاف 
با بار تها هم نشد . 

وئن قصد داشت از تحت‌اسارت رومیها خارج شود وفرار کند و لی‌دستگیر 
شد و به کیلیکیه اعاده کردید و محل اقامت وی هم در همانجا تعیین شد ولی 
چیز ی نگذشت که به‌دست رومیپا بقتل رسید . ( سال ۱۵ بعد از مبلاد ) 

اطلاعات ما دربار ‏ سالهای آ تی قلیل است . اردوان سوم میک‌وشید بسه 
وله نش انش وضع‌سیاسی‌خودقدرت‌مر کزی راتقوت نماید و لی‌بامشکلات 
وموانم‌زیادی روبرو شد. ژوزف فلاوی دربارء بك حکومت مستقلی که درشمال 
بینالنهر ین به‌وسیلةٌ دونفر ازرهبران بهودی تأسیس یافته‌بود. سخن گفته‌است. 
اطلاعات واخبار غیرمستقیم همکد نیزوجود دارد که اضمحلال حکومت‌بار تها 
را نشان میدهد . تصادم جدید باروم که در اثر بروز اختلاف بر سر ارمنستان 
بیدا شد مشکلات ز بادیرا! بجادنمود. اردوان سوم به‌يك نبرد سختی‌بایادشاهان 
ایبری بنام فررسه‌ن و مم‌رداد کشانده شد و سپس دن کقواو بار تها هم مورد حمله 
و هجوم واقع کردید . رومیها از میان فرزندان شاهان پارت که در روم اقامت 
داش غلبه ارخو ان جوا یکمک و بعک موی کر مزا گت تشرد 
با ایبری‌ها دراثر تهاجم آلان‌ها ازطرف صحاری قفقازمشکلتر شد و کمك‌هابی 
که به‌وسیلهةٌ حکمران روم و تیللی به ایبری‌ها ومدعی‌مقام سلطنت پارتها تیرداد 
سوم ابراز شد» اردوان را وادار ساخت که نیروهای خود را از ارمتان خارج 
سازد و درباره دفاع از متصرفات اصلی خود چاره‌ای اندشد . 

شورش بزر کی که در یکی از مرا کسز مهم بین‌النپسرین هلنیان بعنی 
سلو کیه روی داد بر مخاطرات موجود افزود . شهرهای بونانی بین‌النهر ین که 


هنوز عادات و رسوم هلنبان را حفظ کرده دو دند مقدم تس‌داد سوم را که درسال 
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٩‏ قبل از میلاد درسلو کیه تاجگذار ی کرده بود » قبلست گفتند . عشکلاتی در 
مشرق ثیز رخ تبوود. کوتخوفار تما ده خوومان شورن‌های سا کسشان از سلتله 
جدیدی که ازنسل اردوان سوم آغاز میشد جدا شد وبا غلبه یافتن بررحکهرانان 
آراخوسی‌اراضی خود را درهتدوستان توسعه داد وخودرا بنام « نادشاء‌بژر که 
غیدویتان * ناشد. اروران کواست. از عهده اون | بو فقط هنن کتفا 
کرهکه وهنا پرشمیت تا 

اردوان سوّم به‌اتکای انحاد خود باداهی‌ها پس از بکرشته عدم‌موفقیت‌ها 
تبرداد را اژ بمنا لنهردن رون راند م سلو کیه ده مقاومت خود ادامه داد. 
مدت هفت سال ادن شهر در براین بادشاه بارت مقاومت کرد ) ۷-۳۵ )٩‏ 
و استقلال خویش را حفظ نمود و از ضرب مسکوکات شاهی خودداری کرد در 
حالیکة سلو کیه یکی از مرا کز میم ضرب مسکو اشکانیان بود . 

اردوان سوم برای تحکیم و تثبیت وحدت حکومت میکوشيد که دراو لین 
فرصت نمایند کان دودمان اشکانیان را در پادشاهی‌های غیر مستقل متصوب 
تماید و سلسله‌های محلی را از حق حکومت محروم سازد . 

مثلا" در مه‌سن سلسلهُ محلی از کار بر کنار شد و بجای وی ارتباز پسارتی 
آعیین گردید . در | تروپاتن برادر اردوان سوم و نن ودر پرسید والمائید سلسلة 
محلی به‌وسیلهٌ دودمان‌های فرعیاشکانیان تء‌ویض شدند. گرچه اردوان‌سازمان 
داخلی خود مختاری را برای پلیس‌ها حفظ کرد ولی البته محدودیت هایی هم 
وجودداشت.مثللا بطور یکه معلوم‌است شپرساو کیه در کناردجله فقط میتوانست 
پولهای شاهی منتشر کند و حق ضرب مسکول از خودمختار بها سلب گردید . 
سیاست تمر کز که از طرف اردوان سوم اجرا میشد در احساسات ضد اردوانی 


این شهر که مبارزءٌ شد‌یدی سن با توق دو نانی آن ( که مورد حمایت بادشاه 











را 
بودند ) و اهالی زیادسامی که سعی داشتند از حقوق خود برای شر کت درامور 
خودمختاری دفاع کنند , ابجاد نموده بود» نقش مهمی را ایفا نمود و همین 
طبقات وسیع مردم سلو کیه بودند که از مدعیان تاج و تخت علیه اردوان سوم 
استفاده کر وف : 

اخبار و اطلاعات فر) کنده موز لشن باستان متحصوصا فانسیت ( سالنامه ) 
و ژوزف فلاوی ( تساریخ کمن بپود ) تا اندازه‌ای کیفیت مبارزه‌ای را که در 
این زمان در حکومت پارتها روی داده بود » نشان میدهد . 

روم سیاست مزورانه خودرا ادامه داد وسعی داشت حتیالمقدور درمر حله 
اول ارمنستان و بین‌النهرین را به‌طرف خود جلب نماید . رومییا چون امکان 
لشکر کقی‌های بزو کة برای ! نها وجوزد تداشت. با براین سعی کردند تا در 
دستگاه حکومت پارتها عناصری را پید! کنند که در عملی ساختن سیاست روم 
با آ نها مساعدت نمایند . این‌عناصراولا" ساکنین شهرهای پلیس فلنیان درشرق 
مقدم بودند و درئانی نما نکن تجبا و اشر ان که با بگفتنه و عقیدهٌ تناسیت 
طا لب استقلال بودئد . علاوه بر آن روهبها از نارضاتی‌های هبل آزادی‌خواه 
ماورای فاهان جشموضا اسر ی‌ها که دراثر اقدامات مفسده‌جو بانه ودسائس بار تها 
پیدا شده بوده بنفع خودشان استفاده کرردند . از طرف دیکر اردوان سوم ظاهرا 
به با کل ابالات داخلی کشور بارت وقبایل کوچ‌شین صحاری خزر که هئوز 
بعان‌دوش ند گا نی قدیم‌میز بستند و باپارتها قرابت داشتند» متکی‌بودند . این 
مطلب نیز یو شیده نما ند که اردوان سوم‌یرای حفظ وحدت وقدرت خود عیباستی 
بدیلیس‌های شوش مخصو تا در نقاطی که اهالی آن و یاهلنیان کثرفت نداشتنده 
توجه میکرد و مود این موضوع نامه مشهور اردوان سوم خطاب به شهرشوش 


است . 











۳۳۲ ۱ تاریخ ایران باستان ۱ ت۳0 

طول مدت سلطنت اردوان سوم ( درحدود سالهای ۱۷ تا رس بعدازمبللاد) 
که برای مدت کوتاهی در اثر برسر کار آمدن شخصی بنام کینام قطع شد » 
نشان میدهد که اردوان تا حدودی توانست وضع خوزذش وا دفست: کت 

بعد از مر کک اردوان طی چندین سال بین دو برادر گودرز و وردن و 
برادر ژاده‌های اردو ان‌سنی سران برادر وی وئن که‌به‌وسبلهٌ اردو ان به‌دادشاهی 
آترویاتن منصوب شده بود» نبرد سختی جریان داشت . وردن موفق شدمقاومت 
سلو کیه را درهم شکند و موقعیت خویش را محکم ی 
وت دو باره ما هن 

در سال ۵۱ بعد از میلاد گودرز مرد وبا بروایتی در اثر توطله‌ای بقتل 
رسید . یس از دوران ساطئت کوتاه ون دوم ( کسه ژوزف فلاوی راجم به او 
سکوت اختیار کرده است ) حکمر انلایقی بنام ولاش اول بتخت سلطنت نشست 
( پارتها او زا والارش می‌نامیدند وطبق کته تاسیت اوپسر وئن بوده است ) . در 
دوران طوبل سلطنت این پادشاه که تقریباً تا سال ۷۷ بعد ازمیلاد ادامه داشت؛ 
حوادث مهمی قز کشواز بارت زوی داده است . 

درقفقاز دو باره وقایع مهمی‌روی داد . شاهزادة کشورایبری‌بنام‌رادامیست 
مدعی تاج و تخت سلطنت‌ارهنستان شدولی ولاش میکوشید تا برادر خود تیرداد 
را به این سمت بگمارد . ضمناً قوای ولاش در اثر مبارزاتی که در عشرق آغاز 
شده بود با تجا کشانده شد . مداخلهُ رومیها در امور شرق اجتناب ناپذیر بود . 
امیراطور نرون فرما نده خود دومیتسی کوربولون را به‌شرق اعزام داشت (سال 
8 بعداز میلاد ) 2 

چندی‌قمل از وقوع این‌و اقعهرادامست به‌وسبلهٌ ارامتهاد کقوزارششان 


اخراج گردید و تبرداد درا نخا مستقر شلد . 
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دربدایت‌امرهم فرمانده رومی وهم‌پادشاه‌پارت باابکرشته مشکلات رو برو 
شدند . کوربولون وضع لژ یونهاییرا که در اختیار وی قرارداده بودند بسیار 
نا مطلوب دید و مجبور شد که به تکمیل وتسلیح قشون پردازد . ولاش کرفتار 
بی‌نخامی‌های درداخل کشور بود رها شورشهای هیر کانی که در مدت قابلی 
منجربه از دست رفتن این ابالت از قأمرو حکوهت بارتپا گردید. اهالی 
هیر کانی حتی سفرابی به روم فرستادند و از آنها خواستند که با رومیعا 
مناسبات برقرار کنند و آنپا راعلیه پارتها باری و مساعدت نمایند. 

لشک ر کشی سالهای ۷ - ۵۸ در ادا جنبه قطعی و نهائی نداشت بلکه 
فقط عملیات جنگی دسته‌های کوچك علیه یکدیگر بود . تیرداد سعی داشت با 
رهبا و اروهدا کهضود وا تمتعیی یه مهن ر جیه فقط خر ار اسان 
ساله کوربولون موفق گردید عملیات‌جنگی خویش را توسعه دهد و بکرشته 
قلاع از جمله پایگاه اصلی تیرداد موسوم به آرتا کساتا رامتصرف شود . سال بعد 
یعنی در سال ۵8 بعد از میلاد کوربولون يك شهر مهم دیگر ارمنستان موسوم 
به‌تیگران کرت رامتصرف شد ودرسال,+با وجود تلاشهای‌تیرداد که میخواست 
موقعیت خویش را پایدارسازد » کوربولون توانست خودرا ارباب و مالك كلية 
ارمنستان بداند . 

شاهز اده کاپادو کیه موسوم به‌تیکر ان‌پنجم بهادشاهی ارمنستان بر گزیده 
شد و نظارت و مراقبت بکرشته از ابالات ارهشتان به یکعده از سلطنت‌های 
تحت تسلط روم در آسیای صفیر و ماورای قفقاز تفویض شد . 

دست شاندهٌ جدید رومی در ارمنستان سال ٩۱‏ بعد از مبلاد به آدیاین 
که در جوار ارمنستان قرار داشت» لشکر کشی کرد ولی باعدم موفقیت رو برو 


گن‌دند قوای ژیادی از یار تها علیه وی دست ده ثمردردند و از رو وی‌مجبور 











۳۳ تاریخ ایران باستان 
شد که درتسگران کرت توقف کند به‌طور بکهدیده‌میشودولاش‌اوّل چون نتوانست 
هیر کانی را به تصرف خویش در آورد بنابرا ین تصمیم گرفت قوای خود را برای 
دفاع از رشان یه فماید زیر ا کر موقعتش دن ماورای: ‏ قفقاز مترلزل 
میشد کشور پارت به‌بك حکومت درجه دوم نف لغب کر و نف وهی ها که ورائن 
عملیات مجدانه وشدید پار نها بیمناك ونگران شده بودند باپارتها واردمذا کره 
شدند و قرارداد صلح منعقد نمودند . نظر ۲ . گو تشد کسه که انش کی 
کوربولون که رضایت داد قعون خود را از ارمنستان بیرون ببرد » دلیل بارز 
بر خصومت ملت‌ارمنستان سبت به رومیهاست کاملا صحیح وهء‌قرون به‌حقعقت 
است . 

ولاش بر ای مذا کره در اطر اف امور مر بوط به ارمنستان سفرابی بذروم 
فرستاد ولی فرون کلیةٌ پیشنهادهای سفیا را رد کرد و عملیات جنگی تجدبد 
۳ 

دراین زمان (سال ٩۲‏ بعدازمبلاد) قوای‌روم درمشرق بدوفسمت تقسیم شد : 
در ارمنستان سزنی پت و در فرات کوربولون فرماثروایی میکردند . سز نیپت 
اقداماتش مقرون با عدم موفقیّت بود ودر اردوی شخصی خود ( رانده ) محاصره 
شده بود و از 1 فجایبکه کوربولون نتوائست و با عمداً تشواست بکمك‌او بیاید» 
تسلیم گر دید . دو باره سفرای پارتها به روم اعزام شدند ولی باز هم نتیجه 
نکر فتند ( سال۳٩‏ بعد ازمیلاد ) : بالاخره و لاش وتیرداد به کوربو لون پيشنهاد 
کردند که تیرداد شخصاً عازم روم میشود تا تاج پادشاهی را از دست امپراطور 
روم بگیرد . این تصمیم سازشکارانه صورت پذیرفت . در سال ٩5‏ تیرداد به‌روم 
وارد شد و در آ نجا تاجگذاری در محیط با شکوهی انجام گرفت ۱ 


پایان بك چنین نبردطولاني توأم‌با پیروزی پارتپابود زبرا آ نهاباانتصاب 
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نماینده خانوادة پارتها در ارمنستان حق نظارت و کنترل بر آن کشور را 
برای خود محفوظ نگاهداشتند . 

بعد از انعقاد این قرارداد دور صلح و آشتی آغاز شد . در موقع بروز 
جذکه‌های داخلی در روم ولاش از همان بدو امر امپراطورآنی» وسپاسیان را. 
مورد حمایت خویش قرار داد و حتی به‌او پیشنهاد کرد که بك دسته سواره‌نظام 
نیز در اختیار وی بگذارد . پس از آنکه بهودبه به‌وسیلةٌ پسر وسپاسیان موسوم 
به تست شکست خورد » بادشاه یبارت این ببروزی را بر دك و تهثیت گفت . در 
عین حال رومیها داعیهٌ فتوحات در شرق را فراموش فکردند و شکست سلطنت 
کوها کم به‌وسیلةٌ سزنیپت و تبدیل آن به يك اسالت رومی ( سال ۷۲ بعد از 
میلاد ) شاهد برهمین مطلب است و علت این برد هم اتحادی بود که پادشاه 
کوما گن | تفزوخوش با بارتیا متمقف ساکته بو 

در بین سالهای ۷۲ و ۷ از صحاری و بیابانهای مجاور خزر آلانها به 
ماور ای‌قفقاز و ماد آ تروپاتن هجوم بردند و این قوم در آ نزمان کليةٌ بیابانهای 
وسیع واقع بین آزوف و خزر را در اختیار خود داشتند » برادر ولاش به‌نام 
با کر که فرمانروای ماد بود نتوااست دربرابر آلان‌هامقاومت کند . درسال۷۵ 
آلانها به حدود و ثغور کشور بارت حمله بردند . ولاش دست کمك و مساعدت 
به‌طرف وسپاسیان دراز کرد و لی‌اوجواب رد دادو لی بر ای تحکيم وتقویت‌سلطنت 
ایبری که در تحت سلطه و قدرت رومیپا بود بکرشته اقدامات احتیاطی انجام 
داد ۰ 

مناسبات صلح و آشتی بین روم و کشور پارتها مدتی ادامه داشت ولی‌البته 
این روابط دلیل بر تثبیت کامل اوضاع نبود بلکه با شرابط و مقتضیات زمان 


ار تباط داشت ۰ رقبا با دقت کامل مواظب شکدیگر دودند و مدمهز فررصتی بودند 








722 تاریخ ایران باستان ۱ 
واه اس کدی واردسا نت مد ترقبتدر آغارسالهای م۸ ارجوان 
چهارم وپا کر دوم که برای کسب قدرت در کشور پارت می‌جنگیدندغاصبینیرا 
که خود رابنام نرون میئامیدند مورد حمادت خوش قرار دادند و بدین نحو با 
رومبها همان رفثاری را کردند که از قبل شیوء مورد پسند خود آنها بود . 
قرائن و شواهد نشان مبدهد که استقرار يمك صلح بایدار بین دو دولت 
مقتذر در فر اننو فاورای قتقاز امعان نی گرد زوهها سم داشعت مین 
نحوی که ممکن است ارمنستان را بطور کامل متصرف شوند وپارتهارابه ماورای 
دجله برانند و همینکه چنین امکاناتی فر اهم شد رومبها برای آغازيك لشک - 


شی مهم آماده شد ثد . 
۰ - افحللال سلطذت پارها 


پابان قرن اول و آغاز قرن دوم بعدازمیلاد مصادف و مقارن با شورشها و 
اغتشاشاتی است که جنبهُ دایمی بخود گرفته بود . با کر دوم مقام فرماندهی و 
ریاست بعهده داشت . وقایع و حوادث بعدی نشان مىدهد که تجزبه و انحلال 
سلطنت پارتها دراین ژمان شدت بافنه بود . 

از سال 4۸ بعد از میلاد ترابان امپراطور روم بود . در دوران سلطنت‌او 
تجاوزات روم در مشرق تشدید شد . ترابان پس از آ نکه‌کار قبایل داهی را که 
دشر زین گنوی ووماشا سکوت داش و کر فتارببای. زساوی برای کهو 
مزبور به وجود ا وی بودند خاتمه داد » احساس نمود که دستهاش برای 
انجام عملیات در بینا لنهرین و ماورای قفقاز باز است ۰ ترابان با استفاده از 
جنگ‌های داخلی که در کشور پارت ادامه داشت و تحت بهانٌ جزئی و بیاساس 


۱ تی‌ایان - طرایا نوس صمنه:1 
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درسال۱۱۳ بعدازمیلاداز روم‌بیرون رفت ودرسالع۱۱درارمنستان‌عملیات نظامی 
خودرا آغاز نمود. حکمران‌اشکانی کشورارمنستان‌بار تاماسیر که‌مانشد حکمران 
قبلی تیرداد فکر میکرد که با امیراطور روم وارد مذا کره شود» نزد ترایان 
رقت و تاج خود رانثار قدوم وی نمود ولی ترابان جواب داد که‌قصد ندارد کسی 
را به پادشاهی ارمنستان بر گزیند وارمنستان را به‌يك ایالت رومی‌تبدیل‌نمود. 

درسالهای بعد موفقیت‌های شابانی نصیب ترابان شد . ارمستان شکست 
خورد و به يك ابالت تبدیل گردید . در بین‌الشهرین در سال ۱۱٩‏ بعد از میلاد 
پس از جنگ‌های متوالی باپادشاهان كوچك محلی ابالات بین‌النهرین وآشور 
تشکیل شد . سپس ترابان بابل را تحت تصرف در آورد و تمسفون را گر فت‌وحتی 
با نیروی دریایی خود وارد آ بهای خلیج فارس کردید . 

فتوحات ترابان ناپایدار و زود گذر بود . موقعیکه امیراطور با نیروی 
دربایی خود به‌جنوب رفت در کليةٌ سرزمین‌هایبی که در بینالذهرین بدست او 
فتح شده بود شورش‌هابی برپاشد . لوزی و ما کسیم فی‌ما ندهانی که در محل از 
طرف وم اه شده بودند دچار وضع سختی کر دید ند« عما ند کان متخاصم 
دودمان اشکانیان با مکدیگر متحد شدند و دست به‌اقداماتی زدند . ارشد 
دودمان اشکانیان خسرو قوای اصلی پارت‌ها را که بار تاماسیات فرماندهی آنرا 
بهعهده داشت علیه رومی‌ها تجهیز نمود . قوای حریف اصلی خسرو عنی نیروی 
مهرداد چهارم به او ملحق شدند . چیزی نگذشت که مهرداد از اسب فرو افتاد 
و کشته شد و پسرش سیناترو دوم فرماندهی قشون را بعهده گرفت . ما کسیم 
۳ شکست خورد و در نبرد بقتل‌رسید . لوزی خواست از سیاست‌عادیرومی‌ها 
استفاده کند و رقبا را بجان مکدیگر بیندازد . وی موفق شد که قوای پا تها 


زا از مکدیکی جدا سازد و سیناتروك را از بین ببرد . پس از این قضیه ترایان 
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پارتاماسپات را در مقام یادشاهی پارتپا منصوب داشت ولی این افدامات مزورانه 
باز هم رومی‌ها رانجات نداد . عدم‌موفقات‌در محاصرء هتره واقع در سنا لنهر ین 
و شورش در بپودیه سبب ش دکه ترابان ازاستیلای‌بر کشورپارت‌قطع امید کند. 
وی بصوب ابطالیا رهسپار شد و در اوت ۱۱۷ بعد از میلاد دربین راه در گذشت. 

لشکر کشی ترابان در مشرق بسیار جالب است . پارت‌ها که در مدت دو 
قرن تمام مرز فرات را در دست داشتند و آنرا حفظ کرده بودند و با موفقیّت 
برای تصرف ارمنستان عیشت الق و کر قدرتو استبلای رومیها رادرسوربه 
مورد نهدید قرار داده بودند » نتوانستند از مهمترین ابالات خود در ماورای 
قفقاز و بین| لنهرین دفاع کنند ولی رومیها هم که در تصرف اراضی‌موفقیّت‌های 
زیادی کسب کرده بودند تتوانستند آنجه را که بجنگک آورده‌بودندحفظ کنند 
و در دوران سلطنت بعدی آدربان ( سالهای ۱۱۷ - ۱۳۸ بعداز میلاد ) ازابالاتی 
که غهرت و اعتسار زسادی داشعند نظیر ارمنستان و بین‌النهرنن و آشور 
صر‌فنظر نمودند . 

آدریان و بعد از او آ نتوان‌پی,چون به بی‌ثمر بودن اقدامات خویش در 
تصرف اراضی و متصرفات در مشرق واقف شدند, تصمیم گرفتند بایارتها روابط 
حسن همجواری برقرار کنسند . در کشور پسارت در دوران سلطنت بلاش دوم 
( سالهای ۱۰۵/۹ - ۲۱2۷ ) بالاخص در دوران‌بلاش سوم (سالهای ۱2۸ - ۱5۲) 
به‌استناد اينکه دوران سلطنت آنها بسیارطولانی‌بوده وحتی یکنفر همبه‌عنوان 
مدعی سلطنت پیدا نشده یک دورة ثبوت و پایداری به‌وجود آمد ولی بطوربکه 
بدا خواهیم دید این تثبیت اوضاع و احوال نیز دوام و بقایی نداشته است . 

در دوران پادشاهی آ نتوان‌پی سفرای هیرکانی و با کتربا به روم آهدند 


وکویا علت مسافرت آ نها طرح مذا کرات علبه بتارتپبا بود . معتیلا کشوز 








0 

هسر‌کانی در این زمان استقلال کامل داشته است . 
میان روم و پارت دو باره يك تصادم جدیدی آغاز شد ولی در ادن تصادم 
رها ارات رنه تانق هقی اتویوت و رسای زک 
را محکم کند و بك قشون نیرومندی به وجود بیاورد زیرا در سال ۱۱۱ به 
ازتنتان:حملهوز شتو از فرات کشت ووار‌سورنه گردته:.وهها ال گذشته 
بود ولی قشون پارت هنوز به‌عمق این ابالت رومی‌قدم نگذاشته بودند . باوجود 
آنکه رومیها از زمان پومپی این اراضی را در تصرف و تملك خویش داشتند ؛ 
مع‌زلك تودهٌ مردم سوریه با استیلا و تسلط روم موافق نبودند و با ورود قشون 
پارتها بیم شورش و طغیان عمومی علیه رومیها پیدا شد . وضم بقدری خطر ناك 
گردید که تصمیم کرفتند لو تسیور همکار و معاون امپراطور تازه مارك آورلی 
( ۱۸۰-۱۸۱ بعد از میلاد ) را به عرصهٌ کار زار کسیل دارند . قوای زیادی در 
در اختیاراو گذاشتنداز جمله‌سه لرّیون‌از«دونای» ودرن»بودند . برای‌فرماندهی 
قشون فرماندهان مجرّب و کار آزموده‌ای انتخاب گردیدند » خود « لوتسی‌ور » 
فُرما ندهی‌قشون سوریه رابعهده داشت ولی دروافم‌فرما نده‌اصلی«اوو بدی کاسی» 
بود . درابتدا رومیها ارمنستان را به تصرف‌خود در آوردند (سال۳٩۱‏ بعد ازمیلاد) 
وسپس!وو بدی کاسی دربین| لنهر ین به لشکر کشی بزر گی‌دست زد ( سالهای ۱54 
- ۱۹۵ بعد ازمیلاد ) . دوباره نظیر دوران لشکر کشی ترابان رومیپ-ا موفقتت 
بزرگی صیبشان شد. رومی‌ها شهر دورا اوروپوس را به‌تصرفی خود در آوردند و 
این شهر تا موقع وبرانی آن به‌وسیلهةٌ ساسانیان در دور شاپور اوّل» دررتحت 
تصرف رومیپا قرار داشت . شهر ساو که که همواره جنبهً شورش وطغبان‌داشت 
رومیها رابه‌عنوان يك دوست پذبرفت و ای‌اوو دی معلوم نیست تحت‌چه بهانه‌ای 


شهر مذ کور را بدست غارت و چپاول سپرد . بعد از شهر سلو کیه شهر تیسفون 
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نیز به‌تصرف رومیها در آمد وکاخ پادشاه وبران شد . با تمام این اوضاع واحوال 
باز هم مانند دوران سلطنت ترایان رومسپا به‌مو فقنت نها هی تر‌سیدند زیراقوای 
کافی برای حفظ و حراست اراضی متصر‌فی در اختبار نداشتند . در میان قشون 
بیماری شدید طاعون شیوع بافت . لوتسی‌ور برای اینکه‌بتواند کشور ارمنستان 
را در تحت تسلط خود نگاه دارد ودرپشت سرخود قسمتی از اراضی بین‌النهرین 
شمالی را محکم وپایدار سازد, مجبور شد مجدداً در سالهای ۱۹۹ - ۱۹۸ بعداز 
میلادلشکر کشی‌های خود را آغاز نماد و کليهُ این ابالات وبران شد و پارتها 
تلفات ز بادی متحمل‌شد ند و لی‌هیچکدام از ترقناشواستتن عوفشتی کست کنقه : 
در سالهای بعد پارتها شاهد وناظر عملیات دشمن آشتی‌ناپذیر خود بودند 
و خود را آماده میساختند که در هر لحظهٌ مناسیی ضربت سختی بر پیکر او 
وارد سازند . ظاهر ا در سال ۱۷۵ بعد ازمیلاد موقعیکه اوویدی کاسی علیه‌مار 4 
آورلی شورشی بر پا نمود این لحظه فرا رسیده بود ولی شورش مزبور به‌زودی 
سر کوبی شد . درسال ۱۹۳ بعد از میلاد بعد ازمر که ولاش‌سوّم در زمان‌سلطنت 
ولاش‌چهارم موقعی که کشور روم دربرابر مشکلات شدیدداخلی‌قرار گرفته‌بوده 
ولاش چپارم قصد داشت در امور آن کشور مداخله نماید وینابراین مدعی مقام 
سلطنت پستسنی نیگر را مورد حمایت خویش قرار داد . بطوریکه معلوم است 
نیگر باعدم‌موفقیّت مواجه کردید.سپتیمی سور که‌درسال۱۹۵ بمقام امپراطوری 
رسید و لشکر کشی علیه یارتهارا آغاز نمود . دو باره همان اوضاع واحوالی که 
در نظر ما روشن است آغاز شد بدین معن ی که در ابتدا موفقتت‌های خصوصی 
در بینالنهرین شم‌الی ( سالهعای ۱۹۵ - ۱۹۹ ) و سپس حمله ببه بین‌الثهرین 
جنوبی که ضربتی بر مرا کز حیاتی یارتبا و تصرف تیسفون در سالهای ۱۹۷ - 


۱۹۸ بعد از میلاد بود»آ غاژ گرد ید 0 و لی‌تلاش رومیها که میخواستند وضع خود 
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را تثبیت کنند باعدم موفقیّت پابان‌پذیرفت . دو باره ما نند دوران‌ترابان‌محاصر ۶ 
هتره صغیی بجایی نرسید ( سال ۱۹۵ بعد از میلاد ) . 

لشکر کشی‌های‌امیراطورهایبی نظیر کارا کال (۷۱۱ - ۷۱۷) وما کر ینوس ۲ 

۲ 
کشور پارت در اثر جنگه‌های خسته کننده با رومیها وهم‌چنین اوضاعو 
احوال داخلی چنان ضعیف و ناتوان شده بود که عاقبت رو به‌اضمحلال نهاد. بعد 
ازبلاش چهارم پسر وی بلاش پنجم به‌سلطنت رسید ( ۲۰۷/۸ -۰ ۲۲۲/۷۲۳ ) ولی 
در حدود سال ۷۲۱۳ بعد از مبلاد شخص دیگری ازدودمان اشکانیان‌به‌نام اردوان 
پنجم مدعی تاج و تخت سلطنت کردید . ظاهراً او مکی به ماد بود در حالیکه 
در بین‌النهرین هنوز بلاش پنجم سلطنت میکرد و بطوریکه بعداً خواهیم دید 
این همان شانه حسالت نز ع و احتضار دولثی بود که روزی قدرت و ثیروی 
فوق| لعاده‌ای داشت . درسالهای ۲۰ قرن سوم‌بعدازمیلاد دولت پارت موردتعزض 
و تجاوز قوای جدبدی قرار گرفت که نقطهٌ پیدایش آن در پرسید بود و این 
همان دودمان ساسانی است که قوای زیادی را دراطراف خود متحد نموده نود . 
به‌این تررتیب در آغاز قرن سوّم بعد از میلاد پارتها که روز کار ی دراوج 
فدرت و عظمت قرار داشتند ودر قرون گذشته مکرر درشرق‌مقدم سلطه واقتدار 

را از دست رومیپا گرفته بودند» در آستانةٌ انقراض واقع شدند . 

موفقیّت‌های ناچیزی که نصیب ترابان گردید فقط در ثیجهٌ ضعف قوای 
داخلی پارتبا بود ولی بحران سیستم تجارت برده و حمله و تهاجم بر برها 
امکان آن رانداد که رومیها بتوانند بطور شایسته ازهمان موفقتت‌های‌مکنسبه 
استفاده نمایند . 
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از کیفیت زند گانی داخلی‌پار نها متأسفانه اطلاعات‌کافی در اختیار نداریم 
ولی‌در فصل هفتم این کتاب ما حتیا لمقدور کوشيديم تاوضم اجتماعی و سازمان 
پارتها را روشن سازیم ونشان دهیم که سیستم تجارت برده در دوران فرمانروابی 
پارتها مخصوصاً درابالات غربی که درامور اقتصادی نقش مهمی‌را بعهده داشتند 
تا چه پایه حائز اهمیت بوده است و بنسابراین بحرانی که در فرون دوم و سوم 
بعد از میلاد در مدیترانه در امر برده فروشی‌پیدا شد به کشورپارت نیز سرایت 
و نفون نمود . این جربان ظاهراً در کشورهای مشرق زمین از دبر زمان آغاز 
گردیده و در قرن سوّم به بعد» از اعپراطوری روم هم تجاوز نمود . در ابالات 
داخلی ابران وهم‌چنین آسیای میانه‌هذوز سرزمین‌های وسیعی وجود داشت که 
ساکنین آن به سیستم اه وق له مه نها ود ان راخ پذیر جهها مرها 
امتبازات و آزادیهایی اعطا میشد . متدرجا استقلال وتفون اشراف و نجبای‌پارت 
هم زیادتر میگردید و موفقیّت و پیشرفت آیین زردشت در قرون اوّل و دوم 
بعد از میللاد ثبز در اوضاع واحوال اجتماعی اثر و نفون زیادی داشت » بعلاوه 
وا کنشی که در قرون ال بعد از میلاد علیه نفون هلنیان در ابران پیدا شد در 
کیفیّت فرمانروابی پارتها موثر بود . 

در اثر مك بحران عمومی و جردان صورمختلفه اجتماعی درداخل جامعه 
تدر بجاسلطنت‌پار تها روبه‌زوال نهاد وقدرت مر کزی رو بضعف گذاشت وامارت- 
نشین‌هابی از بربرها در سراسر کشور به وجود آمد و بطوریکه در فوق اشاره 
شد هیر کانی از اواسط قرن اوّل دولتی بودکه استقلال لازمرا کسب کرده بود 
و این دولت مگرر با روم وارد مذا کره شد و با آلان‌ها قرارداد اتحاد منعقد 
نمود . هم‌چنین ساطنت خارا کس واقع در کنار خلیج فاری نیز از کشورهای 
مستقل‌بود . دراواسط قرن‌دوم با کتربا وهیر کانی محداً علیه‌پارتها با امپراطور 
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روم واردمذا کره‌شدند. درابالات و نواحی‌غربی هم‌مرز باروم یکعده سلطنت‌های 
کوچك از قبیل اوسروین و آدباین و غیره تأسیس شد که کاهی مطیع پارتها 
دودند وزمانی از روم اطاعت کرد اختلافات شدید و بیشماری که در داخل 
سلسلهُپارتها وجودداشت بیش ازهمه‌موجبات تضعیف این‌حکومت را فر اهم‌نمود . 

سلطئت پارتها از جربانات غامض داخل ی که موجب تغییر وضع اجتماعی 


کدنف تا و صعف و اتحلال نهاد کر بردهای متوالی با روم نز در 





تصوس ۶۳ - تصویری از دوران اردوان پذجم در شوش 
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این امر بی‌اثر نبود ولی اهمیت این‌ضربه‌ها کمتر ازعامل مذ کور درفوق بود . 
۱ - فرهنگ و تمدن آیران در دوران ساطتت پارتبا 


ورود بونانیان به مشرق زمین و بدنبال آن تأسیس دولت‌های تحت نفوذ 
هلنیان در آن سرزمین که جانشین پادشاهان گذشته بودند و هم‌چنین بسط و 
توسعهٌ مبادلات‌بازر کا نی‌بین شرقوغرب» شرابطفوق| لعاده مناسبی بر ای‌نزدیکی 
و نفون متقابل تمدنهای مختلف هلنیان و مردم هفرق زهین با وجوی آورونقا 
تمای فرهنگی یونان و شرق درامور سیاسی وحیات اجتماعی وهم‌چنین درامور 
صنعتی نیزییدا شد . قبلا به‌این‌نکنه اشاره شد که درسالهای بحران عدزبادی 
ازاساذان شتا نوناق یدیا فقون‌اسکتذر وارد مزهین شری غداند .نان 
درمر | کزشهرهای مشرق زمینموسسات جدیدی‌تأسیس نمودند وفنونو اطلاعات 
تازه‌ای بهمراه خود ارمغان آوردند که بدون تردید مورد استقبال هنرمندان و 
سنمتگران شرق واقع شد . درعین حال سنن و عادات شرق نیزدرتازه واردین 
موثرواقع گردید . زبان بونانی به‌عنوان زبان رسمی دولتی در نواحی‌تحت نفون 
هلنیان اعلان شد وطبقات‌ممتاز جامعه و نجبا این‌زبان را پذبرفتند . بهمراءزبان 
تئاتر وادبیات‌وعلوم وفنون بونان نیزمورد قبول‌قرار کرفت . هنرمعماری‌بونان 
در توسعه‌و ییشر فت معماری ملل‌مشرقزمیناثر فراوانی‌داشت | 
رواج مخصوص‌بافت. گرچه ازمختصات معماری‌هلنیان اختلاط شیوه‌های‌مختاف 
معماری است در حالیکه در معماری کلاسياك بونان رعایت دستورها و اصول 
کلاسيك لازم‌وضروراست.دراثرماشرت‌ومخا لطهٌاها لی‌بو نان‌ومقدو نیه‌باسا کنین 
مشرق زمین وترویج ازدواجهای مختلط نسلی‌به‌وجود آمد که نیمی بونانی‌و نیم 


۱ 6تون 
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دییگرشرقی بود و از یرو درمعتقدات مذهبی و عقاید آنان نیز تغییراتی حاصل 
۲ 
در تمه این تماس‌ها و 4 ات متقابل» تمدن وفر هنگک مر 7 حجدیدی 
به‌و جودآمد که به‌نام تمدن هلنیان شهرت ومعروفیت یافت . چنین‌تمدنی که در 
شرابط تام سیاسی‌به‌وجود آمده بود بکلی از تمد نکلاسيك ونان متمایزومتفابر 
بود. مثلا بکک‌نوع هذرمعماری که‌در بنای کاخ‌ها بکارمیرفت پیداشد که‌شهرهای 
پلیس دمو کراسی بونان از آن هثر بی‌اطلاع بودند . این‌معماری عظمت وشکوه 
معماری شرق باستانیرا بذیرفت وان شوه نه‌تنها در بناهای شهری بلکه در 
بنای معابد ویرستشگاه‌ها نیز نفون کرد. مثلا حتی‌درمعا بد ی که به‌وسیله‌یونانیان 
دراین زمان درمغرب جهان شرق ساخته شده یعنی در نقاطی که بو نانیان از دبر 
زمان مستملکات داشته و در آن نواحی رسوخ کرده بودند » مع‌زلك محراب از 
بنای اصلی معبد جدا بنا شده و در واقع بك بنای باشکوه وعظیمیرا جلوه گر 
میسازد . بعنوان مثال میتوان محراب معروف پر گام را ذ کر کرد . 
اددئو لوژی عدم تقسید هنردر کلب آ ثارخلاقت هر ی مشاهده مشود . ادن 
نکته را باید در نظر داشت که با آ نکه هنرمعماری تعمیم زبادی داشت و لی 
معذلك عدهٌ مخصوصی درشهرها از آآن استفاده مینمودند . چن‌انچه بگوییم که 
فرهنگه هلنیان درسر اسرمحبط اتشارخود مگانه‌تمدن‌وفرهشکه بودهءراء شا 
پیموده‌ايم بلکه درهرمحیط فرهنگی ونژادی براسای سنن باستانی محلی و 
شیوه‌های فنی وذوق وسلیقه‌های هذری با وجود حفظ کیفیات و مختصات کلی و 
عمومی, هثرمذ کورتجلی‌خاصی داشته است . اعجاد وقاسیس تمدن هلشیان جثبة 
متقابل داشته بدین معنی که عناصر یونانی وشرقی هردو بنحو متساوی فمالیت 
داشته‌اند واینکه درغرب اینطورشایم شده که بونانی‌ها مرح وناشر فرهنگه 
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وتمدن بوده و مللآسیایی توده‌های تاريك و دور از تمدئی بوده‌اند که بزحمت 
تمدن خارج را پذیرفته‌اند , مقرون بصخت وحقیقت نیست . 

قبلا درموقع مطالعه و بررسی اوضاع واحوال سل و کیان متذ کرشدیم که 
شباهت اصلی سازمان اجتماعی و سیستم سیاسی که جهان هلنیان و مللآسیای 
مقدم قبل‌از ورود یونانیان مقدونیه به‌مشرق به‌وجود آورده‌بودند, درأمر پیشرفت 
تمدن ونان عامل موْ ری بود. 

حتّی حکومت‌هاییکه در رأس آنها اشراف یونان - مقدونیه قرارداشتند 
از مین رفتند و حبکوعت‌های ملّی جانشین آ نها شدند ممخلك بسیاری ای فتاه 
قمدن و فرهنگ بشینیان را به‌ارث حفظ کردند » بطوریکه در هثر ملل شرق 
مقدم و آسیای میانه درطی چندین قرن نفون هلنیان کاملا احسای میشد . اغلب 
از ازهتری همان که ازسرومن یا کتبا کشف ده ودراختارها فرار كرافتة 
است هیچگونه ارتباطی با دوران‌بونان - با کتربا نداشته بلکه مربوط ومتعلق 
بدور ان‌سلطنت کوشان‌هاست. درشهر ساء متعلّق به‌پار تهادر همان‌دور ان ی که اسناد 
ومدارك طبق تقویم زردشتی‌تار یخ گذاری ميشد و بسیاری از کار کنان و موطفین 
دوابرحکومتی اسامی زردشتی داشتند, درا نجام‌مراسم مذهبی که بیاد پادشاهان 
فقید پارت برپا میشد ظروف عاج که در روی آنها تصاویری به‌شيوة بو نان قدیم 
منقوش بود» مورداستفاده قرارمسکرفت ومجنمه‌های غدایان (واعکاناً ملکه‌ها) 
طبق سنن ورسوم باستانی ساخته ميشد . پادشاهان پارت درضرب مسکو کات از 
نمونه‌ها و آ ارسلو کیان استفاده مینمودند و تصاویری که بر روی مسکو کات 
نقش ميشد تا فرن اول بعد ازمیلاد همان تصاو برواشکال بونانی‌بود» زبان‌بونانی 
یکی اززبانهای رسمی دولت اشکانیان بود بطوریکه اردوان سوّم نامه‌ای که 
به شهر شوش ارسال داشته مطابق همان شوه سیاسی سلو کیان وسایر پادشاهان 











تمدن وفرهنگ ونان وپارت‌ها ۳:۷ 
بونان تنظیم نموده‌است . نوشته روی کاغذهای پوستی 1 و 11 متعلق به‌آورومان 
و هم‌چنین در روی کاغذهای پوستی :2 که از دورا اورویوس بدست آمده و 
مرربوط به دور فرماثروابی پارتهاست به زبان بونانی است در حالیکه هیجيك 
از طرفین متعاهدین بونانی نبوده‌اند . بلوتارك میئوسد موقعی که پادشاه 
خر فر فروار ناهام ارشفای ‏ رفاتا نوی وی راکسا مییان وه 
اثر اوریپید بنام « وا کهان » را که باشر کت یکی ازهثرپیشگان یونانی‌نمایش 
دافم هتفذ‌هباها کرو روهار ارهتن ارو خودش‌هم بزبان‌ارمنی تراژدی مینوشت. 
در بابل موقع حفاری بك تماشاخانه به سبك پنای باستانی کشف شد . 

گرچه زبان یونانی درابران در دور پارتها وهم‌چنین درسایر دولت‌های 
مشرق زمین عنو ان حعصد دومن آداشت وی معخ لك یکا نه زیان رسمی تلقی 
میشد . درداخل ادارات پارتها زبان پارت که یکی از زباتهای شمالغرب ابران 
بود بیش ازهمه مورد استفاده قرارمیگرفت . کاغذپوستی 111 و بعضی از قطعات 
کاغذهای پوستی بعدی که ازدورااورو یوس بدستآعده بهمین زبان نوشته‌شده 
اشتت. نفد کننیه کوتاد هم بهمین زبان بدست ما رسیده که منسوب و متعلق 
به‌دورء اشکانبان اس را تعداد پیشتری از این کتیبه‌ها از دور ساسانیان» 
موقعی که ز بان‌پارت طبق سنن‌وعادات درادارات ساسانیان در ردیف زبان‌فارسی 
میانه (لهجهٌ جنوب غربی) مورد استفاده قرارمیگرفت» به‌دست] مده‌است. الّه 
بعدا ز بان فارسی میانه بعنی زبان میهن ساسانیان پرسید ز بان مذ کور را بکلی 
کذارزد . از نجاییکه متون زبان پارت بسیار نادر و قلیل است ازینرو زبان 
مذ کور هنوز بنحو شاسته مطالعه نشده است . مخضو یبا متون زبان بارت که 
به‌دورة پارتها منسوب باشد بسیار کم است . تحقیق دربار زبان پارتها برراسای 


۱ زبان آميخته. 











۳:۸ تاریخ آیران باستان 
معون مانامان د بازعها که فرفز کستان .هن کفف‌فده ضورت میکردولی‌انن 
آثار و مدارك به‌دوران اخیرپارتها تعلق دار ندو بنابراین يك آرشیومالی‌بز رکه 
پارتها مربوط بهقرن اوّل بعد ازمیلاد که به‌وسیلة هیّت باستان‌شناسان شوروی 
درساء کشف شده بدون تردید هم از لحاظ موضوع اسناد و هم از لحاظ زبان 
اهمیت فوقالماده‌ای دارد . در زبان پارت از خط آرامی استفاده میکردند و 
هزوارش‌های زبادی ازلغات وحتی جملات آرامی‌بکارمیبردند که پس‌ازتر کیب 
با متن بارتی به‌همان ز بان ادرانی قرات میشد و درعین حال نقاب لغات پارت 
( ابرانی ) به‌شمار میرفت . این وضع با ستّی که در مورد زبان آرامی در دوره 
هخامنشیان معمول‌ومتداول بوده‌ارتباطکلی دارد . خط پارتی‌را (هم‌چنین فارسی 
میانه که خیلی به‌آن نزديكك است ) در آ ثار علمی غالبا بعئوان خط بهلوی و با 
بطورساده پهلوی مینامند ودر واقع معنای تحت! للفظی آن همان خط « پارتی > 
است" . 

از آثار و اونبات بارتها ععاسفانه وق بدست ها رده اتنت و شعن 
«مناظرة درخت خرما بابز » وهم‌چنین قصیده « باتکار زربران » (باد گارزارر) 
را منسوب ومتعلق بداین دوره میدانند که به‌متن ساسانی بدست ما رسیده است. 

بنابر | نجه گفته شد قضاوت ما در باره آثار و ادبیات دور پارتها فقط 
محدود و مقصور در حدسیات ماست . بنظر ماتحقیق دقیق در بارة حماسه ملی 
ایران بیمان شکل و صورتی که در اختبار ماقرار گرفته بما فرصت میدهد که 
بعضی از عناصر پارتی را در آن حماسه‌ها تمیز و تشخیص دهیم . از جمله‌افسانة 
برادران گشتاسب وزارر وهم‌چنین‌افسا عشق‌شاهزاده رامین و ویس که‌داستان 
۱- وصعکهدا( (نعمعه ع1) ۰ ۲- عازهاطعظ پاپطوریکه در یکی از متون ما ناییان 


دیده شده کلتصق‌ماطد۳ 











اروپایی متعلق به قرون وسطای تر بستان وایزوت را بیاد میآورد وهم‌چنین‌سایر 
داستانهای حماسی ملی دوران ملولا لطوایفی ابران از همین نوع داستانها و 
افساثه‌هاس . 
سا کنین بابل و بین‌النهرین در دور ساطه و اقتدار پارتها عادات و سنن 
ورسوم قدیم فرهنگی‌خویش راحفظ کردند بطوریکه در بمضی از مرا کز شهری 
بین| لنهر ین‌هنوز از خطمیخی بابل‌استفاده میکردند . بزبانهای آرامیوسربانی 
اسناد و اوراق اداری تنظیم میگردید . 
رچیرد ‏ 022 22( وو> رز 
مودر<9 مز<ززنن ورزر عز رد وو مرو 
پانریدرورد لا«تدرر .و ااید رل وزرا 


زر رد چیدریم... مدرب زبرروویرد. ابر 
ردیر لاارعدر ددییردریر [ورلة یر در لیرد 


در دیسر بریزیر . مدرد در 
مادیر دید چرو یرد در 0مویرطول 


تصوی ۶ ۶ نمونه‌ای از خط کتیبه‌ای پارتها ( پهلوی ) 


از فرن اوّل بعد از میلاد زبان بوئانی از روی مسکوکات پادشاهان پارت 
محو شد وجای خود رابه زبان پارت ( خط آرامی ) سپرد و این‌امر نشان‌میدهد 
که فرهنگه و تمدن هلئیان در ابران رو بضعف نهاده وعناصر فرهنگه ابران 
زو تقو یت گذاشته است.. 

ظاهرا علت بروز این امر آغاز فئودالیزم در کشور ابران و ضمف نفون 
پلیس‌های بونان و فرهنگ هلنیان اس 

بل سوشگی فرعسکی که در فوق. بان آشازه‌شتاو زقس | ی ومذهب 


نمز مصداق پیدا کرد ۰ در ابران در دوران حکومت بار تا بك ددن واحددو لتی 











۳۵۰ تاریخ ایران باستان 
وجود نداشت . در میسان مذاهب مختلفی که در دوران اشکانیان در بین ملل و 
اقوام متعدد رواج داشت » مذهب پرستش خدای آفتاب که به نامهای مختلفی 
نامیده ميشده» از بین‌سابر معتقدات‌ومذاهب ممتاز ومشخص بود . گاهی بنام‌های 
سامی‌بعل, آرتسوء آفلاد وزمانی بنامهای بونانی زئوس ووقتی بصورتاهورمزدا 
و میترا جلوه گر ميشد . ضمناً اسم اخیر درمخیله‌یونانیان - مقدونیان باآ پوان 
بونان در آمیخت . درردیف خدای‌خورشید بأك ال بزر کی که‌بنام اه محصول 
شهرت داشت و وابسته به آب بودکه در مشرق زمین حاصلخیزی زمین مر بوط 
و مو کول بآن است » مورد ستایش و احترام قرار میگرفت . اين الهه را 
ابرانیان آ ناهیثا (آ نائیت) وسامی‌هانانابی با آ رتار گاتیس هینامیدند و یو نائیان 
او را با آرتمید مطابق میدانستند . مذهبآ ناهیتا در ابران و خارج از حدود 
آن از جمله در آسیای صغیر از آغساز سلطنت اردشیر دوّم رواج زیادی پیدا 
کرد . معبداین الپه که در قدیم شهرت بسزایی داشت و آ نتیوخوس سوم آنرا 
غارت کرد در | کباتان بود . در درسید پرشیی اقی تفن ایا » زبانه 
میکشید . بعقیده دانشمند ایران شناس سوئدی س . ویکاندر مذهب [ ناهیتا 
باآتش ارتباط پسیار نزدبکی داشت . یکی دیگر از مراکز مهم مذهب این" 
الهه شهرشیز در ماد تروپاتن وهم‌چنین معبد واقع درشوش بود . درناحيةٌ نساء 
مذهب نانایی انتشار داشت . 

در ابران خدای دییگری نیز مورد پرستش و احترام بود بنام ورهرا م که 
نا نهر کون تتوغان هطانقت دار یدانق نکنه را یذ کر هد که موشتکن 
مذاهب مختلفةٌ ابران با سایر مذاهب آسیا و سامی و هم‌چنین بونانی بیشتر در 
خارج از حدود و ثغور ابران یعنی در بین‌النپرین و آسیای صغیر و ارمنستان 


۱ )تطقصه حطا۸ 





تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۳۱ 

به‌وجود آمده بود . 

یادشاهان پارت زردشتی واقعی بودند همانطور که تودهٌ مردم ابران هم 
آیین زردشت را سسر‌وی تمیکردند . وجود مذهب زردشت و هم‌چنین کاهن‌های 
مغ دلیل بروجود مذهب زردشتی بعنوان يكآ بین رسمی دولتی نیست . میتوان 
چنین حدس زد که درابتدا, چند تعلیم مذهبی وجود داشته که منبع آن زردشت 
بوده و در آسیای صفیر و آرمشستان صورع‌ای مخخلطی داشته است.. در خود 
ابران هم مذهب زروان شیوع داشته که مب‌گوا نها اهورمزدا و اهر دمن آغاز 
فتگی و بدی است و این دو برادران متساویالقوه‌ای هستند از دسران خدای 
اولیه ‏ پدر « زمان نامتناهی > بنام زروان . 

مذهب جدا گا نه‌ای نیزوجود داشت بنام مذهب خدای میترا که درمذهب 
زردشتی برای‌آن اهمیت سزابی قائل بودند ودر این مذهب خدای اصلی‌همان 
میترا بود . نام ستایندگان میترا در نساء خیلی زیاد بچشم میخورد . 

علاوه بر آن دراسناد ومدارك نساء اسامی‌خاص بارتی نیز زباد دیده‌مسشود 
و این امر نشان میدهد که ین رسمی زردشتی در آ نزمان انتشار فوق! لعاده‌ای 
داشته است . درقرن‌اوّل بعد ازمیلاد در نساء تقاو بم‌مختلف زردشتی مورداستفاده 
قرارمیگرفته است. کلیةٌ این تعا لیم ومذاهب بامذاهب‌محلی درآ میخته‌ومتقابلا 
در ۳۹ نفوق داشته‌اند . 

ن. گیو می‌نکی‌ازدانش‌ندان ممتاز که درمذاهبآسیای مقذم عقفاتی 
نموده اصطلاح « روح! لهی > ( پادشاه‌را ) که در کتیبه‌های بونانی‌بچشم میخورد 
با اصطلاح مذهبی « فرموشی‌هاءی ایران مقایسه و مطابقه نموده ومیگوید که : 


9 فن‌موش ها معلوی وا فر فه | من قرف ی یلکه شآ نان عل ختفید که 


۳۵ تاریخ اپران باستان 
با آیین قدیم ابران تعلق و ارتباط دارند» . 

روات موجود در دشکر دکه مسکونة در دوران‌سلطنت بلاش( بلاش اوّل 
یا بلاش سوّم ) جمع آوری قوانین و احکام کتاب مقدس زردشتیان» اوستا | غاز 
شد واینکه متن اولیه آن که گوبا در دو نسخه نوشته شده‌بود دردوران سلطنت 
داربوش سوّم کودومان به‌وسیلهٌ اسکندر مقدونی محو گردید , هنوز از لحاظ 
تاریخی تأیید نشده‌است . ظاه را این‌روایت نتیجه و ثمره تبلیفات سیاسی دوران 
شاپور دوم است که میخواستند موضوع قدمت‌تار بخی‌متن اوستایی‌را که درهدان 
زمان‌نوشته‌شده بوده به‌مرردم‌تفهيم کنندوضمنآروایت مقدس بودن اسکندرمقدونی 
را خنثی نمایند و مردم را علیه بونان و روم برانگیززند ۰ 

علاوه بر آ نچه که ز کر شد مراسم مختلف تدفین درزمان پارتها که‌اجساد 
مردگان را بان منزل درزیرزمین مدفون میساختند, بر خلاف رسم‌زردشتیان 
که اجساد را در معرض استفاد جانوران وپرند گان قرار میدادند» دلیلی است 
قاطع براینکه آیین زردشتی دردوران پارتها يك آ بین رسمی‌دولتی نبوده است. 

فقط در پابان فرن اوّل و آغاز قرن دوّمبعد از میلاد رسم وستّت هیر کانی 
( که احتمال میرود یکی ازشاخه‌های سلسلهُ اشکانیان هیر کانی‌است که به‌وسبله 
اردوان سوم آغاز گردیده ) موضوع جدا کردن گوشت و استخوان مرده 
که بعد استخوان به تنهایی دفن ميشد , تدریجاً رواج پیدا کرد و ظاهر این 
روش جدید حلقهٌ انتقالی بود که قبول مراسم زردشتی رادر اتيهٌ بسیار نزدیکی 
شان میداد . 

مترادف با اختلاط و در آمیختگی افکار و عقاید مذهبی و مراسم دیئي در 
همان اوایل قرن اوّل بعد از میلاد حوادث و وقایعی رخ میدهد که ابجاد يك 


۲ شون جامد را ایجاب مینماید . بدون تردید این اوضاع و احوال بطور کلی با 








تمدن وفرهنگ یونان وپارت‌ها ۳۳ 
تفتیر ژلد گانیاجتماعی ار تباط دارد : نوا می‌بينيم که بكك روش دینی به وجود 
میا بد یعنی در تحت اسم هبای مختلفی بكك خدای واحد خورشید مورد ستایش 
قرار می‌گیرد و معتقدین نیز آ ثرا درك م ی کنند . 

قبتن یه ضیاً درمذهب مسیح نیز واقم شد . مسیحیت که تازه به‌وجود 
آمده بود از مذاهب آمیخته و مختلط آسیای مقدم هیکل‌های آماده و مهیای 
مسیح و مریم را کرفت و عقاید مختلف فلسفی بونان مخصوصاً تئوپلاتو نیزم و 
شلقو فستیزم هر ات مذاهی تا مر ات فر رای داضت 

دراواخر دور اشکانبان‌درحکو مت پارتها تعا لیم تاز های‌بنام آ بین‌مسیحیت 
روبرواج گذاشت . در مرز شرقی دولت پارتها در کشور کوشان‌هسا آ بین بودا 
استقرار بافت و مقارن همین اوضاع و احوال در بابل مذهب ود ترویج 
پیدا کرد و بهودبان از طرف اشکانیان خود مختاربها و امتیازات زیادی بدست 
آوردند . اصولا" پادشاهان اشکانی بعقاید دیگران احترام میگذاشتند واز این 
لحاظ در بين اقران خود ممتاز بودند . 

توجه وعلافه نسبت به‌تحقیق وبررسی در مورد هنرهای زیبای دورةپار تا 
از چندی قبل آغاز گردید . اغلب از آثار پارتپا که کشف شده و تحت سنن و 
عادات هلنیان انجام گرفته بدون تر دید متعلق به‌مدیترانه است . از روی خطا و 
اشتباه هنر ابران در دور پارتهايك هنر غیر ملی تلقی میشد و از خط مشی 
توسعهٌ هثری ابران بیرون رانده شده بود وهمین امرسبب میشد که مورد توجه 
و مطالعةٌ محققین قرار نگیرد . عملیات حفاری هییّت باستان شناسان فرانسوی 
در شوش که در موقم حفاریها میکوشیدند تا هرچه زودتر از قشر بسیار جالب 
و غنی دوران سلو کیان - پارت‌ها عبور کنند و به سفال رنگین راه بابند موی 


مطلب مذ کور در فسوق است . فقط در ربع فرن اخیر وضع فوق تغییر کرد و 








۳۹ تاریخ ایران باستان 

حفار بهای مر بوط به آ ثار دوران اولیة بودابی‌ها در افغانستان و شمال غرب و 
هندوستان و حفاربهای متعلق به شوش و سلو کیه واقع در کنار دجله مخصوصا 
حفار بهابی که درمدت چندین‌سال در دورا اورویوی فرات انجام شد در تازه‌ای 
بر روی محققین و دانشمندان گشود . دا نشمندان و محققین شوروی‌نیز ازقبیل 
ای تفن ون که موضوع هن بونان - 
باکتریا را طرح کرده وی . پ. 
پر توف که ار رزوی اسان ترا 
از تفا مقبار وا وی وی فشتانش 
معرفی نموده و هم چنین عده‌ای تیگ 
خدمات شابان‌توجپی دراین زمینه| نجام 
داده‌اند . 


برای تحقیق هنر پا تها عملیات و 





اقدامات‌هسّت باستان‌شناسان‌تر کمنستان و و ۵ 9 
جدو یی در نساء تحت رهبری و هدادت تصویر ۵ 6- پلان معبدآ ناهیتا آرتمید در کنگاود 
۳ 

مِ .ی ۰ ماسون فىز حایز کسال اهمئت است ۳ 

در هر حال تعداد | ثار معماری مشهور پار تا چندان زداد ثست واین آثار 
غالبا در نواحی شرقی و با غربی دولت مذ کور قرار دارد . 

ظاهرا ویرانه‌های معند 1 تاهیتا واقع کر اور متعلق به دوران اولمهٌ 
بار تپاست ۰ دلفو ]" سایقا این و درانه‌ها را با معیت آر لمید هو هساو که 
اسودور خارا کس ازآن باد کرده مشابه هید نسته ی ۳ 

دو ستّون با سر‌سئو نهای یونانی که در ترا کر ده حوره واقع بین‌سلطان 


[۷۲295010 ۲-۳ 101900۷ -۲ 1۳6۷76۲۰-۱ 











تمسن و فرهنگ پونان وپارت‌ها ۳۵ 

آ ماد و قم قرار گرفته گویا یه دورء سلو کیان تا دارد این سئو نها بقایای 

يك بنای عظیمی است . گرچه این ستونها در هر معبد بونانی واقع در آسیای 

مقدم وحجود دارد و لی ابه و اساس آها همان سبث و شيوةه محلی است که با 
سئو نپای قصور هخامنشی شباهت کامل دارد / 

دون تردید در معمار ی بارتها چندین مکتب و طر دقه وحجود داشته که 

سب‌ها وشوه‌های‌محلی‌را نمز یذ در فته اش از این لحاظ دو شهر بینالذهرین 


آشقون / لاسان ) وهتره که به‌وسلهٌ بار تها ما شده » قابل‌توحه اسنعه و 








تصویر+ 4 کاخ پارتها درلاببان ( آششور) . تجدید پنای ابوان غربی . 








۳۵۹ تاریخ ایران باستان 
بناها از آ جرساخته شده وتزیین گردیده ولی درهتره دیوارها از قلزه شگه و 
سیمان بنا شده و رو کش آن سنک است . قصر پارتها در آشور متعلق به قرن 
اوّل بعد از میلاد با هثر معماری یونان چندان وجه تشابهی ندارد . در اینجاهم 
ما مانند هتره بايك تالار رو باز که‌از خصوصیات هن ایر ان‌است» مواجه میشویم 
و این همان ایوانی است که مدخل آن طاق موس دارد . در هتره ساختمان‌ها 
و شاهایی از دورء بار تا محفوظ مانده که در آ نها نفون تمدن دونان کاملا" به 
چشم میخورد ؛ گرچه بنای آ نپا مقارن بابنای سایر ساختمانهاست . 

در بئاها و آثار پارتها در تساء سبكك وشیوء هثی معماریآسای میانه تفون 
زیادی داشته است . بیش از همه يك تالار پذیرایی دو طبقه مربع شک لکه در 
روی يك سخوی دومتری از خشت خام‌بنا شده ومساحت داخل آن‌تقر ببآمساوی 
با چپارصد مترمربع است وهم‌چنین یك‌تالارمدژری که ظاهراً به‌عنوان معبداز 
آن استفاده ميشده, جلب نظر می کند . 

بارتها دوست داشتند که نمای عمارت را با نقش‌های‌بر جسته تز ین نمایند 
وداخل بثارا به‌وسیلةٌ مجسمه‌ها بیارایند . مثلا" درنساء هردوتالاری که در فوق 
باق اغار هش وله معا کین دنک میزی شاه امن کر دنده 
است . 

هم چنین ازدوران‌پارتها آثاری ازهنرفن استحکامات نیزوجود دارد ۰ در 
مرزشرقی‌دولت اشکانیان در آسیای‌مبانهُ شوروی چند قلعه متعلق‌به پارتها کشف 
شده است . ازروی بقابای این قلعه چنین میتوان قضاوت نمود که قلاع مذ کور 
ازتأسیسات بسیارمحکم وثیرومندبوده که‌برجهای آن به‌شکلزاويةٌ قائمه‌ساخته 
شده ومنفذ‌ها ی برای تبر اندازی‌داشته است . فقط دراو اخردورة بارتپابرجهای 


تاژه‌ای بیدا شده که نمای‌آن شکل بضی داشمه و یا در نقشه قائم | زاو یه دوده 








نمدن و فرهنگ پونان وپارت‌ها ۳۷ 


و چین وموجهایی هم داشته است . دبوار شهر دورا اورویوس بشکل اوليةٌ خود 
و بارتها نظیر دیوارهای قلاع آسیای مبانه با خشت‌خام ساخته شدهو فقط 





تصوین ۶۷ - درو اژه‌های هتره . تجدید بنا. 


دراو اخر ژد کش سنکگ داشته است . 


آ ثارمعماری معبد پارتها درخود فلات!بران هنوزبدست نیامده و لی‌معا بد 








۳9۸ تاریخ ایران باستان 

پارتها درنساء وتا کسیل شهر قدیم (پنجاب) وهم‌چنین بناهای معیدی پارتها در 
شهررهای‌بین! لنهر ین مانندآشور » هتره » دورا اوروپوس و اوروك کشف گردیده 
است . با وجود اختلافات زبادی که درمصالح ساختمانی و جزئیات امورمعماری 
این معابد مشهود است » باید گفت که از لحاظ سبك و شیوه بك جنبةٌ عمومی 
نت تقوم ایغ نطو که همه ایا دودر وی تسوبی فراز گرفتفو از 
اطاقهای مستطیل ویامرربع شک لکه ازدبوارخارج به‌وسیلهٌ يك کر بدور طاقدار 
غیرهستقیم تفکيك میشد » تشکیل گرردیده بودئد . اغلب از معاید دالانهای 
سر پوشیدء ستوندار داشتند . نردبانی که در دبوارخارجی معبد ساخته شده بود 
به‌بام منتهی میگردید ودر آ نجا محراپی بود که آ تش مقدس در آ نجا میسوخت 
و مراسم مذهبی دراطر اف معبد درهوایآ زاد انجام‌میشد . معبد در نساء ازخشت 
خام بنا شده و در روی سکوبی که از خشت خام بود ( اندازء خشت‌ها 
۷> > سانتی‌متر ) استقرار گرفته ودالان سریوشیده ستون‌هابی داشت 
که بر روی پابه‌همای سنکک رییگی سبز قرار گرفته بود وظاه را دوطبقه بود . 





تصویر 6۸- قلعه پارتها بنام چهل بر تجدید بنا به وسیلاٌ پ و گاچنکوا - 








تمدن و فرهنگ یونان وپارت‌ها ۳۰۹ 





روی این معید را گچ‌کاری کرده ونارنگهای قرمز وسفید که درتز سنات یار تا 
بکار برده مشد 6 رفگهآمیژی کرده دود ند . نقشه عمومی ساختمان معاید بار تها 
همان ادامهٌ سبك ساختمان‌های دور هخامنشی است و لی‌درضمن بکار ستن شیوء 


مز بورتغییراتی هم در آن بکاربسته شده است . 





تصویی *- معبد پارت در نساء . تجدید بنا به‌وسیلهٌ پو گاچنکوا 


نقاشیو مجسمه سازی در دورء پارتها دريكك سطح بسیار رفیعی قرارداشت 
ومظاهر آن در رشته‌های مختلف جلوه مینمود . هما نطور که درفوق اشاره شد 
پارتها نمای بشا و داخل آن را به‌وسیله مجسمه‌ها میآراستند . آثار زیادی از 
مجسمه‌های پارت درموقع حفاریها بدست آمده است . در این قسمت هم مانند 
سایر رشته‌های هثرمکاتب وطر یقه‌های زیادی وجود داردکه رش آ نها همان 
سبك‌ها وشیوه‌های محلیاست . یکی از ثاربر جستَهٌ مجسمه‌سازی‌پار تها مجسمهٌ 
بزر که مقرغی مکی ازمعاریف پارت درشمی (الیمایید) است که لبای مخصوص 





۳۹۰ تناریخ ایران باستان 
پارتها را بتن دارد و اين لبای‌دارای چین وشکن‌های زیادی است که‌دره‌جسمه 
کاملا منعک س کر دبدهاست . درهمان‌شمی که 
مرمری بك شاهزاده و بعضی دیگر از 
مجسته‌ها کعف‌فهه اس گویا کله عرعرق 
يك ملکه که احتمالا متعلق به موزا زن 
فرهاد چهارم است و متعلق به پایان فرن 
اوّل قبل از میلاد میباشد واخیرا کشف شده 
به‌وسبلةدك نفر بو نا نی اهل‌شوش‌درزمان‌خود 
ساخته‌شده‌است و خن مت کی شود ر دشداری 
هم کسه بدست ]اه ظاهرا به دوران بعدی 
تعلق دارد وخطوط‌طرحآن نشان میدهد که 
در آن دوره تدریجا هنر رو به انحطاط 
کفاشته اشیق.. 

در نساء علاوه بر مچسمه‌های مرمری 
بسك و شبوة هلنیان مجسمه‌های مختلفی 
از مردان و زنان که با خال ری در روی 
قالب سربی و چوبی و بانی ساخته شده 


م 4 
بدست امده است و این مجنمه‌ها تماما 





رنگك آمیزی شده است . هم چنین در نساء تصویر۵۰ - مچسمةً مفرغی هر دوط 
مجسمه‌های کلین بسیارز یبابی پیدا شده که به‌دوره پارتها از شمی . موزهٌ طهران 
محوف اسیت ومطّلا و با رنگگ آمیزی شده است ی 


‌ ۰ 3 هِ«9 و ‌ تِ ۰ 4 
استادان پارت در رشته تفوس در چسه دز ده رشه و مقام کر رسیده 




















بودند و نقوش نمای‌کاخ‌ها در هتره و تصویر مینیاتور بلاش ( سوم ؟) در روی 
سنگذ‌سبز بانوشته‌ای بزبان پارت که ظاهرا بشکل مدالیون جپة آویختن آهبه 
شده بوده, دلیل بر این مدعاست . 

از دورء پارتها هم‌چنین نقش‌های کمی برجسته که معمولا" صحنه‌هایی 
از مر‌اسم مذغیی و تا جنک فن شن را که از اخضوصیتات هلر ابرایی آاشت 
مجسّم میدارد ودر روی ادوات کنده‌کاری شدهغدورء پار تپاوساسانیها دیده‌میشود 
بدست ما رسیده است . علاوه بر نقش‌هسای بر جسته‌ای که در بسئون از کته 
اوّل و دوّم وجود دارد و درفصول گذشتهآ نرا بادآ ور شددیم, آثاری از همین‌نوع 
در شوش با نقوش کمی برجسته که تصویر آخرین پادشاه اشکانیان اردوان پنجم 
است و هم‌چنین مقداری نقوش کمی برجسته از تنگه سروك ( الیمائید ), نیدا 
شده است . 

, یکی دریگن از هنرهایی که در دوره پارتها توسعه یافت‌نقاشی بر روی گچ 
است در کوه خواحه ودرجزير؟ واقع‌درمر کزدر یاچ هامون درسیستان بقایایی 
از کاشی در قصری که به وسیلهٌ گندوفار ( قرن اوّل بعد از مبلاد ) ساخته شده.با 
نقاشی‌های در روی دیوارها وجود دارد که خدایان و نوازندکان و شاه و ملک 
را نشان میدهد . در این نقش‌ها نفون هنر دونان کامللا" مشهود است . دربارةٌ 
نقاشی‌های روی دیوار در دور پارتها ما ميتوانيم از روی حفاربهایی که در 
دورا اورویوسانجام گر دیده قضاوت کنیم. در آ تجانقش‌معبد میتر! رامیتوان‌دید 
که خدای‌میترا درعیّت حیوانات مقدسی ازقبیل: مار» شیر و کر ازبه‌شکار آقو,. 
مشغول‌است . در این تقش بسا خطوط و طرحهایی مواجه میشویم که با آ نها از 
دور هذر ساسانیان آشنا هستیم » یعنی همان تصویر حیواناتی که در حال‌جست: 


و خبز هستند ( شنوء‌ای که از مشخصات هم ابران است ( و تصویرعظیم خدابان 


۳۹۲ تاریخ ایران باستان 
میس به لباس‌بادشاهان پارت که مشغول تبر اندازی ازتبر و کمان‌هستند . اصولا" 
خود موضوع صحنه شکار نیز قابل توجه است . نظیر همین صحنهٌ شکار درنقوش 
يك خانه شخصی در دورا اوروپوس نیز وجود دارد و هم‌چنین صحنهً دیگری نیز 
جشن وبزمی‌را نشان میدهد . سایر نمونه‌های نقوش دیواری که‌از دورا اورویوی 
کشف شده با هثر سوربه بیشتر ارتساط داردو میتوان آنرا مقدمةٌ هنر اولیهٌ 
دورء مسبحبت داست . مکی از خصوصات هن نقاشی و مجسمه نسازی پارتها 
موضوع نما سازی است که بعداً ساسانیان نیز آ نرا به ارث حفظ کردند وسپس 
در هذر بیژانس هم نفون: بافت . 

اشیا و ادوات هنری پارتها نیز فوقالعاده جالب است و نه تنها حاکی از 
نفوز هذر بو نان در ابران است بلکه بررتشکیل وادجاد يك هنر جدید ومستقل 
که شامل سبك هنر نقاشی هخامنشیان و سوژه‌ها و نقش ونگارهای کوچ‌نشینان 
شمان ابر آن شک ولالتدارد » سکن ازتموتههای برجنسته هت دستی ناریا 
ظروف کنده کاری شده از عاج است که در تساء بیدا شده و نقوش پرندگان و 
سنتاورها والهه‌ها و فیل و حیوانات تخیّلی در رویآ نها نقش شده است . قسمت 
فوقانی این ظروف حاشیهٌ برجسته‌ای دارد که در روی آن صحنه‌ه‌ای مختلفی 
نقش شده است. این ظروف به‌وسیلةٌ طلا ونقره وشيشه وسنگپای رنگین خاتم- 
کاری شده بود . ظروف مذکور تفریباً متعلق به قرن دوّم قبل از میلاد است . 
از آثار هثری پارتها میتوان به هثر کنده کاری در روی استخوان که‌از الوبا 
مستماکة بونانی درساحل دربای سیاء بدست آمده» آشاره‌نمود وهم‌چنین مهرهاو 
مسکو کاتی که تصاو برپادشاهان در روی آ نها منقوش است از آثار هنری دور 
پارتها بشمار میرو ند . 


۱ درسالهای ۰ در سر زمین ماد در نزدیگن نپاو ند گنجی کشف شد که‌بنام 


تمدن و فرهنگ بونان وپارت‌ها ۳۹ 


2 کته کاربان ک شهرت سافت ۰ در این کنجینه کنده کاربهایی از دوران 
بارتها بدست آم د که بدون شناختن آ نها نمیئوان به نقره کاری زمان ساسائیان 


بی برد - 





تصویر ۵۱ - جزئیات ایوان جنوبی قصر اصلی دد هتره 














۳۹۶ تاریخ ایران باستان 

بدین‌تر تیب بقابای ناچیزی از يك هثر نیرومند و گونا گون در دست ما 
باقی مانده که بزحمت ميتوانيم خط توسعه و پیشرفت آنرا بررسی نماییم . 
آمیختکی و اختلاط هثر پارتهای ابران با آثار هنری محلی که از قدیم‌الابام 


هر جر ی 


اندانکت]] 6۱ ف 


6 0 ۳ ۲ 


یی < و کل 


و 
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به ارث به آ نها رسیده بود و هم‌چنین‌باآ ثار هنری‌بین| لنهرین وسوریه و آسیای 
صغیر مك هثر در آمیخته‌ای را به‌وجود آورده‌است . بدون تردیدنفون و باا گر 
وهی بیم‌شر کت‌استادان‌بونانی ومقدو نی اع ازمعماران و نقاشان ومجسمه. 
سازان و کنده کاران در روی فاز واستخوان و چوب وسنگه در این‌هن رکامللا 
نمابان است ولی این نفوذ تخیر صورت و شکل داد و عناصر جدید قوق‌|لماده 


زبادی که در گذشته بپنجوجه بچشمنمیخورد وارداین هنر تاز ه‌شد ۱ هتراشرافی 





تصویر 8۳ - جام نقره‌ای از دوران"پارتها . ارمیتاژ دولتی 


که در واقع همان هثر درباری بشمارمیرفت و موضوع‌ها و سوژه‌های محبوب 
آن نقش بزم‌ها , شکارها یعنی اشتغالات و سر گرمیهای اعیسان و اشراف قرار 
گرفته‌بود. کته قواعد جدبدی در نقاشی حبوانات وانسان و مناظر به‌وجود 


اور که بعد در هنر دوره ساسانیان کامال" تقودان کنو با اینکه أدن‌هتر 





۳۹۹ تاریخ ابران باستان 
جنبهٌ درباری و اشرافی داشت مع‌زلك در آن ذوق و سلیقه مردم عبادی نیز 


مشهود است . 





تصویر ۵۶6 - جام‌نقره ازدوران پارتها که قسمتی از آن آب طلا داده شده . موه بران 

















تصویر ۵۵ شاخ ازعاج : تساء . موزهٌ دو لتی فر‌هنگه وتمدن شرق در مسکو 





تصویر ۵ - شاخ از عاچ » ساء . موزه دولتی فر‌هنگ و تمدن شرق در مسکو 





تصوی ۵۷ خاتم مور مأمورین پادت . مهر داد کرد ) نساء کونه ورن اول بعد از میلاد 





تصویی ۵۸ - اسیاپ و آدو ات طلایی متعلق ده اسب « کنجينهةٌ کاریان» ۱ 





تصویر ۵٩‏ - جام نقره‌ای که قسمتی‌از آن مطلا است ومتعلق بدورهٌ پارتها میباشد 
گنجینه کاریان .۰ 





تصویی ٩۰۰‏ - هیکل مفرغی عجیبا لخلقه‌ای که له آدم و بدن شیر دارد . مهرداد کرد 
( نساء کهنه ) 


۰۰ ۰۰ سوم 
ساسانیان 


۱ تأسیس دولت ساسانیان 


پرسید ( به‌یونانی) و پارس ( به ابرانی) ابالتی است در جنوب غرب‌فلات 
ایران و بطوربکه ما ميدانیم این ابالت مر کز امیراطوری جهانی هخامنشیان 
بشمار میرفت . البتّه اهمیّت پارس در آن‌زمان صرفا از لحاظ سیاسی بود زیرا 
مرا کز اقتصادی و فرهنگی حکومت هخامنشیان همان ابالات غربی از قبیل 
عیلام و ماد غربی و بین‌النهرین بودند. پس از غلبةٌ اسکندر مقدونی اهمیت 
سیاسی پارس هم از بین رفت . 

درتمام این مدت یعنی از زمانی که اسکندرمقدونی حکومت هخامنشیان ‏ 
زا خره شکست وق متقوط افیا جارس فاد قودان وق کروه برد 

مسکو کاتی که به‌وسیله حکهمرانان پارس‌ضرب شده‌بدست ما رسیده‌است. 
سری اوّل این مسکو کات به دور سلو کیان تعلق دارد و آخرین سری آن به 
قرن اوّل ودوم قبل ازمیلاد . اسامی فرمانروایان ارتباط آ نها را با سنن وعادات 
هخامنشیان نشان دهد . 

در اوایل فرن سوّم بعد از میلاد در پاری چند امارت کوچكث وجودداشت 
هر يك از امیران که حتی حدود قدرتش از مك شپر وحومهٌآن تجاوز نمیکرد 
خود را پادشاه مینامید . امارت‌عمدة پاری که مر کز آن اصطخر واقع در کنار 


۳۷ باریخ ابران ناسقان 
دریاچه نیریز در نزدیکی ویرانه‌های باتخت هخامنشیان پرسپولیس بود » در 
دست کوچهر از سلسلة بزرنگی‌ها قرار داشت . بزرنگی‌ها محتمللا" از آغازفرن 
دوم بعد از میلاد دراصطخر مستقر شدند . در پنجاه کیاو متری جنوب غربی 
اصطخر دارسپید کاخ سپید اقامتگاه کوچپر بود و طبق تاریخ طبری در آ"نجا 
اردشیر هفت ساله موسس بعدی سلسلهٌ ساسانیان نم کو جهن معرفی شد . 

اتحاد جدید ابران از پارس آغاز میشود . خانوادهٌ معروف ساسانی‌ها که 
نسل آ نهابه بهمن‌افسانه‌ای میرسد واخبار وروابات ابران آن را با هخامنشیان 
مرتبط میدانند» به عنوان تمر کز دهنده اراضی‌پاری به وجودآمد . در روایت 
چنین آمده است که ساسان جد اردشیر که در معبد ۲ ناهیتا واقع در اصطخر 
از کهنه بود باشاهزاده خانمی از سلسلهٌ بزرنگی‌ها ازدواج نمود . پسرش 
بابك هم مانند پدرءکاهن عالیرتبةٌ آناهیتا بود واین سمت را ازپدر به ارث برده 
بود ولی در حدود سال ۲۰۸ بعد از میلاد در ناحیهُ کوچکی از حوالی اصطخر 
به‌مقام امیری رسید . طبق روایت موجود آردشیر پسر بسابك بتوصیة گوچهر 
حکمران ( آرکاپات با ار گید ) قلعةٌ داراب گرد بود ویس از مر کث فیّم خود 
جانشین وی شد . اردشیر درموقعیکه ار گبدداراب کردبود باتمام‌قواازنقشه‌های 
جاه طلبا نة پدرپیروی کرد . اردشیر تدریجاً دایرُ متصرفات خویش را باتصرف 
امارت نشین‌های همسایه کسترش داد و بعد از آنکه خودرا قوی و نیرومند دید 
بیاری با بك یکی از امیران مقتدر پارس گوچهر را بقتل‌رسانید ( در حدودسال 
۲ بعد از میلاد ) . بابك از فرمانروای کل بعنی پادشاه پارت اردوان پنجم 
اجازه‌خواست پسرخود شاپور را بجای گو چهر به تخت‌سلطنت بنشاند و لی‌اردو ان 
این درخواست را نپذیرفت و مقارن همین احوال شاپور حکمران اصطخر شد 
ولی حکومت وی زیاد طول نکشید و بطوریکه در روایت آمده در اثر ویرانی 











ساسانیان ۳۷۵ 


بنا بهلا کت رسید و بر‌ادرش اردشیر بجای او منصوب شد . 

اردشیر مقر سلطنت خویش را در شهر گور ( فیروز آ باد کنونی ) تعیین 
ثمود و آ ثرا اردشیر خوره ( شکوه و جلال اردشیر ) ناعید . 

اردشیر پس از تحکیم موقعیت خود درپارس,در کرمان‌وجی( گابی-اصفهان 
کنونی) امارت‌نشین‌هابسرا به قلمرو حکومت خود ملحق نمود و به خوزستان 
(شوش‌قدیم)یکی از ابالات‌غر بی‌ابران که بابین! لنهر ین مستقیما متصل بو د»حمله‌ور 
شد . اردشیر فرمانروای پارتی خوزستان را مغلوب نمود و بسمت شمال رهسپار 
شد وحکومت مر کزی‌پار تها را موردتهدید قرار داد . اردوان‌پنجم فشونی جمح 
کرد و به استقبال اردشیر رفت . در دشت هرمزدکان واقع در ماد در آوریل 
سال ۲۲۵ بعد از میلاد يك نبرد اساسی در گرفت . پارتها شکست خوردند و 
بطوریکه در روایت آمده است اردوان بدست خود اردشیر در نبرد بقتل رسید . 

اردشیر وارد تیسفون شد و در آنجا بتصرف سایر ابالاتی که تحت تسلط 
و اطاعت اردوان بوده دست زد . پسر اردوان موسوم بهآ رتاوازد برای مدتی 
ضرب مسکوك کرد ولی درسال۲۷۷ جملگی از عرصةٌ سیاست وتاریخ محوشدند 
و اردشیر مالك سلطنت عظیم پارتها گردید . 

بطوریکه حدس میز نند تصرف تیسفون و تاجگذاری رسمی اردشیس در 
سال ۲۲5 بعداز میلاد صورت گرفت . معمولا" در تاریخ ابران سال اخیر را 
آغاز دورء ساسانیان درتاریخ ایران بشمارمیا وردند ولی در این اواخر ند در 
هرمزدکان نی سال ۲۲۵ بعد از میلاد را میداً تاریخ مذ کور هیدانند . نت 
به شخصیت ومقام اردشیر دراخبار ابراثی بی‌اندازه مبالغه شده است ودر باراو 
افسانه‌ها و داستانهای بیشماری به وجود آمده است مثلا" بك رمان تار بخی‌بنام 
« اعمال‌اردشیر پایکان » بدست ما رسیده که درآ نجا اردشیر در نقش بك‌پپلوان 


۳۷۹ تاریخ ایران باستان 
حماسی که با مار جنگیده است ظاهر میشود . نه تاریخ رسمی ساسانیان و تسه 
رمان‌تار بخی که‌بدست مارسیده است بهیجوجه ما را باعلل وحهات موفقیت‌های 
ازذغسر آفتا مسازو. مکانهآتری که فربار۶ سا زعانهای و اخلي سلطتت ساساتتان 
حکایت میکند « نامه تنسر » است که متن فارسی آن مر بوط به فرن هشتم بعد 
از میلاده بدست ما رسیده است واین اثردر قرن اخیرحکوعت ساسانیان تنظیم 
شاه ی یه طر فدا روما تا از تسه وا دازده 

برای اشکه مشرو ع بودن حکومت ساسانی‌ها را ثابت و مدلل نمایند و 
این سلسله راجانشین وقام‌مقام سلسلهٌپار تها, اشکانیان بدا نند » افسانه‌ای‌بدین 
مضمون به‌وحود آمد که گو با اردشیر دبس از شکست اضکا تسان دوخن آزدوان 
( و بروایتی دیگر برادرزاده وی) را به همسری خویش اختیار کرد و از این 
اقتران شاپور وارث اردشیر پا بعرصهٌ زند کانی نهاد. ضمنآمنابع مطمتن‌دیگری 
اینطور خبر میدهن که شاپور در نبرد هرمزد گان شر کت جست و بنابراین 


موقعیکه پدرش ده تخت سلطنت جلوس مود » وی هرد با لغی دود . 





تصوین ٩۱‏ - سک اردشیی پاپکان با تصویر او . ارمیتاژ دولتی 











ساسانیان ۱ ۱ ۳۷۷ 
نباید اینطور گمان کرد که انتقال حکومت ازسلسله بار تها-اشکانیان‌به 
سلسلهٌ ساساثبان شبیه تمدیل حکومت مادها به سلطنت کورش است » باید اذعان 
کرد که در افش عوزو تخر ات اساسی از لعاظ کت روی داده اسف مرا وز 
غیرایتصورت بیان و توجیه این مطلب که چکو نه ابران دور اشکانیان که 
قشر کش زو بطعات او امستتی قهاده ووز ربا روهیان ازیا فر آهده بووه قوافنت 
در تحت رهیری و هدایت سلسلة ساسانیان چذان سلطه و اقتداری کسب کند که 
طی چهارصد سال واندی با روم و سپس با روم شرقی ( بیزافس ) برای کسب 
سلطه و اقتدار و تفوق خوش در مشرق مقدم دست و دنه خرد کند » امرشاق 
و دشواری بود . بنایراین باید خاطرنشان ساخت که آغاز ساطنت ساسانسان 
بت تحول امر سلطنت ییات5 مو لود که رشته وقایعیاست که در مد یترانه 
و آسیای غربی به‌وقوع پیوسته است. 
اردشیی که‌تقر بباً لیا بالات تحت‌حکوهت‌پار تپارا یتصرف خویش‌در آورده 


دود » درماد آ ترویاتن و ازعشتغان که 1 از نسل‌های دودمان اشکانبان در آ تسا 





تصویی ۲*- سکه شاپور اول با تصویر او 








۳۷۸ تاریخ اپران باستان 
حکومت‌میکرد وبرای مدت محدودی توانسته‌بوداستقلال خویش را حفظ کند» 
با عدم موفقیت مواجه گردید ۰ 

در غرب اردشیر توانست امارت‌نشن‌های کوچکی را که مابین متصرفات 
پارتها ورومیهاقرارداشت» مطیع‌خودسازد و لی‌موفقنشد هتره رافتح کند, ظاهرا 
اردشیر .ك امارت نشین کوچک عربی درحیره بنام امارت نشین عربی لحمیدها 
تشکیل داد واین امارت‌نشین بین‌النهر ین را ازحمله وهجوم بدوی‌های‌صحرای 
سوریه محفوظ میداشت . 

در مشرق اردشیر سیاست جنگجويانة خود را ادامسه میداد بطوریکه 
مرزهای حکومت خویش را در قسمت سفلای جیحون تا خوارزم اقصی رسانید. 
طبق خبارمو جود درزمان سلطنت اردشیرابالات دوری مانند واحه‌مرو وسیستان 
و مکران و قسمتی از افغانستان کنونی تا درء کابل در تحت سلطه و استیعلای 
ابران قرار داشتند . 

اردشیر در سال ۲۸۷ بعد از میلاد بدرود زندگانی کفت و پسرش شاپور 
که ور کلهٌ جدکه‌های پدرش از همان آغاژ جنگ درهرمزد کان شر کت جسته 
بود» بجای‌پدر نشست . 

در زمان سلطنت شاپور اول (۲ع۲۷۲-۲ بعد اژمیلاد) دوباره جنگ باروم 
آغازشد واین جنگ متناو با به‌نفع یکی ازطرفین تمام میشدتا آنکه شاپور در 
فرات شکست سختی به رومیها وارد ساخت به نحوی که دربابل درصحنةٌ جنگه 
گوردبان امپراطور روم بقتل رسید ( فوربهٌ سال ۷46 بعدازمیلاد ) . شهر ی که 
جنگه در نزدیکی آن به‌وقوع پیوست بنام پیروز شاپور ن‌امیده شد . منابع 
رومی بعدها بکلی موضوع این شکست را مسکوت گذاشتند وقتل گوردیان را 


در اثر خیانت فیلیپ عرب داستند . از آنجاییکه میزان غرامتی که برای 








ساسانیان ۳۷۹ 
رومیپا تعیین شده بود چندان زباد نیست ازینرو چنین میتوان حدس زد که 
شکست آنها کامل و قطعی نبوده است . شاپور اول با امیراطور فیلیپ عرب 
قوارداد صلی معفقد کمود و از او خواست ۷9 ارمتستان به ابران ملق کرود: 

در نیمه دوم دورهٌ سلطنت شاپور اول در اثراختلافاتی که برسرارمنستان 
به‌وجود آمد دوباره بين روم و ابران جنگ آغاز شد . جنگ قطعی که‌شاپور 
اول قشون روم را مر کب از شصت‌هزار نفر شکست داد در باربالیس واقم در 
ساحل راست فرات میانه روی داد . ظاهرا قشون روم تحت فرماندهی حاکم 
سوریه بود . دربار این شکست و جزئیات حملات بعدی میتسوان به کتیبه‌های 
«دکمبةٌ زردشت» مراجعه نمودزیرا ما خذ رومی خواسته‌اند حقایقی را که ذ کر 
آ نها برای روم ننگآور بوده مکتوم بدار ند . 

تاریخ تقریب این جنگ را کتیبه‌های پهلوی که در کتیبه‌ای واقم در 
دورا اوروپوس بدستآمده» تعیین مینماید ودر اين کتیبه‌ها تاریخ دفاع ازدورا 
اوروپوس | کتبر سال ۲۵۵ بعد از میلاد است . آخرین حد این تاریخ همان 
مسکوك والرین در انطا کیه است که تاریخ آن سال ۲۵۹ تعیین شده است . 

بعد از این جنگ قشون ایران بدو دسته منقسم شدند قسمتی از آن 
رهسپار جذوب غربی و قسمت دیگر عازم جنوب شدند . سپس حمله به سوریه 
و تصرف‌شهر های‌بزر کث سوریه ازقبیل انطا کیه وحمله به کیلیکیه و کاپادو کیه 
و ارمنستان صفیر که همراه با تصرف شپر‌هایی است که صورت اسامی آنپادر 
کیب شاپور اول به سه زبان نوشته شده »آغاز گردید . آخرین مرحلدجنکه 
شاپور اول باروم در ارس بود که‌امپراطور والرین دراین جنک دچارشکست 
سختی شد و به‌اسارت ایرانیان در آمد . پس ازاین پیروزی که نصیب ابرانیان 
شد ( سال ۲٩۰‏ بعدازمیلاد ) حملهٌ دوم آنها به سوریه و کیلیکیه و کاپادو کیه و 








۳۸۰ تاریخ ایران باستان 





ارمنستان صفیر شروع شد و کوما گن و تعداد زیادی از شپرهای کشورهای 
مذ کور به‌تصرف ایرانیان در آمد . این حملات همیشه باغارت وهم‌چنین | نتقال 
با کی ا وی فادها هنارک ارف هو شاوی تال 
و سایر ابالات ابران توام بود . 

رومیهایی که بهمراه امپراطور خودشان دستگیر شده بودند به‌خوزستان 
به گندی شایور( ناسر بانی آن_ بتلابات است)انتقال یافتند . این شهر مکی‌از 
مهمتر_دن و بر جسته تردن شهرهای فرهنگیابران دردورة آمیراطوری ساسانیان 
بود . طبق اخبار و روایات موجود سدی که بین شهرهای شوشتی و دزفول در 
روی رودخانةٌ کارون احداث شده به‌وسیلهٌ اسای جنگی روم بوده است و نام 
کتودیی آن بدا قهن باد کاریاز ۱ نتوافته تاریکن اسع.: 

ظاهر در ابران موضوع پیروزی ابرانیان‌را بر رومیها و امپراطور 
والرین با اهمیت فوقالعاده‌ای تلقی میکردند زیرا بیاد کار این واقصهٌ مهسم 
تاریخی در روی صخره‌هاء نقش‌های بر جسته‌ای ( در شهر شاپور و در نقش رستم) 
به‌وجود آوردند که در نقوش مذ کور شاپور رافاتح وپیروز و والرین رامغلوب 
ماش داده‌اند . و لی غلبه و فتح ابرانبان معلول ضعف و ناتوانی روسهاست نه 
قدرت فوق‌العاده ابرانیان زبرا در مراجعت ازهمان حملات بیروزمندانه‌شایور 
از طرف پادشاه پا لمیر ادرنات مورد حمله قرار گرفت و در این جنک دچار 
شکست:قه : علت حمله اد نات خطری بود که در | ثرقوی‌شدن ساسا نیان‌متو جه 
پادشاه پا لمیر شده بود . باآنکه شاپور در بعضی از موارد با عدم موفقیت‌هایی 
رو برو شد و ای مع‌نلك توانست موقعت بای حکومت خوش را در شرق مقدم 
میشحی این مرها کر تاوز ای تا اسف ار کاس خاش قبوور سا 


این بود که رومی‌ها دراثرشکست‌های حاصل ضعیف شده و بهحو جه قادر مودند 











میس یم . ۳۶ و6 < او 6و 






۳۸۲ تاربخ ایران باستان 
در ارمنستان و گرجستان دفا ع کنند . در کر جستان بر ادرشاپور به‌عنوان پادشاه 
آن سرزمین تعیین شد و در ارمنستان تیرداد سوم پس اشك - خسروگاه بگاه 
موظف بود سیاست ساسانیان را اجرا نماید . 

مکی از حوادث مهم داخلی دوران سلطنت شاپور اول آغاز نشر وترویج 
عقاید مانی بو دکه بعداً به شکل يك نرضت عمومی تحت عنوان مائویان شپرت 
و اهمست پیدا کرد و 

راجع به دور بعدازمر گث شاپور اول (سال ۲۷۷ بعداز میلاد ) اطلاعات 
قلیلی در دست هست. قدرمسلم اینستکه در ظرف مد تکوتاهی از سال ۲۷۷ تا 
سال ۲۹۳درابران چهار پادشاه سلطنت کردند که عبارتنداز: پسرشاپور..هرمزد 
اول ( سالهای ۲۷۳-۲۷۲ بعد از میلاد ) برادر هرمزد- بهرام اول ( ورهران؛ 
۳ - ۷۷۲ بعدازمیلاد) پسر بهرام اوّل - بهرام دوم (۲۷۹ - ۲۹۳ بعدازمیلاد) 
و سپس پس هرمزد اول- بهرام سوّم (سال۲۹۳ بعداز میلاد ) . علت و دلیل اين 
تمویض و تغییر پادشاهان برما معلوم ثیست . درهرحال یکی از نان بعنی‌بهرام 
سوم در اثر بروز جنگه‌های داخلی تخت و تاج را از دست داد . از حوادث‌این 
زمان تجدید جنگ با روم و حملهٌ امپراطور کاره به بین‌النهرین را که پس از 
وقوع آن قرارداد صلحی به نفع رومیها منعقد گردید میتوان ز کر نمود . 
ایرانیها سلطهٌ خویش را بر ارمنستان از کف دادند . عدم موفقیت‌های مذ کور 
درغرب علّت بروز اغتشاشات بزر گی درشرق گردید بطوربکه شاهزاده هرمزد 
برادر بهرام دوم با حمایت ملل آسیای میسانه و ایبران شرقی قصد کسب 
استقلال نمود . 

در همین زمان ( پابان سلطنت بهرام اول ) موسس نرضت مانوبان -مانی 
بزندان افتاد و بدرود حیات گفت . 








ساسانیان ۳۸۳ 


7 امیراطردی روم شرقی و ایران دورة ساساني 


در قرن چهارم بعداز میلاد دو لت ساسانیان رو به توافت کذاهیت وحنگه 
با امپراطوری روم وضع غامض‌تری بخود گرفت . 

در این دوره درتمام مدیترانه نهشت‌های‌بزر کب اجتماعی صورت پذیرفت. 
تجزبه و تحلیل امپراطوری روم در اصلاحاتی که بوسیلةٌ دیوکتیان انجام شد 
«صداق‌پید!ا کرد. درزمان سلطنت قسططین‌مسیحیت دین‌رسمی‌دو لتی‌امیر اطوری 
روم شرقی شد ومر کزحکومت‌به‌بیزانس که قسططنبه نا میده‌شد» متقل گرخیک 
(۳۳۰بعدازمیلاد) . پیروزی مسیحیت وهم‌چنین تشکیل يك سازمان قوی کلیسا 
که‌در خدمت حکومت بود یکی ازمظاهر خارجی اوضاع واحوال غامض‌داخلی 
است که منتهی به پیروزی فئودا لیزم گردید . 

در روابط و مناسبات دو امپراطوری عظیم آن زمان عواملی پیدا شد که 
صورتهای مختلف مبارزات را در برداشت . 

در اواخر قرن سوم در نتیجهٌ شیت امپراطوری روم در زمان سلطنت 
دبو کلتبان » رومیها توانستند بر نرسی ساسانی( ۳۰۷۰-۲۹۳ ) که‌یکی‌ازیسران 
کوچك شاپور اوّل بود و قدرت و حکومت را از دست بهرام سوم گرفته بود » 
غلبه حاصل کنند . این جنگ بر طبق‌معمول دراطراف ارمنستان در گرفته‌بود. 

در ابتدا نررسی موفق شد تاتیرداد چمارم‌حا کم روم رااز ارمستان بیرون 
براند ولی بعداً خودقی کالری فرماندهی قشون رابعهده گرفت وبر ایرانیان 
تسلط بافت و دوباره تبرداد را بر تخت سلطنت متصوب داشت و اسری نیز 
حاکمیت روم را پذیرفت . صلحی که در نی‌سی‌بین بسال ۲۹۸ منعقد شد برای 


ادران مقید ود ی وقایع و حوادث دعدی داخلی ده ساسا نان فر.صت نداد که 


۳۸ تاریخ اپرآن باستان 
و علبه ارمستان‌رایرای ضرف آن مرزمین بلافاصله آغاز کنشد.. دوران 
سلطنت هرمزد دوم ( سالهای ۳۰۹-۳۸۰۷ بعد از میلاد ) توأم با شورشها و 
اغتشاشات داخلی سپری شد . یکی از پسران هرمزد دوم آذرنرسی یس از مك 
دورء کوتاهی که سلطنت کرد کشته شد و یس تا ناسا دنله و سوه 
بنام هر‌مزد به امیراطوری روم‌شرفی فرار کرد واشراف ایران کوداه شیر خوار 
هرمزددومرا که شایور ناهیده میشد به‌ساطلنت بر گز یدزد (سالهای ۳۰۵ - ۲۷۹). 

در این دور ان‌متلاطم ومغشوشادران»همنت‌حا کمه‌ارمشستان که دراطراف 
دودم ان اشکانیان جمع شده بودند روز بروز در سیاست خویش به امیراطوری 
روم‌شرقی بیشتر مکی ميشدند . تبرداد دین‌مسیح رابهعنو ان يكمذهب‌دو لتی در 
ارمستان متداول و معمول کرد . 

موضوع اشکه چگو نه دین مسیح که از مذاهب مطرود بود به يكث دین 
دو ی حاکم در مدیترانه تبدیل‌شد از مسایل بغرثجی است که بحث آن‌دراین 
کتاب مقدور نیست ولی باید این نکته را خاطر نشان ساخت که قبول مذهب 
مسیحی از جانب هینّت حا کمهٌ ارمنستان دلیل بر انفکاك و تجزیة ارمنستان از 
ابران و نزدیکی آن کشور به‌ابالات شرقی‌امیراطوری روم است که در [ تجانیز 
جر یانات مشادهی بهوقوع هی بو ست . 

بعد.از چند سبال مسیحیت مذهب رسمی و دولتی امیراطوری روم شرقی 
شد . فرمان میلان ( ۳۱۳ بعد از میلاد ) تعقیب و زجر مسیحیان را ملغی کرد 
و مجمع نیقاوی ( سال۳۲۵) که شخص امپراطور قسطنطین رباست آ نرابعهده 
داشت و لی هنوز در آن زمان آبین حضرت مسیح را نپذیرفته بود, مناسبات و 
ارتباط خود را با کلیسای مسیحی مستحکم نمود . 


در نتیجه بروز این حوادث طرز روابط و مناسیات حکومت ایران‌نیز با 








ساسانیان ۳۸۵ 


مسیحیان عوض‌شد بدین معنی‌موقعیکه مسیحیان درامپراطوری روم موردتعذی 
و تجاوز قرار داشتند یادشاهان ابران با میل و رغبت آفانرا در کشور خویش 
پناه میدادند به این امید که افراد مسیحی در پشت جبههٌ رومیهسا برای ابران 
هواخواهان خوبی خواهند بود ولی وفتیکه مسیحیت مذهب رسمی روم گردید 
و در کشور دشمن ایران قدرت وسلطه را در دست کرفت مسیحیانی که درابران 
میزرستند مورد بی‌مهری پادشاهان ساسانی واقع شدند و بسالعکس مذاهب و 
معتقدات دیگری که‌مخالف کلیسای رسمی وامپر اطوری روم بودندموردحمایت 
و عذایت یادشاهان ساسانی قرار گرفتند . 

در بارة ده سال اوّل سلطنت‌شاپور دوم تقریباً اطلاعی‌در دست نیست‌ظاهرا 
در این دوره حکومت ساسانی تقویت میشد زیرابمحض اینکه در دوران سلطنت 
کنستانسی دوم جانشین قسطنطین دوباره بین روم و ابران جنگه در گرفت » 
کشور ادران به‌عنوان مك کشیو و مقتّدر و متحدی که قصد کسب موفقت دراین 
اور از را داشت » ی نمود . 

نبرد بین روم و ایران بر سر نقاط مستحکم بین‌النهرین شمالی مانند: 
نی‌سی‌بین ۰ سینگارا ۰_بت‌زابده و هم‌چنین ارمنستان در گرفته بود . 

دراوایل‌قرن چپارم ارمستان‌متمایل به کشور روم‌بود . در دوران سلطنت 
تیردادچهارم (سالهای۷۸۷ - ۳۳۲) و خسرو دوم (سالهای۳۳۲- ۲ع۳) روحانیون 
خسن قح زر وغداست مکی از جوهمان‌های منت ومد کر تووع 
معارف بژوه قدرت را در دست گر فتند تک ساسانیان که مایل نبودند نقوخ 
خویش را در امور مر بوط به ارمنستان از دست بدهند آن عده از تجبایی را که 
از استیلای رومیها برارمنستان ناراضی بودند» حمایت مینمودند . بدین تر تیب 


در مبان طقه حا که ارمستان اشقاقی به وحجود آمد و ود در اثر ی 








۳۲۸۹ تاریخ آیران باستان 
که همتایگان بزر کفاان کشور بعنی ابران وروم برافروخته بودند به‌مخالفت 
و مبارژه با مکدیگر قیام نمودند . 

مفسده‌های دولت ایران موجب شد که توطّه‌ای به‌وجود آمد و درنتیجةٌ 
آن پادشاه ارمنستان‌خسرو دوم ورهبی روحانیون مجبور شدندبه‌روم فراو کنیت: 
کنستانسی دوم دست به عملیات مسلحانه زد و در امور ارمنستان مداخله نمود 
و خسرو دوم را دوباره به تخت سلطنت باز گردانید و بعد از این قضیه شاپور 
دوم هم از اقوامات یتناس و یاهع ريسفت مود و عبات نکن 
وا اغاز کن5:: 

چیزی نگذش تکه توجه شاپور دوم به مشرق معطوف شدزیر! درنواحی 
شمال شرق و کرانه‌های‌شرق حکومت ساسا نیان‌قبایل وحشی حیون‌ها وسکه‌ها 
هجوم کردند . در سال ۳۵۸ شاپور دوم حملةٌ آنها را درهم شکست و حتی با 
آ نپا قرارداد اتحاد بست . بعدها حیون‌ها درجنکک شاپور دوم با کنستانسی دم 
بطر فداری و حمایت ایرانبها برخاستند . در همین موقع کنستانسی خواست تا 
مقدمات مذا کر صلحر اف راهم نماید ولی بنا بفته مرخ رومی آمیان‌مار تسلین 
«شایور دوم که بیش از پیش مغرور شده بود بتصور اینکه چنین اقداماتی‌فقط 
در اثر بروز ضعف حکومت صورت می گیرد اعلان کر د که برای صلح و آشتی 
یط ات ون قرانطایطتیاجی بوی استق و یی بزف ی 

در سال ۳۵۹ بعد ازمیلاد عملیات‌جنگ ی گسترش یافت وایرانیان‌فتوحات 
جدیدی نصیبشان شد بطور که فلع مهم آمید را بهتصرف‌خویش در آوردند و لی 
این پیروزی برای آ نان ارزان تمام نشد . در سال بعد یعنی ۳۹۰ بعد از میلاد 
موفقات‌ها را که بدست آفرده بودند توسعه دادند و قشون‌ساسا کیان و 
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مت‌زادده را به تصرف در آوردند ۰ 

کنستانسی از ترس اینکه مبادا فتوحات و موفقتت‌های ایران اراهنه و 
ایبری‌ها را بطرف آن کشور جذب و جلب نماید با فرستادن هدابا و دادن 
وعده‌های فر ببنده کوشید تا پادشاه ارمنستان ارشك دوم ( سالهای ۳۵۰ ۳۹۷ ) 
و پادشاه ایبری - مریبون را بطرف خود بکشاند . 

در سال ۳۹۱ کنستانسی بدورد حیات گفت وژولیان امپراطور روم شد . 
دوران حکومت موقت وی توأّم با بباز کشت دور « بت پرستی » بود ولی این 
موضوع حادثه‌ای بیش نبود و مان از موفقّت‌ها و پیشرفت‌های مسیحیت در 
امپراطوری روم شرقی نگردید . 

ژولیان با قدرت هرچه تمامتر به تهیه و تدارك لشک ر کشی علیه ابران 
برداخت و در سال ۳٩۳‏ از فرات گذشت و وارد بین| لنهر ین شد وچون به کاره 
رسید به‌طرف جنوب رفت و با سرعت درطول کرانهة چپ‌فرات به‌حر کت درآ مد 
و با مقاومت بسیار ضعیفی مواجه شد . سپس بصوب تیسفون پیش رفت وی در 
آ نجا قهون زباد ابران ویرا از پیشروی باز داشت . ولی رومیها در موقعتت 
بسیار نا گواری‌قرار گرفته‌بودند زیر| نواحی غیرآشنا و ناما توس سر بازان‌روهی 
و ور نحورساخته و به‌علاوه‌تأمین خوار بار و تجهیزات ادن عده نیزخالی 
از زحمت و اشکال نبود مضافاً بر اینکه ایرانیان با حملات و تهاجمات بغتی 
و تا گهانی خویش پیوسته قشون ژولیان را مرعوب میداشتند و تلفات سنگین 
بر او وارد می‌ساختند . 

ژو لبان مردد مود که چه کند ]با در مشرق به پیشروی خود ادامه دهد و 
با به ماد برسد و یا ممالك مفتوحه را که در پشت سر گذاشته» مستحکم سازد . 


در همین موقع حادلةٌ عجیبی روی داد بدین معنی که در بیستم ژوئن سال ۳٩۳‏ 











۳۸۸ تاریخ ایران باستان 
بعد از میلاد ژو لبان دریکی از جنگه‌های کوچك در اثر اصابت يك نیزه‌تصادفاً 
مجر وح‌شدو درهما نروز در گذشت . قشون روم‌ژوبان رابه‌امپر اطوری‌بر گز بدند 
که میباستی فقط قرارداد صلحی امضا میکرد . او ازیو نهای رومی خواست 
تا بدون مقاومت عقب‌نشینی کنند تا بدین وسبله نبروی خود را محفوظ بدارند. 

ایرانیان در بین‌النهرین شمالی بکرشته پایگاه‌های مهم ی که بر خطوط 
و راههای ند از آسای سغین. مها زمتیتان وهای سشلط ووب بست رزوی 
که در بين آ نها قلمه‌های نرومندی نظیی نی‌سی‌بان و ششکار را میتوان نام 
برد« علاوه یز آن زومان سوه قنود 25 .ویک از سادفاه آزششان از که 
جانبداری نکنند و همین موضوع دلیل بر استقرار و استحکام قدرت و نفون 
ساسافیان در سرژمین ارمنستان بود . در سال ۲٩۷‏ ارشك دستگیر شد ودر یکی 
ازقلاء ماد زندانی گردید و درهمانجا مرد. ساسانیان كليةٌ مرا کزمهم ارمنستان 
شرقی را اشغال نمودند . 

در همین موقع امپراطور والنت شخصی رابنام پاپ به‌حکومت ارمنستان 
منصوب نمود . یاپ در صدد بود تا سیاست استقلال طلبانة خوش را بکار بندد 
بنابراین قبلا. پا دگان‌های ساسانیان را از ارمنستان بیرون راند ( فرماندهی 
قغون ارمنستان: باموشکه‌مامیکو بان یود که مشثر کا بارومییا دست‌به|قداماتی 
زد ) و سپس کوشید تا با ابرائیان وارد مذا کره شود و بدین ترتیب خود را از 
تحت‌استیلای رومیان نیزخارج سازد . یاپ که موضوع مر کزبت وتقوت‌قدرت 
سلطنت را بر مبنای حفظ استقلال کشور ارمنستان مطمح نظرخویش قرارداده 
بودءبا مقاومت شدید اشراف و نجب‌ای آن کشور مواجه گردید و برای درهم 
.شکستن این مقاومت نه‌تنها از مصادره املاگ اشراف و ملاکین کوتاهی نکرد 
بلکه اراضی کلیسارا نیزدر تصرف در آورد و بدین‌تر تیب ازعواید کلیسا کاست 











ساسانیان ۳۸۹ 
وازینرو روحا نیون برهبری وهدایت نرسس واشر اف‌ناراضی‌ارمنستان با یکدیگر 
متحد شدند و علیه پاپ دست به اقداماتی زدند و این فعسالیت بقسمی دامنه‌اش 
وسیع شد که پاپ را مهم به مسموم ساختن نررسس نمودند و در نتیجه توطله‌ای 
علیه پاپ فراهم شد و وبرا در پیشگاه امپراطور روم واللت مغضوب جلوه دادند 
و پاپ در سال ۳۷ بعد از میلاد بپلا کت رسید . 

چنین تصور میرود که شابد رومیها بعد ازاین‌قضیه میتوانستند بطور آزاد 
در ارمنستان به اقداماتی دست بزنند ولی مقارن همین اوضاع و احوال حمله و 
تجاوز گوت‌ها به امپراطوری روم آغاز شد ووالنت به‌پیشنهاد شاپور دوم در باره 
تقسیم ارمنستان تن درداد و لی این تجزیه و تقسیم پس ازمر کی ادن‌دو فرمانروا 
عملی شد . درسال۳۷۸ بعد ازهیلاد والنت بهلا کت رسید و یکسال بعد درسال ۳۷۹ 
شاپور دوم نیز کر کشت : 

شاپور دوّم در حدود هفتادسال سلطنت کرد . در ظرف ادن مدت ساسانیان 
بی‌اندازه تیر‌ومند شدند و با موفقیّت کامل با روم جنگیدند و در بین‌النهرین 
و ارمنستان نه تنها موفقیّت خود را مستحکم نمودند و کوچ‌نشینسان مشرق را 
شکست دادند , بلکه موفق شدند باآ نها قرارداد اتحادی نیز علیه روم منعقد 
تمانشد . 

بنای مکرشته از شپرها را به شاپور دوم نسبت میدهند که از آن جمله 
شهر ابران خورة شایور ( فخر ابران - شایور ) است که در محل وبرانه‌های 
شوش که سا کنین آن در نتیجهٌ شورشی که بر پاداشته بودند معدوم شدند» بنا 
گردیده است . شهر مذ کور برراساس کشفیاتی که درآ نجا صورت گر فته‌مساحت 
زیادی داشته ( فقط کاخ پادشاه مساحتش قریب يك کیلو مترمر بع بوده است ) 
و در بنای آن اسرای جنگی وسا کنین کشورهای فتح شده شر کت داشتهاند و 











۳۹۰ تاریخ ایران باستان 
این روش یادشاهان ساسانی بوده‌است . شاپور دوم به‌افتخارپیر‌وزی در بت‌زابده 
در فاصله »6 کیلومتری محل نبرد شهری احداث کرد و نام آنرا پیروز شاپور 
گذاشت ( از منابع سربانی : ناطقق۲ ) . 

از حوادث داخلی آنزمان باید به موضوع تضبیقات و فشارهای وارد بر 
متیغیان را کذاز جوران ساطتت هاموز ال آازشته بودء اعاره فدوو : علت 
سیاسی این تعدیات درفوق بیان شد وهیچکس بهتر ازشخص شاپور دوم‌حقیقت 


و ی این تعد بات را مرح نداده است .۰ شادور هو 2 آنیا در سرزمین‌ما 





آد وین ۶ سب «شقاب نقره‌ای یا تصو ین شا پور دوم در شکار کاه . 


ارمیتاژ دو لتی ۰ 








ساسانیان ۳۹۱ 

که کتدش کته و لی‌شر يك وسهیم در احساسات‌وعلائق قیصر دشمن ماهستند ‏ . 
در پابان قرن چپارم پادشاهان نامبردة ذبل ساطنت کردند : 

اردشیر دوم ( ۳۸۳-۳۷۹ ) برادر و بابنا بعقیدة بررخی عموی شاپوردوم؛ 

شایور سوم ) ۳ ۷۳۸۸ ) تن شایور دوم ۰ بهر ام چهارم (رر۳ ۳۹) هس 

شاپور سوّم . درزمان سلطنت بهرام چهارم کشورارمنستان بینایران‌وامپراطوری 

روم تقسیم‌شد بدین‌تر قیب که قسمت اعظم شرق آن در تحت‌حمایت بران‌در آ مد 

و قسمت غرب آن در تحت استیلای روم. دراهور داخلی ساسانیان تغییراتی‌روی 

داد که در دوران سلطنت برادر بهرام چهارم بزد گرد اوّل ( ۰-۳۹۹ ۲۰ع) 


این تحولات و تغییرات کاملا محسوسش و روشن دود . 


۳ -دولت ساسانیان و کوچ نشینان آسیای میاثه 

در قرن پنجم بعد از میلاد که درحیات شرق مقدم اصلاحات جدیدی‌پیدا 
شد» در ابران بین پادشاه ( واطرافیان او ) و روحانیون و فودالهای نوظهور 
مبارزاتی در گرفت که به‌صورت اغتشاشات بزر کی جلوه نمودبطور بکه در بایان 
قرن‌پنچم‌پایه واساس حکومت ساسانیان را متزلزل کرد . ساسانیان که‌سر گرم 
اختلافات و اغتشاشات داخلی بودند از جانب دشمن خارج عنی کسوچ‌نشینان 
آسیای میانه مورد حمله و تجاوز قرار گرفتند . 

در قرن سوم بعد از میلاد پس از تجزبهٌ سلطنت کوشان‌ها که در فرون 
ال ودوم‌سرزمین‌های بزر کف آسیای میانه و هندوستان شمالی را متحدساخته 
بودند» دربا کتر باوسغدیان وخوارزمبکرشته امارت نشین‌های کوچك -«شهرها- 
حکومات > تون شد . ادن امارت نشین‌ها غا ۳ با مینکن متحد میشد‌ند و 


نیروی سیاسی بزر گی به‌وجود میا وردند . از اين قبیل اتحادبه‌ها در فرغانه در 











۳۹۲ تارت آیر انخ باستاز 
قسمت میانهٌ زرافشان در واحهٌ بخارا تشکیل شده بود . 

در این امارت نشین‌ها هنوز روابط و مناسبات قبل از دوران فئودالیزم 
حکومت میکرد . تودهُ اصلی اهالی کشاورز سغدیها و خوارزمی‌ها بودند .او لن 
حوزء جامعةُ _کد همان‌جامعة کثیرالاولادی‌بود که دراملاك مستحکم‌میز ستند. 
علاوه بر اعضای کاملا لحقوق کدیورها که نوعی‌از مو کلين - برده‌ها بودند» 
جزو این جامعه قلمداد میشدند . نمایندگان هیست حا کمهٌ اجتماع بنام‌دهقان 
نامیده ميشدند و املاك وسیعی در اختبار داشتند و تعداد کدیورها و برده‌های 
آ نهابیش از کدهای عادی ومعمولی بود. بازر گانان ثروتمندی هم وجودداشتند 
که از لحاظ طرز زندگی بادهقانان متمکن چندان تفاوتی نداشتند . بطور که 
معلوم است باز رگانان سغدی تجارت بین چین وشرق مقدم را در دست داشتند. 
آ نها در طول راء‌تجاری بز رگك که از ابران از طریق واحه‌های آسیای میانهو 
تر کستان شرقی‌به چین ادامه داشت, پا کنده بودند . 

در منابم تاریخ غالبا به شهرهای آسیای میانه اشاراتی شده است ولی 
باید دانست که این شهرها بهیچوجه به شهرهای شرقی فئودالی که در سالهای 
اخیر فرون وسطی وجود داشته » شبیه نبوده است . 

هريك از این شهرها با ناحيةٌ کشاورزی‌مجاور و منضم به خود يك واحد 
مستقل سیاسی راتشکیل میدادند. تمام این املاك ومتصرفات جد! گانه به‌صورت 
يك اتحادیةٌ بز رک دولتی که ثابت و پابدار هم نبودند در میآمدند . 

در اوابل قرن پنجم بعد از میلاد واحه‌های کشاورزی ماورای جیحون را 
کوچ‌شینانی بنام‌افتا لیت‌ها و یاحیون‌ها که‌يك حکومت مقتدری دراراضی وسیع 
آسیای میانه تشکیل داده بودند , فتح کردند . 

تر کیپ و اختلاط کوچ‌نشینان با ده‌نشینان و اعمال متقابل | نها در تاریخ 











سابائیان ۳۵۳ 
آ سیای‌میا نهقا بلمطا لعه ودقت‌است . کوچ‌نشینان موقعیکه باسا کنین واحه‌های 
کشاورزی تمای میگرفتند با آ نها روابط و مناسبات اقتصادی و فرهنگی پیدا 
میکردند ولی این تماس‌ها و معاشرتها هميشه توأم با صلح و آشتی نبود و قضیه 
صرفاً به مبادلٌ کالاهای کشاورزی به محصولات کوچ‌نشینان خاتمه نمی‌بافت 
زبرا غالبا کوچ‌نشینان به‌اهالی نواحی ده‌نشین حمله‌ور میشدند و مایملکی آ نها 
را مورد غارت و چپاول قرار داده به بیابائبا وصحاری باز می گشتند . این 
ارتباط کوچ‌نشینان بايك جامعهٌ نسبتاً مت قی‌بعنی اهالی ده‌نشین و مبادلات‌وسیع 
و ثروتمند شدن رهبران قبایل و طواثف در اثر حملات و تهاجمات» موجب شد 
که تشکیلات قبیله‌ای تدریجاً متلاشی شد و دولت بربرها تأسی سک ردید . 
رهبران این نوع حکومات از غارت غیر منظم واحه‌های کشاورزی صرف‌نظر 
نموده تصمیم گرفتند که تقاط مذ کور را جزو حکومات خود در آورند تابتوانتد 
بپتر و بیشتر از دستر نج ار کفمر: آن بهره‌مند گردند . در ضمن این حوادث 
واقعدً دیگری نیز به‌وقوع پیوست بدین معنی که تدریجاً عده زیادی از کوچ - 
نشینان» ده‌نشین شدند وبا سا کنین بومی مختلط گر دبدند . 
محتملا" ترتیب تشکیل حکومت افتالیت‌ها نیز بهمین منوال بوده است. 
در نیمهٌاول‌قرن پنجم بعد از میلاد موقعیکه درمنابع تاریخی نامی از افتالیت‌ها 
بمیان میا بد , مقارن همان زمانی است که این فوم يك دولت مقتدری داشتند و 
قلمرو سلطه و اقتدارشان از واحه‌های‌تر کستان چین تادشت‌های هند درجنوب 
و متصرفات ساسانبان در مغرب کسترش داشته است . 
دوات ساسانی که در اثر منازعات و جنگ‌ها با قبسایل تیرومند » ضعیف 
شده بود در سالهای ۲۰ قرن پنجم بعد از میلاد با قوای افتالیت‌ها روبرو شد . 
در فرن پنجم تقویت و تشدید عناصر فئودالیته در کشور بجایی رسید که 








۳۹6 تاریخ ایران باستان 

تمابلات تجز به‌طلبا نة کشاورزان عمده کاملا ظاهر وعیان گردید و بالنتیجه‌میان 
قدرت مر کزی ( پادشاه و اطرافیانش ) و صاحبان املاك مبارزاتی در گرفت . 
در دور سلطنت بزد کرد اوّل ( سالهای 2۲۰-۳۹۹ ) این مبارژه بمنتها درجهٌ 
شدن وحدت خود رسید » بدرین معئی یادشاه که برای ما بله با فنودا لها در صدد 
جستجوی متحدین وحامیانی بوده تصمیم گرفت برای توفیق خود به مسیحیان 
متوسل شود و از این جهت به ضرر و زیان آبین زردشت و روحانیون و کهنة 
آن زمان ی کرشته‌امتیازات به‌مسیحیان داد. بعلاوه زد گرد مسکوشید تاروابط 
صلح و آشتی خویش را با روم شرقی پایدار نمساید و بدین منظور مسدتی فیّم 
امپر اطور صفیر روم فئودوسی دوم بود . مسیحیان ابران حلقهٌ وصلی بودند که 
بزد گرد پادشاه‌ایران را با امپراطور روم شرقی‌مر تبط ومتحد میساختند. قبلا 
یادآور شدیم که پادشاهان ساسانی پس از آ نکه در امپراطوری روم آیبین مسیح 
استقرار بافت وبه‌عنوان مکدین حاکم و آمر شناخته شد.انواع مذاهب را که 
با کلیسای مسیحیت ضدیت میورزیدند مورد حمایت وتقویت خویش قراردادند. . 
یز دگردا ین سیاست معمول پادشاهان ساسانی را منسوخ کرد و در صدد بر آمد 
تا مسیحیان ایران را با مسیحیان روم شرقی متحد سازد . مجمع کلیسا که بسال 
۰ درسلو کیه دعوت شد وپادشاه هم از آن بی‌خبر نبود و به‌وسیلهٌ ماروتاسقف 
مسیحی که مخصوصاً از جانب امپراطور بدربار بزد کرد اعزام شده بود » اداره 
میگردید » چنین مقررداشت که کلیساهای ایران وروم شرقی هر دومتحدشو دد 
و در امور داخلی کلیسا نیز تفیبرانی داد . به مسیحیان ابران اجازه داده شد 
که در کشور ابران کلیسا بنا کنند ودر داخل کشور بدون هیچگونه ممانعتی 
بطور آزاد مسافرت نمایند . پر واضح است که عده زیادی ازاطرافیان پسادشاه 


۱ موه افو رن ۱ 
کسانی بودند که پیرو آبین هسیح بودند . 





ساسانیان ۳۹۵ 


بدیپی است نویسند گان مسیحی یزد گرد رابه عنوان بك پادشاه عادل و 
روف می‌ستودند در حالیکه طبق عقیده و روادت ربم‌شاسا نان تزمان یادشاه 
و به لقب «گذهکار ۴ ناهیده میشد . توجه و عنادت مخصوص وید کرو به 
مسیحیان و روم شرقی از این سبب بود که اشراف و روحانیون نسبت به‌او لطلف 
و محنتی نداشتند و تقویت و تشدید این دوطبقه به نظر یادشاه برای وحدت و 
تبروهندی دولت امی مشبار خطر نا کی بود . 

بزد گرد دراواخر سلطنت خود روش‌خویش را اندکی نسبت به مسیحیان 
تغییر داد و این رفتار را چنین میتوان توجیه کرد که با بزد گرد خواست با 
روحائیون زردشتی که مبارزء با | نپا خطراتی ایجاد نموده بود, مصالحه تما ند 
و با آنکه بیم داشت مبادا مسبحیان و امیراطوری روم شرقی که در بشت سر 
آنها بود آ جذان ثیرومند شوند که خطرشان کمتر از امارت‌نشین‌های تجزبه 
طلپ نباشد ‏ 

در هرحال یز د گرد در اواخر دوران سلطنت خویش نسبت به مسیحیان 
بان و 

بزد گرد درسال4۲۰ بنحومرموزی درموقع سر کشی بهابالات شمالشرق- 
کر کان(هیر کانی) به‌هلا کت رسید . طبق اخبار وروایاتی که ازمنا بع‌ساسانیان 
بدست رسیده از درون يك چشمه اسب بسیار زیبایی بیرون دوید بطوریکه 
هیچکس را اجازه نمیداد به او نزديك شود و موقعیکه پادشاه به او تزديك شد 
باسم خود به‌سینة وی زد بطور یکه کی در دم جان داد . ت . نله کها بنطور 
نظر میدهد که نمابند کان طبقهٌ اشراف این داستان را جع لکرده‌اند تاجنایتی 
را که در یكٌ ابا لت دوردست انجام شده مکتوم و پنهان بدارند . رفتار بعدی 


اشرآق ان تلف که را ادها نف وش ۱ نیا بکداهتته سا از شس ان 





۳۹۰ تاریخ ایران باستان 
بزد گرد از ترس‌اینکه مباداآ نها هم همان سیاست پدررا ادامه دهنده به‌سلطنت 
بش وی یفن اه نوتاه سوت فد وی 
ارشد بزد گردموسوم به‌شاپور که‌درقسمتی ازارمنستان ازطرف سلسلةٌ ساسانیان 
حکومت میکرد چون از در گذشتن پدر خبردار شد با شتاب به باتخت آمد 
تا حق خود را کسب نماید ولی به‌دست همان اشراف بقتل رسید . 

چسر دوم بزد گرد بنام بهرام از کود کی در دربارامیران حیره » نعمان و 
سپس منذر ترربیت میشد . يك خبر رسمی حا کی است که بهرام نظر به آب و 
هوای‌شفابخش حیره بان نقطه اءزام شده‌بود و لی احتمالقوی میرود که اقامت 
شاهزاده مذ کور در دربار امرای عرب جنبهٌ تبعید داشته است . بهرام وقتیکه 
از م رکه پدر و برادر | گاه شد بهمراه قشونی بفرماندهی پسر منذر موسوم‌به 
نعمان علیه اشراف ابران قیام کرد . وی در این جنک پیروز شد و تاج وتخت 
پدر را باز گردانید . يكث خبر رسمی حا کی است که بهرام از خسرو خواست‌تا 
حق خویش را برای احراز مقام سلطنت ثابت و مدلل دارد و برای اثبات این 
مدعا تاج پادشاهان ساسانی را درمیان دو شیر گذاشتند» بدین‌منظور که مدعیان 
مقام سلطنت هر يك بنوبهُ خود تاج را از وسط این دوشیر بردارند . بطوریکه 
در روایت آمده خسرو از انجام چنین آزمایشی استنکاف ورزید ولی بهرام با 
تهوز و دلاوری نزد شیران شتافت و تاج اجدادی را برداشت و برسر نهاد . 

سلطنت بهرام پنجم ( سالهای 4۲۱ - 2۳۸ با ۳۹ ) نشان داد که اشراف 
و اعیان بیهوده از پسر بزد گرد بیم و هراس داشتند زیرا بهرام در نهایت‌تهور 
پابتخت را متصرف شد و مقام خود را به دست آورد و پادشاه بسیار لابقی بود . 
تمام قدرت در دست مالکین و اشراف بز رکه هن »کار شکب وه واقع ذم‌ایندة 


آشر اف‌سیندات مهر نرسی که دردوران‌سلطنت زد گر دمنصب‌دوزور که فراماتر» 
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را داشت رهبری دولت را در دست کرفت . منابعی که از اخبار و روایات رسمی 
دور۶ ساساتی در اختبار است ههر ثنرسی را یکی از افسراد عتعصب و غیرتمند 
آبین زردشت معرفی نموده که معابد زیادی بنا کرده و در ابالات پارس مالك 
اراضی زیادی بوده اند . منایم مسیحی ( ارمنی ) مهر نرسی را از جهات منفی . 
نورد مطا لته فراز دادم اشتعر حضومت وا او وا سس یه من مس دای 
آور منشوقد.. 

در نتيجهٌ سیاست تازه‌ای که به‌وجود آمد مسیحیان ایسران شدیداً مورد 
تعقیب و تجاوز قرار گرفتند و در اثر بروز این تضییقات اسقف‌های کلیساهای 
عسیحی درایران مجمعی تشکیل دادند ودر آن مجمع تجز به و تفكيك تشکیلات 
مسسیان | تران اواغیراطوری رون شرف اغلان قه ب نقین تس کب ناش :و 
تدبیر بزد گرد اول بکلی خنثی گردید . دبری نهابید که بین ایران و روم 
شرقی جنک در گرفت واین جنگ مره و نج خط مشی سیاسی اشراف به 
رهبری‌وهدایت مهر نرسی‌بود. عجیب درا بذجاست که‌مهر نررسی شتا فرماندهی 
این اشکر کشی رابعهده داشت . در نتیجه این جنکه که اصولا" برای روم‌شرقی 
موفقیت آمیز بود به مسیحیان وعده داده شد که میتوانند در اسران در سای 
آزادی عقیده ژیست نمایند و کسی متعرش آنها نخواهد شد . 

در دوران سلطنت بهرام پنجم الین تصادم جدی با قوم افتالیت‌ها آغاز 
شد . شخص پادشاه ابتکار عملیات را در دست گرفت و کوچ‌نشینان را شکست‌داد 
ولی بعداً معلوم ش دکه کوچ‌نشینان مشرق تا چسه اندازه برای ایسران دشمن 
خطر ا کی بودند . 

بهرام پنجم در سال 4۳۸ با 2۳4 بدرود زند گی گفت . 

دربار؛ هيچيك از شخصیت‌های تاریخی دوره ساسانیان ابنقدر افسانه و 
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روات که راجم به بهپرام پنجم وجود دارد» دیده نشده‌است . داستانهای مر بوط 
به شکار و ماجراهای عاشقانهٌ او که در زمان ساسانبان نیز شهرت داشته زمينةٌ 
مساعدی برای بسط و توسعةٌ فو لکلور و ادیبات و هذر نقساشی و مجسمه‌سازی 
اغلب ملل شرق مقدم فراهم ساخته است . بهرام پنجم که به‌لقب کور (یعنی 
کورخر) ملقب شده درفولکلور باتمثال الههُ بپرام - ورهرام که تجم و تجنّد 
فنرت و فروی موی امت‌وهندا موین مرداله است» عر قط مساشت - دن خورء 
فئودالیته این تمثال کیپانی به يك قهرمان آسمانی تبدیل شد و بدون تردیددر 
یداش تمثال ژرژ فانح مقدس بی‌اثی نبود . درباره بهرام س افسانه‌ای وجود 
دارد بدین شرح که در حین شکار بهمراه اسیش در بك گودال عمیقی فرورفتو 
نایدید شد . 

بدین ترتیب فرمانروایی که قدرت را بدست اشراف سپرد و خود شخصا 
به‌لپو و لعب پرداخت به‌قپرمان معچز شیمی که صفات ماواءا لطیعه به او تست 
دادند » تبدیل گردید ۰ 

در دوران سلطنت پسر بهرام پنجم ی وود دوم ( سالهای ۳۵ - ۵۷ ) 
آشراف به رهبری وهدادت مپر نرسی به‌ساست بیشین خود ادامه‌دادندوحملات 
آنها متوجه ارمنستان شد در جابیکه قبل از تأسیی امپر اطوری روم شرقی 
آبین مسیح در آنجا دین رسمی دولتی بود . روحانیون زردشتی موفقیّت آبین 
مسیح را در ارمنستان هم از لحاظ آبین زردشتی و هم از جهت اتحاد و اثتلاف 
ارمنستان با روم شرقی خطر ناك تلقی میکردند وبپترین دلیل این مطلب آنکه 
] نهابه‌تمام قوامیکوشیدند تا طبهٌ حا کم ارمنستان از آ یین‌مسیحیت صر فنظر 
کند و آیین‌زردشتی رابپذبرد . یزد گرد دوم(در واقع‌مهر نرسی)برای‌روحا نیون 
و اشراف ارمنستان نامه‌ای فرستاد که لحن آن بسیار لین و ملایم بود . دراین 
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نامه پیشنهاد شده بود که اهالی ارمنستان از پیروی آ بین‌هسیح دست بر‌دارند. 
در نامه مذ کور که به‌وسیلهٌ مورخ ارمنی لازار اهل پارب محفوظ مانده و متن 
آن نقل شده هدف سی‌اسی این نظر بنحو واضح و روشن بیان کردیده است : 
«موقعیکه شما به ترویج و انتشار آبین ما قیام کردید آنگاه دیگر ایبری‌ها 
و آلبانی‌ها در برابر اراده ما مقاومتی بخرج نخواهند داد ۰» بنابراین دولت 
ابران در نظر داشت با جلب و جذب اشراف ارمنستان کلیهٌ ملل واقواء ماورای 
قفقاز را در تحت اطاعت خویش در آورد . در دوره ساطنت بهرام پنجم در سال 
4 قدرت پادشاهی‌در ارمنستان ملغی‌شد و کشور مزبورراحا کم ساسانی‌مرزبان 
اداره میکرد . بادشان ساسائی به‌تمام قوا میکوشیدند تا میان اشراف ارم‌نستان 
تولید شقاق و جدابی کنند و در این کار موفقیّت‌هایی هم نصیب آنها گردید 
بطوریکه اغلب ازخانو اده‌هایاشراف ارمنستان که‌حامی و یشتیبان ایران‌بودند 
آ مین زردشت رایذبرفتند وحتی‌مرزبان ارمنستان واساك اهل سونی که‌نماینده 
یکی از قبایل معروف ارمنستان بود به آبین زردشت گروید . 
نامةٌ مهر نرسی اثر مطلوبی نداشت زیرا روحانیون به‌این نامه جواب رد 
دادند و اشر‌اف ارمنی که در ابتدا برای حفظ ظاهر مسیحیت را انکار نموده 
بودند؛علبه حکومت‌ساسانی‌شورشی بیا کردند . سر وشت‌مرز بان‌و اساك بی‌اندازه 
َ ثرانگیز بود زیر! ازطر فی‌چون حکومت ارمنستان‌بدوسپر ده‌شده‌بودمیباستی 
منافع ساسا نیان را در آن‌سس‌زمین حفظ کند و بعلاوه دوپسرش به‌عنوان گرو گان 
در تیسفون در نزد ساسانیان بسر میبردند واز طرف دیگروی‌با اشراف‌ارمنستان 
اما وخ آوکه دافت و اعار اهسا شش راز ان کروه فان نبا ند هام که 
قد مان اقا اف ارعتهان اشوین ای فقو ساسای تاد کی کته 


و منقرض شدند ( امپراطور روم شرفی فئودوسی دوم شوانست ة ارامنه . کباث 
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نماید زیر| سر گرم جنک باهون‌ها بود و جانشین وی مار کیان نیز از آ نان 
حمایت نکرد ) واساك در وضع‌بسیار ناهنجاری‌قرار گرفت . در موقع‌محا کمه, 
ارامنه واساك را با دلیل وبرهان به‌عنوان ىك‌خیانتکار معررفی نمودند و کوشدند 
تا قمام کناهان برروز این اغششاش را متوجه او سازنه . پادشاه ساسائی یز که 
بعللی ازحا کم خود در ارمنستان ناراضی بود واسالگرا به‌زندانابد محکوم کرد 
و واساك چیزی نگذش ت که در زندان تلف شد . 

گرچه طغان ازاعته فرو تشانده شه و اموان مسباری از حانواده‌های 
اشراف مصادره کردید و برای اهالی مالیاتهای سنگینی وضع شد, با وصف این 
ساسائیان نتوانستند ارمشستان راکاملا" در تحت اطاعت و انقباد و جزو ابالات 
متبوعهٌ خویش درآورند و آبین مسیح دین رسمی آن کشور باقی ماند . وجود 
این حوادث از جهتی دلیل بر مقاومت شدید ارامنه است و از جهتی با آنکه 
موقعیّت بسیار مساعدی برای فشار به ارمنستان انتخاب شده بود عنی مقارن 
همین زمان روم شرقی سر کرم جنک با هونها بود ولی اوضاع مر‌زهای‌شرقی 
ابران دو باره رو به وخامت نهاده و قوای‌اصلی ابران‌بجانب کر کان و خراسان 
جلب شده بود . 

بزد کرد دوم با موفقیّت کامل قبایل چول را که در ساحل شرقی دربای 
خزر میز ستنه شکست داد و سپس با قومی رویرو شد که در تاویت یهام قوم 
قیدار معروفند ( به‌نام پادشاه آ نها قیدار ) و این قوم محتملا" یکی از شعب قوم 
افتالبت بوده است . در این نقطه یزد گرد با بکرشته عدم موفقئت‌هابی مواجه 
شد و ضمناًارامنه‌هم موقع را برای شروع اغتشاش آماده دبدند . بزد کرد قبل 
از آنکه مشرق را سا کت و آرام نما ید اجبارا به ارمنستان رهسپار شد ویس از 


فرو تشاندن شورش ارامنه به جنگ با فیداری‌ها پرداخت . 
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پس از م رک یزد گرد دوم بین دو پسرانش هرمزد سوم و برادر کوچك 
وی فیروز بر سر احراز مقام سلطنت اختلاف بزر کی آغاز شد و وضع رو به 
وخامت گراسد 

فیروز که‌برای‌احراز قدرت به‌تمام‌قوی میکوشید دست بکاری زد که‌برای 
دولت ساسانیان ءواقب وخیمی در بر داشت بدین معنی که از افتالیت‌ها استمداد 
نمود . افتالیت‌ها که مایل بودند در مقام سلطنت ایران حامی ویشتیبانی داشته 
باشند از این عمل حسن استقبال نمودند و به‌حمایت فیروز برخاستند. علاوه بر 
آن کليةٌ قبایلی‌هم که از جنک داخلی بین دوبرادر متمتّم میشدندبه‌جانبداری 
از او قیام نمودند . هرمزد مغلوب شد و بقتل رسید و فیروز به سلطنت منصوب 
۵ 

مطلب جالب اینستکه درموقع بروزاغتشاشات داخلی هنگامیکه هرمزد 
سوم جر رخ بنوه آدارة کشور به‌دست زنی به نام ملکه دنا مادر دو برادر 
متخاصم دود . 

اختلافات شدیدی که در قرن پنجم بمد از میلاد دو لت ساسا نیان را دچار 
زحمت‌نموده بود,در دوران سلطنت فیروز ( سالهای 40٩‏ - 4۸4 ) اثراتش‌کاملا" 
تمافان شروخ درموردمسعنان تغبان سیاست دویادفاه قبل را ادامهداد قرو 
با استفاده از اختلافات مذهبی که درپشت آن موضوع عدم رضایت سا کنینابالات 
شرقی امهراطوری روم شرقی ازحکومت مر کزی‌مستور وپنهان بود. مبارزه‌ای 
زا که تسطور دان علیه کلیسای ارتود کساغاز نموده‌بودند» حمات میکرد 19 
آن زمان مذهب سطور بان درایران و آسیای‌مبانه قوت گرفت. درماورای قفقاز 
اریز کر ورس واه هه دای ها بخضیو که خووست‌اد ار ری خوو عیة 


زیادی‌ازایررانیان رابکار گماشت وعده‌ای ازفئودالهای محلی‌را به‌طرف خودجلب 
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نمودومالکین غیررمطیع و سر کش را ازحق‌داشتن‌زمین و مال‌محروم کرد . وی 
در آ لبانی سلطه و اقتدار پادشاهی را ملفی مود و از طرف خود برای آن جا 
يك حاکم -مرژیان مین کرد دز ده بروز خشکنالی وقعطی عمتدی که 
طبق بعضی ازاخبار هفت سال‌امتداد بافت و ضع‌داخلی ابر آن‌بحرانی‌شدو بطور که 
در تار بخ ذ کر شده فیروز برای جلو گیری از این بلیّه دست به‌بکرشتهاقدامات 
ت له مش او سالا تاو اه کنو شا رای ناسین سوه اکن 
عمده را مجبور کرد تا ذخاثر غلهٌ خود را بین مردم تقسیم کنند . 

حمله و هجوم قدارها به مرز شرقی اوضاع داخلی ادران را و خیم تر 
شاخی و فوون رون شتا یی فا به خبگ شدسی دست پز ه : کیبارهتا 
شکست خوردند و بصوب رودهای فرعی هند رانده شدند و لی‌مقارن همین احوال 
قبایل بربر سارا گورها و آ کاسیرها که روز کاری جزو اتحاد قبیله هون بودند 
از طریق گردنه‌های قفقاز به ماورای قفقاز هجوم بردند . فیروز برای‌در دافت 
مساعده مالی به امپراطور روم‌شرقی عراجعه‌نمودزیرا قبل از آن‌برطبق‌قرارداد 
منعقد برای دفاع و حفظ گردنه‌های قفة-از از حمله و هجوم کوچ‌نشینان» روم 
شرقی مساعده‌ای به ابران میداد . روم شرقی از یرداخت این‌مساعده خودداری 
نمود . احتمال میرود که حملةٌ سارا گورها به‌سر‌زمین ابران بدون اطلاع قبلی 
امپراطوری روم شرقی صورت نگرفته باشد . 

تقریباً مقارن همین زمان در خراسان علیه کوچ‌نشینان خشرق غملیسات 
جنگی آ غازشدویادشاهافتالیت‌ها آ خشو نور,فیروزراشکست داد و ویرابه‌اسیری 
گرفت . یادشاه ساسانی مجیور شد برای استخلاص خود مبلغ معتنابهی غرامت 
بپردازد و تا وقتیکه این پول رانهرداخته‌بود پسرش قباد را آ خشو نور گرو گان 
تاو زمر فیوزسو کند تاد کرو که دسکر میوقت با 
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افثالیت‌ها نجنگد و در اثر این جنگه افثالیت‌ها در ساحل چپ جیحون اراخی 
وسیعی را به دست آوردند . 

همینکه فیروز سن از این شکست تواستبه‌کارهای. و و مرو شاهای 
بدهد و اوضاع داخلی حکومتش لغنین کر و و زو به‌نهنود کهاد جوباره لشکر< 
کشی تازه‌ای علیه افتالیت‌ها آغاز نمود و این بار وضع او از قبل هم سخت‌تر 
بود زیرا فمروز وچندتن‌ازاعضای خاندان‌سلطنت در برد کشنه‌شد ندو حرمسرای 
پادشاه و تمام عزاده‌ها و بار وبنه وخزانه و دفتر و اشیای گرانبها وغیره به‌دست 
افتالیت‌ها افتاد . در تاریخ سلطنت ساسانیان چنین شکست مفتضحانه‌ای نظیر 
نداشته است. دو لت‌مقتدری که در حدود دوست سال باامیراطوری روم درنهایت 
موفقیت وقدرت می‌جنگید | کنون خراح‌دهندة بربرها و کوچ‌نشینان شد (سال 
6 بعد از مبلاد ). 

ملل ماورای قفقاز از غیبت فیروز دره‌شرق و عدم موفقیت وی وتاخی ا 
با افتالیت‌ها استفاده نمودند و در سالپای 4۸۳ - 4۸4 دراسری و ارمنستان و 
ما نی‌اغتشاش بزر گی‌روی داد که توده مردم به‌طر فداری اشراف قیام نمودند . 
خشکشتای ارواسین ان فرش عادفام ایرغو اک کر کر نود قورشان 
قبایل هون را که در قفقاز میز ستند با خود همراه نمودند . 

در بدابت امررشورشیان به موفقیت‌های عظیمی نابل آ مدند وحکام ساسانی 
را در اسری از سن بردند وشهر دون باسخت مرزیان ارمشستان را متصرف 


۱ 


شدند و در چند عرصهٌ کار زار شون ساسا نی را مغلوب و هنهدم ساختند ولی فت 
آنکه دو لت ساسانی‌ضعیف وناتوان شده بود معن لك دربرابر شورشیان بروهند 
و قوی بود زیرا در جنگ نهابی آ نها را شکست داد و بسیاری از محر کین و 


م2 


رهبران ] نان کشته و تارومار شدند. بدین تحوسلطه وقدرت ساسانبان درماورای 








۰ تاریخ ایران باستان 


قفقار تجدید شد ولی دلیل ضعف دولت ساسانی این بود که پس از بروز شورش 
سال 4۸4 بش از بش اشراف ماورای قفقاز را مورد توحه و عنات خوش 
قرار داد و برای آ نها امتبازاتی‌قایل شد, از جمله مرزبانهایر! که انتخاب 
میکرد از همان اهالی محل بود و از بین مأمورین خود کسی را به این نقاط 
و نمیداشت . 

پس‌ازمر کث فیروز وضع حکومت ساسانیان بقسمی سخت شد که اشراف 
تصمیم گر فتندخودشان‌در تحکیم مبا نی‌سلطنت اقدام کنند, نمایند گان‌معروفتر ین 
اشراف ابرانی زرمهر( با ی ) از دودمان کاررن و شاپور از خانواده مهران 
اسکار تفیل يك قشون جدیدی را برای مبارزه با ارامنه در 2 و 
رکه ون اخباز اوه ات ورین اوقت علیه] فا نها گنوی | سا 
را محبورساخت تا آ نجه وا که از زد کررفت بودند» مسترد دارند . احتمال 
میرود که این خبر از همان منابم ساسانی باشد و برای حفظ حیثیت و آبروی 
ساسانیان جعل شده باشد زبرا بطوریکه در تاریخ ثبت است ایرانیان فقسط از 
دوران زمامداری قباد از درداخت خراح به افتالیت‌ها خودداری نمودند . 

اشراف بر ادرفیروز ولارشرا به‌پادشاهی بر گز بدند (4۸۸-4۸4) ولی‌بعداز 
چهارسال وی‌مءزولو کورشد.اشراف به‌رهبری زرمهر»پسرفیروزقبادر ابه‌سلطنت 
بر گز بدند ( سال 4۸۸ ) و امیدوار بودند که پادشاه جدید مطیع و منقاد آ نها 
خواهد بود و لیبطوریکه حوادث سالهای‌او له دوران سلطنت قبادنشان داد آ نها 
اشتیاه میکردند زبرا شناد بخوبی درك کرده بو که سیادت نامحدود اشر اف‌چه 
خظر ان راتونانق حقظط قیا مت و اسطاال کفون در دار عاکزفاه تانق 
که وضع کشور اون ه و مفشیت رهوش اس واهبال فزار کر قبه 


و اقتصادش یکلی فلج شده و برای اعادة روثق و معحد دیرین دو لت ساسانی با ید 








ساسانیان ۱ ۶۰۵ 
رتیه اقدامات قطعی و اساسی صورت بذدرد و دعالاو ه مقارن این احوال يك 
نرصضت ی وعمومی علیه اوضاع موحود در تکوین بود که دو لت ساسانی اجباراً 


میبارستی موقعیت خاص خود را نست ده ادن نهصت حوظ نما ید ۳ 


4 سازمان داخلي ابران در دورة ساسانیان 


موضوع سازمان اجتماعی ابران دردورءة ساسانیان بسیار غامض و بیجیده 
است و هنوز در تاریخ بطور قطم حل نشده است . عدم وجود اسناد و مدار کی 
که مقارن باحوادث آ نزمان تنظیم شده‌باشد,مانند اسنادی که در اختیارمورخین 
بینا لنهررین قدیم میباشد و عدم مطالعه در آثار و حفاریهای مربوط به اوایل 
قرون وسطای ایران و تناقض گویی‌ها و قطع رشته منابع اخبار که گاهی 
بسکوت نیز بر گذار شده و مبتنی بر اخبار و روابات ساسانی است» حسل این 
موضوع را دشوارتر میسازد . 

در عين حال هر کاه نسبت به این مطلب جواب فرضی هم داده نشود در 
اینصورت‌نمیتوان حوادث اصلی‌تاریخی‌را درك نمود,مخصوصاً نپضت‌ها و وقایعی 
که در اواخر قرن پنجم واوابل قرن ششم بعد از میلاد وضع ابران را متزلزل 
نمو دند . 

باید این نکته را خاطر نشان ساخت که دوران سلطنت ساسانیان که 
چپار فرن واندی امتداد داشت يك جور نبوده است بطوریکه مثلا دورة 
زمامداری اردشیر با شاپور اوّل بکلی بادوران زمامداری خسرو اوّل وباخسرو 
دوم متفاوت است . 

روابط و مناسبات برده فروشی که در دورة بارتپا وجود داشت در دور 


ساسانیان فمز دقوت خود باقی دود و در روایات و اخباری که نقل شده بوسته 








۶5۰۹ تاریخ ایران باستان 
از آ نها باد شده است . یکی از وزرای مشهور بهرام پنجم و بزد کرد دوم بنام 
مپرنرسی به لقب هزار بندك مشهور بوده بعنی کسیکه مالك هزارینده است . 

در مجموعهٌ قوانین ساسانیان بنام «متکدان هزارداتستان » در بار برده‌ها 
مطالب بسیار الب و سودمندی موجود است . ادن ار با استفادة کسامل از 
نوشته‌های حقوقی دور ساسانی در ابتدای قرون ششم و هفتم تألیف و تنظیم 
شده است و آشار مزبور در دسترس ما ثیست و فقط نام آنها را میدانیم و 
بس . غالبا درمورد يك قضیٌ بف نج حقوقی راه حل‌های متضادی بیان شده است 
و به صلاحیت و اعتبار فلان حقوقدان استناد گردیده است . در این مجموعه به 
مبزان‌ها و روش‌هاسکه در ازمنهٌ مختلف ودرتمام دوران سلطنت ساسا نیان‌مورد 
قبول مکتب‌های مختلف حقوقی بوده»اشاره شده است . مجموعهُ مذکور آراو 
قرارهای مر بوط به‌حقوق خانواده و مالی را در بردارد . دس ازانقراض ساسلهٌ 
ساسانی فقط همین فصول کرد آوری شده, درجوامع زردشتی ابران و هند مورد 
استفاده قرار گررفت . 

در این مجموعه فصل مخصوصی برای برده‌ها تخصیص داده شده و لی 
اطلاعات مر بوط با نها ونقش [ نان دراجتماع و وضع حقوقیآ نها بطور پرا کنده 
ومتشتّت در این‌مجموعه بیان گردیده‌است . از آ تجایسکه بعضی‌اطلاعات هر بوط 
به اوضاع و ان برده‌ها در ابران که‌در بخش سایق مورده‌طالعه واقعم شده,در 
محموعة حقوقی ساسانیان ثت ومتمکش کر دندف نایراین میتوان گفت که به 
این دوره تعلق دارد . 

برد گان را میخر یدنه و هیفروخنند واحتی حدعتوسط قیمت يك بسرده 
5 نصد درهم تعیین شده بود . ]تا را به‌عنو ان هدبه سکدایگی میدادند و وقف 


معا دید مینمودند و و سک ا سفن و درصورت‌ار تکاب بعضی از جراثم اقفر اد رابه 
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امو زره یاه‌ تا يك سیستم بسیار پیچیده‌وغاضی در موردآزادی 
فرزی کان قبر وود اه بروه‌ها تست شا بط کاس و انس تته ها لاک باهند و 
وارد معامالات شو ند . 

مواردی هم وجود دارد که اهالی يك شهر وبا سرزمینی در موقم تصرف 
خیم بهتید کن درا متاندولی اس جر اف مضموعه فا بل کوخهداو آهمت ات 
اشت که از وحودیرده‌ها تواهور عشاووزی انشفاوه عت‌گن وف ای همر اه 
با زمین میفروختند و بطور که معلوم است هنوز در فرن نعم در بین‌الشهرین 
جنوبی ده‌ها هزار برده در امنور آببار ی و با بپبود وضع اراضی تحت کشت 
اشتغال داشتند . 

شا باید بخاطر داشت که هر ناحیه‌ای از نواحی دولت وسیح ساسانبان 
زند کا نی احتماعی مخصوص بخود واقت بسا گر در بین‌النهرین که هم در 
دوره پارتها وهم دردورء ساسائیان ازمرا کزمهم اقتصادی بشمار میرفت واصولا" 
در تعمین‌سر نوشت شرق مقدم هلنیان سهم عظیمی داشت » سنن قدم برد گی حفظط 
شده بود؛ در دورترین قاط و تواحی ایران هم بدون تردید هنوز همان شرابط 
کهنهٌ زند کی وجود داشت و نظام و سیستم پدرشاهی حکومت میکرد . 

به موازات برده‌ها که نقش اقتصادی آنان در نواحی مختلفه بکسان 
نبود طبقه دیگری‌هم وجود داشت‌بنام کشاورزان کهعدة آ نها فوقالعاده زباد و 
نقش اقتصادی] نان نیز از لحاظ تولید مستقیم حائزاهمیت بود. تجزیه و تحلیل 
وضع کشاورزان‌وموقعیت اجتماعی آ نان امر بسیار دشواری است زیرا در منابع 
ساسائی وضع با چذدان روشن سان نشده است . 

بعضی | طلاعات‌غیر مستقیم دردست است که پوسیله‌مقا مسآ نها باحقا یق‌قار مخ 


اجتماعی دوران اخبر سلسله ساسانیان 1 میتوان ۱۳4 مشی عمومی ببشر فت‌های 











۶:۰۸ تاریخ ایران باستان 


اجتماعی‌رامجسم نمود . اطلاعات مر بوط به وضع کشاورزان کشور همسایهٌابران 
یعنی‌بین| لذهر ین که درمنا بع‌تار یخ سر بانی‌مخصوصاً در تاریخ ای‌بشو ستی‌لیت و 
تلمود بابل مندرح است»ازاین لحاظ بی‌اندازه سودمند هیباشد ۲ 

کشاورزان آزاددرابران‌ما ند دوران قبل درجامعةٌ کشاورزان‌بایکدیگر 
متحد مشدند» مثلا" تقو از مواد مجموعةً حقوفی -۳۹-9 شبانی هست که هم 
کلهٌ کلیةٌ جامعهٌ کشاورزان را شبانی می کند وهم دامهاییرا که تعلق به افراد 
جدا کانهٌآن جامعه‌دارد ولی‌در آغازدوره ساسانیان موضوع فودالیزم درایران 
شروع میشود و در فرن چهارم بسرعت رو به پیشرفت میگذارد ۰ این جربان 
بطوربکه معلوماست کیفیت مالکیت ارضی را تغییرمیدهد و در وضع وابستگی 
و کار کشاورزان بسیار تأثیردارد. در اوایل فرن ششم اسارت و بند گی کشاورزان 
بصورتی در میآآید که موجب بروز یك نهضت نیرومندی بنام نهضت مزد کیسان 

قبلا به‌مطالعهٌوضع ابالاتی که درهمساییگیایر آن‌قر ارداشتند میهردازیم. 
مطالعاتی که ن . و . پیگولوسکایا دربارة اوضاع واحوال اجتماعی بین‌النهرین 
نموده بما فرصت میدهد که آ ثرا با نا لنهرین ایران در همانجاییکه پایتخت 
ساسانیان_تیسفون قرار گرفته بود مقایسه وتطبیق دهیم . 

در بین کشاورزانی که ای شوستیلیت آ نان‌را فقط « روستابیان » مینامد 
میتوان کشاورزان آزاد ( درمنابع‌تاربخی فقط قاع - « شوهر > )و کشاورزان 
که وا سیر تفکيك کرد ( در منابع تاریخی قطقلهم , قطقلهج معطدع 
یبا حتی ببراساس اصطلاح حقوقی بیزانس ددغنامنههه یعنی« منصوب *ز کر 
شده است ) . در آثار حقوقی کشاورزان آزاد و منصوب را از یکدیگر جدا 


٩. ۷۰ 180۱16۷562۷72 
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می‌کنند و لی عمللا در اوایل قرن پنجم این اختلاف از ببن‌رفت .مملو کینی در 
اراضی اسقف و صومعه ( قطقانها ) ثبز شهرت دار ند . 

کشاورزان آزاد بصورت جوامع کشاورزی ( قافعو ) میزبستند کهرئیسی 
( ده آقوز افیا قرارداشت. ای بش ستیلیت مك لغت‌دیگری‌هم بنام«] قابان‌ده» 
غنمو غععه بکار هت و 43 فا رایا « افراد وم پا » مقاسه میکند. بعقیده 
ن .و . پیگولوسکا یا در آثار حقسوقی روم شرقی این اصطلاح معادل با 
۷ «۲۵ 66۳6-01 میب‌اشد گر چه بدون‌تردید اصطلاحی را که پرو کوپی 
کساری‌بکار برده 20000 «سام7۵ ۵1*۳6 _بیشتر مقرون بدمعنی و مفپوم‌این 
کلمه‌است .ن :و. و. پیکو لوسکایا تمه ععععدرا « کشاورزان متوسطالعان» 
میداند . 

تلمود بابل دربار وضع اهالی بهود که در تحت حکومت ساسانیان در 
بینا لغهر ین ایران میزستند اطلاعات جامعی دراختیار ما قرار میدهد . دراین 
کتاب در بارء برده‌ها و قش آنپا در زد گانی اقتصادی کشور شواهد زبادی 
بیان شده است . در [ تجا سخن از مالدارانی بمیان آ مده که ده‌ها برده در اختیار 
داشته‌اند . ازوجود این برده‌ها در امور کشاورزی استفاده میکردند. بطور یکه 
معلوم است زمین را همراه بابرده میفروختند و این‌موضوع 
را مورد مطالعه قرار داده » ابتطور اظهار نظرمیکند که در جامعهٌ مپود ابران 
برده‌ها واسته به‌زمین بودند و در انا نیزمانند ابالات همسایة روم شرفی»؛حد 
فاصل‌بین برده‌ای که‌وابسته بزمین است و کشاورزانی که به‌وسبلهٌ کشاورز آزاد 
اف ماو کت ی آ ماه رها مه متشون 


50100001600 - 











۶۰۱۰ تاریخ ايران باستان 

در آنران نیز بدیده‌های مشابهی صورت میگیرد - طبق اطلاعانی کسه از 
مجموعةٌ حقوقی در دست است درایران آزادی برده‌ها جزئاً صورت گرفته‌است. 
چنین برده‌ای که جزئا ( »و با چ )آزاد می‌شد» گرچه از لحاظ حقوقی 
آزاد تلقی میشد و لی در حقیقت با کشاورزان مملوك کمتر تفاوت داشت . 

به موازات این اوضاع و احوال طبقه بندی مالی در شن کفاور ان بدا 
شد وچه ازطرف دولت و چه ازطرف افرادمورد اسارت وبردکی قرار گر فتند. 
تشدید اختلاف مالی در بین جامعهُ کشاورزان در سر نوشت « خانوادم کشاورز > 
بطور واضح تمایان گردید . 

از روی مجموعهٌ حقوقی دور ساسانی بخوبی میتوان قضاوت نمود که 
خانوادم کثیرا لعدم کشاورزان درایران چه نقش مهمی رادرایر انا یقا مینمودند. 
در این مجموعه ما غالباً با اصطلاح مقئلهان‌مهط « يك خانوار» یعنی اعضای بيك 
جامعه‌ای که تعداد خانواده آنها زباد است و با اصطلاح تملك مشترك امسوال 
چنین خانواری بر‌میخورم - 

ظاهرا در ابتدای‌فرن پنجم جوامع خانواده‌های کثیر | لعده رو به تجز به 
ثهادند و در جامعه کشاورزی همسایه مستحیل گردیدند و از این جپت معذای 
لغت فاد عاحندع ( کاتاك خواتای - کدخدا ) تغیسر کرد .در ادا این لغت 
بمعنای رئیس بكث خانواربزر کب جامعةٌ کشاورژی بود و بعداً به‌عنوان رئیس ده 
که از میان سا کنین بكث ده انتخاب و وظائف اداری و مسالی مخصوصی بعهده 
داشت » شهرت بافت . 

در وضع جامعةٌ کشاورزان نه‌تنها مالکیت خصوصی افراد در زمین موّثر 
و تافذ بود بلکه مالکیت آ نها بر آب نیز که در مشرق زمین اهمیت بسزایی 


داشت, تا ثیرمی کرد 3 ندادن آن تسب در محموعه حقوقی ساسانسان ده اصطلاحات 
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85 1 - »ص22 « زمسن‌خوش ؟ «عنی۲ زمین‌شخصی > و حطقلهقطصعط 1 - عاتصد2 
دزمین عمومی » که مالث خصوصی در آتجا شر مك در زمین است» بر‌میخوریم ۳ 
جالب توحه که در حقلهقصعط ز - علاصع2 < زمین عمومی » مالك خصوصی 
مبتواند قدات ( کهر یز ) داثر کند و این کهر ی متعلق‌به‌شخص خود او خواهد 
بود و مالکین دیگی باید حقآبه به او پرداشت تمایشد:. 
یادشاهان ساسانی که از روی سخضاوت اراضی متعلق بخودشان را بين 
مالکین و اشراف مهم و بعد بین اشراف خدمتگزار تقسیم کردند وضعی 
را پیش آوردند که در اغلب از دهات جوامع کشاورزان در تحت اداره مالکین 
خصو صی دز شکازف . طمق ۳ اهی توسند گان غرب مالکین جدید از بادشاه 
فرامین معافیت دریافت میداشتند که طبق آن از پرداخت مالیات به خزانةً 
بادشاه معاف میشدند » بنابراین کشاورزانی که در اراضی شاهی کار میکردند و 
از لحاظیرداخت مالیات و بقایای آن در تحت زحمت وفشار بودند» بطور دستهب 
جمعی به اراضی جدبدی که ما لکین شخصی داشت بناه میبردند» به‌امید اینکه 
وضع زند گانی آ نها مرفه‌تر خواهد شدو لی درزمین‌های تازه نیز تعپدات‌جدیدی 
نسبت به مالکین خصوصی پیدا میکر دند و تحت اطاعت وتا بعیت آ نان‌درمیاً مدند. 
دون تردسد اتکوکه نقل و انتقالاتی که از روی بی‌نظمی و بصورت فردی 
ضورتاهس؟ رف شقن مو فعکه شا توا وه‌های نهد کانه میمل وه را عره کر وه 
به زمین‌هابی میرفتند که دراختیار مالك جدید قرار گرفته‌بود کلبهٌ ار تباطات 
بین جوامع کشاورزی که از دیر زمان به وجودآمده بودند, قطع میشد . 
کشاورزان فراری در دهاتی سکونت میکردند که جامعه کشاورژی ازدیرزمان 
در آ نجا وجوو داشت و | کنون مالك خصوصی بیدا کرده بودند و چون در آن 


ده مك قرد بسگانه‌ای دودند بتایز این کرفتاو زحمات شد ید مرشد ند . 








روگ تاریخ آپران باستان 

فرار کشاورزان از اراضی پادشاه موجب میشد که اراضی مذ کور غیر 
مسکون ميشد و عوایدی هم که میبسایستی از این اراضی به خزانه وصول شود 
رو به‌تقلیل می‌تهاد وهمین امر موجبات نگرانی و ناراحتی حکومت مر کزی را 
فراهم ساخته بود . طبری در ضمن بیان دوران سلطنت ولارش چنین میگوید : 
دهمینکه او می‌شنید خانه‌ای متروك مانده وسا کنین آن‌نقطه را ترك کردهانه 
فوراً ارباب‌دهی که خانةٌ مذ کور در آ نجاقرار داشت مورد تنبیه ومجازات واقع 
میش که چرا مواظب ومراقب آنان نبوده واحتیاجاتشان رابرنیاورده که‌مجبور 
شوندخانة خویش‌را تراد گویشد .> 

در بار تخلیهٌ روستاها از سکنه و اسکان اهالی ده در اراضی شخصی بك 
داستان مشهور تار خی وجود دارد که موضوع بدینقرار است : بهرام یادشاه 
ساسانی شبی از ملك شخصی خود که در خارج ازشهر بود پس ازشکار به‌تیسفون 
بر هی کشت در فرتو ماه روسناهای ویر انه‌ای را دید که مرول مانده ویثاهگاه 
جغدان بود . شاه موبدی را که جزو ملتزمین ر کاب بود مخاطب داشت و پرسید 
آبا کسی هس تکه زبان پرند گان رابداند . موبدجواب داد که‌به‌زبان‌یر ند کان 
آشناست» بنابراین برطبق فرمان پادشاه مضمون گفتگویی را که بین دو جفد 
در بارءٌ ازدواج رد و بدل میشد بعرص بادشاه رسانید . جفد ماده به این ازدواج 
رضایت میداد مشروط بر اینکه جفد نر بیست ده وبرانه را به او هدیه کند . 
جغد ثر جواب میداد که هر گاه دوران سلطنت این دادشاه ادامه بباید اولاد و 
احفادشان وارث هزاران ده وبرانه وخراب خواهد شد . داستان موبد دریادشاه 
ار عمیقی بخشید و بهرام زمین‌ها را که به‌اشراف هدبه کرده بودهمستر‌دداشت 
و عمران و آبسادانی روستاهای مذ کور موجب پایداری املاك و تزبید عواید 


خزانه گردید ۰ 








ساسانیان ۱۳ 

تمایته کان طعه‌حا کیه کشور اراط وسنمی رادواعشار, دافتته نطو وی که 
مثلا" مهرنرسی در فارس در حوالی اردشیر خوره و شاپورزمینهایی رامالك‌بود. 
وی روستاهابی در آ نجا داشت که در آ نها آ تشکده بنا نهاده بود و سه باغ‌بز رکه 
عبات کزیه توق که تک داعبا عوازده هزار فرخت خر ها زور باغ‌دیکر 
دوازه هزار درخت زیتون و درسوّمی دوازده هزار درخت سرو غرس کرده بود . 
طبری که راوی این خبر است میگوید : « این دهات وا تشکده‌ها تا به‌امروز 
( اوایل فرن‌دهم ) در دست کسانی است که‌از اولاد او هستند ( یمنی ازفرزندان 
مهر نرسی) » . کتیبه‌های فیروزآ باد دلالت دارد بر اینکه مهر نرسی با پول‌خود 
در این شهر پلی ساخته است . در باره سایسر اشرأف عالی مقام نیز اطلاعاتی در 
دست دار م. در بناین اشراف از اولاد و احفاد خانواده‌های مشهور پارتها ما نند 
کاررن پپلووسورن پهلو واسپهیات پهپلومیتوان نام برد. مقر کار ن‌هامانند گذشته در 
ناحی نهاو ندبوده وسورن‌ها درسیستان واسپهپاتپا در گر گان میزیستند . دردوره 
ساسانبان دودمان سیندیات (نمایندةاین دودمان همان‌مهر نرسی است ) ومهران 
( از این‌دودمان بهرامچوبین به‌وجود آمد ) و زيك‌وسایرین»شهرت و معروفیت 
یافئند . اشراف معثبر و بزر گک صاحبان برده‌های زباد بودند ( در قوق‌|شاره‌شد 
که‌مپر نرسی لقب هزار بندك بعنی « مالک هزاربنده » داشت ) و املالگبزر کی 
در اختیار داشتند بنام دستکرت که برده‌های مذ کور در آن‌املا کث به کشت و 
زرع اشتغال داشتند و کگساهانی را که‌جنبه تجاری داشت میکاشتند . روستاها و 
اراضی کشاورزی قایل کشت نیز جزو تملْکات اشر اف قرار داشتند . 

علاوه بر مالکین بزر که که قویترین آنبا همان دودمان ساسانی بود 
مالکین کوچکتری نیز وجود داشتند . مکی ازطبقات‌پامین اجتماع که از لحاظ 


تعداد زیاد دودند و حزو طبقه حا که محسوب هیشد ند 2 آزادها ک را میتوان‌نام 








3 تاریخ ایران باستان 
برد و اهمیت این‌طبقه‌مخصوصاً پس از اصلاحاتی که به‌وسیله خسرو اوّل| نوشیر وان 
صورت گرفت بشتر شد . ظاهرا در تحت مفهوم « آزادها » دهقا نان مذ کور در 
سایق و کدخدا - طبقهٌ فوقانی کشاورزان را که در موقع بروز فقر و اسارت 
جامعهٌ کشاورزان عتمایز شدند:میتوان‌نام برد.غالبا این دهقانان به کمک افراد 
خانواده و بردکان به کشت و زرع زمین خویش مییرداختند . 

آنحه در دورة ساسانبان قابل توجه است شرفت قدرت اشراف از احاظ 
اقتصادی وسیاسی است. موضوع اهدای زمین از طرف بادشاه به اشراف علتش 
جلب حمایت آن طقه است که روزبروز روبقوت یهقف وان روش‌در وافع 
مبراث دور اشکانبان است ولی این سیاست موجب شد که يابهٌ اقتصادی نفون و 
قدرت با دشامرو بضعف گذاشت بذابن‌معنی که‌املاك تدر بجاو وست اش آف‌تمر کز 
بافت و در اختبار فنودالها در آمد واز میزان اراضی دو لتی کاسته شد و بالنتیجه 
از عواید خزانه نیز کسر گردید . جنگه‌های موفقیت آهیز و کسب غن‌ایم که 
یکی از منابع تأمین عواید به‌شمار میرفت»‌مستلزم صرف مخارح باهظه نیز بود. 
اسارت وبرد کی‌جوامع کشاورزان وقدرتاقتصادیاشرافی که به‌سوی فئودا لیزم 
پیش‌میر فتند ودر نثیجه ویرانی وضعف قدرت‌اقتصادی دو لت» از جمله‌علل و جهات 
مهمی هستند که موجبات بروز نهضت مزد کث و اصلاحات خسرو انوشیروان را 
فراهم نمودند . 

در بارء مالیاتهای دور ساسانیان بعضی اطلاعات دردستری ماقر ار گرفته 
است . مالبات زمین هار نامیده ميشد و تا زمان اصلاحاتی که به وسیلةٌ خسرو 
انوشیروان‌صورت گر فت‌میزان آن و" تا ۳- میزان محصولات کشاورزان‌به نسبت 
حاصلخیزی زمین در اراضی مختلف بود . هم‌چنین مالیات‌سرانه فیزوجودداشت 
که در منأیم عربی به‌نام جزبه نامیده شده‌است . بهترین شانقذشت ی مالبات 








ساسانیان ۱۵ 
در این دوره مبزان بقایای مالیانی زمین است که در آغاز سلطنت بهرام پنجم 
( 4۲۰ بعد از میلاد ) به هفتاد میلیون درهم بالغ ميشد . اساساً مالیاتی که اخذ 
میشد مالیات جنسی بود . علاوه بر آن اهالی کشور موظف بودند که درخدمات 
دولتی از قبیل : امور اجتماعی و ساختمانی و حفاظت سیستم آ بیاری و راه‌هساو 
جاده‌ها و غبره مشار کت نمایند و این شر کت آنپا در امور فوق‌الذ کر نه تنپا 
صرفا از لحاط رزوی کار بوداباکه مساشسین حوایات بار کش والاتنو آووات 
مورد نیاز را شخصاً در اختیار دولت بگذارند . یکی ازمنابم مهم عواید خزانة 
پادشاه حقوق و عوارش گم کی بود . تجارت ترالزیت‌کاروانی .امیراطوزی روم 
شرقی با هندوستان وچین نیز که از طریخ‌ایران صورت میگرفت»یکی ازعواید 
دیگر خزانهٌ پادشاه بود . حقوق و اختیارات ابران در مورد جمع آوری حقوق 
کمر کی در یکی از مواد قرار داد منه‌قده بین خسرو اوّل و ژوستنین ذکر 
شده است . 

صنایع دستی در شهر‌ها نیز مشمول پرداخت مالیات بود . عوارض جزئی 
دیگری هم از قبیل عوارض معاملات وغیره دریافت ميشد . باید بادآور شد که 
مالیات را از طبقه مالبات دهنده کشور وصول میکردند واین طبقات روستاییان 
و اهالی شهر نشین بودند . اشراف و روحانیون زردشتی وهم‌چنین اعضای دوایر 
دولتی از پرداخت مالیات معماف بودند. گر چه اشراف هدایایی‌بنحو غیررمستفیم 
و غیر اجباری به خزانهٌ دولت تسلیم مینمودند . در بارة تعهدات طبقهٌ ممتاز 
آنزمان اطلاعات دقیق‌تری در دست نداریم . 

علاوه بر آنجه مذ کور شد عواید دیگری هم از طر دق عادی و معمولی 
بخزانةٌ دولت واصل ميشد و عبارت از هدایایی بود که در جشن‌های نوروز و 


مین کاخ تقدیم مقامات دولی گر ون درموفعانجام مرراسم مذهبی هدایابی 








۶۱۹ تاریخ اپران باستان 
نیز به‌روحانیون تسلیم هیشد . 

اوّلين پادشاه ساسانی‌اردشیر به ساختن شهرها پرداخت ودربرابر تیسفون 
در محل‌سلو کیه که به‌وسیلة رومیان‌ویران شده بود»شهر جدیدی بنام وه‌اردشیر 
( م۸ - ۷۵۵ ) بنا نهاد و هم‌چنین به ساختن شهرهای دیگر اقدام نمود که 
مجموع آنپا بالغ برهشت شهر است . در بسن این شهرها اردشیرخوره ( اخبراً 
فیروز آ باد ) در فاری و استر آ باد اردشیر در مه‌سن ( شهر قدم مه‌سن - کر خه 
دمشان که ده وسبلة اردشر تجدید کر دمم ( را مستوان نام برد . شهر‌های 
اوه نوتاه سانش ارفاتور اون باس مه که او رخله کفی‌ها یو 
در اهواز را میتوان ز کر کرد و این شهری است که رومیان اسبر در انطا کیه 
به وسبلهٌ شاپور به‌این شهر منتقل شدند.هم‌چنین ازشهرهای یک او وه شادور 
درفارس‌است . شهرهادراراضی شخص بادشاه بنامیشد و نواحی ده‌نشین - روستاك 
(طبق منابع عرب تا سوح‌ها) جزو تملکات شهر در میا مدند . شهر وه اردشیر از 
پنج وی ووستاش ینت نوی کف ورهر باه نوفیا ات سا عرص وی 
پادشاه به‌نام کاردار در آ نجا منصوب‌شده‌بود. گر چه‌شهرهای ساسانیان راپادشاهان 
ساسانی بر طبق يك نقشهٌ واحدی بثا نهاده و حتی نظبر شهرهای پلیس 
بونان به اسامی پادشاهان نام‌گذاری مشدند ولی باشپرهای ادوار گذشته 
چندان تشاهی نداشتند . شهرهای جدید ساسانی تشکیلات فلسبی را 
نداشتند و شپرهای پلیسی قدیم هم در زمان ساسائیان تشکبلات خود را از 
دست دادند . مثلا" شهر شوش که جنبهٌ شهرهای پلیسی راداشت یس از | فکه‌در 
آ نجا اغتشاشاتی بپا شد بدست شاپور دوم بکلی ویران گردید وساکنین آن‌هم 
معدوم شدند گر چه بجای شهر مذ کور به وسیلهٌ همین بادشاه شهر تازء دیگری 


بنام اران خوره شایور که و برانه‌های آن / ابوان کر خه ( ئا ادن‌زمان محفوظ 











ساسانیان 1۱۷ 
ما کر ده وی ای شین یی یر ای دک سای مر کر آدایی ون 
ععازی وضشعتی یود ودو ۱ لا قمضن باوشاه وستر یار خالهها میت ین واضاسی تین 
نقاط شپر را اشغال نموده بودند . 

ما کی ق فبعرب اساسا ار اهاای یه و بموویان و وتات ها 
شتا شدسگان شکیل شده بود و این افراد از نقاط فتح شده به‌دست 
پادشاهان ساسانی به‌این نقطها نتقال داده‌شده‌پودند . طبق اطلاعاتی که از منابع 
سربافی در دست است متف و ان سازمان اتحادیهٌ حرفه‌ای داشتن که در رات 
آنها مدیرانی قرا رگرفته بودند . افراد متعلق به ىك صنف معیّن در يك محلهٌ 
مخصوص و بادر يك کو چه میز رستند . هم‌چنین کار گاهپ-ای مخصوص شاهی 
وحود هاشید که فر آورده‌های آها به بادشاه تعلق داشت . سا کنتخ سربانی 
شهرها هسیحی بودند ( تسطوری ) و در شهر‌هایی که قسمت عمدء اهالی‌شهر وا 
سا کنین اصلی آن ( در غرب کشور ) پیرو آبین مسیحی بودند» رئیس روحانی 
آنان بین پادشاه و تبعهٌ مسیحی آن شپر نقش‌واسطه را بعهده داشت مثلا" ریس 
روحانی تسطوری حق داشت از مسیحیان مالیات لازم را وصول کند و 
به خزانه بپردازد . همین سیستم مشابه در شهرهابی که عمدة جمعیت آنهارا 
پودیان تشکیل میدادند » اجرا مشد . 

۱ شهرها نه تنپا مرا کز صنعتی محسوب میشدندبلکه ازمرا کز مهّم تجاری 
نیز به‌شمار می‌رفتند . مجموعةٌ حقوقی سریانی ایشوبوختا که از قوانین‌پهلوی 
که در دسترس ما قرار ندارد» سرچشمه می گیرد و هم‌چنین مجموعهُ حقوقی 
ساسانی « متکدان هزاردتستان» که مکرربه آن اشاره شده. گواهی هیده که‌در 
ابران آن زمان شر کت‌های تجاری وجود داشته است . ارقام عمده تجارت 


مصنوعات صنایع دستی شهری و انواع منسوحات متیفیا بارچه بوده که‌مواد 











2۱۸ تاریخ اپران باستان 
خام ابر یشم آن ازچین وارد ميشده وهم‌چنین مصنوعات نقره وعطربات وادویه 
و شراب و غبره مسنوعات کقرهو پارچه محصول ایران مصوضا در بازازهای 
غرب ارزش زیادی داشته و پادشاهان ساسانی از این نوع صنایم حمایت کرده 
و کار گاه‌های شاهی در تولید اینگونه اشیا و محصولات سهم بسزایی داشتند 
بطوریکه عواید ویژه‌ای از بابت فروش آنها عاید خزانهٌ پادشاه گر وین ۱ 

شهر نشینان مشمول خدمت سربازی نبودند . بروز جنگها در پیشرفت 
امور صنعتی و تجاری وضع نامساعدی را پیش میا وردند وامر مبادلهٌ کالا و ورود 
مواد خام و سایر امور معاملاتی را مختل میساختند . معمولا" در موقع بروز 
جنگ برمیزان مالیاتها افزوده میشد بطوربکه مثلا" مالیات سراثه مضاعف 
میگ وت و این مالیاتها به وسبلهٌ حوهت من کر کهسمولا. سرا جنگ 
به هز بنه‌هایاضافی نبازمندبود» اخذ میشد . همین امرموجبات قسرریع درطبقه- 
بندی مالی افراد شهر‌ها را فراهم ستبویمکور مر قوره بباساتبان اختتاشانن 
از طرف افراد شهر نشین فقیر صورت گرفته که ازجمله به اغتشاش در شوش در 
زمان شاپور دوم و هم‌چنین طغیان در خوزستان برهبری شاهزاده انوشزاد دسر 
خسرو اوّل میتوان اشاره کرد . 

بطور یکه قبلا گفته‌شدشهرهای دوره‌ساسانی دراراضی متعلق به‌بادشاه بنا 
شده و فظارت ومر‌اقت اداریآن وهم‌چنین حوزءروستاهای مر بوط بان به‌وسیلهٌ 
مامورین و کمافتکان بادشاه انعام هنشد: طبقهٌ نالا دمتی عجار و صتعتکیان 
مقیم در شپر‌ها علاقمند بودند که کشور وسیعی‌داشته باشند و حکومت مر کزی 
وضع تجارت آ نها راطوری تأمین‌نما ید که‌بدون وقفه جر بان‌داشته باشد بنابراین 
شهرها پایگاه‌های دو لت ساسانیان محسوب میشدنه . البته این ارتباط مبتنی بر 


یاه و اساس کشخ دود بعنی عبر از ار تباطی که شهر‌های فلسفین دردو لت‌های 








ساسائیان 2۱۹ 


هلنیان با پادشاه داشتند و در فصول گذشته این کناب مورد مطالعه و بررسی 
قرار گرفت . در مبارزه‌ای که در قرون چهارم وینجم بین‌قدرت پادشاه‌واشراف 
فئودال در گرفت » شهرها از قدرت و نفوق پادشاه پشتیبانی کردند . در نامه 
ی 6 آی‌هداغری .که ی وه فووا تسوا رازن روآ ترا 
در مورد شهرها خصومتآمیز است . موقعیکه پس از شایور دوّم بادشاهان در 
تحت تأْمر اشراف ذزا کون موضوع سیاست شهرسازی دچار عفر ان گن دیق : 
فقط پس ازدومین بار که قبادحکومت کرد یعنی موقعیکه‌تناسب قوابه‌نفع نفون 
وقدرت پادشاه تغییر کرد » شهرهای جدیدی بوسیلهٌ پادشاه مذ کورساخته شد . 

موضوع سازمان دولتی دور ساسانیان نیز از مسایل بسیار پیچیده است‌و 
چندان مطالمه و بررسی نشده است . قبلا گفته‌شد که وضع اجتماعی ابران در 
دور زمامداری طولانی ساسائیان دستخوش تغییرات و تحولات اساسی گردید . 
مبارزات شدید سیاسی در سازمان دستگاه دولت بطور قطع مو ثربود . دولت 
ساسانی از لحاظ اداری مر کز بت داشت . مقایسه و تطبیق منایم تساریخ دوران 
اخیر ساسانی با کتیبةٌ پادشاهان اولیهٌ این سلسله نشان میدهد که سازمان‌دو لتی 
ابران در دور ساسانیان از لحاظ بسط و توسعه راه دور و درازی را بموده 
است . بنابراین تصورات متداول و معمول فقط برای دورة اخبر وجود این 
دولت مصداق پیدا می کند . از ینرو تغییرات دایمی در فهرست اسامی مناصب 
دو لتّی نه وجود آمده و برای محققین در تقسیم و طانف ]ها امهاد زخمت 
و ابهام نموده است . 

تس دو لت شخص پادشاه‌قرار داشت که به‌طور قطع میبایستی از سلسله 
ساسانیان باشد . برای احراز مقام سلطنت از لحاظ قوائین ورائت‌تر تیمات‌موٌ کُد 


۳ فاطعی وحجود نداشت و در ادوار مختلف در تعسین وارث سلطنت اختبارات 








۰ ثاریم ایران باستان 
پادشاه متفاوت و متغایر بود ولی در موقع انتخاب پادشاه رعایت یك اصل مهم 
ضروری بود که انحراف از آن امکان نداشت و آن اصل عبارت از این بود که 
پادشاه باید از هر گونه عیب و نقص جسمائی عاری و مبّا باشد . گاهی اوقات 
اشراف برای تعویض بادشاه نامناسب از این اصل استفاده میکردند چنانجه بر 
طبق خبر ای بشوستیلیت » ولارش پادشاه را کور کردند و در بعضی از موارد 
پادشاهان هم برای اینکه مدعبان فعال ومضر را از این حق محروم کنند به‌این 
وسیله‌متشیٌث میشدند»مثلا" خسرو انوشیروان بهمین نحوبه مقاصد و نیات جام 
طلبانٌیسش| نوشزاد خاتمه داد. مجلساشراف ومغ‌ها نیز که در دورة‌اشکا نیان 
متداول و معمول بود رسماً در این دوره نیزوجود داشت . در این مجلس ازمیان 
بسران پادشاه جانشین‌پادشاه| تخاب ميشد وا کسی را که پادشاه وصیت کرده و 
نامزی مقام بات بو ونطی رای قدرت ومفاعش تمد وتحکیم‌هیگردید ( لقن 
این مجلس مخصوصاً در قرون چهارم - پنجم فوق لعاده زباد بود بعنی در همان 
زمانی که اشراف قوت و قدرت زبادی داشتند . در زمان خسرو انوشیروان در 
اعضای این مجلس تغییر اتی روی داد واز طبعَهُ جدید طبقه اداری یعنی دبیران 
ثبز در این مجلس عضویت پیدا کردند و ان مجلس از لحاظ سیاسی بمعنای 
اشکه حربه‌ای علیه « دستهُ اشراف» شد ‏ اهمیت خاصی راحائز گردید . 

بادشاه به‌عنوان شاهنشاه ملقب بود وجنبه خدابی و نسل خدایان را داشت 
و قدرت وی از لحاظ نظری نامحدود بود . 

حکومت ساسانیان نیز مانند اشکانیان به یکعده یبادشاهی و ابالات و 
سرزمین‌ها تقسیم شده بود که درجهٌ وابستگی آنها با دولت مر کزی متساوی و 
یکسان نبود . در تقسیمات اداری کشوری ساسانیان تناسب و هم این تن 


از دو لت‌پارت‌هاست . هم» مرزهای استانها و شهرستانها و هم اصول اتحادآ نها 








ساسانیان 1۱ 
به واحدهای ارتشی و اداری تغیبر کرده بودند . اختلافاتی از لحاظ وسعت 
شپرمستانها وسازماتبای داخلی ا نها تزوخوود داش دروان اسان وناغی‌شان 
بعنی شهر یکنفر حکمران - رئیس ابالت قرار گرفته بود و بر حسب زمان و 
مکان القاب ذبل را داشته است : شاه » شهردار » شهراب » خواتای و مرزبان . 
فرمانروایی (غبر موروثی) بعضی از استانها با امبران سلسله‌ای بوده است که 
سایلتی .تک وواف ,با متر ای که شانوی تاو( که فرقی امه 
نقر ازپرادران وی‌سمت حکمرانی استا نها را بعپده داشته‌اند.آ نها آقب وعنوان 
شاهی داشته و یکی در مرغیانه ( مروشاه ) و دیگر در کرمانی ( کرمانشاه ) 
و سومی در سا کستان ( سکان شاه ) پادشاهی میکرده‌اند . در کتیبه‌های اولبه 
پادشاهاناین‌سلسله لقب مرزبان بچشم نمیخورد و لی‌بعداً مرزبان عنوان‌حکمران 
استان مرزی بوده که در عین حال سمت قدرت نظامی نیز داشته است ولی در 
عوض در کتیبه‌های اولیه بیتاخش (پی‌تی آ خش ) که اززمان پارتهابا آن آشنابی 
داریم دیده میشود . هم چنین لقب وعنوان کانارنگث نیزشهرت داد . این منصب 
بیشتر جنبهٌ نظامی داشته تا اداری و معرف حکمسران شرق ابران در برابس 
کوشانها وافتالیت‌ها بوده است . در ربم اخیر فرن سوم بعد ازمیلاد مقر اقامت 
کنارنکتها مرو توده مور ا اش وان ار ترا هکس ان شیر ان بر 
شپر داشته که مقر اقامت وی نیشابور بوده است . دربارة تقسیمات در داخل 
استانها اطلاعات دفیقی دردست نیست . بعضی ازاستانها به‌تاسوح‌ها و روستا‌ها 
منقسم میشدند . امکان دارد در ابالاتی نظیر خوزستان و سورستان که الاك 
و اموال پادشاه وسیم و زیاد بوده طرز سازمان آنها هم بنحو خاصی انجام 
میشده ودر رأس] نپا استاندارها (؟ ) قرار داشته اند . بطوریکه از کتیبهشاپور 


در کعبه زرعفت > برهیاً بد شهرهای بر که که حوزه‌های روستاهای وسعی 














۶:۲ تاریخ ایران باستان 
داشتها ند از لحاظ اداری در ردیف شهرستانها قر ارداشته ودر رأس آنها حخامی 
با لقب‌ساتر اپ (شهراپ) انجام وظیفه می نموده‌اند . 

علاوه برشمستا نها تقسیمات اداری کشوری بزر کتری وجود داشت که 
یکجاچند شهرستان را تا یکد یگ هید مینمود . بیج اتحادبه‌ها که 
پاتکوس نامیده میشدند معمولا" خویشاوندان پادشاه با لقب «پاتکوسهان» قرار 
میگرفتند . احتمالا" این لقبی است که قباد آ ثرا معمول و متداول کرد . عده 
یاتکوسپان‌ها چپار بود . شمالی ؛ شرفی » جنوبی و غربی. احتمال میرود کسه 
این مفهوم سازسانی با ستّت بی‌تاخش ارتباط داشته باشد و از آنجا سرچشمه 
گنه : 

در رای کليةٌ دستگاه اداری دولت هزاریات که وزور کث فراماتر هم 
نامیده ميشد, قرار گرفته بود . درصورت صاحب منصبان اردشیر وشایور اول‌در 
کتیبه‌های « کعبهٌزرتشت ‏ از وزو رک فراماتر هنوزن کری نیست . این‌منصب 
معمولا" به افراد منسوب به خاندان پادشاه و با تسایند گان دودمانهای بسیار 
مشهور اعطا ميشد مانند مهر ذرسی در دوران سلطنت بزد گرد اول و بهرام پنجم 
و سورن‌پهلو در دوران پادشاهی بهرام پنجم . هزارپات وزور کث فراماتر مشاور 
کل پادشاه بود واختیاراتش تا فرن ششم بعد از میلاد بسیار وسیع بود . مقام و 
منصب وزیر بزر که در دوران خلافت اعراب از خیلی جهات انعکاس همان 
اختبارات وزور کث فراماتر دورةٌ ساسانیان است . 

در رأس دبیرخانهٌپادشاه‌اران دبهرپات بادیپران مپشت‌قرار داشت .تنظیم 
و انشای اسناد مپم دولتی و نامه‌های دییلماسی بعهدة او بود . اران دیهریات 
هم‌چنین ریاست طبقهُ کثیرا لعده دبیران پادشاه را بعهده داشت . و استر بوشان 


سالار رئیس کشاورزان بود در عين حسال نیز ریاست صنعتگران را داشت و 








شانیاتارن ۳ 
خوتوخشیات نامیده میشد . وظیفهٌ او نظارت ومراقبت در وصول مالیاتازاراضی 
و صنایع بود . به موازات او وزیر مالیه امپراطوری اران آمار کر نیز وجود 
داشت که آمار گران یبمنی کسانکه رباست ادارات مالیه شهرستانها رابعهده 
داشتند. تحت نظر او انجام وظیفه مینمودند . خزانهٌ بادشاه در تحت رباست 
و بود . 

امور قضایی در دست روحانیون قرار داشت که اصولا در امور دولتی 
نقش مهمی را ایفا مینمودند . تشکیلات مذهبی زردشتی که از خصوصیات 
برجستةٌ دوران سلطنت ساسانیان است تدریجاً بوجود آمد و پیش از آ نان این 
تشکیلات اصو لا" وجود نداشت حتی یکی از افراد فعال آبین زردشت در قرن 
سوم بعد از میلاد مانند کارتبر در تمام کتیبه‌ها فقط عنوان روحانی ( هریات 
سا مغویات ) دارد و لی ۳ که ددن زردشت فد رسمی دولتّی شد در تحت 
سازمان مخصوصی‌در آ مد ومو بد موبدان ( مغوپاتان مغویات ) ریاست روحانیون 
را بعیده کرفث واین شخ در جریار بادشاه تفوق فوق | لماوم ناد داشت: ور 
همین‌زمان بود که سازمان طبقهروحا نیون زرتشتی که بعداً دربارة آ نهامشروحاً 
بیان خواهد شد » شکل و صورتی گرفت . 

قبل از آغاز اصلاحات خسرو انوشیروان در ابران بك ارتش منظمی 
به‌استثنای کاردسلطنتی و واحدهای مخصوصی که دریادکا نپا خدمت میکردند؛ 
وحود نداشت . 

فرمانده کل ارتش ساسانی اران سیپپات نامیده ميشد و این منصب در 
کتیبه‌های اوليةٌ دوران ساسانی دبده نمیشود و بطوریکه احتمال میرود بعداً 
بوجود آمده است و البته این امر بهیچوجه استبعادی تدارد زیرا پادشاهسان 


۱-گنن به‌فتح اول و سکون دوم به‌معنای گنج ومعرب آن کتن . 











وگ تاریخ ایرآن باستان 
ای (متضوسا باوشاهان دور اولبه ) شخصاً در جنگ‌ها ش ر کت می‌جستند 
و حکمرانان استانها بیتاخشی‌ها و سایرین قدرت نظامی را نیز بعهده داشتند . 
در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان وظائف اران سههیات برای احتراز از 
تمر کز نیروی فوقالعاده در دست یکنفر» به چپار سپهپات تفویض گردید . 
هستَهٌ اصلی‌ارتش» سواره نظام سنگین اسلحه بود و از آزادها تشکیل‌شده بود . 
پیاده نظام نقش نبروی امدادی را بعپده داشت و از لحاظ فنون جنگی چندان 
امتبازی نداشت . ساسانیان در جنگها از سواره نظام مزدور کشورهای متحد 
شود مختنو ضا تن بازان افتا لسعو ارامته تفا وه هبتر وف 

(کارد سلطنتی « جاودان‌ها » از لحاظ فنون جنگی ممتاز ومشخص بودند. 
ارتش ساسانیان از لحاظ فنون نظامی در زمان خود مقام و رتبهُ بزرگی داشت و 
وجه امتیاز آن از قشون پارتها این بود که با فن و شیوه محاصر شهرها که 
از رومیها اقتباس کرده بودند» بخوبی آشنایی داشتند . در حمله که توأم باغوغا 
بود مانثك ار نپا از فیل فیز استفاده میکردند : 

شیوءٌ نبرد و فنون جنگی ساسانیان در ارتش‌های روم شرقی ( بیزانس ) 
و عرب اثر و نفوذ عمیق نمود . 

دستگاه اداری و تشر یفات اداری شاهنشاهی ساسانی بسیار وسیع بود . نه 
تنها ازروی‌منابع تار بخی‌حتی از روی آثار و کتیبه‌ها ومهرها مناصب و عناوین 
زباد اداری ودر باریآن زمان بررای ما مکشوف شده است . نزدیکی به دربار و 
رعایت مقررات و قوانین مربوط به سلسله مراتب که در سنن و آداب درباری 
مورد توجه خاص بود» از خصوصیات ممتاز سازمان دولتی ساسانیان است . 

در این دوره هنوز طر بقه فوش عفا که جامعه را به سه طبقه تقسیم 


نموده بود ؛ رعایت میگردید و البته این تقسیم بندی برحسب شرایط جدید و 








ساسائیاق ۵ 
روش نوینی که بوجود آمده بودمن‌جمله وجود طبقهٌ جدید مأموران وکار کنان 
دولت که در فرون پنجم و ششم بعد از میلاد پیدا شدند وطبقه‌بندی بین‌اصناف 
وطبقات» صورت تسازه‌ای بخود گرفت . طبقه اول روحانبان بودند که درجه 
بندی شده بود واین درجات‌عبارت بودند از:قضاة (دتوار) , موبدان ( مغویات) » 
نظار ( دسئوار ) و واعظان ( مغان اندرزیات ) و در راس کليةٌ این تشکیلات 
موبد موبدان قرار گرفته بود . 

طبقه دوم نظامیان بودند بعنی‌ار تشتاران واشراف و زمین‌داران که چون 
اینان نبزدرخدمت نظام بودند میتوان‌جزو این طبقه نام و طبقه نظامیان از 
یکنوع نبود . وسپوهرهانمابندگان خاندان سلطنت و احتمالا" از خاندان‌های 
بزر که اشرافی به‌این طبقه تعلق داشتند . وزور که‌ها یعنی بزرکان هم جزو 
همین طبقه‌بودند. ۲ . کر بستنسن‌معتقداست که فرق‌بین وسپوهرها و وزور ک‌ها 
دراین بود که وسیوهرها ازاشراف ومالکان‌اراضی بودند و وزور گ‌ها از طبقه 
مأْموران عالیرتبةٌ دولت ولی بطوریکه معلوم است در اینجا نمیتوان حدودی 
قائل‌فه زیرا وسیوهرها غاامقاعات ومثاصب عالبه را در دستگاه اداری‌بعهده 
داشتند و وزور ک‌ها نیز املاك و اراضی زیادی را مالك بودند . 

قسمت اعظم طبقهٌ نظامیان را آزات‌ها یمنی آزادها تشکیل میدادند . 
آزادها درتحت‌اطاعت وزور گ‌ها و وسپوهرهابودند. ازهمین آزادها سواره‌نظام 
چريك بوجود آمده بود و اینان از لحاظ مالی با یکدیگر فرق داشتند بعضی 


خرده مالك و برخی کشاورزان آزادی بودند که وضع زند گاتی آنان باسایر 


اند این سمت تا اوایل قرن کنونی نین در بسیاری از کشورهای ارویایی از جمله انگلستان , 
روسیةٌ تزادی » پروس » اطریش , رومانی ؛ سود و لهستان متداول بوده و افسران سواره‌نظام 
از طبقه اشر‌اف و نجبا بودند . 








3 تاریخ ایران باستان 
کشاورزان چندان تفاوتی نداشت . 

بطوریکه سابقاً نیز اشاره شد منابم تاریخی آزادها را به‌دهقان‌هاو کاتالك 
خواتای ( کدخدا ) تفکيك می کنند . 

ریاست طبقه ارشتاران با ارتشتاران سالار بود . دلایل و قرائنی وجود 
دارد که از روی آنپا میتوان حدس زد که در يك دورة معیّنی‌بمنی‌تا فرن پنجم 
میلادی این مقام را اران سپهیات بعهده داشت . 

طبقه سوم ( که بعدها موقعیکه‌نکک ی ص وسیم اخان ین 
گردید» ازطبقه دوم میجزٌا شد ) کار کنان و مأموران دولت بودند که دیپران 
نامیده ميشدند . علاوهبراینان ستاره شناسان و پزشکان وشعراو نواز ند گان‌هم 
جزو این طبقه محسوب میگردیدند . ریاست این طبقه بادیپران مپشت بود . 

کلیهٌطبقاتی که‌نام بر ده‌شداز طبقات ممتاز بودند وسا بر ین که‌مرردمان‌عادی 
ومعمو لی‌بودند جزوطبقةٌ چهارم محسوب و بنام‌طبقهٌ وستر بوشان‌نامیده میشدند . 
یکی ازقشر‌های| ین‌طبقه‌همان کشاورزان بشمارمیرفتند و لی‌علاوه‌بر کشاورزان» 
در دورة رواج هنر, صنعتگران ( خوتوخشان ) وبازر کانان ( وچر کانان ) نیز 
جزو این طبقه در آمدند . رباست ادن طبقه با وستر بوشان سالار بود ( که در 
عین حال سمت خو توخش‌پات را هم داشت ) . 

مشاغل‌هر بكك از این طبقات و اصناف‌مور و ی بودو | نتقال از مک صنفی به‌صذف 
دیگرتر ها وروت هی کر فک ول الته سا عیان نات ک4زباست امن استافن 
را بعهده داشتند مشمول اینمقرّرات نبودند بطور که مثلا" ازسه‌پس‌مهر نررسی 
مکی‌بنام‌ارواندات سمت هر پاتان هرپات را داشت (مقام دوم‌بعد ازمو بدان‌مو بد) 
وپسردومش ماه کشناسپ منصب واستر بوشان سالار و پسر سوعش کاردار - مقام 
ارتشتاران سالار. ۱ 








شایانان 1۲۷ 


این بود شمه‌ای از خصوصیات اساسی سازمان اجتماعی و دو ی ایران در 


دوره ساسائیان ۰ 


ِ آیین دولتی وتعلیمات مذهپی و فلسفی مخالف 

آین دش که از معتقدات مذهبی حاکم ۳۳ در دوران سلطنت 
ساسانیان بشمارمیرفت فقط در دورء ساسائیان به‌صورت يكث آیبین جامد و مبارز 
که مراسم و قواعد جزئی آن تنظیم گر دیده‌بود, ور آ هد و زر تشتر دشه‌های 
عمىقی دارد و ازمعتقدات قدم ادرانبان وافکاروعقابد ی که در دورة هخامنشیان 
بصورت كث آ بین واحد در آمده بود» سرچشمه می گیرد , 

بطوریکه در فوق کفته شد بعد از سقوط دولت هخامنشیان معتقدات 
مذهبی و نظرات فلسفی گو نانی, که جنبهٌ مختلط وممزوجی داشت» بهابران‌نفون 
کرد و دردور تفوز تمدن بونان درخاور نزدیکک بسط وتوسمه یافت . این‌عقا ید 
جدید در دوران حکومت پارتها با آربین زردشت و سای تعلیمات مذهبی ابران 
بابعان‌عقارنیکدسکر وجود داشخته وور | سسن وروشت ق بو یه خوو اعود کرو 

بنابراین آبین زردشت بعنوان مکث آبین جدید در دوران ساسانیان‌مورد 
تو حه قرارنگرفت بلکه | نجه حائز اهمیت است اشستکه این آیین در دوران 
ساسانیان جنبةً رسمی دولتی پیدا کرد و سازمان دینیآن تنظیم گردید . دراثر 
نوی وها تتو افکان وعقا مکح ظرقته: نظار ات وافگری شا ووفسظ افسایه‌های 
باستا نی‌وه‌سائل‌مر بوط به‌پیدا یش خلقت وجهان که بپیچوجه‌وجه‌تشا بهی‌با آبین 
زردشت نداشت » وارداین آ بین گردید ‌ 

ازمنابعی که در دست هست بطور دقیق نمیتوان تعیین کر که در چه 


تاربخی | بین زردشت درایران به‌اوج قدرت وعظمت خود رسید ودر دوره کدام 








۶:۸ تاربخ ایران باستان 
یک ازیادشاهان ساسائی این تشکیلات داده شده است . 

اخبار و روایات اخیرساسانی تدوین سازمان مذهبی را به‌موّسس سلسله 
ساسانیان اردشیر اول نسبت میدهد و هم‌چنین جمع آور ی کتب اوستا و تنظیم 
قوانین واحکام اي ن کتاب را مربوط باومیدا نند ولی ظاهر؟ اینطورنیست گر چه 
امکان‌کای دارد که نخستین یادشاهان سلسلهٌ ساسا نی چون از لحاظ معتقدات پیرو 
آبین زردشت بودند ازروحانیانآ بین زردشت پشتیبانی میکردند مخصوصاً که 
غود آ نها از تعاط ال وکام با انان بشکی دافیته: بطوربکه معلوم 
است شایوراوّل درامرسیاست مذهب فوقالعاده آزادیخواه بود ودرا بتداء مذهب 
مائوی انا مدت۳۵ سال بدون هیچگونه رادع ومائعی در کشور رواج داشت 
وفقط درزمان سلطنت بهراماوّل آن هم نه‌از لحاظ معتقدات مذهبی‌بلکه از احاظ 
خط مشیاجتماعیا ین‌عقیده‌موردتعرم‌ومخا لفت‌قر ار گرفت. بعدآدرزمان سلطنت 
شاپور دوم ازسال ۳۲۵ بعد ازمیلاد مسیحیان نیزمورد تعقیب قرار گرفتند واین 
موضوع نیزصرفاً جنبه سیاسی داشت . باید دانست که مبارزه با ما نوبان به‌علت 
تعالیم مضر وخطر نالك اجتماعی ] نهابود وبا مسیحیان‌ازجهت ارتباط نزدیکی که 
آ نان در رقابت سیاسی‌بین ابران وروم شرقی داشتند . این امر وضع روحانیون 
زردشتیرا در کشورایران‌تحکيم وتثبیت نمود وازیشرومیتوان گفت که درهمین 
زمان‌بعنی‌دراو اخرفرن سوّم وئیمه‌اول فرن‌چپارم دین‌زردشتی بهبث آ بین‌دو لتی 
سلسلهٌ ساسانیان تبدیل شد . 

موضوع دوران تذظیم احکام اوستا را نمیتوان هنوزدقیقاً تعیین‌نمود ودر 
فصو لگذشته این کتاب بادآ ورشدیم که در روابات زردشتی چنین آمده استج که 
تنظیم احکام وقوانین اوستا چندین بارصورت گرفته است . 

| کنون فقط با کمالاطمینان میتوان گفت که تحر یر اوستا به‌خط اوستایبی 








ساسانیان 2۹ 
در اواسط قرن ششم بعد از میلاد در زمسان سلطنت خسرو اول صورت گرفت . 
مهمتر من کواه ایتکه این ترشته به‌خط شکسته نوده که بسن اسان خظ کته 
ساسانی یعنی «خط پهلوی کتابی» تنظیم گردیده‌است ولی آیا این تحر برمعروف 
همان اوّلی‌است؟ دراین نظرات وعقاید دا نشمندان ومحققین بایکدیگراختلاف 
دار ند. بعضی‌ما ند ح - بیلی معتقدند که اين‌نوشتهةٌ اوستا اوّلین نوشته است وتا 
قرن ششم متن آن فسل‌به‌نسل وسینه به‌سینه به‌وسیلهٌ روحانیون زردشتی انتقال 
یافته‌است واین‌روحا نیون غالا به‌ز بانی کهاین‌سرودها تنظیم شده آشنا نبوده|ند. 
طبق نظرد گر اوستابی وجود داشته که قبلازتاریخ مذ کورتحریر یافته و به‌خط 
اوستایی نبوده واحتمالا" درزمان اردشیر با بکان یاجانشین‌اوبا خط شکسته‌پهلوی 
تواشقه دهم ی ققی فا تر کیبات صدادار زبان اثر مذ کور را مثعکس ننموده و 
خصوصیات حروف بی‌صدا را هم مثتقل دکرده است . تحرربراوستا به‌وسیلةٌ خط 
اوستا برطبق این نظر بت تحریرمجدد وتکراری‌است وا گردقیق‌تر بگوييم بیان 
اصوات و تلفظ کلمات متن‌است که به‌وسیلهُ نك لفبای مصذوعی ومخصوصاین‌امر 
اختراع شده است ( براساس خط شکستهٌ پهلوی ) . 
درهرحال اعم ازوجود وبا عدم وجود يك متن خطی ومدون » روحانیژن 
زردشتی سرودهای اوستا را از برمیکردند . در آ ثارسر با نیو دونانی آهمیت از بر 
کردن اوستا به‌وسیلةٌ روحانیون زردشتی درنتیجهُ عدم وجود وبا نادر بودن‌متن 
خطی , مورد توجه قرار گرفته و در یکی از آ ار زردشتی بنام «منو که هرات» 
حافظهٌ ضعیف و نسیان بررای‌یکنفر روحانی‌زردشتی درردیف کفروالحاد ویکی 
ازمعاصی کبیره به‌شمار آ مده‌است . درهمان متن‌اوستااهورمزدا خطاب‌به‌زردشت 
وین هی کاه کش دهای وا ازیی کت وین قسمف کوچکی آ 1 اف موش 


تماید اهورمزدا از بوشت بفاصله «یهنا وضخامت‌زمسن» روان و را انتقال‌مسدهد 
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1 ۷ وه سین نم سا تف 0 





وی 96 توا ازخط ِ# زردشتی «خط کتایی رت 
سنّت ازبر کردن اوستا تا کنون درمیان روحانیون زردشتی‌هندوستان‌ودر 
ابران در یزد متداولومعمول است . 
درموقع تنظیم قوانین واحکام اوستا کتب مربوط به‌حقوق وعلوم‌طبیعی و 
هیمّت واخلاق که درظرف مدت دورهٌ سابق تنظیم شده بود به کتاب مز بور منضم 


گردیف ۲ بعضی. ازتاً لیفاتی که‌وارد او ستّاشده درزمان‌شایوراول تا لیف و یا تدو ین 
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گردیدهز براشاپور اوّل طبق‌نوشتة‌تاریخ نه‌تنهاحامی آزادی مذهب بود بلکه‌از 
علم وادت فر تعقیتا ی گر وهای 1 علاقه‌و توجه خاصی نسبت به‌تر جمهٌ 
علمی بونانی وهندی بزبان ادرانی معطوف مبداشته است . ازینرو اوستا 
مجموعه‌ای است حاوی افکار و معتقدات مذهبی و فلسفی و علوم واطلاعات‌زمان 
خود . مثلا" کانها و سرودهایی که منسوب بهموسی شین ژردشت است ممعلق 
بدوران قبل از هخامنشیان میباشد و اوضاع و احوال جامعه‌ای‌را که هنوز در 
آخرین مراحل بر بریت‌بودهاند» مجسم‌مینماید . قسمت‌های دیگراوستا دردورة 
پارتها تدوین شده و قسمت اعظم آن به دور ساسانیان تعلق دارد .اوستا دردوره 
ساسانیان نیز بزبان غیر رایج روحائی تنظیم یافته بود . از آنجابیکه این زبان 
حتی برای اغاب از روحانیان نیز عفهوم نبود بزبان رایج آنزمان بعنی پهلوی 
ترجمه شد و بهمین زبان نیز تفاسیری برای متن اصلی کتاب تهیه گردید . این 
ترجمه و تفسیر بنام زند شهرت مافت واز همین‌جا در قرن گذشته در اروپابطور 
اشتباه کتاب مقدس زردشتیان را بنام « زند اوستا > نامیدند . 

از اوستای دورء ساسانی فقط بعضی از قسمت‌های آن بدست ما رسیده. 
متوان:ابتطور حفش ود کهسایر قسمت‌های اوستناافر اف اسعیلای آغرآن در 
فرن هفتم بعد از میلاد به‌ابران محو شده است زیرا در دوره‌ای که ساسانیان 
منقرض شدند و زردشتیان در وضع بسیار نامساعدی قرار گرفتند آن قسمت از 
اوستا را که ارتباطی با مراسم و آداب مذهبی نداشت و اهمیت خود را ازدست 
داده بود» قافن استدساخ فکر‌دند و 

در بارةٌ موضوع و محتو بات اوستای دور ساسائی فقط از روی خلاصه 
مندرجاتی که در قرن نهم بعد از میلاد در یکی از آثار زردشتی بنام دنکرت 


ثبت شده, میتوان اطلاعاتی بدست آورد . 











تفگ تاریخ ایران باستان 

3 یی فستیا ان شتا که بدست ما رسیده و هم چنین مطا لعه 
در دینی که اولاد و احفاد زردشتیان مقیم ایران و هندوسان پیرو آن‌هستند» 
نمیتوان در بار آبین زردشتی که در زمان ساسانیان در ابران رواج داشته 
قضاوت کرد . باستناد تواریح بونان و ارمنستان قدیم و تواریخ سریانی آبین 
زردشتی در دوران ساسانیان بمراتب پیچیده تر و غامض‌تر بوده ودر تحت تأثیر 
و نفوز شدید مذهب آسیا وعقاید ممزوج ومختلط ی که در دور پارتها ویونانیان 


" مینی بر جنک 


در خاور تزديك رواج خاش قر او کر فقه استان فتاه تون 
وستیز بین دو مبدء روشنابی خدای اهورمزدا با مبدء تاریکییعنیاهر بمن‌جزو 
پایه واسای مذهب زردشتی‌بوده است. مبداء روشنائی خدای اهورامزدا بامبداء 
تاریکی یعنی اهریمن در مبارزه است . اهورمزدا و رقیب وی اهریمن در این 
مبارزه تنها نیستند . تزدیکتر بن معاونان و باران اهورمزدا مخلوقات اولیهٌ او 
هستند کهءبارت ازشش ربا لو ع‌جاو دان «[ مشاسینتان»هستند که هربك از آنها 
تصوبریاز آفر ید کار است‌و بر دیف بدنبال بکدیگرمیآ بند.او لی‌وهومانه (وهمن) 
که معنای‌تحتا للفظی آن « یندار نك » است واوحامی ویشتیبان حیوانات مفید 
در روی ژمین میباشد . بدنبال او آرتاوهیشتا ( ارتاوهیشت ) است بمعنای « حق 
و راستی»است که مصور حق و نظم وعدالت پرود کار است و آتش نیز درمالکیت 
او است .آ مشاسپنت بعدی خشاتراوایربا (شهریور) است بمعنای قدرتمطلوب 
بمعنای تجنم اعتبار وقدرتاهورمزدا وحامی‌فلزات درجهان مادّه وسپنتا آرمامتی 
(سینتارمات) بمعنی«نشت‌با > درمقا بل «نیّت‌ناپاك » اهرمن و ثشانةٌ صبر ویشتیبان 
ژمین . دو | فققآن خاش ۹ ارتساط بسیار تزدیکی با م‌ دار ند کین از آنها 
خواروتات (خرداد ) بمعنای «صحت وعافیت» است ودیگری امرتات ( امرداد ) 
بمعنای « جاودانی > حامی آب و گیاهان . برای هر بك از آمشاسپنتان در تقویم 


۱ 6صصعتاهی(1 











ساسانیان 1۳۳ 


زردشتی ماهی تخصیص داده‌شده بود ودر هرماه‌هم روزی ما وهومانه بازدهم 
و روز دوم هرماه بود . هريك از آمشاسپنتان يك گل مخصوص بخود داشت که 
نشانهٌ رمزی بود : مثلا وهومانه گل باسمن وخشاتراوبرا گل ریحان و غیره . 
هريك اژ آمشاسینتان دشمنی دارد که در اطراف اهویمن قرار گرفته است : 

اهورمزدا باران و یاورانی نیز دارد که رتبه و مقامآنها پایین‌تر است و 
آنها عبارنند از بازانپا که مهمترین آ نپا عبارتنداز تیروی عناصر طبیعت واین 
طریقه را زردشتیان از عقاید ملل باستانی اقتباس کرده‌اند . عاصر مذ کور 
عبار تند از آتش و آب و خورشید و ماه و تیش‌تریا (تیر)- یعنی ستارة سیروس 
که در امر کشاورزی نقش مهمی را ابفامینماید وفرستنده باران بر روی زمین 
است . خدایان مشهوری نظیر میترا» آ ناهیتا روگنا (ورهران) هم‌از جمله 
بازاتها بودند . 

ارواح پاك و نيك نیزجزو هواخواهان وحامیان اهورمزدا بشمارمیر فتند 
و آ یا عبارت بودند از فر‌هوشی ( فراوارت ) که نمونه و صورت ارواح كلية 
مخلوقات یاك دود . 

نیروی تاریکی یعنی لشکر بان‌اهر یمن نیز تعدادشان‌فوقالعاده زیاد بوده 
است و عده آنها بر قوای روشنایی تفوق‌داشته است وآنپا افراد بازاتها هستند 
مانند دیوها و شیاطین که بصورت عجایب منفور و مسخ شده‌ها و جادو گران 
و فریب‌دهند گان شرور ( پاريك‌ها ) ظاهر میشوند . این موجودات بهمراه‌خود 
نابودی میا ور ند و دروغ ‌ دروج در مقابل آرتدای اهورمزدا ) و نقص و عیب را 
مجسم هستاز فق.. از اشکوفه انیت ۱ کوماتفت دار رش | سای ر هوحانه ) 
آثشما « یظ وغضب وغارت > ناسو » آ ی دهاکا و بسیاری دیگر آژهمین قبیل . 


تمام جهان یه مخلوقات اهورمزدا واهر دمن تیم مسشو ند ۳ این مقاسهٌ 











تصویر ٩۷‏ - سک بهرام اول با نقش آتش مقدس. 


دوصدء چنان ون زردشتی قوت گرفت که‌اثرات آن در لغت فبزظاهر گردید 
بطوریکه در کتاب اوستا به تناسب اینکه مفاهيم به کدام يك از موجودات 








ساسانیان ۰:۳۵ 

خیر و با شر ارتباط دارد » بالغات و الفاظ مختلفی بیان میگردد . 

مبارزه و نزاع بين دو مبدء طولانی است ولی عاقبت باید دك نزاع قطعی 
و نهائی‌بین آ نها روی دهد واهورمزدا غالب گردد. آ نگاه فتح وپیروزی‌روشنابی 
در تمام جهان اعلام خواهد گردید ۱ 

در آبین زردشتی برای انسان وظیفهٌ مهمی در اين مبارزه تعیین و مقرر 
ی است . طبق عقیده زردشتی انسان از روان و تن تر کیب شده و روان 
مقدم بر تن بوده است. انسان در دوران حیات خویش مخیر است که خیر با شر 
را بر گزیند و هم‌چنین خالق خیر و شر گردد ولی این موضوع دلیل بر عدم 
مسئولیت و عدم مجازات نیست . در موقع مر کث تن آدمی می‌میرد ولی روانش 
پس از چهار روز به‌جهان دربکر می‌شتا بد وسیر وسیاحت وی در آن جهان منوط 
و موقوف به‌این‌است که دوران زند گانی‌خود را در ایين جهان چگونه کذر انده 
است . سپس به پل جزا ( چین‌وات ) میرسد و در آ نجا سه تن از بازاتها وی را 
محا کمه می کنند و كليهٌ اعمالی‌را که در روی زمینانجام داده» می‌سنجند . 
روان شخص ف نان به راحت از بل هی کضوو و به نزد اهورمزدا می‌شتاید در 
حالی که‌روح کنه‌کار به‌قعر جهنم فرو می‌افتد . 

فرد موّمن و بی گناه در روی زمین باید از سه اصل مهم اخلاقی که از 
دستورها و تعالیم زردشتی است بعنی « پندار نك » و ه گفتار نيك » و « کردار 
نك 6 پیروی نماید . باید پاتمام قوا در دوران زند گی ممدء روشنایی را باری 
کند. تقسیم وتفكيك موجودات زمین به آ فر بده‌های‌اهوره‌زدا واهرریمن متضمن 
بکرشته مر اسم ودستورهابی‌بود که نجامآ نهامیبارستی‌شخص‌مومن‌را ازیلیدی و 
موّانست‌ارادی وغیرارادی با آ فر بده‌ها و نبروهای‌تار مك‌محفوظ ومصون بدارد . 


۲۱۵۳212 رها رهاک ۲۲۷2 











۶:۳۹ تاریخ ایران باستان 


آیین زردشت از لحاظ عقاید مر بوط به‌پیدایش جهان وقیامت دارای‌نکاتی 
اشت. ک4ران آیین را با ادبانی مانند مسیحیت و یهود مر تبط میسازد وا در 
طبق تألیف « بونداهشن > که به‌زبان پهلوی باقی مانده و نقل داستان دمدات - 
نسث اوستایی است که مفقود شده , قبل از ببروزی نهایی و بر بدی 
تباگقیات ( سو‌قان )در وی زمین طیو کتک وقیامت وربا شیل‌هرو کارن 
آغاز میگردد . آنگاه روز جزا فرا میرسد و بیاری فلز ذوب شده»بدی ازروی 
ی 

بعضی از عقاید و افکار نپضت‌های مشابه مسذهبی در آبین زردشتی وارد 
شده است . یکی از این عقابد که ظاهراً در دور ساسانیان رواج زیادی داشته 
این بوده که‌اهورمزدا واهریمن به‌وسیلهٌ مك نیروی عا لی‌تری که گاهی ] ثرا با 
فضای لابتناهی ( تواشا ) و غالباً با زمان نامحدود ( زروان ) مقایسه عیکردند» 
تایه ده استه تایر این دای وروان: بالانی از اهووهزدا قتراو میگرفت و 
منبع تمام هستی و آفر بنش‌بود. در تجتّم عقیده مر بوط به زروان» انمکاس روح 
تعا لیم‌عر فا نی رایج در آسیای مقدم اما اما هویداشت.: 

بطوریکه نویسندگان معاصر از منایع روم‌شرقی‌وسر با نی وارمنی‌متذ کر 
شده| ند درآ بین رسمی زردشتی, « مهر » خدای[ فتاب(میترا) مقام مهمی راحائز 
دوده است . 

آین میترا جنبةٌ ابرانی دارد واز زمان هخامتشیان نیزوجود داشته‌است 
و در قرون بعد در مدیتر ان شرقی مخصوصاً در آسیای صغیر رواج زیادی پیدا 
کرد . در محیط نفون بونانیان میترا راباآپولن برابر میداستند. زمانی این 
خذعب در آمیراطووی ووم غرفی شهرت و غعسروفیت فر‌آوآنی:دافت: ء جر آ من 


زردشعی در ستش عمصر اتش (اتور) که ده صورت خدای ورترا کن ( ورهران ) 











ساماثتان 1۳۷ 
نیز مجسم‌شده, چنان اهمیت واه کفیبا نان و ردان زا اش پرست‌شتا تلود 
کر 2 ربا لنوعهای اصلی‌ومهم | ناهیتا بود که گاهی به‌صورت! لهٌقدیم‌حاصلخیزی 
وحان‌بخش تیروی‌طبیعت_] ناهیتاوزما نی بشکل بدو خت دختر خدا با ی کهور | شقن 
زردشتی‌صورت| نسان‌پیدا کر دهو نام« دن‌مزدا باسن» نامیده‌میشد,ظاه رمیگردید. 


آیین بیجیده‌ای که‌عمیقا مطا لمه شرده بود» بوسیلهٌ عددٌ ژیادی‌اژروحا ثبان 





اداره‌میشد.محل| نجام عبادت بر ستش- 
کاههاتی مود که منم و باس 
معند است: قی انز کت در شبز ۱ 
واقع در آذربایجان غربی بعنی معبد 
یادشاءوطبعه نظامیان دوم آ تورفر نگ 
معبدطبقةٌ روحانیون واقع درپارس و 
آ تور بورزن‌مهرمعبد کشاورزان واقع 
در خراسان . دراین معاید نمی‌باسثی 
نورخورشید نفون کند ودرمحر اب آ نها 
آتش مقدس میسوخت ومراسم مذهبی 
باخواندن سرود وقرائت متون مقدس 
ضتو راب می گرفت . در این مراسم 
آشامیدنی مقدس خائوما ( خم 4 
بر آبر باهمان‌سومای‌هندی‌بود, نوشیده 


هشد ۲ رقاصه‌ها . موزه ارمیتاژ دو لعی لین گراد 


۱- شیز شهری‌بوده است درجئوب شرقی دریاچهٌ رضائیه س کاخ تابستانی خسروپرویز در این 
شهن بوده است و خرایه‌های‌آن باقی وبه‌نام «تخت سلیمان» معروف است . 











۶۰۳۸ ناریخ ایران باستان 

این‌معا بد اراضیزیادیرا در اختبارداشتند و هدادای گرانبهابی تقدیمشان 
میشد . روحانیان عالی مقام ازطبقات بسیار مقندر جامعه به‌شمارمیر‌فتند . علاوه 
بر آن روحانیان‌با بت| نجام‌مر اسم‌مشکلی که ادا فان کت سر یتوافت 
انحام دهد » عواید زیادی بدست میا وردند . 

با توجه باینکه امرقضاوت نیزدردست روحانیان بود.میتوان استنباط کرد 
که نقش روحانیان در دوران ساسا نی به‌چه نحو بوده است . پرواضحاست که‌مردم 
آ نزمان هر وقت با دو لت و اشراف سر‌سازش نداشتند علیه آ ین روحانبون‌دست 
به اقداماتی میزدند . 

عدم رضایت مردم از مأموران دو ات و روحانیان جثبةٌ اعتراض مذهبی به 
خودمیگرفت و ازینرو کلیةٌ عقاید و تعلیمات دینی وفاسفی که علیه آ.مین‌رسمی 
زودقتی افاهد که اسع با یه مورو نوج ما فرار کیره » عفاون قاس :دولت 
ساسانیان يك مکتب مذهبی و فلسفی پیدا شد که در تاریخ بشربت نقش مهمی‌را 
ایفا تمود و این تعلیم همان است .که بنام تما لیم مانوی شهرت مافته است و 
بطوریکه در اخبار آمده مسس وموجد این تعالیم شخصی بود بنام مانی که از 
بك پدر ومادر مشهور ومعروف ابرانی به‌وجود آمد . مادر وی‌از نسل پارت‌هااز 
دودمان کام‌ساراکان بود. مانی درحدود سال ۲۱۷/۲۱۹ در جنوب بابل با بصرصةٌ 
گیتی نهاد وفعالیت عمومی خویش را درسنین جوانی دردوران پادشاهی اردشیر 
آغاز کرد . وی به هندوستان سفر کرد واولین جامعةٌ پیروان خود را درآن 
کشور بوجودآ ورد . هنگام مراجعت به‌تیسفون که مقارن با روز تاح گذاری 
شایور اول بود از طرف شخص بادشاه با لطف وعنادت خاصی مورد استقبال قرار 
گرفت و اجازه ترویج و انتشار اندیشه‌های نوین او در ایس‌ان به وی اعطا 


کف 








ساماتتاق 1۳۹ 
بعقیده مانی تعالیم او میبایستی جنبهٌ جهانی وعمومی یبدا کند وجانشین 
کليةٌ ادبان موجود در آتزمان گردد . بنابراین مانی با کمال آ زادی اشکال و 
صور خارجی ادبان معروف در آ نزمان را از قبیل آیین زردشتی و بعداً مسیحی 
و بودائی رامورد استفاد خویش قرار داد . 
عقبدة اصلی مانویان ما نند آبین زردشتی‌همان عقمده تئنین است . بعقىدة 
9 جهان عرص مبارزه دواصل روشنایی و تاریکی است . درجپان خالك عناصر 
روشنایی و تاریکی با یکدیگر ممزوح و مخلوطند وهدف پیشرفت وموفقیت‌در 
این جهان, آزادی و تفکيك عناصرروشن ازتاريك است . عقابد وافکار مانویان 
در بدوامر مربوط به اصول آفربنش جهان و روزجزا و آخرت که متطین 
خصوصیات | فسا نه‌های‌زر ها شوه نا و تعا لیمعر فا نی‌دوره نفوذ تمدن‌وفر هنگی 
بونانی وقرون اوليهٌ عصر مسیحیت از جمله عرفان‌سریانی را منعکس میسازد . 
باید بادآ و ر شد که مذهب مانی هم در غرب در حدود امپسراطوری روم 
شرقی» هم درشرق در ابران و آسیای میانه و حتی دورتر در آسیای مسر کزی و 
چین بسرعت انتشار بافت وهر قدر در غرب به‌مسیحیت نزدیکتر شد تغییرشکل 
و صورت داد و در شرق عوامل و آثار مذهب بودا را عرچه بیشتر جذب وجلب 
نمود . 
بعقيدة مانویان انسان بارفتار و کردار خود به‌باری هستی خوش بابدبه 
رهایی ذرات روشن وجود خود وجهانی که اورا احاطه کرده است» بکسوشد و 
بدیئوسیله میدء روشنابی را درمبارژه و نزاع با بدی باری کند بنابراین انسان 
تباید موجودات مشابه خود و حیوانات را از بین ببرد و از خوردن گوشت بابد 
پرهیز ورزد وزند گانی وی باید مطابق اصول ومواز ین‌اخلاقی باشد. وجه‌تمایز 


طبقهٌ + بر کزید گان » برسابرسکنةٌ این جهان این بو کهآ نها نمی‌بایستی 








5 تاریخ ایران باستان 
ازدواج کنند ونه‌تنها گوشت‌نخورند, بلکه‌حتی گیاها نی‌راهم که‌خوراحیوانات 
است نبایستی بچینند و اين کار را باید اهل دئیا بجای آنها انجام دهند و 
بر گزی دکان موظف بها نجام عبادت بودند تا گناهان اهل دنیا » دراشر چیدن و 
زائلکردن رستنی‌ها, مورد عفو و بخشش قرار گیردو نیزتعا لیم‌مانی را درجهان 
| تشاردهند تا گناهانی که دراثرزندکی‌عادی داشته‌اند بخشوده شده وارد بپشت 
شوند ویس ازيك دوره تغییر صورت هربار بصور واشکال تازه‌ای در روی زمین 
ظاهر شوند تا بدین ترتبب به روشناهی ملحق گردند (اين نظر ات و عقاید بدون 
تردید با عقیده تسلسل سمسار وتناسخ بودائبان منطبق است) . 

تما لیم مائی که علیه حکومت وجوروبیداد گری بود واصول عالیاخلاقی 
را ترویج میداد بسرعت درمیان سا کنان شهرها ازفبیل بازر گانانوصنعتگران 
رواج بافت . 

در بدوامر پادشاهان ساسانی ( شاپور اول و برادرانش فیروز و مهرشاه و 
پسر وجانشین شاپور هرمزداوّل) هنوز ازجانب مانویان احساس خطر تمیکردند 
وچون‌تا آن زمان‌يك سازمان روحانی‌محکم و استوار بهوجودنيامده بوداز ترویج 
و اشاعهٌ مذهب مانی ممانعتی نمیشد ولی هنگامی که تبلیغات آنان جنبةٌ ضبد 
دو لتی وروحانی پیدا کرد» تضییقات شدیدی علیه این مذهب و یداش اعساق 
کردید . بفرمآن بهرام اول درحدود سال۲۷۹مبلادی مانی رایهز ندان افکندند 
بطوریکه درهما نجاجان‌سپرد وچیزی نگذشت که‌جا نشین وقائم‌مقاموی‌سی‌سی نی 
نیز اعدام‌شد ومانوباناز نشرواشاعه رسمی‌مذهب خو ش‌ممنوع ومحروم گردیدند 
ولی باوجود این تضییقات چه درپایتخت کشور بعنی‌در تیسفون وچه در بابل ( که 
مدتها مر کز مانویان بود ) و هم‌چنین در شهرهای بزر گی از قبیل گندی‌شاپور 


در خوزستان که با بروامی ما نی‌در آ نجا بهلا کت رسد عده پبروان بنحوشا بان 
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توجپی زباد می‌شد. دراثراین‌فشارها عدء کثبری‌از آ نان به کشورهای روم‌شرقی 
مپاجرت کردند و در ] نجا نیز تعالیم مانی را پسرعت رواج دادند . کلیسای 
هسیعی نیز مافته وروفشانلست:به ماتوبان رفتار سعتی دافت. وخود آ شا 
مشتمل بر مناظرات مسیحیان وما نو یان نشان میدهد که تا چه حد نفون و قدرت 
۲ نها شید بوده است.. من خجمله ۳ لیفات «پدر کلیسا»او گوستین که در جوانی 
خوداز ببروان مذهب مانی بوده» هو دد همین مطلب است وهم‌چنین رسوخ تعالیم 
عن کو ردو بنن ملل‌فرون وسظی از فسل باولی کیان‌ها: کوندرا کنت‌ها ازارمستان 
و آلبی گو س‌هادرارویا وبو گومیل‌ها دریلغار»جپات‌یابداری‌این مذهب رانشان 
میدهد . سر نوشت ما نویان در مشرق مساعدتی بوده است . تعالیم مانی درمیان 
بازر گانان سفدی آسیای میانه و مستملکات آنها واقع در واحه‌های تر کستان 
چین و در بین کوچج‌نشینان آسیای مر کزی پیروانی پیدا کرد . ارتباط ما نوبان 
شرق به زودی باهم کیشان‌غربی خودقطع شد واز لحاظ سازمان ازتبعیّت مر کز 
مانویان واقع دربابل امتناعو رزیدند. مذهب آ نپاباصورت اوليهٌ خودبکلی فرق 
کرد.دراواخرقرن هشتم خان‌او یغورمذهب مانیر امذهب حکومتی خودخواند . 
ایا ژزبادی ازمانی و قا کر دافشن متعلق به فرون هشتم و نهم در تر کستان‌چین 
بدست آهده است . 

جنبه ۳ و تار یخی فعالیت مانوبان نیز حایز اهمست است. شخص 
مانی آثار زیادی بزبان آرامی شرقی و هم‌چنین بزبان ابرانی ( پزبان فارسی 
میانه ) نوشته بود . اثری که به شایور اهدا کرده‌بنام « شاپوره‌کان > باین زبان 
افته کر ان تعالیم اساسی خودرا شرح داده است . مانی بمنظور ترویج وتبلیغ 
تعا لیم جدید خودبرای انتقال متون فارسی میانه ازخط مختلفالشکل سریانی 
ار اتکلی ۴ فاد کزنوخرسله ا یط روف تا داز ونان فارصیر با سانش 
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سم وود 


تصویر ۹ نفشهٌو آ نشکد؛زردشتی درشاپور. 
و بخوبی قابل انتقال بود . مانی از استعمال هزوارشهای آرامی و تحریر املاء 
لیات ادرانی بکلی صر‌فنظر کرد و همس امر سیت شد که آمر خواندن سهلتر 
گردید.این خط جدید درایران به‌استثنای جوامع مانویان موفقیتی کسب نکرد 
و حخط دهلوی مانتد سایق مورد استفاده روحانءون زردشعی قرار داشت .۰ 
نقاشیهای در روی دبوار و مینیاتور مانوی نیز که در موقع حفاریهای 
تورفان و خوچو کشف گردیده» سیار قابل آهمیت است . 
مقاومت مائویان علبه دو ك و ددن رسمی جنبه منقی داشت ولی از همسن 
مذهب مانی اک 


پیدا شد که نزاع و مبارزء علیه شر را در دنیا ترویج 


من ها 











ساسانیان 1*۲ 
میکرد و این‌مبارزه دردرجه‌اول بادو لت ملولا لطوایفی وروحانبان و خانواده‌ها 
و مالکان بود . طبق اطلاعاتی که در دست داریم در اواخر فرن سوم بعدازمیلاد 
بكث عقيدة افراطی چپ ۳9 پیدا شد که پیروان آن خود را « در ست‌دنان > 
بعنی « حنیف ؟ مینامیدند و از موّمنان آیین حقیقی میدانستند . 

نویسنده روم شرقی مالالا( قرن ششم بعداز میلاد ) ابنطور روایت میکند 
که‌دردور سلطنت‌دیو کلسین (یعنی دراواخر قرن سوم ) در روم مبلغ ومروجی 
پیدا شد بنام‌بوندوی. وی از پیروان آیین مانی بشمار میرفت و می گفت کسه 
برد بین خیر و شر به پیروزی خدای خیر پایان یافت ولی نه به‌طور کامل . 
سپس بوندوس به‌ابران عزیمت کرد و در آ نجا به نشر تعلیمات خود پرداخت و 
نام درست‌دینان گرفت. درعلم تاریخ | کنون عقیده‌ای و جود دارد مبنی‌براشکه 
بوندوسی همان زردشت است که بعضی از منایع تاریخ مشرق زمین او را موسس 
همین تعلیم میدانند . 

در بدوامر چنین بنظر میرسد که پا مقایسهٌ پا مذهب مانوی اساسا در 
این تعلیم چیز تازه‌ای وجود ندارد و لی تسایید اینکه پیروزی خیر بر شر تا 
اندازه‌ای انجام شده آدمی رابراین داشت که برای غلبهُ اساسی وپیروزی‌قطعی 
بر بقابای شر باید فعالیت بیشتری ازخود نشان دهد بنابراین‌میتوان فهمید که 
چرا این تعلیم پرچمدار يك نهضت بزر کث ملی در رن پنجم درایبران شد ونام 
این نهضت همان‌نیضت مزد کیان است که بنام پیشوا و موسس آن مزدث نامیده 
شده است . 

مزدك از این تعلیم تازه برای مبارزه با دولت استفاده کرد . جنبهٌ دىنی 
و فلسفی وروحانی واخلاقیاین تعا لیم‌ظاه را مورد توجه وعنایت مزدك نبوده‌است 


بلکه در رضت مزد کیان جتگا در خواستها و نظر های اجتماعی د بده‌مشود. 








۶ کاریغم ایران:باستان 

مزدك قب‌گقایه که چون زمانی فرا رسیده که اصل ۳۹ بر اصل بدی 
پیروز شده و بدی فاقد شمور و اراده وموجد هرج ومرح کامل وبی‌نظمی مطلق 
است‌نا براین انسان بابد بکوشد تابقابای شر را از روی زمین محو وزایل کند 
پشتیبان و رواح‌دهندة این‌شر بیش‌ازهمه دستگاه‌دولت میباشد و مظاهر آن‌عدم 
مساوات‌احتماعی وما لی‌در بمن‌مر دم‌است با بر این دردر جهٌاول بیدا ین‌عدم‌مساوات 
از ببن درود . ازاین جهت نموضت مزدك يك تعلیم دسنی نبود که بطور منفی اقدام 
نماید بلکه تعلیمی بود علنی بر ضد دولت ماو الطوایفی آنعصر . علاوه بر آن 
نهضت مزدك بیشتر جنبةٌ آزادی خواهی مها مه کاس کساو یف داش 
و بهمین جهت است که طبری مورخی که به‌زبان عربی تساریخ نوشته ( قرون 
نهم و دهم بعد از میلاد ) مزدك را « مروج مذهب زردشت در میان مردم ساده » 


مسداند . 


1 فبضت مزدك و پادشاهی قباد 

قباد از یادشاهانی بود که با نوضت‌مزدمو اجه گر دید . از همان‌روزهای 
اول سلطنت در وضع بسیار سخت و خطر نا کی قرار گرفت . از طرفی در کشور 
کروهی از اشراف و نجبا به رهیری زرمهر فرمانروابی میکردند و از طرف 
دیگر نهشت مزد کیان روز بروز کسترش می‌بافت و خواسته‌های اساسی آنها 
رفع عدم مساوات مالی‌و از بین بردناشکال‌جدید خا نواده‌بود که‌جا نشین‌مناسبات 
و موازین قبیله‌ای سایق شده بود . قباد میبایستی یکی از این دو طریق را 
بر گزیند و ازینرو نهضت مردم یعنی مزد کیان را مورد پشتیبانی قرار داد . 
در کث عللی که قباد را واداشت چنین تصمیمی اتخان نماید از دبر زمان مورد 


توحهوعلاقة مورخان‌وده‌است وحتی نو دسن دگانابرانی وعرب درفرون وسطی 
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سعی داشتند که‌این مطلب را روشن سازند. درعصرحاضر نظرات وعقاید مختلفی 
و باه وضو تاره ما یک مان ردان کر سین متفه 
است که‌قباد قلبابه مزد کیان گرائید وازهو اخواهان‌حقیقی [ نها بود و این نظ 
رادر یکی از آثار خود که به نهضت مزد کیان تخصیص داده کاملا" شرح میدهد 
وباز همین عقیده ونظ‌را تحت قیود وشروطی دریکی از آثار مهم وبزر گه‌اخیر 
خود که در بارة تار بخ وفرهنگک ساسا باه تکرش ور اورتاهان ماه : 
کر بستنسن چنین مینویسد : « ... هيچيك از منابع تاریخی معاصر و یا گذشته 
صفات وخصوصیات منفی برای قباد قائل نیستند نه‌پرو کویی که مفتون و واله 
اوست ونهآ گافی که‌اورادوست ندارد ونه ای بشوستبلیت که ازوی‌متشفر است. از 
طرف دی گر درمنابع اشار از بادی و جود دارد که بر صمیمیت و خلوص‌رفتارو کردار 
اودلالت‌دارد.» درسال ۱۸۷۹ت . نلد که‌باتکاء و باستنا دگفته‌های بك‌محقق بز رکه 
مانئد[. گوتشمید در تحشیه‌ای که درترجمهٌ قسمت ساسانیان تاربخ طبری نوشته 
اینطور میگوید : «... روابط او( قباد ) با مزد کیان شگفت‌انگیز است و درهر 
حال (بطوریکه گوتشمید به‌من اظهار کرد) این رفتار را اینطور میتوان توجیه 
کرد که به‌متظور ویران ساختن بساط اشرافیت بوده است ... > بعد میدو سد : 
«... اتحاد قباد با مذهب جدید بطوریکه بیان شد دلیلی جز این ندارد که او 
میخواست ضر بت شدیدی به‌اشراف‌مقتدر وافتخارات خانوادگی و نفون وئروت 
آنها وارد سازد وبعلاوه باترویج و تعلیم دستورهای این آربین بین‌مردم وجامعه 
زیرپای روحانیان را که روابط بسیار محکمی با اشراف داشتند سست وخالی 
میکرد ۲ . تجز یه و تحلیل کليةٌ وقایع وحوادث دوران ساطنت قباد موّبد تفسیر 
وتعبیری است که آ. گو تشمید وت. تلد که از وقایع آن عصر بیان نموده وصحت 
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33 تاریخ ابران باستان 
آ ثرا ازلحاظ تاریخ ثابت و مدلل میدارد . 

قباد دراو لین فرصت تصمیم گرفت که‌از تحت قیمومت سنگین‌زرمهر خارج 
شود . وی ازمنازعات واختلافات موجود دربین اشراف‌استفاده کرد وبه‌تحر يك 
او زرمهر به‌وسبلهة رقیش‌شایور ازدودمان مپر ان بقتل‌رسید. چیزی‌نگذشت که 
شاپورهم محتملاً بهمان سرنوشت زرمهر گرفتارشد زیرا از اودیگر خبری در 
دست نست ولی شکست اشراف صرفاً بهوسیلهٌ دامن زدنآ تش اختلاف و نفاق 
بین اقوام مختلفه امکان‌پذ بر نبود و ازینرو قباد با مزد کیان عهد اتحاد ودوستی 
بست . خواسته‌هنای هزد کسان ضربتی بود که اصولا بر مالکین وارد میشد. 
مصادرء اموال خانواده‌های اشراف ومتلاشی‌ساختن روابط و مناسبات قبیله‌ای 
آ نها یکی از نقشه‌های پادشاه بودالبتّه ما نميدانيم که قباد تا چه‌پایه‌ازمزد کیان 
پشتیبانی کرد و لی دلائلی دردست هست که میتوان ازرویآنها حدس زد که‌قباد 
ازاجرا و انجام تمام خواسته‌های مزد کیان خودداری کرد و میکوشید تا این 
نیت را تا حدامکان محدود سازد ۳ علیه‌آن عده ازعناصر جامعه که دشمن 
پادشاه بودند و خطراتی ازجا نب آ نها متوجه وی میگردیده پکار بندد. پرو اضح است 
: که عده‌ای ازاشراف که‌به‌هواخواهی‌و طر فداری بادشاه بر‌خاسته بودندتوا| نستند 
امتبازات خویش را حفظ کنند . 

درهرحال این‌مبارزه فوقا لعاده شدید بود ویس ازهشت‌سال که از دوران 
زمامداری قباد ی کشا درسال 241 بعد ازمیلاد صاحبان مقامات عالیهُ کشور 
قبادرا ازیادشاهی‌معزول کردند واورا به «قصرفر اموشی»افکندند.حتی‌ازاطراف 
وا کناف کشورصداهایی نیز بلند شد» از جمله‌حکمر ان‌خراسان گشناسیداد فر باد 
برآورد که چنین پادشاه نالاعقی بابد محکوم باعدام شود ولی‌اغلب ازصاحبان 


مناصب عا له کشور به‌چنین درخواستهادی تر ثبب‌آثر ندادند .گاماسپ برادر قباد 
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بجای وی بپادشاهی بر گز یده شد . 
قباد بهوسیلهٌ خواهروبا زنش وجوانی بنام سیاوش که نسبت به‌او وفادار 
بود » اززندان فرار کرد و به‌در بارپادشاه هپتالیان رفت . وی سالیانی‌چند در نزد 
آ نان به‌عنوان گرو کان‌بسر بردینابراین باقوم مذ کورمناسیات وارتباط داشت . 
وی‌ازپادشاه‌هیتالیان بر‌ای‌ جنگ علیه برادر باری‌طلبید ویادشاه هیتالیان‌با گرمی 
از اواستقبال کرد ودختر خودش را بعقدقباد در آورد(دختشس ی که در نتیجهٌ‌ازدواج 
پادشاه هپتالیان‌ها با دختر فیروز بدنباآمده بود و بشابراین خواهرزاده قساد 
بشمارمیرفت) . درازای این باری ازقباد تعهد گرفت که خراجی به‌اوبهردازد و 
بدین تر تیب ازحمایت وی بهره‌هند گردد . در این مورد نظرات وافکار سیاسی 
هپتالیان همان بود که برمبنا واساس آن فیروز را در جنگ علیه هرمز سوم 
پشتیبانی میکردند ۰ 
موقعیکه قباد با سپاهیان هپتالیان ( سال 2۹4 بعد از میلاد ) وارد شد؛ 
گاماسپ نخت ساطئت را ترك گفت وقباد دوباره پادشاه شد . بشهادت تاریخ که 
دراین قول اتحاد نظردارند قباد با رقبای خود با محبت رفتار نمود وفقط فرمان 
اعدام گشناسیداد را که قتل وی را خواستارشده بوده صادر کرد ولی در اینجا 
علائم و آثار د گر گوئی سیاست قباد مشهود گردید زیرا از آ نجایکه منصب 
فرما نروابی‌خر اسان (کانارانگا) موروئی بود بشابراین‌پادشاه نخواست که‌منصب 
مذ کوررا ازخانواد وی سلب نماید و آ نرا به‌یکی ازخویشاوندان کشناسهداد 
بنام آ تور گو ندادسپرد . در سالهای او لیه که قباد ازسر‌زمین هیتالیان بر گشته 
بود تغییر سیاست وی چندان محسوس نبود . مز دکیان آزادانه اقدامات خود 
رادثبال میکر دند ولی قبادنسبت به‌اشر افوروحانیان روبملام‌تر و محتاط تری 


ات بکی هاظ: 
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در همان اوائل قرن ششم بعد از میلاد قباد با عکرشته مشکلات سیاسی 
خارج از کشور مواجه شد . در ارمنستان هنوز عواقب شورش سال 4۸6 مر تفع 
نشده‌بود. گرچه این شورش بدست زرمهر و ولارش سر کوبی گردیده بود ولی 
ابرانیان بخو بی‌میدانستند که موفعیت ایشان در ارمنستان چندان پایدار نیست 
هناشن قیشت اه شاف و ووعاشان مشیضی کدعتبان تشد 

در اوائل سال‌های ۵۰۱ - ۵۰۲ بعد از مبلاد قباد فرمائی صادر کرد که بر 

مبنای آن کلسای مو نوفیزبت ارمنستان استقلال حاصل نمود . با صدور این 
فرمان از طرفی ارمنستان در مقابل روم شرقی که در آنجا روش دیگری یعنی 
دیوفیز یت ( هالکدونیت ) حکومت میکرد » فرا رکرفت و ازطرف یگس از 
کلیسای ابرانکها کثرآپیرو مذهب اسطوری بودند وفیروز پدر قبادمیکوشید 
تا آنپا را در ارمنستان مورد پشتیبانی خویش قرار دهد , تفكيك و مجزا شد . 

در سال ۵۰۲ آتش جنگ بین ابران و بیزانس شعله‌ور شد . علت بسروز 
این جنگ استنکاف امپراطور آ ناستای ازپرداخت قرضیه به‌ا یر ان‌برای پرداخت 
خراج به هیتالیان بود . کشوربیزانس ظاهرا امیدوار بو که هر گاء قبادنتوا ند 
این خراج را تادبة کند اوضاع یز رف | من ان رو رنه و طاست کر اتف : 

این جنگ بنفع ابرانیان ادامه بافت و قباد موفق شد تا قلعهٌ مهم آ مید 
را متصرف شود ولی حمله وهجوم کوچ‌نشینان ازطر بق گردنه‌های قفقاز بایران 
موجب شد که قباد با روم ات نماد . 

در سال ۵۱۵ بعد از میلاد ساویرها که با خزرها خویشاوندی داشتند بسه 
آن سوی قفقاز رسوخ کردند و از طریق ارمنستان به آسیای صغیر و ارد شدند. 
قباد مجبور ش که بکرشته اقدامات دفاعی علیه ساو برها انجام دهد من‌جمله 


شهر های بابلا کان و پرتو ( دعر بی مر‌داثه ( و سادر شهر ها را مستحکم سازد 





ساسانیان 4۹ 
ولی‌ساوسی هاظاه رآدر ! لبانی(قسمت شمالی | ذربا یجان شوروی و جئوب‌داغستان) 
شمالی‌تر از خط دفاعی!درانیان» استقرار دافتند . بنای استحکامات دربند را به 
قباد بت میدهنه ولی محتملا بانی استحکامات مزیور جانشین وی خسرو بوده 
است . کشور روم شرقی فصد داشت در آ نزمان دیرتر از وجود ساوبرها در نبرد 
با ساسانیان استفاده کند و این اقدام برای ابرانیان خطر نا بود زیرا درموقع 
جنگی با ببزانس ساویر‌ها ضربتی از جناح ارتش اران وارد می‌ساختند . 
در حدود سال ۵۱۹ بعدازمیلاد مناقشاتی بین‌ایران وارمستان روی‌داد . 
این مناقشه وتصادم بااوضاع بسیارغامض سیاس ی که در داخل حکومت‌ساسانیان 
بوجود آمده‌بوده ارتباط داشت . 
منازعات و اختلافات بین اشراف و پادشاه و توده مردم ادامه داشت .قباد 
تدریجاً از مزد کیان کنارء میگرفت زیرا احساس کرده بود که اقدام بعدی 
آنان برای او زبان آور وخطرناله است . ره نقش خود را در بسازی 
سیاسی قباد علیه اشراف بخوبی ایفا کرده بود و اجرای خواسته‌های بعدیآ نان 
وویرانی کشور بهیجوجه جزو نقشه‌های مورد نظر یادشاه قرار نداشت . دکی‌از 
علل خارجی منافشات و منازعات موضوع ورات سلطنت بود . در این زمان 
پادشاء دست به بگرشته اصلاحات وسیعی زدکه ظاهرا هسبایستی تتبجه وئمرء 
آن تقویت قدرت و سلطةٌ یادشاه باشد . در این کار قباد به پسر کوچك خودش 
متکی بود و این پسر که خسرو نامیده ميشد بنظر قباد و اشرافی که وی قصد 
آشتی با آنها را داشت بهترین وارث تاج و تخت سلطنت بود زیرا با مزد کیان 
نظر خوشی نداشت و با روحانان زردشتی هم روایط و مناسات حسنه داشت . 
مزد کیان ازپسر ارشد قباد بنام کاوس که تربیت شده نها بوده پشتیبا نی‌میکر دند. 


سومین دسر فاد سام هم یاث چشم دود و وی نمستوانست مدعی‌مقا م‌سلطنت باشد ۲ 








5۰ تاریخ اپران باستان 
قباد که میخواست پسرش خسرو جانشین اوشود به‌امیراطور روم شرقی ژوستین 
مراجعه نمود و از اوخواست که خسرو را به‌پسری خویش بپذیرد بعبارت‌دیگر 
سلطنت وی را اضمتوی. که این گو نه تضمین‌ها در تار بخ هردو دو لت عظیم| لشأن 
مبانقه واکده اس معا در خور ان رسامداری سد کرو اون تادشاه اس آن ساطنخ 
فرزند صغیر پادشاه روم که همان‌امپر اطور بعدی فئودوسی دوم‌است» تضمین کرد. 
ژوستدن در احجرای این تعهد متز ازل بود و به‌جای‌تعهد کتبی میخواست به‌تعمد 
شفاهی | کتفا ورزد ولی از آ نجاییکه در موقع مذا کر سفرای ابران سیاوشو 
مهد از قبلة نورن. که معر وق :هسدنه مخت از تسلیم ا بالات لاز مك وافع در 
قفقاز بهایران‌پیش آمد.مذا کرات مذ کور قطع گردید و خسرو که در راه سفر 
به بیزانس بودءاجبار] فا ای ان کته 

مهبد موقع باز گشت بایران خبرداد که مقر اصلی در قطع مذا کرات 
سیاوش است . شخص سیاوش که مکی از هواخواهان و دوستان نزديك پادشاه 
در دوران فعالت‌ها و اقدامات اولهٌ وی بشمار میرفت و محتملا با مزد کیان 
سروسرزی داشت منفورطبقة اشراف بود بنابراین آ نانمتر صدفرصت بودندتاوی 
را از پا در آورند . در جلسه‌ای ازاشراف سیاوش را که متّهم به انحراف ازدین 
بود.محا کمه کردند و مقام ار تشتاران سالار را که در موقع باز گشت قباد از نزد 
هیتالیان باو اعطا شده بود از وی سلب وبمر گث محکومش کردند . قبادمنجی 
ودوست خود را رها کرد ورأی صادره را اعضا نمود و باین ترتیب سیاوش اعدام 
شد . موضوع فوق برای بار دیگر مدآل میدارد که !تحاد پادشاه با مزد کیان 
صرفاً يك بازی سیاسی بود و بس در سالهای ۲۰ قرن ششم نه‌تنها ارتبساط با 
مزد کیان قطع شد بلکه‌حامیان وهواخواهان‌سابق شاه که‌در گذشته بامزد کیان 


هم‌داستان دو دزد از دست‌گاه دو لت رانده و دورشداد ۰ 











ساسانیان ۶۶-5۱ 
بعدها قباد قصد داشت که‌موقعیت خود را درامسری مستحکم ساژدو لاز يك _ 
را متصرف شود و بنابراین عملیات جنگی در قفقاز را آغاز نمود . علت وبهانة 
بروز این جنگ این بود که قباد از پادشاه اببری خسواست مذهب زردشت را 
بیذ‌درد . بیزا نس که مبل نداشت لاز یکت را از دست بدهد به اسری مساعدت 
مود و همین امر يمك جگن جدیدی را بین ابران و زاس بدتسال داشت 
( سال ۵۲۷ بعداز میلاد ). 
قدم بمد از آشتی با اشراف تضعیف شده و روحانیان و راندن ماران و 
باوران سابق» سر کوی مزد کیان‌بود. علاوه‌براین جنگ باروم شرقی وشرابط 
کین آن اهن‌آی‌ شین یی را بای و راما هیا هه 
مزد کیان بطور دسته‌جمعی مورد تعقیب واذیت فارگ فنزگ و حلسه مباحثه‌ای 
که پادشاه آنرا منعقد ساخت و موضوع مناظرة بین روحانیان زردشتی و رهبر 
مزد کیان ( محتملا" شخص مزدد ) در حضور شخص پادشاه و پسرش خسرو 
و رهبر روحانیان زردشتی موبد موبدان واسقف مسیحی در گسرفت و در واقسع 
علامت خطری برای بروز حوادث بعدی بود . مزدك کافر شناخته شد وبا کل 
رهبران هت وی که درهمان حلسه حضور داشتند, کی و اعدام شدند . در 
روافت. منم که وان و ات عرد. کدان در اثر نقون و تلقیات خسرو و لعهد 
پادشاه بودهو لی‌میتوان حدس زد که خودقباد هم بقیناً با مزد کیان همان‌سیاست 
دیرین خود را که‌مبتنی‌بر علل و موجبات منطقی وعقلائی بود, اعمال مي کرد . 
نهضت مزدلك و مزد کیان به‌طور قطع از بین‌ترفت و شعارهای آ نها برای 
سالیان درازپر چم مبارزهٌ افرادناراضی بود و نهضت‌هابی نظیر موکانتا در آسیای 
میانه ( پابان فرن هشتم بمد از میلاد ) و شورش بابك در قفقاز ( آغاز قرن نهم 


بعث از میلاد ( دون ترددد ظاهرا حاوی عدا صر ی از 1 مزوگ باید باشد ۳ 








اک تاریخ ابران باستان 

مزدك و مزد کیان دربرابر طرز حکومت ملوا لطوایفیآ"تزمان چیزی 
برای عرضه نداشتند و یک نه مطلمی که ازطر ف] نها ابراز میشد تقسیم اموال 
بر اسای حقوق متساوی افراد بود و بعلاوه آ نها میخواستند به همان شیوه 
و طوژ زد کافی قبله‌ای بر گردف 

شکست مزد کیان موجب پیروزی وقوت سازمان ملوكا لطوایفی درایران 
شد و بنابراین طرز حکومتی که در زان پارتها آغاز شده پبود در دورة 
ساسانی‌ها پیشرفت کرد و در آثر شکیض و انقراض مزد کیان دسر عت روبه‌ترفی 
نهاد ودراثر اصلاحاتی که بوسیلهٌجانشین قبادیمنیخسرو اول‌صورت گرفت‌مبا نی 


و اصول حکومت ملوا لطوایفی محکم‌تر گر دید . 


۷ خسرو اول انوشیروان و (صلاحات او 
قباد در سال ۵۳۱ در بحبوحةٌ نگ بتزانسن زود تفه کا فاگ مین 
سورن که در سالهای اخیر یکی ازمعاو نان و نزدیکان پادشاه‌بوده وصیتنامه‌قباد 
را به مقامات عالٌِ کشور ارائه کرد در آن وصیتنامه قباد پسرخود خسرو را 
وارث تاج وتخت تعیین کرده بود . کاوس مسلحانه قیام کرد تا تاج و تخت را 
بدست بیاورد ولی بقتل رسید و بعداً سام هم برای رع-ایت احتیاط بکلی رانده 


سد , 

خسرو اول که لقب انوشیروان گرفت یعنی« روان‌جاودان»با تصمیم قاطع 
به‌سیاست بدر ادامه‌داد و قمل‌از هر چیز کوشیدتاخسارت‌وزیانی را که‌مزد کیان 
به‌اشر اف وارد ساخته بودند جبران نما دولی البته خود او نیز از این اقدامات 
منتفع شد.. اراضی داموالی کهاز طرفمزد کیان مصادره شده بود به‌صاحبا نشان 


باز گرواشة و زنان را به شوهرانشان که از آنان جدا ساخته بودند» باز سیرد 








ساسانیان ِ ۳ 
و لی عده زیادی در شورش و اغتشاش مزد کیان‌خانواده‌های خود را از دست‌داده 
و بافاقد سر برست شده بودند . انوشیروان زمن‌اننان را برای خزانهٌ دو لت 
ضبط کرد ء در خا نواده‌ها ی که‌فقط کودکان صغر باقی مانده بودند دختران آن 
ا اوه افو تفا دوه اه خفانه با شاه جیوه نان را تا همست وه 
حوانان مجردآن خانواده‌ها را نیز زن میداد و آ نان را بخدمت در بارمی‌پذبرفت 
و بدین‌تر تیب خسرو |نوشیروان طبقهخاصی به‌وجود آور که ازهر لحاظ مدیون 
عنایات و توجه اوبود واز این روافراد این طبقه نسبت به‌شاه وفادار بودند . تمام 
این‌قضایا نشان میدهد که در اثر بروز نهضت مزدچهتغییرات و تحولات عظیمی 
در کشور روی داد . 
بکی‌دیگر از کام‌های انوشیروان اصلاحات مالیاتی بود که طرز وصول 
مالیات را در ابران از بن وریشه تفییر داد بعنی رویةٌ سابق که موجیات تقلیل 
عواید خزانه را فراهم آورده و درامور کشاورزی اختلالات بزرگی ابجاد کرده 
بود,بدست این پادشاه بکلی عوض شد . 
مالیات برپایهُ سهم بندی از محصولات کشاورزی عابد خزانه ميشد . همه 
ساله به‌نست میزان محصولات کشاورزی وسایر اوضاع واحوال ازجمله متروك 
ماندن اراضی تحت کشت مقدارعواید واصله به‌خزانه تغییر‌میکرد . اخذمالیات 
کامللا" با نظر هأآمورین دولت واشراف محلی صورت مبگرفت و چون امکان 
بازرسی از طرف حکومت مر کزی وجود نداشت میزان مالیات وصولی در راه 
تحویل به‌خزانهة کشور کاهش پیدا میکرد . کاهو9 عواید ثابت برای خزانه 
بیاندازه مورد توجه دولت بود ودر زمان‌قباد اصلاحات مالباتی به‌همین منظور 
آغاز کردید . درزمان او برای تنظیم‌فهرست‌های ممیّزی اراضی اقداما تی‌صورت 


گرفت و در دور سلطنت خسرو انوشیروان عملبات و اقدامات مذ کور پایان 








٩"‏ ۱ تاریخ ایران باستان 
بذیرفت . صورت مشمو لین برداخت مالیات دردو نسخه تهیه میشد بدین تر تیب 
که 9 ازصورتها درادارةٌ شحو تسه فک ان درادارة محلی نگاهداری 
میشد . درموقع ممیزی اراضیعلاوه بر‌تعبین مساحت زمین صور تی‌هم از درختان 
بارور که عوابدی در برداشتند و هم‌چنین درختان خرسا و زیون تهبه میشد . 
مقارن همان زمان خسرو انوشروان برای تعبین میزان مالیات سرانه به اهر 
سرشماری نیزمبادرت ورزید . 

طرح اصلاحات مالیاتی خسرو درتحت تأ ثیرشدید اصلاحات دبو کلسین 
مرت گنفت به‌موجب‌ادن طرزجدید کلیةٌ محصولات کشاورزی حتّی علوفه هم 
مشمول پرداخت ما لیات می‌شد. براسای‌تعرفةٌ جدید ما لیاتی که ازطریق منایم 
عربی بدست ما رسیده است واحد اصلی تعمین مالیات جریب بوده که تقر 9 
معادل با یکدهم هکتار است (فقط برای درختان میوه میزان مالیات بطربق 
ی تعسین میشد واحدآن پنج شش درخت بود ( یایه‌های ثابت مخصوصی 
برای محصولات تتاف تس گر دنت مثلا" ازنکت جر دب زمین که کندم‌در آ نجا 
کشت میشد بکث درهم گر فتتة واز یک جریب تا کستان هشت درهم . 

میزان مالیاتها با پول تعیین شده بود ولی طبری هیگوید قسمت اعظم 
مالیاتها در دوران سلطنت انوشیروان جنسی بوده است . مالیاتها میمایستی هر 
جهار شاه کارا وندهشت سکن اوعلن اشامن مزر اراضی وستن مالانبای 
تازه این بو د که برای سازمانهای جدید ارتش نیاز شدیدی به‌تقویت خزانه بود 
واظپارات شخص خسرو انوشیروان که به‌وسیلهٌ طبری‌نقل‌قول شده موّید همین 
مطلب است: «بدین تن تسب وجوهی که در خزانة ما جمع مشود بدین‌منظوراست 
که‌هر گاه از قلاع وبا نقاط مرزی خبری داثر برنقض نظم به ما واصل 


مسم 


شود و ا درا نحا مصیبهء‌ی روی دهد که برای رفع و با خلو گبری ازان احتیاح 








ساسانیان ۶۵ 
به‌پول باشد این وجوه آماده ومهیا باشد و بهمین منظورما عیخواهيم مالیاتهای 
حجد بدی وضع کنیم ت9۹ 

۲ کر «ستنسن»عتقداست که‌این طرزجدید وصول ما لیات‌برای کشاورزان 
تسهیلاتی فراهم‌نمود. شاید در بادی امراین‌نظرمقرون بصحت وحقیقت باشدو لی 
چنین نیست زیرا بطور که کفته شده درموقع رسیدکی به‌طرح اصلاحات مکی 
از مأموران دولت در مورد صعّت ممتزی دائم اراضی ابراز تردید کرد 
بدین معن ی که گفت درادن طرح همزی تغیبرات جاری اراضی در تحت کشت و 
تأسیسات آبیاری وغیره منظور نشده است. مأمورمذ کوردرائراین | نتقادبی‌جای 
خودسخت‌مجازات‌شد و همقطاران وی فرمان‌بادشاه بوسیلهٌدوات تا سررسد عر که 
و را کتك زدند . روش جدید چه از طرف طبقات عالی و چه از طرف طبقات 
پایین مورد سرزنش وانتقاد واقع شد . تردیدی نیست اجرای این‌سیستم جدید 
مالیاتی برای دو لت رضایت بخش ومفید بود و لی برای طقهُ مالبات بده چندان 
فایده نداشت عخمینا که همان ترتمب اجاره کردن مالباتها در زمان خسرو 
انوشیروان هم به‌قوت خود باقی‌ما ند ۲ 

علاوه برما لیات اراضی‌ما لیات سرانه‌نیزوضع شد. طرزاخذ ما لیات سرانه 
از تمام اها لی کشور به‌استثنای طبقهٌاشر اف و نظامیان وروحانیون واصولا كلية 


کسا ثیکه بنحوی دردوایردو ۳ بخدهتی اشتغال داشممد از سشعن فدست ویمج 


ِ 
ء 


9 تا بنجاه سا ۳۹ متداول گردید . میزان مالبات سرانه به فسیت ط 
مردم ازع تا ۱۷ درهم درتغییر و نوسان بود . 

یکی دیگر از اصلاحات مهم خسرو انوشیروان اصلاحات نظامی بود . 
قبل‌از این اقدامات واصلاحات ارتش‌ساسانی ازیکعده سربازان چر يك تشکیل 
میشد وقوای اصلی آنان سواره نظام بود که از آزادها تر کیب یافته بود . 
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افراد برده پروی امدادی این ارتش‌را تشکیل می‌داد ند دا ادن عده 
پیاده نظامی نبودند که درجنشگگ شر کت کند بلکه « گروهی از کشاورزان 
۳ ن بخت‌بودند که بدنبال قشون صرفاً بمنظور خراب کردن دیوارها و جمع 
کردن کشنگان وخدمت ت کر وان در جر کت بو 3 : موٌ لف در بهنام 
آمیان مارتسلین دراین‌باره چنین‌میگوید : « ... پیاده نظام وطیفهٌ ارابه‌چی‌ها 
را بهعهده دارند . عدة آنها بدنبال سواره نظام درحر کتند مانشد کسائیکه برای 
ابد محکوم ون هستند و ای کروه نه مزدی دار ند و نه یاداشی>. 

خن س‌عاز ان جرف پهسوعه خوزی اطعتیان دووته وقالبا بدا بادفاه 
ناراحتی‌ها و نگرانی‌هابیابجاد مینمودند. تمام‌تاریخ ساسانیان مخصوصاً حو ادث 
ووقایع مهمی که درفرن پنجم به وقوع پیوست نشان داد که پادشاه درمبارزه با 
اشراف نمیتئواست به‌قدون خود مشکی باشد . خسروانوشروان ممخواست‌قشون 
منظمی داشته باشد که از بادشاه حقوق و مزد یی فا و اوامر و فرامین ودرا 
اطاعت. تیار اهاز هوجو خان ععامی مصوضا ۱ کر هی تلو 
مبتئوان تتیجه گر فت که تشکیل قشون خسرو مستنی بر‌همین اصل بود ی 
کاهی ما بامنابع ابرانی وعربی دوران اخیر قرون وسطی مواجه میشویم که 
جنبهٌُ اغراق دارد وموضوع سازمان ارتش وسایرمسائل را صرفاً بدورهساسانیان 
منسوب ومتعلق مدا نند. داستان فکاهی میتی پا که خسرو درهوقع در مافت 
مزد با ماخفاوش روبروشد که اسلحه و تجهیزات خود بادشاه را دقیقا موردمعاشه 
قرار داد و بهمین مناسبت پادشاه يك درهم بیش از مك سرباز ساده مزد گرفت» 
داستانی است که عیناً دراواخر فرن نهم دردورة حکومت صفاربان و زمامداری 
عمروبنلیث نیزتکرارميشود. احتمال میرود که هستَة منظم قشون‌بوسیلةٌ خسرو 
انوشیروان بوجود آمده باشد ولی عد اساسی و اصلی قشون مانند سایق از 


۱-برو کویی : جنگ ایران 











ساسانیان : و 

سربازان چريك و اردوی قبایل متحد بربر از قبیل خیون‌ها در فرن چهارم و 
ساوبرها در جنگ با روم شرقی در سالهای ۵۷۷ - ۵۳۷ بعد از میلاد تشکیل 
گردیده بود . خسرو در اسکان قبابل جنگجو در مرزها از لحاظ ایجاد موانم 
جهت عبور کوچ‌شینان نیز اقدامات زیادی انجام داد . 

بمنظور ادامةٌ سیاست تضعیف اشراف قدیم خسرو انوشیروان در دستگاه 
اداری و نظامی نیز تغییراتی داد . مثلا منصب اران سپهیات را لغو کرد و 
کشور را به چپار حوزه نظامی تقسیم نمود و فررماندهی هر يك از این حوزه‌ها 
را به‌يك سپهید (سپهپات)نفویض کرد . با این وضع خطر تم کز کلیهُنیروهای 
کشور در دست یکنفر از بين رفت . سایق بر آن تمام کشور به چپار ابالت بر 
طبق جهات اربمه منقسم شده بود و در رأس هريك از ابالات حا کم پادشاه بنام 
مرزبان بزر که قرار گرفته بود که میتواست از القاب و عناوین پادشاه یز 
استفاده کند ولی در دور زمامداری خسرو انوشیروان امور کشور چهار ابا لت 
مزبور به مأموران یاد کسپان وا گذار شده بود کهآ ها نیز درتعتاطاعت‌سپپیه 
بودئد . در دستگاه اداری مر کز کشور نیز عين این تغییرات انجام شد بدین 
تحو که وظایف و اختیارات وزور کک‌فراهساتر بين وزور کث فراماتر و رئیس 
دبیران ورئیس اداره مالیات (وستر بوشان‌سالار) تقسیم کردید . اولین گامهایی 
که برای اجرای این اصلاحات برداشته شده ظاهراً بوسیلهٌ قباد بوده است . 

تمام این اصلاحات بدون شكك و تردبد موجب تقویت قدرت وسلط‌یادشاه 
وحکومت مر کزی و با لنتیجهتحکيم نیروی کشور گردید در حالیکه‌اشراف و 
حکمر انان تجز به‌طلب ازاین اقدامات بشنت صدمه‌ددند.دوران سلطنت خسرو 
انوشروان مسلماً اوج قدرت و اقتدار حکومت ساسانبان به‌شمار میرود . 


با آاشهمه موفقت‌های خسرودر تسج جه عواملی دود 1 ظاهرا علعش ان 
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بود که با وجود سیاست یادشاه که متوجه تجدید قدرت و نفوذ اشراف بزر گه 
بود تمام طبقهٌ حا کمه مخصوصاً کشاورزان متوسطالحال ومأمورین دولت‌حامی 
و پشتیبان خسرو بودند ودربرابر کسانیکه قصدبلوا و آشوب داشتندبایکدیگر 
متحد شده بودند . 

دوران سلطنت خسرو انوشیروان از لحاظ وجود حوادث و وقایعی که 
خارج از مرزهای کشور روی داد نیز بسیار غنی است . جنگه با روم شرقی که 
در دوران زمامداری قباد آغاز شده بود در سال ۵۳۲ بعد از میلاد بایان یافت 
ولی این صلح پایدار نبود . چیزی نگذشت که درسال۲عه جنگ دیگر در گرفت 
و ایرانیان انطا کیه را متصرف شدند . خسرو از این شهر عده زیادی اسیر با 
خود همراه برد و این اسیران اغلب از طبقهة صنعتگران بودند که برای | ها 
در محلی واقع در نزدیکی تیسفون بنام وهآ نتيوك ( بهترین انطا کیه ) کوی 
مخصوصی تشکیل داد . سپس جنگه با کسبموفشت‌های متناوب ادامه داشت و 
عرصهٌکارزار ماوراء قفقاز بود . در آ نزمان کشور ارمنستان به وسیلهٌ ابرانیان 
کامالا اشغال شده وجزء بلو شمالی بشمارمیاً مد و حدود اختبارات يك استان را 
داشت. جنک بطرف شمال کشیده شد. ایبری نیزدر دست ایرانبان بود وقدرت 
پادشاء در آ نجا ملغی گردیده بود. ضمناً ابرانیان نظیر ارمنستان وضع خود را 
درایبری ثابت و پایدار نمیدیدند . اصولا روم شرقی وایران با یکدیگر برس 
لازيك می‌جنگیدند . در لازيكافراد وعناصریوجود داشتند که‌از فرما نروابی 
روم شرقی در آ نجا ناراضی‌بودندحتی پادشاه لازيك بنام گوباز نزد پادشاه‌ابران 
خسرو انوشیروان سفرایی اعزام داشت که با علم واطلاع کامل از اوضاع‌سیاسی 
کلهٌ فواید فرمانروابی در لازيك را برای خسرو بیان نمودند وچنین گفتند : 


«بوسیلهٌ در بای کشور ماشما میتوانبدبادر بای رومیهاار تماط پیدا کنید ۱ چا نحه 
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پادشاه در ابنجا به‌ساختن کشتی‌هابی‌مبادرت ورزد در ایتصورت رسیدن‌به آستانة 
قصر دادشاه‌در رومشرقی‌دیگر اشکالی‌نخو اهدداشت . هم‌چنین در بر های‌مر زی‌همه 
ساله میتوانند متصرفات روم شرقی را ویران نمانند و این امر به تو وابسته و 
مر بوط است ... تو یقیناً واقف براین موضوع هستی که کشور لازها تسا امروز 
در برابر کوه‌های قفقاز حائل و مانع زار کم است » . در هرحال ابرانبان 
تتوانستند در لازيك پابدار بمانشد و در سال ۵۵۰ لازها به باری روم شرقی‌علبه 
آنان قیام نمودند . بعد از مکدوره جنگ‌های متوالی که اصولا برای‌ابرانیان 
موفقیت آمیز نبود» درسال ۵۲ جنگ با بیزانس‌پابان‌بافت ولی متصرفات‌طرفین 
متحارب بحال اوّلِهٌُ خود باقی ماند . 

خسرو در ابالات شرقی ماوراء قفقاز در آ لبانی تدریجاً بسوب شمال‌پیش 
رفت و در اىالات متصرفی بك رشته نقاط مستحکم احداث نمود و در این نقاط 
به‌ادامهٌ ساست پدریر داخت . تأسیسات دفاعی مپمی دردر ند ساخته شد ( تجد ید 
تا فردفت او ععو قرش کفسن راه کوچ‌نشینان ففقار به‌متصرفات ادران بود» 
ی 

ایرانبان در حنوت به موفشت‌های کی نائل شدند و در سال ۵۷۰ در 
عربستانیمن را متصرف گردیدند و حبشیان را که مالك یمن شده بودند از 
قفا بیرون راندند. تصرف دمن موجب شد که ساسانیان برراه‌های دردایی بح 
احمر و اقیانوس هند تسلّط یایند و این اعر از لحاظ تجارت دربایی به‌تقاط 
دور دست که در آ نزمان روبه کستوش بود»بسیار اهمیت داشت . 

صلح با روم شرقی سبب شد که خسرو انوشیروان فرصتی پیدا کند و در 
مرزهای شرقی که‌هیتالیان مانند سایق ساسانیان را موردتهدید قرارمیدادند» به 


تنظیم و تاسیق امور پردازد . ابرانیان از دور زمامداری فیروز و قباد مجیور 
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بودند به‌هپتالیان خراج بهردازند. دراین زمان‌اوضاع و احوال برای ساسانیان 
کاملا" مساعد ومناسب بود زیرا تر کها که دراواسط فرن ششم دزهقا وین 
در سرزمین واقع ازمغولستان تا صحراهای‌قفقاز تأسیس‌نموده بودند هیتالیان‌ها 
را سخت تحت فشارو تهدید قرارداده وهمین امرموجب شد که خسروانوشیروان 
توانست از عهده هپتالیان ب رآ ید و بین متصرفات خود و خاقان ترك در روی 
جبحون مرزی قائل شود ( سالهای ۵٩۳‏ - ۵۱۷ بعدازمیلاد ). 

فش دك حکوهت بز رکت در شمال‌شرق متصر فات ساسا نی»روم‌شرقی 
را بر آن داشت که از لحاظامکان عقد اتحاد با تركها علیه ساسانیان نسبت بسه 
حکومت جدید تر ها؛علاقه نشان دهد و بنابراین در سال ۵1۸ هیتتی بر باست 
زماركد نزد تر کها گسیل داشت ولی ایجاد این روابط و مناسبات بجائی نر سید 
زبرات رکها رو بعف‌نهادند . 

ابنطور بنظر میرسی که بعد از غلبهٌ هپتالیان و مطیع ساختن بمن‌وصلح 
با روم شرقی کشور ساسانیان ظاهر میبایستی سروسامانی بافته باشد ولی چنین 
نبود زیر اانوشیروان که قدم به‌مراحل‌پیری‌نهاده بو دختوویا مکرشته کرفتارنیا 
رو برو بود . 

در سال ۵۷۱ در ارمنستان شورشی بریبا شد که در مدت کوتاهی وضع 
تهدید آمیزی بخو دگرفت . علت خارجی‌شورشمز بوراین‌بود که‌خسرو در دوینا 
خواست كث معبد زردشتی بتا کند ولی علت اصلی این اغتشاش فشار حک‌ومت 
ساسانیان در آن سرزمین بود . شورشیان برای جلب باری به امپراطور روم 
شر فی‌ژوستین دوم مراجعه کر دند وهمین آمر موحب بروز بك جنگ شدید بین 
ابران و روم شرقی شد ( سال 6۷۲ بعد از میلاد ) . موفقیت‌هایی متناوباً تصیب 


طرفین هیشد ولی ری کواف ارمنستان ده زودی صورت نگرفت و مقارن همین 
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احوال بین‌الشهرین نیز مورد حمله و هجوم روم شرقی قرار گرفت و بالنتیجه 
امه سینگارا به تصرف روم در آمد . در سال ۵۷۹ مذا کرات برای صلح آغاز 
شد ولی در همین زمان انوشروان دار فانی را وداع گفت 

از [ تجاییکه دوران سلطنت خسروانوشیروان مقارن باموفقت‌هایی است 
که درزمينهٌ سیاست خارجی نصیبابران کردیده وهم‌چنین مشکلات و تضییقا تی 
نیزدرداخل کشورمر تفع وزائلشده‌بود.‌میتوان آن رادورة رونق‌وشکوه‌فرهنکه 
و هشر ایران دائست . در ژمان سلطئت این بادشاه شهر‌های زدادی در اسران 
احداث شد و بناهای معماری متعددی بوجود آمد و آثار هنری و ادی و نقاشی 
و مجسمه‌سازی‌قابل توجهی جلوه وظور نمود. منابع موثق وروایاتی که ازدوره 
ساسائیان در دست است خسرو انوشیروان را بعنوان بأث پادشاه نمونه و لاعق 
ستوده‌اند و تواریخ مر بوط به‌فرون وسطای عرب وایران نیزهمین نظر وعقیده 
را دربارة این بادشاه دارند و حکایات و داستا نهای زبادی از خسرو انوشیروان 


نقل شده که دلیل در قد مس وعقل وعدالت اوست ۰ 


۸ - هرمزدچپار) و خسرو دوم( خسروپرویز) 
در سال ععد از میلاد دسن خسرو اول بنام هر مر د چهمارم جا شین وی 
شد . در دوران زمامداری هرمزد چهارم میارزات و مناقشات بين هنت حا کمه 
به مرحلهٌ نهابی خود رسید . هرمزد سیاست پدربزر گت و پدر خویش را دنبال 
کرد . قباد توانسته بود در نزاع با اشراف و نجبا از قدرت مردم استفاده نماد 
وخسرو نیز به نوبةٌ خود ازترس مزد کیان اشراف را مطیع و منقاد خودساخت 
ولی هرمزد در وضع سخت‌تری قرار گرفت زیرا به کسی مکی نبود . اشراف 


که نهوضت مزر را مخدول و منکوب دااسته و مردم را ساکت و آرام دیده 
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بودند دوباره‌قدعلم کردند. هرمزدما نندیزد گرد اوّل که روزی به‌اهالی مسیحی 
کشور متوسل شد , خواست روش وی را تکرار کند ولی ادامسة جنگ با روم 
شرقی علیرغم مذا کرات بین طرفین‌مانع این کارشد . در تواریخ راجع به تضییقاتی 
که از طرف هرمزد چهارم علیسه اشراف و روحانیسون زردشتی صورت گرفت 
شواهدی ق کر شده است . دسته‌های مختلفی از اشراف علیه یادشاه توطئه هاجی 
تر تیب دادند.دراواخرسالهای۵۹۰ ازجانب اشراف به‌رهبری‌یکی از فرماندهان 
بسیار لابق هرمزد چمارم بنام بهرام چوبین که از دودمان مهسران بود اغتشاش 
بسیار بزر کی ابجاد شد . در افسانه‌ها گفته شده که بپرام در مشرق با موفقیت 
کامل‌بنفع ساسانیان جنگید و کوچ‌نشینان را بیرون راند وحتی توانست‌ت رکها 
را نیز مفلوب سازد و لی موقعیکه فرماندهی عالی قشونی را که علیه روم شرقی 
هار7 بعپده گرفت با بت تم شکست‌ها و ی رگ ون اه هرمزد 
چپارم که ظاهرا بعلل و جهاتی از فرمانده مذ کور اعتمادش سلب شده بود وی 
را از شغلش بر کنار نمود و يك دوك نخ ریسی و لباس زنانه بعنوان سخر یه و 
اینکه این لبای برای وی شایسته‌تر از لباس نظام است برایش فرستاد . عمل 
هرمزدچهارم موجب بروزاغتشاش شد . بهرام با هواخواهان وهمر اهان‌خوش 
تیار با نشغت گرختف عقازن-هبان احو ان جوا شفت کقور کروه وسکر یار 
اشر اف برهبری و سردگی دو برادر بنام‌های ویندویه و ویستاهم که ازدودمان 
اسیهیات بود ند مصتّم‌شدند که بدون انتظار ورود بهرام تاه" دست بافداماتی 
بز نند.رهیرآن‌وسر جنبا نان ین‌دسته‌هرمزدر ادستگیر نموده‌و کورش کرد ندوسپس 
ویر ! کشتند. بعد از این وافعه بیس هرمزد چهارم بذام خسرو که دز عنوان و 
لقب پرویز گرفت بیادشاهی‌بر گزیده شد و پرو یز درلغت به‌معنای«پیوز»است. 


هواخواهان ادن دو بسرادر تشن کسان میکردند که هر کاه فرز ند حوان 








ساسانیان 1۳ 
پادشاه به تخت سلطنت بنشیند کامللا" قدرت و نفون را در دست خواهد گرفت ۱ 
بهرام چون ازماحرای پامخت‌خبردار شدنقشه‌های بنها نی خوشرا دنبال کرد 
و براه خود ادامه داد . بادشاه جدید که باطرافیان و فشون خوش اعتمادی 
نداشت تیسفون را ترك کرد و بهروم شرقی نزد امپراطور ماوریکی فرار نمود . 
بهر ام چوبین بدون بر‌خورد با مقاومت وارد با تخت شد وخود رایادشاه خواند. 
در دوران تاریخ ساسانیان چنین سابقه‌ای که نماینده يك دودمان غیر سلطتی 
حتی دودمان اشراف و تجبا مقسام سلطنت را غصب نم‌اید و بر مسند پبادشاهی 
نشیند » سایقه نداشته است و تا تجز به‌طلبان افراطی هم‌چنین فنش م۱ 
بپیچوجه منتظر نبودند . بسیاری ازاو رو گردان شدند زبرا اولا" مایل و راغب 
نبودنداز کسی اطاعت کنند که همردیف‌خود آ نها بوده وهر تما نندة بر‌جسته‌ای 
از اش‌اف و نجباوقتی چنین اوضاع واحوال را دیدفکر کر دکه خود اومقامش 
از بهرام چوبین کمس وپایین‌تر نیست . ازطرفی احترام به‌ساسلهٌساسانی( گر چه 
نه نسبت بدهمه آنها ) بقدری شدید بود و مقام و حیثیت سلطنت آ نقدر شامخ و 
ارجمند تلقی میشد که رفتسار بپرام یکنوع توهین و هتك حرمت به مقدسان 
ادر ان شناخته شد. 
همزمان وقوع حوادث مذ کورخسرو پرویز که‌دردر بارماوریکی بسرهیبرد 
ساره تیا بان اقه اما سا نٌ خود علیه اوضاع‌موجودبا وی وارد مذا کره 
شد و ماوریکی بامیل و اشتیاق به‌پیشنهاد خسرو تن درداد مشروط براشکه از 
لحاظ اراخی نسبت به‌وی گذشت‌هابی‌صورت گیرد . خسرو به ماورییکی وعده داد 
که‌تمام ارمنستان‌و گرجستان به‌استثنای متصرفاتی که دراین کشورها به‌مرز بان 
ابر انی تعلق‌داردومقدارزیادی از اراضی‌بین| نهر ین باشهرهای دارا ومایافار کین 


را به‌خسرو پرویز وا گذار نماید . 
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بهرام در مقابل نیروی روم شرقیو ارمنستان و نیروهای ابران که نسبت 
به‌او وفادارمانده بودند تاب‌مقاومت نیاورد ودر شهر گانزاك واقع در آذر بایجان 
غربی ( آترویساتن ) قوایش درهم شکسته شد و بطرف مشرق فرار کرد . طبق 
رواسی که در دست است به‌تر کها بناهنده شد ودر آنجا در ی نگذشت که بقل 
رسید . بدین تحو جاه‌طلبی وخود خواهی او پایان پذبرفت ۰ در بارة اغتشاش 
و قیام بهرام چوبین حکایت وداستانهای زیادی‌بوجود آمده که‌بدست ما نرسیده 
ولی میا و اساس تار بخ مولفان و ات و ایرانی در فرون وسطی است مخصوصاً 
فصولی که در شاهنامةٌ فرردوسی شاعر بزر گث حماسه سرای ایران در بارة بهرام 
چوبین ن کرشده بهترین موَیّد و شاهد این مطلب است . 

قیام بهرام چوبین در این دوره یکی از خصوصیات دور مذ کور بود . 
نزاع بین اشراف وپادشاه بیش از دویست سال ادامه داشت ولی برای اژلین 
دفعه نماینده اشراف با سپاه زداد برخاست و باسَخت را متصرف شد . از همه 
مهمتر آنکه برای اولین بار کسی که از دودمان سلطنت نبود خود را بعنوان 
پادشاه ابران مع‌فی کرد . تمام این حوادث گواه برایشتکه بحران دستگاه 
دو لت ساسائبان که در اثر سیاست قباد و خسرو انوشیروان موقتاً ضعیف شده‌بود 
به مرحلهُشدیدی رسد . بدثبال قیسام بهرام عدة تک نیز به وی موه و 
اقداء نمودند . 

خسرو دوم بر تخت سلطنت پدرمستقر شد و به‌زودی باروم شرقی قر ارداد 
صلح بامضا رسید . آن مقدار از اراضی که خسرو وعده داده بود به روم شرقی 
مقر شین کقون امراني بای لساط سامت ,از وی کر وبا 
بلکه در داخل کشور نیز وقایمی در شرف وقوع بود که برای تاج وتخت سلسلهٌ 


ساسانی خطر‌داشت ۰ خسر و درو دزخط «شی سیاست خود را تمیداست ۰ اطراف 





ساسانیان ۶:۵ 


وی را مسیحیان گرفته بودند . یکی‌از ز نان وی‌دختر امپر اطورروم‌شرقی ماری 
بود وزن دیگرش شیرین از اهل سوریه و با از اهل ارمنستان . شیرین بعداًاز 
قهرمانان اغلب از داستانهای قرون وسطای آسیا قرار گرفت . بزشك درباری 
کاوز بل و بازدن‌شامی که متضب‌واستر دوان سالاری زا بمهدء‌داشت اژعزدمکان 
و مقربان پادشاه بودند و احراز چنین مقامی از موارد نادر است زیرا ا گر 
مستحیان در گذشته متاصب و مقاعانی داشتند هميشة این عقامات در ورزحجات 
بایسن بود . خسرو پرویز از روحانیان زردشتی و اشراف عالیمقام نیز پشتیمانی 
شک شوه از عده‌ای که وسابل رسیدن او را به سلطنت فراهم نمودند . 
خسرو ظاهر] به اشراف و تجبا اعتمادی نداشت زیرا پس از مدئی فرمائی صادر 
کرد تایکی ازبرادران اسپهپات موسوم‌به ویندویه رابقتل رسانند. برادردیگر 
ویندویه » وستاهم به شمال ابران فرار کردو خود را بادشاه خواند و ده سال 
تمام علیه قشون خسرو دوم مقاومت بخرح داد وبالاخره بدست بکنفی کشته‌شد. 
در روایت آورده‌اند که در هلا کت وی زنش کوردبه خواهر بهرام چوبین که 
بعدا بهءتقد خسرو پرو یز در آمد» دست داشته است . 

بادشاه که احسای‌میکر د زمینه چندان مساعد نیست ووضع متز ازل است 
کوشید تا هرچه بیشتر پول و ثروت بیندوزد و دربرابر نیل باین مقصد ازهیچ 
اقدامی‌فرو گذار نکرد بطور که بقاب‌ای‌مالیاتی رابه‌اجارهوا گذار نمودو آنجه 
به‌دستش رسید از اهالی یول وصول کرد و برای اینکه مقام و منزلت و عظمت 
خارجی‌حکومت خویش راحفظ کندبرای دربار وسفر ای‌خودیو لهایز بادی‌خرج 
کرد چنانچه ثروت و شکوه دربار خسرو دوم در میان ملل مشرق زمین ضرب- 
المثل شده بود . در تاریخ از کنجینه‌های بی‌شمار خسرو و عجایب دربار او 


افسانه‌ها و حکایات زیادی نقل کرده‌اند . 
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موفقست کوتاه ولی خیره کننده ابران در جنگ تازه‌ای که با روم‌شرقی 
در گرفت در تقویت و تحکیم شکوه و جلال خارجی و وضع مساعد موهوم آن 
دوره که در پشت آن مناقشات و اختلافات داخلی جریان داشت » بی‌اثر نبود . 

درسال ٩۰۲‏ بعدازمیلادماوریکی کشته‌شد وقاتل وی‌فو کابه‌مقام امیراتوری 
رسید و همین امر موجب‌مداخله ابرانیان را درامور روم شرقی فر اهم ساخت . 
خسرو پرو یز به‌عنوان منتقم نیکوکار خود ماوریکی قیام نمود و در سال ٩۱۰‏ 
هراکلیوس بجای فوکابمقام اعپر اطوری‌بر گزیده شد. وقوع جنکه‌های پی‌درپی 
چنان روم شرقی را دچار ضعف و سستی کرد که با زحمت در برابر ابرانیان 
مقاومت مینمود . فرمانده‌قوای خسرو موسوم به‌شاهین درسال ٩۰۵‏ به‌ارمنستان 
وارد شد و ایبری بدون مبادرت به‌جنگ و خونر یزی تسلیم ابرانیان گردید . 
سپس ایرانیان تمام بینا لنپر ین وقسمتی از ارمنستان را که متعلق به‌روم شرقی 
بود متصرف شدند و از طردق آسیای صغیر به‌طرف قسطنطنیه رفتند . شاهین 
شهر ها لکدون را که‌درساحل آسیابی بسفور قر ارداشت‌متصرف‌شد و به‌درو ازه‌های 
پایتخت اعپر اطوری روم شرقی وارد گر دید ولی از آنجاییکه ابرانیان وسایل 
کافی برای عبور از سفور رانداشتند باین جهت ازمحاصرء فسطنطنیه صر‌فنظر 
کردند و لی‌بعدها دوباره به سفور نزديك شدند . 

در همان زمان فرمانده دیگر ایران بنام شهرفراز به سوریه و فلسطین 
حملهور شد و شهرهای غنی و ثرو تمندی را 9 بعد از دسگرعن تصرف گر دنق 
و در سال ٩۱6‏ اورشلیم را نیز بتصرف در آورد در آ نجا یکی از اشیاء مقدس و 
متبر لگ مسیحیان سنی قطعه‌ای ازصلیب‌حضر ت مسیح بدست| برانبان افتاد . بعد 
از چندی برای اوّلین بار ارتش ساسانیان وارد آفر یقا شد ومصر را تصرف نمود 
(سال ٩۱۸‏ میلادی). 

بیزانس در وضع منگیق و خطرنا کی قرار گرفت و هرج و مرج عجیبی 








ساسانیان 1-۷ 


به کشورمز بور روی آ ورد . ازشمالغرب بر برها واز سمت شرق ساسانیان کشور 
مزبور را مورد هجوم وتجاوز فرار دادند. بعلاوه اهالی شهرستانهای مشرق 
وجنوب ازفرما نروایی بیزانس شام ما ودر برابن هجوم ایرانیان‌مقاومت 
شاسته‌ای از خود به‌خرج تممدادند . 

امیراطور هرا کلیوی از خسرو پرویز در خواست انعقاد صلح کرد ولی 
خسرو با توحه به موفقیت‌هایی که نصیب او شده بود و به‌منظور اینکه خواهد 
توانست در اثر غلبه واستیلای نهایی خود بر بیزانس وضع‌متز ازل کشورخویش 
را سروسامان دهد و مقام و منزلت قدرت و نفون خود را تأمین و تجدیدنماید»از 
قبول این پیشنهاد خود داری کرد . 

هرا کلیوس و طبقهٌ حا کمهٌ بیزانس به‌این فکر افتادند که آ خرین تلاش 
خود را معمول دار ند وخود وامیراطوری بیزانس را نجات بخشند . پس در سال 
۲ به‌يكث لشکر کشی‌نهابی علیه ابرانیان دست زد و در سالهای ٩۲2 - ٩۷۲۳‏ در 
آسیا ی صغیر و ماوراءقفقاز موفقیت‌هابی نصیب امپراطور گردید ولی خسرو 
پرو یز در برابر آ نهابه‌يك حملهٌ متقابل شدیدی دست زد وقشون وی درساله۲٩‏ 
دوباره از آسیای صغیر گذشتند وبه‌ساحل آسیایی بسفور رسیدند . درایدم‌وقع 
طبق قرار قبلی‌باابرانیان مقرر بود خان آوار باقشون‌خود وارد ساحل اروپایی 
بسفور شود و خود را به قسطنطنیه بسرساند ولی امیراتوری روم شرقی توفیق 
یافت که هم ابرانیان و هم آوازهنا وا هفلون: قبایی و له و سای آ نان 
را درهم شکند. قشون ابران به سوریه عقب‌نشیتی کرد وهراکلیوس در سال 
ین کش دوم خود را علیه ابران آغاز مود . این بار خسرویرو دز 
به حمایت ویشتیبانی خزرها امیدو ارشد که طبق دعوت وی درهمان سال ٩۲از‏ 


طررنق گذر گاه در ند و اردماور ‏ ءقفقاژ شد‌ند و بهو در ان‌ساختن آن سر زمین‌دست 
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زدند . هرا کلیوس در سال ٩۷۲۷‏ ازطرف ایبری‌بصوب ابران‌حر کت کرد ویکبار 
دیگر به خسرو پرویز پیشنم-اد صلح داد ولی خسرو این دفعه نیز نیذیرفت . 
هرا کلیوس قشون ابران را درهم شکست و پابتخت کانزاك پا تخت آ تروپاتن 
را متصرف شد وبکی‌ازمما بد مهم زردشتی معبد آذر گشسب راهم ویران ساخت. 
خسرو پرویز درحال عقب شینی فقط فرصت کرد آتش‌هقدس آن معید رابهمراه 
قد یی دا مای او وق وس کر وه نیا امس ان 
ساختند و بصوب تیسفون بش رفتند . با آنکه در ادن جنگه ابران شکست 
خورده بود ولی با وصف این خسروهنوزهم تن‌به‌صلح نمیداد . 

خسرو در تمام این دوران با وجود موفقیت‌هابی که نصییش شده بود خود 
را در وضع بسیار نامطمتّنی میدید و ناپایداری و عدم ثبات واختلال امور کشور 
خوش را کاملا" درلمیکرد» به بپتر بن فرما ندهان فشون خود شاهین وشهر فر از 
اعتمادنداشت و باحیله وخدعه مردان شاه,یاتکوسیان جنوب را کشت . دراواخر 
دورة ساطنت خود مسیحیانی را که درایتدای یادشاهی بهآ نان متگی بود ومورد 
اعتمادش بودند » مورد تعقیب قرارداد . مردم که در اثر برداخت مالیا تها وعمل 
سختی چشگی اعم‌ازجنگه‌های‌توأم دافوو ها سوه رنج میبردندپادشاه را 
دشییا نی نو دند . 

فا که فعون :روم عفن ماد ی‌کهای ستفون تفه رو درف 
بیماری بود وتصمیم گرفت تاحو نخت سلطنت را به‌پسرش مردان شاه که مادرش 
شیر دن بود تفویض نماید . اشر اف مخالغت نمودند و بادشاه بزندان افتاد . قباد 
دوم شیرویه پسریادشاه وملکه بمزانس ماری به پادشاهی انتخاب شد . به‌خسرو 
اتپاماتی فاردا ورققه که اوسعی داشت خود را تبرثه نماید ولی اتپامات مز بور 


بپا دای بیش شمود. خسرو بااطلاع ورضا بت قبلی بسرش‌قباد»‌درز ندان کشته‌شد(سال 
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۸ ). قباد برای اینکه تاج و تخت سلطنت را بلامنازع در اختیار داشته 
باشد تمسام برادران خود را کشت و بطوربکه کفته‌اند تساد آنها هفده نفر 
دوده است . 

هرا کلیوس وقتی‌دانست خسرو بدرود زند گانی گفته از تصرف تسفون 


منصرف شین ین گنه ددری نیاید که قرارداد صلحی یا روم شرقی منء‌هدشد . 


٩‏ سقوط حکومت ساسانیان 


س ازم رک خسرو دوم بی نظمسی عجیبی سراسر کشور را فرا گرفت و 
فساد دستگاه‌های دولت وموبدان و تقرقه و تشتّت بین اشراف در این زمان بح 
اعلای خود رسرد و کشور رو به‌ضعف وسستی نهاد . دراثرعدم مراقبت مأمورین 
تشبت به‌امور آ بباری ووجود سیل‌های شدید. بندی که درروی دحله احدان شده 
بود» ویرآن گردید ونواحی‌جنوبی‌بین‌النهر بن را آب فرا گرفت . بیماری‌های 
مسری در تمام کشورشایع شد وقباد دوم نیزشش‌ماه پس ازمر کت پدر در زندان 
بدرود زندگانی گفت . وظاهر] بدست ملکه شیر ین مسموم گر دید ۰ ستاری ان 
ا بالات ازحکومت ساسا نیان حدا شدند و استقلال کامل بافتند . درهمه‌حامدعیانی 
برای تاج و تخت سلطنت پیدا شدند ودرظرف بك سال چندن شاهنشاه عوض 
شدند . پسر کوچك قباد دوم بذام‌اردشیرسوم وفرمانده ار تش‌خسرودوم شهرفراز 
و دو دختر خسرو بنام‌های پوران و آزرمیدخت وعده‌ای دیگر ازشاهزاد کان به 
تخت پادشاهی نشستند . بالاخره در سال ٩۳۷‏ وضع تغییر کرد بدین‌معنی که 
اشراف و تجبامتحد شدن د که زد گردیسریادشاه را که درپاسخت قدیم‌ساسانیان 
استخر اقامت داشت ودورازطوفا نهاو کشمکش‌های سیاسی بسر میبرد» به‌سلطنت 


1 قرو کرد سوم یا کون و اراعش سیه چهار سال در تحت قمومت 








.۷ تاریخ ایران باستان 

عده‌ای از تجیب زا دکان که رستم فرمانده ارتش دررأسآ نها قرارداشتسلطنت 
کرد ولی‌دراین‌موقم ضربت بسیارشدیدی برپیکردو ات ساسانیان واردشدیعنی 
درهمین سال‌حملاتاعر اب آغا ز گردید . اعراب بادیه‌نشین مملو وسرشار ازروح 
افمان. کهور اسلا مت | ورون عنائم بود ندازعر بستان‌فقیر خارح شدند آ نان کهتا 
حدود سال سیام فرن هفتم بعد از میلاد مطلفاً سروساهانی نداشتند در تحت 
سرپرستی مك رهبر با استعداد ولایق‌بنام عمربا مك نظم وانضباط کامل ضربات 
بسبارسختی بر همسا بگان دزر ک خود وارد ساختند . این حمله نخست علیه 
بیزانس بود ولی چیزی نگذشت که کشور ابران نیزدرمع‌رض این هجوم قرار 
گرفت . درسال ٩۳۹‏ بعد ازمبلاد اعراب به‌فرماندهی سعدین وقاص به سرزمین 
ابران زوی 1 ردند. میلطت‌ساشاننان که همانند محسمه‌ای برروی‌پایه‌های گلی 
استوار بود در برابررحمله وهجوم اعر اب نتوانست تاب مقاومت بیاورد وحکومتی 
که دراثر بروزاختلافات ومناقشات داخلی وعدم موفقیت درجنگ با بیز او 
شیوع بیماری ازپادر آ مده بودقادر نشد تا نیروی دفاعی خویشرا دربرابرتجاوز 
اعراب تجهیز کند . نبرد نهابی و قطعی در ناحیهٌ قادسیه در نزدیکی شهر حبره 
واقع درمغرب فرأت به‌وقوع پیوست . سپاهیان زباد ابران که بنحو شایسته‌ای 
آقانه تشه ور ها عامی و ال ویر ار خش اوه پووون ان یله 
اعراب درهم شکسته شد و رستم فرمانده کل قوای ساسانیان نیز بقتل رسید . 
در سال ٩۳۷‏ وه اردشیر ( سلو کیه قدیم ) در ساحل راست دجله واقع در مقابل 
تقو رات اهر افادرا راشف ده کون هل سب ول کرو 
بزد کر دسوم با شتاب‌بطرف مشرق عقب نشینی مود و تمام گنجینه‌های گرا نبهای 
ثروت سرشار ساسانی به‌دست اعراب‌افتاد . دراثراین عقب نشینی تاج خسر ودوم 


و لباسهای‌یادشاه واسلحه‌های گرانبها و پارچه‌ها وقالی‌های‌بسیار قیمتی که دربین 








ساسانیان ۷۱ 
آ نپا قالی تالار پادشاهان ساسائی موسوم به « بهار خسرو » که بسیار نفیس و 
کز تا نو ده به‌غنیمت رفت وعمر فرمان داد تا قالی مذ کور را به قطعاتی‌تقسیم 
و بین‌جنگ آوران اسلام پخش کردند و تاج خسرو نیز در خانهٌ کعبه مکان‌مقدس 
قسلماقان فرار دادم شبن 
بزد گرد از امیر اطور چین استمداد کرد ولی فایده نداشت زبرا چینی‌ها 
خبلی دور بودند و اعر اب نیز باشدت هرچه تمامتر صوب مشرق میشتافتند . درسال 
۲ . در نزدیکی نهاوند ثبرد دوم آغاز شد و در ۲ نجاسر نوشت قطعی‌ساسانیان 
تعیین گردید . پس ازاین‌نبرد دیگریزد کرد ار تشی دراختیار نداشت . وی‌باعده 
زبادی‌ازدر باردان و خدمه‌و نو از ند گان‌ورقاصه‌هاو کنیزان‌خودیدونافرادنظامی, 
بصوبمشر ق‌رهسپارشدو در هیچ جاپناهگاهی بر | ی‌خودنمی یافت. تا آ نکه بالاخره 
خودش را به مرو رسانید و مرو منتهی الیه شمال‌شرفی متصرفات سابق او بود . 
حکمران مرو ماهو به میل نداشت مهمان نامطلوب و ناخوانده رابپذیرد 
ی که اعراب به تزدیکی مرو رسیده بودند و ماهو یه برای حفظ حانو 
دارایی خویش میخواست با آ نها از در صلح وسازش در آید. پس بفکر افتاد 
که یزد کرد را بقتل رساند . در تواریخ مذ کوراست که یزد گرد از این‌ماجرا 
خبردار شد و شبانه از مرو فرار کرد و چون در راء خسته شد برای استراحت 
وارد اسیابی گردید . آسیابان که شیغته لبای زیبا و گرانبهای شخص نا آشنا 
گردیده بود او را شبانه کشت و آنچه بهماه داشت ضبط کرد و جسدش را به 
رودخانه افکند ( سال ۹۵۱ -۶) . جسد یادشاه مقتول را جریان آب تا تسرعهٌ 
رازك با خودبرد و لی‌در | نجا به رشهٌ درختی گر کرد ودر همانجا ماند . اسقف 
مسیحیان مرو که از آن نقطه می گذشت جسد بزد کرد را شناخت و با کش 


سیرد . بدین ثر تب اخرین بادشاه يكث سلسله مقمّدر و نسروهند ابران که‌مدت 
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354 سال دراین کشور قرما فروابی میکرد ۵ کنخاهن و وضع مسیاردلخر اشی‌دار 
۳ نی را وداع گفت ۳ 

در بای خزر جندده سال مقاومت کردند ولی در سمت شرق در جلو اعراب‌اراضی 


وسیم زیادی واقع در آسیای میانه کسترش یافته بود. 


۰ - آسیای «یانه قبل از فتوحات اعراب 


در سالهای ٩۰‏ فرن ششم بعداز میلادحکومت هیتالیان در اثر ضر بت‌های 
وارده‌ازطرف ی کها سقوط کرد. بطوریکه فبلا گفته شدخسرو اولانوشیروان 
اززی وی تشگ ین هیتا تیان وی کها اشفازد کروی ما۱ کوش و 
جذوب رود جیحون قرار داشت و هیتالیان در جنگ با فیروز آنها را بتصرف 
خود در آورده بقع سار کردانشن هتاایای: کته شته‌وش اش نان 
سر کوب شده و ترك ها نیز آ نان را رانده بودنه جزو حکومت قبایل مختلف 
بیابان کردتر کها در آمدند. بر برهای تواحی آسیای میانه و «شهر‌ها _-دولت‌ها» 
نیز جزواین حکومت واردشدند . بازر گانان سغدی از این موقعیت یعنی ازاین 
که سغد جزو قلمرو خاقان ترل شده بود استفاده نمودند زیرا ارتباط آنها با 
چین آسانتر و ازدیکتر شد و تمام تجارت بین غرب وشرق بدست سفغدیان‌افتاد. 
ساسائیان که بعداز پیروزی ترلدها بر هپتالیان نست به‌تر کپا رویه خصومت - 
آمیزی انخان نموده بودنداز عبور ومرور کاروانها ازطریق کشور خویش‌ممانعت 
نمودند و از شرو موقعیکه تر کپا يك هنت دیپاماسی بمذظور انعقاد یمان 
نظامی بابیزانس علیه ابران وایجاد روابط تجاری با آن از طرییق شمال‌دورادور 


متصرفات ساسانیان به روم شرقی اعزام کت قرر این این هسّت یك نفر‌سفدی 








ساسانیان ۷۳ 


حر عصا مایت بدا تساوخ هس همادا 





قرار گرفته بود . امیراطوری روم شرقی بوسیلهةً زمارك به هیئت سیباسی ت رکها 
حوابی دادند که قبلا" بدان اشاره شد ( سال 64۸ بعداز میلاد ( . از ادن زمان 
بین خافان ترك و اعپراطور روم شرقی روابط و مناسبات سیاسی برقرار گردید 
و این مناسبات در جنگ بیزانس باایران نتایج بسیار مهمی دربردارد . 

در سالهای ۸۰ قرن ششم بعد از میلاد اغتشاشات بسزر گی علیه اشراف 
کوچ‌نشین و اشراف نواحی زراعی که با آ نها ارتباط داشتند » روی داد . این 
اغتشاشات در اثر بروز جنکث تر کها با چین ( ۱ - ۵۸۳ ) که برای تر کها 
مفرون باموفقیت نبود» بروز کرد و بدواً در صحاری آسیای مر کزی 3 
بعداً به آسیای میانه منتقل شد, در آنجا شورشیان به شهرپیگند واقع در ناحية 
بخارا هجوم آوردند . حاکم خاقان ترك در آسیای میانه توانست این اغتشاش 
را بباری و همراهی قشون چین آرام کند ( در حدود سال ۵۸5 ). 

نیروی خاقان دراثرجنگک چین وهم‌چنین بی‌نظمی‌ها واغتشاشات داخلی 
رو بضعف نهاد و درهمان زمان ( سال ۵۸۸ م ) در تحت رهبری بهرام چوبین از 
سمت مغرب ابرانیان ضر بت شدیدی به‌تر کها وارد آوردند و پطوریکه اشاره 
شد ایرانیان آ نان را شکست دادندو در اثر آن شکست حکومت خاقان به دو 
قسمت منقسم شد که هریک از آن‌تحت‌اداره وسر پرستی خاقانی در آمد: خاقان 
قسمت شرقی و خافان قسمت غربی . 

جزو قسمت خافان‌نشین غربی اراضی وسیح هفترود واحه‌های تر کستان 
چین و آسیای میانه وصحاری ملحق به‌خزر و اورال درآ مد . امیران هیتالیان 
امودر با(جیحون) وحتی خزرهای‌اروپای شرقی و ففقاز حکومت‌عالیهُحکمرانان 
ترك را در قسمت مغرب که به‌نام بابغو نامیده ميشدند, شناختند . 


در موقع جنگه خسروپرویز با هرا کلیوس‌تر کهای مغرب‌با امپراطوری 
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بیزانس علیه خسروپرویز می‌جنگیدند و بطوریکه ميدانيم خزرها در اثرحمله 
و تجاوز به ماوراء قفقاز در سالهای 1۲ - ۸1۲۷ به‌هر! کلیوس مساعدت‌شایان 
کردند و طبق منابع چینی تر کها در مشرق همواره مزاحم ابرانیان ميشدند و 
اراضی ژیادیرا در خراسان از آنها بجنکک آوردند. 

وی ادف که از مقر عوهت شاه فانعر ای تا 
چینی‌ها شکست خوردند و آنان تر کهای مشرق را در سال سی‌ام قرن هفتم نیز 
مطیع خود ساخمه بودند . 

درسال »فرن هفتم بعداز میلاد چینی‌ها میکوشیدند تا در آسیای میانه 
همان تقسیمات اداری متداول در کشور خود را اجرا کنند ولی قدرت آنپا در 
این نواحی صرفا جنبه صوری داشت . 

در اواخر قرن هفتم در نواحی کشاورزی آسیای میسانه مقدار زیادی 
متصرفات کوچك و جود داش تکه در واقع‌کاملا" مستقل بودند . نورسندة عرب 
«ابن‌خرداد به*فهرستی از این قبیل متصرفات وعناوین حکمرانان] نها را ذ کر 
کرده است . علاوه براین « شهرها - دولت‌های کوچك » در آسیای میانه 
قبایل ترگ متفرق هم وجود داشتند . اين تجزیه و تفرقةٌ قوا و خصوعت دائمی 
بسن حکمر انان‌شهر هاموجب شد که عر بهاتوانستند دراسیای میانه نفوق‌نموده و 
فتوحات خود را از سال ۷۰ قرن هفتم آغا ز کنند . 


۱ . فرهنگ ایران در دورة ساسانیان 


نمدن غنی و بو کی که در دوره ساسائیان در کشور ابران بوحودا مددر 
شرفت تمدن و فرهنکه مللآسیا و ارویای شرقی اهمیت زعادی داشت : 
فرهنگه‌ساسانیان ازیکطر ف و ارت ستّت‌های فرهنگی ابران هخامنشیان 














ساسانیان ۷ 
بود که در میهن وزادگاه ساسانیان در فارس پایدار مانده و از طرفی جانشین 
فرهنگه سلو کیان‌وپار تهامتجلی به‌مظاهر تمدن‌بونان‌قدم بود. بطور یکه|شاره‌شد 
از آ نجاییکه ابران در دور ساسانیان بین امیراطوری روم شرقی و هندوستان 
و چین قرار گرفته بود از یشرو میان کشورهای مزبور واسطهٌ داد وستد بود . 
در نت‌ج‌چنین موفعیتی از لحاظ صنایع و ادبیات و پیشرفت‌های فثون و ع1.وم 
۳ مبادلاتی بسن همسایگان صورت می گرفت و هه قنانت هی کرد 
که شمدق و فرشتکه ساسا فان شرف پتسا سا نان تایی کووانان . بدردهی 
است در ایجاد يك چنین تمدن عظیمی سایر ملل نیز از قبیل اهسالی سوریه و 
شامات و ارامنه وسغدیان وغیره که سالیان دراز تحت اطاعت وانقیاد وحکومت 
ساسائیان در آمده‌بودند, هر يك سهمی داشتند . 

تمدن‌ها و فرهنگه‌های مختلف را ابرانیان پذیرفتند و با قوء لاف خود 
به‌آن تفسسر‌صورت وشکل دادند وازهمین‌جاست که کمال وجمالو تا ز گی وحلوه 
حیاتی فرهنگک و تمدن‌ساسا نان شار کرو ترفن گض و تمدن دورءٌساسانیان 
نش ان طور 2 نان تیا عتاضر اعلی او ان ظای ای هایان تقو هر راکو هرز 
5 ش این تمدن از لحاظ زمانی نیز بسیار زباد است چنانجه این فر هنگی 
که آنرا بنحو مشروط فرهنگه ساسانی نام می‌تهیم بعد از فتوحات اعراب‌نیز 
ادامه پیدا کرد . 

مظاهر و تجلیات فرهنگه دورة ساسانی فوق| لعاده متنوع است . 

در دورة ساسانیان يك زبان‌ادبی بسیارسلیسی به‌وجود آمد . درهمین‌زمان 
احکام کتب مقدی زردشتیان اوستا تنظیم و تدوین کردید . اوّلین نوشته‌های 
پادشاهان ساسانی‌به دوزبان بود( و گاهی‌زبان یونانی‌هم زبان سوم به‌شمارمیآمد) 


این دو زبان عبارت بودند از فارسی میانه ( جنوب غربی ) و زبان پارتها (شمال 
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غرب ). زبان اول زبان دربار پادشاهان ساسانی بود و لهجهٌ فارسی اساس و پایة 
آن به‌شمارمیرفت وزبان دوم زباناشراف و نجیای پارت بود که هنوز دردستگاه 
دو لت مقام سایق خود را حفظ کرده بود . بعدها لهج جنوب غربی زبان پارت 
را بکلی از صحنه خارح ساخت . 

آنارزیادی اعم‌از زردشتی ومانوی بهز بان‌فارسی‌میا نه بدست‌مارسیده است . 

ادبیات زردشتی فارسی میانه براساس خطی که املاءآن بی‌قاعده بوده و 
بنام خط پهپلوی موسوم و موصوف گشته تنظیم میشد . متون معروف پپلوی 
( برخلاف آثار مانوی ) از بقابای ادبیات‌غنی دور ساسانیان است که! کنون در 
هندوستان به‌وسبلهٌ جامعهُ زردشتی ایران محفوظ مانده است . 

این کتب غالباً جنبه‌های مذهبی دارد و از :ألیفات بعد از دور# ساسانیان 
اسشت ما تاز و تین مزبور را مسوان به کروه‌های ذیل تقسیم نمود : 

۱ ترجمهُ بهلوی متون مقدس اوستا . 


ی تعلیماتی که مهمترین نبا عبارتند از 7 


۲ آثار مذ‌ه. 

الف ) « دیشکرت » مجموعٌ اطلاعات مرربوط به عقابد و رسوم و تاریخ و 
ادبیات زردشتیان که در اواسط قرن نهم محتمللا" در بغداد تنظیم شده‌و کتابهای 
سوم و چهارم این ای کف شتبیت دیده به‌دست ما رسیده است . 

ب ) « بنداهشن > که به‌دو زبان نقل شده یکی هندی ( ملعّص ) ودیگر 
ایرانی ( نسبة" جامع) و این اثر دائرةا لمعارف آبین زردشتی است و بعلاوه 
اطلاعات مفیدی‌هم‌در بار#جانورشناسی و گیاه‌شناسی وغیره دارد.اثرمز بوررابا ید 
منسوب به دور بعداز ساسانی مه قرن نوم بعد ازمیالاد دانست . 

ج ) « آرتاو براف نامك > گفتار درباره مشاهدات آرتاوبراف که در عالم 


روّبا «هشت ودوزخ را دیده‌است ۳ ۳0 اندازه‌ای‌شسبه به« کمدیا لهی>دا نته‌میباشد ۰ 








ساسانیان ۰:۷۷ 
د‌ ( 1 درشته مسایل تعلیماتی و نصایح بنام 2 اندرزها ی با 2 بندناملكت ی 
منسوب به‌یکمده از مروْجین وخادمان مذهب زردشت . 
۳ آ ثاری که جنباً غبر مذهمی دارد ۰ از سن آنها ممئوان ده فا یل 
اشاره نمود ۱ 
الف ( داستان تار مخی موسوم ده « کار نامه اردشیر بابکان ک دار برمبارزةٌ 
ار دشر اول در بدست آفون تخت و تاج سلطنت در فصول قبل این کتاب قن 
از آن باد شده است . 
دج جحتتنا ۳0 ورزر دح وود 
رد18 دم ژر ندیه ودوج هار 
ود دح جع مکح ند عم ۱3 2۱00 کاجم 
م 0 دورد عدجوجید م0 ]دد 
هد ددرددد) ون دوع ]2 2۳2 9 
دورحنل جوم 7(550] 22 ند بدوم‌چندد 
هد] منزدد درد ه] 6و2 وععد 6 


تصویر ۰ ۷- نمونه‌ای از خط کتیبه‌ای (پارسی) دورهٌ ساسانی . 

ب‌ِ( «راستان خسرو وغلام او» که ز ند گا نی در بارساسانی رامچتم‌ميکند. 

ج ) قطعه‌ای از حماسةٌ « یا کاری از زرار » یکی از آثار حماسدٌ دورة 
پارتها که در دور ساسانی تصحیح شده است . 

د ) «مناظره بز و خرما» حماسةٌ دوره پارتها که آن نیز دردورة ساسانی‌ها 
به تصحیح رسیده است . 

« ) « کتاب دربار شطر نج » 

6 + کقب:و افار حقوقی . کتاب « منکدان هزاردتستان ‏ ( یکی ازمنابم 
مهماطلاعات ما در بارة حقوق مالی وخانواد کی و بکرشته خصوصیات زندکانی 

















5:۷۸ تاریخ ایران باستان 
اجتماعی دورهُ ساسانی ) و هم‌چنین نمونه قرارداد ازدواج که به‌وسیله پارسی‌ها 
هنوز حفظ شده است . 

۵ آثار و کب جفرافیایی . 

الف ) «کتاب شهر‌های ابران > يك اثرمختص و مهم مر بوط به‌شهرهای 
دوران زمامداری ساسائیان که در نیمه دوم قرن هشتم بعداز میلاد نوشته شده 
است . 

ب ) « عجایب کشور سکستان »" 

راجع به بعضی ان ادبی پپلوی که بدست ما ترسیده است میتوانیم 
از روی نقل فول‌های مولفان متأخر عربی و ابرانی و سریانی اظهار نظر کنیم» 
مثلا داستان‌تار مضی«خوانای نامك > که به صورتهای مختلفه نقل شده در اختبار 
ما قرار گرفته است . در دور ساسانیان یعضی از کثب نیز شرجمه شده است 
من‌جمله ترجمهُ « پانجاتانترا » را که تحت عنوان « کلیله‌ودمند» درمشرق زمین 
شهرت زیادی پیدا کرده میتوان ذ کر نمود. تر جمهٌ کلیله و دمنه بوسیلهٌپزشاك 
در بار خسروانوشیروان موسوم به برزوبه صورت گرفت . این کتاب بدست ما 
ذر‌سیده و لی درفرن‌هشتم آبن مقفّع آنرا به‌زبان عربی تر جمه کرده و این‌شخص 
همان کسنی است که ۳ هه ان( ازع نز که برای نو شش ان عسرب اهمیت 
فوقالعاده داشت تر جمه کرده است . 

در بارهٌ ادییات فارسی میانه مانوی به‌خط « فو نتيك ۳ خالی و آزاد از 
املاء‌های بی‌قاعده فوقاً اشاره شد . 

در بین آثار ادبی دور ساسانی ( اعم از زردشتی و مانوی ) آ ثار منظوم 
نیز وجوددارد . تحقیقاتی که در این‌اواخر انجام شده ( اززجمله آ ئاردانشمندان 


۱ سیستان ۲- خدای‌نامه ۱۰ 











ساسانیان ۷۹ 
فرانسوی) نشان میدهد که‌اوزان‌شعری دورم ساسانی درشعرقرون وسطایابران 
تأثیر داشته‌است . این نوع ادبیات بدون‌شث درتحت‌نفون اشعارملی قرار گرفته 
است زیرا هنر ترانه‌سازی چه در دورءٌ بمارتپا وچه در دورء ساسانیان رونق 
ژبادی در ایران داشته است . حماسه‌هتای هی دو دوره در نظر ما کاملا روشن 
است . 

هنر ترانه سازی ارتباط محک و متینی با موسیقی داشته است . 

هنر نوازند کی در ایران بسیار رواح داشته و ترقی زبادی نموده است . 
نه تا از روی منابم خطی در این ساره میتوان قضاوت نمود بلکه تصاو در 
نوازند گان و آلات و ادوات موسیقی منقوش در روی مصنوعات و ۳ هدری و 
نقوش دبوارها مود این مطلب است . در دور؛ ساسانیان انواع آلات وادوات 
موسیقی وجود داشته و تلوری موسیقی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته 
است . یکی از آلات موسیقی‌چنگه وعود و کثار ورودابه‌بود . در منابع‌تار یخی 
نام نوا ند گان‌مشهوری مندرج است که ازمیان آ نها بار بد را که در در بارخسرو 
پرو یز دوم خواننده و نوازنده‌بود میتوان نام‌برد . 

تحصیبللات و تعلیمات در انحصار روحانیان بود وفقط طبقات عالیه وممتاژه 
میتوانستنه ازآن بهره‌مند شوند و غالباً این حق باپسران بود . نه‌تنها خواندن 
و نوشتن وحسأب جزو برنامه بود بلکه فن سواری و طرز استفاده از اسلحه و 
بازی شطر نج و نرد هم برای تجیب زا د گان از اهم اموریشمار میرفت . دانش 
ار تباط فوق] لعاده زیادی با ددن داشت ودرعءن حال مدارس یر مذهبی بزدادر 
بود که‌از آن جمله میتوان به‌عدرسة پزشکی گندی شاپور اشاره نمود . فهرست 
ارت میمو لا یداو در آتهان وی تسد کور اس 


بطور که معلوم است در دور ساسانیان آثار علمی را از زبانهای یونانی 








۰۸۰ تاریخ ایران باستان 
وسریای و هی قاری تشه عیکووید: 

از انواع هنر‌های دورءٌ ساسانی بیش ازهمه به‌هنر محسمه سازی و نقاشی 
میتوان اشاره کرد . همه ساله مقدار زیادی از آثار باستانی کشف میشود که 
هنوز بنحو کامل مورد مطالعه قرارنگرفته است ومشکل بزر که موضوع تعیین 
تاریخ این آثار است . 

در دور ساسانی هنرمعماری نسبت به مجسمه سازی و نقاشی در رتبهٌ اول 
قرار دارد . ده‌ها اثر متعلق به این دوره کشف شده وبعضی از آنها بقدری‌خوب 


محفو ظ مانده که هت معماری را در ۳ به‌طور وضونج میتوان مشاهده مود . 





تهویر ۷۱ - فنجان نقره‌ای ساسانی با نقوش دقاصه‌ها 


ارمیتاژ دو لتی 











بو ین ی یف 
( کی مک ک کر ممو جوومم) - زر کی 






۶۰۸۹۲ تاریخ ایران باستان 

آثار اوليهُ معماری دورة ساسانی‌به آ ثار دور پارتها شباهت نزدمکی دارد 
ولی تفاوتهای محسوسی نیز درآ نهادیده میشود یکی ازابنيةٌ مهم قرن سوم بعد 
از میلاد کاخ اردشیر درفیروز آباد است . در این بناابوان‌معروف دوران پارتها 
یعنی بنایی که ازبك طرف باز است و قبةُ شلجمی دارد وباتالارهای مر بع‌شکل 
که درمر کز آن قثه تعبیه شده » متصل گردیده است . 

توسعه و رواج طاق‌های نیم دایرهوشلجمی‌بادهنهٌ خیلی فراخ و کنگره بت 
هابی درروی‌طاق یکی ازخصوصیات هنرمعماری دوره ساسانیان دراوایل‌تأسیس 
حکومت مذ کور است . در ابنیةٌ معماری دورء ساسانی یکنوع عناصر قدیمی و 
کهنه که‌مربوط به دورة هخامنشیان است بچشم میخورد که مولود سنن و آداب 
محلی است . این آثار در کاخ فیروزآ باد و در قلعه دختر وابنیه مربوط‌به‌زمان 
شاپور اول در شهر بیشاپور ( وه‌شاپور ) دیده میشود .کاخ بیشاپور بشکل صلیب 
و در اطراف تالار و قیة مر کزی‌آن چهار ایوان قرار گرفته است . این‌کاخآثار 
تزیینی زیادی داشته است که معرف نفون تمدن روم ویو نان می‌باشد . 

در کاخ مشهورطاق کسری‌واقع‌درپایتخت ساسانیان درتیسفون‌اینابوان‌ها 
به‌مرحلهٌ بزرگترین توسعه وترقی خود رسیده بطوریکه دهنهٌ طاق قبّه شلجمی 
به ۲۵/۹ متردرارتفاع ۲٩‏ مترمیرسد . این اثرشگرف وعظیم تاریخی را بعضی 
منسوب ومتعلق به‌زمان شاپوراول (قرن سوم) میدانند . گرچه دلائل قوبتری 
وجود داردکه بثای مذ کور به دوران سلطنت خسرو اول (۵۷۹-۵۳۱میلادی ) 
تعلق دارد . 

درفاصلهٌ بکصد کیلومتری‌تیسفون قصر دستکرد قر ارداشته است . درروی 
و افش اهشور ققیی کف اف عیه لسعی‌ها قابای ا رای ستاو 
دور ساسانی باقی‌مانده که در آن فنون ساختمانی محلی بین‌النهرین انعکاس 








ساسانیان ۳ 





بافته است . درپارس کاخ سروستان واقع شده که شاید بوسیلةٌ مپر ثرسی بنا 
شده باشد . سالن مر کزی بزر کت[ نرا که قیّه دارد اطاق‌های کو چکتری در بر 
کرفته که آنها نيزبنوبةٌ خود قبّه دارند . درجاد اصلی که از بین‌النهرین به 
همدان ودور تردرعمق کشور ایران افتداو دارد چند بنای ذمگردیده مشود که 
بانام مکی ازیادشاهان مقتدر ساسانی خسرو دوم پرویز ارتباط دارد . ( سالپای 
٩۲۸-۰‏ ) . 

کاخ قصرشیری ن که ظاهر] خس‌ودوم آ نرا برای معشوفهً خود بنا کرد 
بك بنای مفصل و عتبری است که ازچند ساختمان به وجودآمده و حباطهای 
داخلی وتالار مربع فّه‌ای وایوان وسیعی دارد . 

یکی ازجالب ترین[ ثارتار بخی‌غاری‌است که‌در صخرهای درشکار گاه‌خسرو 
دوم واقع درطاق بستان وجود دارد . 

بالات شرفی امپراطوری عظیم ساسانبان هنوز از لحاظ باستان شن‌اسی 
و وخ طا له وی رش فر ارف فتهاننت : کقوو افتامتان از لعاط راسان‌شامی 
مورد مطالعهٌ دقیق وافع شده وحفاربهابی که به‌وسیلهٌ فرانسوبان در آ نجا انجام 
شدهاطلاعات‌مفیدیر ادر بارم کوشانهادر بردارد. در اثرحفاری‌هابی که آ مر بکاییان 
دردامغان‌صورت داده‌اند ابثیهٌ عظیمی ازدورة ساسائیان کشف شده که‌هنوز بقدر 
کافی مورد مطا لعهٌ محققین قرارنگر فته‌است. بالاخره درسیستان که‌منتهی‌البه 
شرق قلمروسلطنت ساسافنان بووم اشت یک آئن سار عالی که فلا مان اشاره 
شد بنام کوه خواجه وجود دارد که طی دوران دراز سلطنت ساسانیان تغییرات 
مهمّی در آن داده شده است . 

هت متجسمه‌سازی وس کل تاش با فنون معماری ارثباط بسیار انزدسکی 


دارد . هنر مجسمه سازی و هیکل تر اشی در ادن دوره رواج شایان داشته و در 








تصویی ۳ ۷- تفویض مقام سلطنت آذطرف اهورمزدا به‌اردشیر اول , نقش‌برجستهٌ نقش رستم . 


ساسانیان 5۸۵ 
این فنون ورزیده بوده‌اند بطوریکه مجسمهٌ شایور اول که درمدخل غاری‌واقع 
درنزدیکی شهر بیشاپور وأقع است مود این مطلب می‌باشد و معروف است که 
درجلوی غارواقع درطاق بستان‌نیزمجسمةٌ خسروپرو یزقر ارداشته است . درهن 
مجسمه‌سازی دورء ساسا نی تقش‌های بر جسته اهمیّت فراوانی داشته ومجسمه‌های 
بررجستهٌ پادشاهان قرن سوم که جلال‌وشو کت وغلبه وپیروزی آن پادشاهان و 
زمانداران را مجسم مینماید بهترین دلیل این عدعی است و شهرت و معروفیت 
زبادی‌دار ند. بر خلاف نقوش‌بر جستَهُ سربانی‌ها و هخامنشیان این آثار جنبه‌های 
شکوه و عظمت داشته و از لحاظ فکرو کار»دقیق‌تر تهیه شده‌اند . قسمت‌بندی آنها 
نیز با رعایت قرینه سازی انجام شده و در عین حال ساده وبی‌تکلف است . در 
تصاویر ونقوش ومجسمه‌های پادشاهان شباهت جسما نی منظو ر نبوده بلکه آ ثار 
مزبور تجشمی ازقدرت و نیروی الهی بوده است . نقوش برجسته قرن چهارم را 
نیز میتوان در زمره این نقوش دانست ولی جنگهای تن بتن سوارانی که در 
صحنه های مختلف نقش شده از لحاظ تحر با آ نها تفاوت دارند . 

هنی مجسمه‌سازی و هبکل‌تراشی طاق‌بستان بکلی جنبةٌ دیگری دارد. 
اگرچنانجه هیکل‌های فرشتگان و خدایانی که‌درقسمت دبوار غار قرار گرفته 
باسنن‌دورءّاو له ساسانیان | نطباقی دارد ولی نقوش بزر کث پهلو که شکار کراز 
و آهو را مجسم می کند چه از لحاظ موضوع وچهاز لحاظ سبك باصور اشاره‌شده 
تفاوت دارد. ادن نقوش که ای چندان زباد نست قسمت‌بندی‌های 
بسیار مشکل وغامض را نشان میدهد بطوریکه حر کات گرازها و آهوها وفیل‌ها 
را کاملا" ظاهر میسازد و از لحاظ هنر نقاشی بسیار حائز اهمیت است و چنان 
دقیق است که‌پارچةٌ لباس‌شکارچیان‌نیز کاملا نشان داده شده واین نقوش‌بر جسته 


از ایحا نظ سبك» همان نقاشی سس روی دیوار است 3 











مت تاریخ ابران باستان 

ما میدانیم که در دور ساسانیان نقاشی بر روی دیوار رواج کبک کری» 
درمنا بم تاریخی بعضی از آثار نقاشی که دیوارهای‌کاخ پادشاهان را زینت‌میداده 
توصیف شده‌است . مثلا" در کاخ تیسفون بك پرده نقاشی آب رنگگ موجود بود 
که تصرف انطا کیه را نشان میداد . از آثار نقاشی قبل از دور ساسانیان بسه 
نقاشی دور فورا اورویوض میتوان آعازه نموه ,در چندی قبل و . گیرشمن دز 
شوش تقش‌و نگاری درروی دیوار کشف کرد که‌متعلق به دوران اولیهٌ ساسانیان 
بود. این نقاشی‌برروی دیوارصحنهٌ شکار گراز و آهو را دو برابر اندازءمعمولی 
نشان میداده است . بقابای نقاشی برروی دیوار در بناهای ابوان کرخه واقع‌در 
لو نکن یکی ازشهر‌های‌بزر که ساسا نبان کشف شده است. هم‌چنین نقاشی‌های 
بر روی دیوار در افغا نستان درمنتهی‌البه شرق کشورابران در«دختر نوشیروان» 
فیز بدست آشدد است. برای تجتم واشایی با هذر مچسمه‌سازی وهیکل‌تر اشی 
دور ساسانی میتوان از نقش‌های دیواری بامیان ( بین با کتر با وبلخ وپیشاور) 
هو بت وهم‌چنین [" ثاردر آسیای میانه ( ورخش و پنجی کند) و آثارمانوی 
در چین تر کستان نیز معرّف این هنر است . این آثار باآنکه در ادوار واعصار 
مختلف پیدا شده وبا یکدیگر اختلافاتی دارند ودر تحت نفون فرهنگه‌بوداثی 
وچین قرارداشته‌اند نشانه‌ها و علائمی ازنقاشی دور ساسانی رادر بردارد. سنن 
نقاشی‌دورء ساسا نی‌حتی بعدازسقوط آن دو لت‌درغرب نیزرعا بت میشد بطوربکه‌از 
روی نقاشی‌های‌دور#خلافت عمرمیتوان به‌این‌موضوع کاملا پی‌برد. بناهای کاخ در 
همین زمان‌باخاتم کاری تز بین‌ميشده است . جالب‌ترین ومهمتر ین آ ثار خاتم کاری 
ساساتی درشاپورپیداشده است درا ینجانیز باهمان‌مو اضیع‌مخصوص‌دورء ساسانیان 
که درروی دبوارهاو یاف راورده‌های‌فازی‌منقوش‌ميشده» مواجه ميشویم . ازهمه 
مهمتر تصاویر اشخاص در روی کاشی است. موزائيك‌های زمان شاپور باشر کت 








۰ هو ووو بر جح بو ۰ موی 
٩۳۴ ۰ ٩‏ ار کرت 7 و 





1۸۸ ناریخ ایران باستان 
مستفیم استادان روم شرفی تهیه میشد و ازینرو نفون سبك روم در آنها کاملا" 
محسوس‌است ۰ هم چنین هنر مینیاتور نیز که برای تزیین کتب متداول بوده ‏ 
محفوظ مانده‌است . مو لفان قرون وسطی مانند حمزه اصفپانی وعسعودی مدعی 
هستند که کتب خطی‌دورء ساسائی را که تصاو برمینیاتوری پادشاهان ساسانی در 
روی‌صفحات آن نقش شده » بچشمدیده| ند . هم‌چنین رسالات علمی‌مصور نیزو جود 
داشته است . بطور که کی و نت ست. کون است مانویان از لحاظ بیشرفت هر 
تقاشی ببشرفت زیادی داشته‌اند . شعرای قرون وسطای ابران درمقام توصیف 
نقش و نقاشی آ را با مانی مقاسه مینمودها ند . 

آثار صنایع هنری دور ساسانیان بمقدار کافی و قابل توجهی بدست ما 
رسیده‌است , فلا" به‌پار چه‌های‌هنر ی اشاره‌شدوهنوز قطعاتیاز ۲ نهادرموزه‌های 
اروپا موجود است . در بار خصوصیات و نقش و نگار آ نها میتوان از روی 
تصاو بر زیادی که در دست است‌قضاوت نمود . مصذوعات زیادی‌از فلزات گرانها 
وجود دارد که بپترین مجموعهٌ آن در موز ارمیتاژ لنین گراد بافت می‌شود . 
متقوضا ظروف مسطْح و با بشقابها که در روی آ نها تصاویر پادشاهان درشکار 
و بزم‌ها دیده میشود . بعلاوه تصاو بر حیوانات افسانه‌ای که با سبك‌های‌مختلف 
نقش شده : بشکل مسکو کات و مهر وغیره . کوزه‌های نقره‌ای وطلابی و مفرغ 
هم‌چنین ظروف و جام‌های مخصوص سل و شست‌وشو نیز در بین آ نهمه آثار 
بچشم‌میخورد . یکی از آثار هنری آن‌زمان سکه‌های منقوش به‌تصاو برپادشاهان 
و قربانیان آتش و صورتها و اشکال انسان بشمار میرود . در روی سکه‌ها ما 
میتوانیم پیشرفت تدریجی نقوش را مطالعه کنیم بدین معنی که مجسمه‌سازی 
بعنی تصوبر حجمی وخصوصیات‌فردی‌تمثا لادرروی سکه‌های او لیه, در دوره‌های 
بعدی جای خود را به‌نقش‌های گونا گون و غیر معینی می‌سپار ند . 











ساسانیان 1۸۹ 





تصویر ۷۵ - نوازنده چنگ . موزائيك از شاپور. 

البته میتوان‌به‌انواع صنایع‌هتری اک فش اشاره مود ولی برای رعایت 
اختصار فقط به سنگه‌های کنده‌کاری شده که تمثالها و تصاویری در روی آنها 
حکا کی شده واز لحاظ هذروصنعت بسیارحائز اهمیت‌است اشاره‌می کنیم (مانتد 
سنکث کر انبهای ارمیتاژ که تمثال ملکهٌ_دنالك درروی آن‌حك‌شده است) وهم‌چنین 

















تصویر ۷٩‏ - بشقاب نقره‌ای دوره ساسانی با نقش‌اهسانه‌ای سیمرغ. ‏ 


نقوش و تصاویر حیوانات با نوشته‌های پهلوی . 

این بود مظاهر و تجلیات بك تمدن و فرهنگه عالی و نیرومندی که 
متأسفانه بصورت تحر یف شده و آسیب دیده وبا درقالب روایات ویاتوصیفاتی که 
از آنها شده بدست ما رسیده است و لی‌باید گفت‌باهمین مقدارهم که تا کنون در 
اختیار داریم کافی است که بگوییم این تمدن بسیار عظیم و شگرف بوده است . 

















و کت کي و کرو و6 ۰ > نس 6 مس چیم کا کم ۳ جذع* - بر امسر 





تصویر ۸ ۷-کوزهٌ نقره‌ای‌دورءٌ ساسانی با تصویرموجود 
افسانه‌ای سیمرغ . ارمیتاژ دو لتی 





تصو ین کنده کاری 
دوره ساسانی از مجموعةً 
ارمیتاژ دولتی 





فپرست اعلام 


ابن خردادبه ۶۷۰ 

آبناسفندیار ۲۹۰,۲۸ 

۲٩ ابن‌بلخی‎ 

ابن قتیبه ۲۹ 

ابر‌ناهارا ۱۸۹ 

ابیورد ۹۹ 

ایوحنیفه دینوری ۲٩‏ 

آبل رمیوزا ۲۷۷ 

آبی‌رادوش ۱۰۹ 

ایرشهر ۶۲۱ 

این مقفع ۸,۲۷ ۷۸,۲ 

اتتال‌اول ۲۵۰,۲۵۵ 

آتالیدها ۲۸۱,۲۵۳ 

اتحاد جماهیرشوروی ,۰+ 

اترگ ۲۹۶۰۶۱ 

- ٩۵ اتراوان‎ 

آتروپات ۲۳۳ 

آتروپاتن ۳۳۰۱۳۲۲۱۳۲۱۰۲۸۵۰۲۳۳۰۸۷ 
۰ ۵ ۶ 

آتس ۱۳۸ 

آتن ۱۰۱۳۷ ۱۵۲۱۱۹۸۱۷۰۱۸۱ 

آتورپات ۸۵ 

آتور گو نداد ۶4۷ 

آتورپاتکان ۲۳۳ 

آتيك ۱۶۲۰۱۱۱۱۳۸۸۱۳۷ 


آپیان ۲۶۱,۲۱ 

آپیس ۲۱۹۰۱۲۰ 
آپادانا ۱۸۲۰۱۷۹ 
آپاوارتیکن ۲۰۸۰ 
اییفان ۲۸۰۰۲۰۲ 
آپاسیاك ۲۵ 

آبنیه والاشراف ۳۹ 
اخشتری ۷۲ 

اخشولور ۶۰۲ 

اخبارا لطوال ۲٩‏ 

اخ ۱۵۶۱۱۷ 

آخای ۲۶۰۳ 

آخی ۲۵۸,۲۵۰ 

آددا ۶و 

آدریان ۳۳۸ 

ادس ۳۷۹۰۳۱۲ 
"اد"نات۰ ۳۸ 

آدیابن ۳۶۳۰۳۳۳۸۳۰۳ 
آذر بایجان ۰۱۱۹۰۲۳۳۱۷۰۸۷۱۸۱ 
آذرنرسی ۳۸۶ 
آرابارخ ۲۸۹ 

آذر گشنسپ 11۸ 

ارارط ۷۹ 

اران خوره شالعور ۶۱۰,۳۸۹ 
آرنه ۱۰ 





1۹ تاریخ ایرآن باستان 

ارباك ۷۳ ۳۰۹ ۱ ۱ ۳ ۳ ۳۷۳۰۳۷ 
آریل ۲۰۷۰۸۳ اروباز ۲۸۲ 

آرتاشات ۳۱۶ اروپا ۱۰۱۳۷۰۱۳۶ ۰۲۲۹۰۱۸۲۰۱ ۲۳۳ 
آرتاکساتا ۳۶۷۰۳۳۳۰۳۱۶ ۲۳۷ 


آرتاگادتیس ۳۵۰ 

آرتاصی ۳۲۳,۲۸۰ 

آرتاشتس ۲۸۰ 

آر تاواژده ۵۱۳۱۳۰۳۱۱۰۳۱۰۰۲۸ ۳۲۰۰۱۳۱ 
۲ ۱۳-۰ 

آرتسو ۳۰ 

ارسطو ۱۹۶۰۱۷ 

آرساموسات ۲۰۸ 

آرسید ۱۸ 

آرسیت ۱۹۸ 

ارشك ۰۱ ۰۱۲۸۱۵۰۸۲۸۶ ۰۲۷۰۰۲۸۹۸۰ ۲۸۳ 
۰ ۳۸۸ 

ار کدری ۱۲۱ 

آری‌آرامن ۱۷۰۰۱۲ 

آرشام ۲ ۱۷۸۸۱۲۳۸۱۲۲۸۱۵۸۱ 

اردوان سوم ۲۰ 

ارشك نیکه فور ۲۷۸ 

ارتبان ۲۰ 

ارتباز ۳۳۰ 

آردشین ۱۸۲۸۸۱۸۸۱۳ ۱۶۲/۱۹۰۱۶۷۰۱ 
۶ ۲ ۳۲۱-+"*+ ۰۱۷۳۹ ۰ ۱۲۱۲۱ 
۸ ۳۰ ۸۳۷۰ ۰۳۷۲۸۸۳۷۵۰ ۳۷۸ 
۰ ۰ ۷۲ ۳۸۰۶۱۸ ۶۰ 
۰۷۷ 

اردشیر‌خوره ۱۳,۳۷۵ :۶۱۲ 

اردشیر با بکان ۵ ۶ 

ار تيك ۷۳ 

آدتی‌فی ۱۶۸ 

" ارخوی ۲۹ 

آر اخوتام‌ها ۲۷ 

ارد ۰۳۰۹۰۳۰۸۱۳۰۷۰۲۸۳ ۰۳۱۱ ۳۱۶ 
۹ ۳۰۷۰۳ 

آرداویراف - آردوایراف‌نامك ات 3 

اردو ان ۸۰۸۲۷۳۰۱۲۹۰۹۸۲۰ ۰۳۲۸۰۸۲۷ ۳۲٩‏ 
۳۳۰ ۳۳۱ ۰۳۳۰۳۳۳ ۳۶۱ 


آریوبرزن ۲۸۱۰۲۰۸ 

آذرمیدخت ۶5۹۹ 

آژذزیلاس ۱۵۲۰۱۱ 

آرسام ۱۵ 

ارس ۱۱۰۸۰۱۱۳۰۳۹ 

آراخوسی ۲ ۲۰۱۳۱۰۱۰۵۰۶ ۲۰۹۰۱۱۵۹۰۱۳ 
۱((ىچ(/,(/۱(۱(۳( ۱۷ ۷۳۱۱ ۳( ۸ ۷۵ ۲۱۷ 
۱۳-۳-۰۹ 

آرامی ۲۸۲۸۱۹۸۱۸۰۱۳ ۱۷۸۰۱۷۰۷ 

اردلان ۲ 

ارمشستان, ارامنه ۰۳۲۰۳۱۰۱۳۸۲ ۸۲۰۶۸ 
۳ ۹ ۱ ۲ 
۸ "2+ ۱ ۲۳ ۰۳۰۶ ۳۰۵ 
۷۷ ۱ ۱( ۲ ۱۳۲۲ 
۳( ۳۱۷۱ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
۳ ۳۳ ۳۳۰ ۰۳۶۰۰۳۳۸ ۳۶۷ 
۰ ۰ ۳۸۲ ۳۸۳ 
۰۳۸۰ ۸۸۵ ۳۸ ۰ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ۳۹۰ 
۰۳۹-۸ ۹ ۰ ۰ ۰۳ ۶, ۰۰۰۸ ۶2-2-2۵ 
۸ ۳۲۶ 4۰46 ۱۵۰6 ۲۰۶ ۶ 

ارمیتاژ۳ ۵۰۱۸۸۱ ۸۹۰۱۸۲۰۱۳۶۰۲ ۶ 

۵٩ آرمنوئید‎ 

آرومیه روت 

ار تیره ۱۲۱ 

آرواد ۲۰۳۶۱۹۹ 

ارواندات 3۳ 

اریمن ۸۲ 

آریان ۹:۰ 

آری ۰۱۰۵ ۵۹ ۲۸۰۰۱۲۷۸۸۲۵۷۸۲۱۳ 

آریا ۷۰۹۹۸۹۰۰۸۵۸ ۲۳۳۰۱۳۱۱۹۹ 

آریام ۳۱4 

آریان ۱۷ 

1٩ آریزانت‎ 

آریستوبول ۱۷ 


ار کیشتی ٩۷‏ 





فهرست اعلام ند 


ارا کول ۷۰ 

آرو نتوس ۰ ۰-۲ ۲۱ 

آریوبرژن ۳۰۷۰۳۰۶۰۱۵۶4 

ارا ۰۷ 

آروف ۳۳۵ 

اژه ۳,۶ ۰۸۱۳۸۸۱۳۷۰۱۱۱۱۸۱۰ ۱۵۲۱۱۷ 
۱5۸ 

اسکندرمقدو نی ۱۵۵۱۸۵۸۱۸۸۱۷۰۱ ۱۷۰ 
۳ ۳ ۲ ۲ ۱-۰ 
۶۹ ۰ ۲ ۰ ۲۰۶ ۲۰۵ 
۵ِ«آثِ(ذ«(ث(چ(«چ«(ثىط(چ /۱ ( ۲ ٩۲۲۲‏ 
۳ 6 ۲ ۱ ۲ ۲ ۱۲۲ 
۷۱۰۹ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲۲۱ 
۲ ۳ ۳ ۱۷۱۳۲ ۲۳۳ 
۳( ۷ ۲ ۰۸ ۱ ۱ )+ 
۶ ۳ ۶۶ ۰۲ ۰۳ ۰۳۰۳ ۳۷۳ 

۲۰ ۰۱۸:۱۷۰۱۸۱۱:۱۰,۸۷,۹ آسیای میانه‎ 
۸۷ ۰۸۳ ۰۰ ۰۵۸ ۰۶۸ ۰۶۷ ۲ ۶ 
۲ ٩۲ ۳ ۸ 
۱۶۰۸ ۵ ۲ ۵ ۲ 
۱ ۰ ۵ 6 ۲ 6 6 ۳ ۰ 
۲۲۲۲ 6 ۳ (6 (۸ 
۳ ۰۳ 6 ۲ ۰ 
"۱۴-۲ ۲ 6 (6  ( (۰۱ 
۶2۲۳ ۸ ۲ ۲ ۲ 
۶۸ ۶ 

اسپادت - اسپادتها ۰۱۰۳۰۱۵ ۰۱۶۱ ۱۲ 
۲ ۲ ۱۵۶ ۲۰۸ 
۳ 

آسیای صفیر ۰۱4 ۰۷ ۰۷۰۵۷ ۰۸۱ ۸۲ 
۳ ۳ ۲۲ ۰ -"۱ 
۵ ۲ ۲ ۲ ۰ ۶۵ ۱ 
۳ ۲ ۱۳ ۱۰۶ 
۵ 6 ۲ ۲ ۲ ۱۲۱۲ 
۷ ۲ ۳ ۰ ۱-۰ 
۲ 6 ۸ ۱۲۱۲۲ 
۹( ۵( ۰۳۵ ۳۲ ۳۷ ۲۳۸ 


۲۵۰۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲ » ۰۶ 
۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۸۲۵۲ ۰/۲۰۵ ۸ 
۳۰۶۰ ۰۳۰۶ ۳۰۰ ۱ 
۳۳۳ ۲ ۳ 
۶ ۰۶۶۸ ۰۳۸۸ ۰۳۲۰۵ ۳۵ ۵ ۸۳ 
۰:2۷ 

اسرائیل اسرائیلی‌ها ۱۷۶۰۰۸۸۰۲۰ 

آسیروئید ۰۹ 

آسارهادون ۷۳/۱/۷۰ 

آستیا کی ۰۷۹ ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
۲ ۲ ۰ 2-۲ 
۱۳۳ 

آستی‌تیگ ۸۲ 

اسخپل ۱۵ 

اسکندریه ۰۲۱۳ ۲۲۸ 

استاون ۲۹۶ 

آسیان‌ها ۲۷۷۰۲۷۰۸۱۳۱ 

آسی ۲۷۷ 

آسیای مر کزی ۲۷۷ 

اسپهیات 1۲,4۱۳۰۲۸۵ 10:4 

آسمون ۳۰۷۲ 

اسروین ۳۱۰ 

اسپانیا ۳۲۳ 

اسپهیات پهلو 4۱۳ 

استراباد اددشیر ۶۱ 

۲۳ ۲ ٩۲ ۲۲ 4 اشکانیان‎ 
۲۷۹ ۰۲۰۰۲۶ ۰ ۲۵۶ ۲۶۲ ۶ 
۳۰۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸9 ۶ 
۳۵۳۰۳9۰ ۳۱ ۳۷ ۳۰ ۸ 
۶2 5 ۸۵ ۷ ( ۳ ۳ ۹ 
۰.۰ 

آشود ۰۱۱ ۶۰۸۲۱۸۱۹ ۵۱ ۵۶ 1۰.۵۵ 
۵ ۵ ۲ ۷۰۰۱۸ 
۰۷۳ ۷۰ 

اشك ۰۱۹ ۰۲۰۲ ۰۳۰۰ ۰۳۸۲ ۳۸۷ 

آشور دانی‌نانی 16 

آسیا ۵۱ ۱۷۰۵۸ ۱۵۰۱۱۱۷ ۰ ۱۱ 
۱۷۱ 
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آسیای مقدم 4 ۱۹۰۱۱۲۰۸۱۵۰۵۷۱۵۱ 
۹۹( ۲ ۱( 

آشوربا نی پال ۱۷/۷۰/۲ 

آشوربا ناپالو ۷۲ 

آشور - آشودها ۰۷۵ ۰۷۰۰۷۸۰۸۷۷ ۸۰ 
۳ ۲ ۲ ۰۱۰ ۱۳ 
۰( ۲( ۱ 
۳( ۷( ۳ ۳ ۲ ۰ ۰۲ ۱۳ 

اشکناز ۷۹ 

اشو کا ۲۹۰: 

اصطخر ؛ ۱۹۰۳۷ ۶ 

اصفهان ۰۸5 ۲۸۰۰۲۱۸۰۲۳۵ 

اعمال‌شهدای ایرانی ۳۲ 

افرانی ۳۰۹ 

اف یقا ۱۴۳-۷ 

افس ۲۵۵۰۱۹۱۶ 

افغا نستان ۵۶ ۲۵ ٩۲‏ ۳۳ .۰2۰ ۱۳ 
۸ ۶ 

آفلاد ۰ ۳۵ 

افلاطون ۱۰ 

٩۲ افراسیاب‎ 

افتا لیت‌ها (هپتالیان) ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۳۹۷ 
۱ ۶ ۵ .2 

اقیا نوس هند ۵ ۷ ۰۳۹ ۶۲ ۲۱۷ ۲۳۱ 
33 

۹۳ 6۲ 

اکد 4۱۵۳ ۱۷۳۰۸۱۰۱۵۰۷۹۱۵۵۵ 

آ کرو پو لیس ۷ 

اکس ۰۱۱۳۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۲۱۰۲۱۱ ۲۵۹ 
۱۲۱۳-۰۰۳ 

اکباتان ۰۱۲ ۳ ۰۳۷ ۰۷ ۱۰ ۱۱۰ 
۲ 6 ۱۲۲۷ 
۳6۰ 

اکسپارت ۲۳۲۰۲۱۵ 

اکتاوی ۳۰ ۳۵ ۳ 

کاسیر .۰ 

اگافی سکولاستيك ۰ ۵,۳ 4 


۲ گافا نکل ۳۱ 

اگافو کل ۲۳۹ 

آگاوا ۳۱۶ 

اگیبی ۱۵۸ 

النیکا ۱۵ 

الوند ۰ 1۲,6 

البرز ۳۱۰۰۰ 

٩۸,۷۰۰ الیپی‎ 

آلیات ۸۲ 

آلارودها ۸۳ 

الیماییه ۲۸۲۹۸۱۹ ۲۷۰۰۲۸۱۹۸۲۱۸۰۲۸۰ 
۵ ۱-۲ 

الامید ۲۷۸ 

البا ۲0۰ 

آلبانی ۲۰۳۹۹۰۳۰۷,۳۰ 14۹۰4۰۳۰۶۰ 
۰5۹ 

۳۳۰۰۳۲٩ آلان‎ 

الحاودونی ۳۱۰ 

الفائتین ۱۰۳۰۱۶۰ 

آلکت ۲۳۳ 

الویا ۳۰۲ 

المپ ۱۶۱ 

امریک - امریکائیان ۳ 

آمودریا ۷۳۰۱۱۰۰۳۰۸۷۰۸۰۰۸۳۹ ۶ 

آمیرتی ۱:۷۲ 

آمیان مارسلن ۰1:۳۸ ؟ 

آمون ۲۰ 

آمینت ۱۳۷ 

آنائو ۲۰۱۱/۹۸۸ ۸:69 

آنفولیت ۰4۰6۳۰۱۱۰۱۰ ۶۷۰4 

انوبا نی‌نی 8۰۰۱۱ 

آنتا لکید ۲ ۱۰ 

آناباسیس ۱۷۰۱۵ 

انتونیوس ۲۱ 

آنیانی ۳۱ 

آنونیم گویدی ۳۲ 

آنچان (انقان) ۹۹/۸:۹۷۰۷۰,۰۳ 

آندیا ۰1۵ 1۸ 
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آناسیس ۱۱۸,۱۱۷ 

آنتی‌پاتر ۰۱۹۸ ۲۳۲۰۲۲۹۰۲۰۸ ۲۳۲۰ 
۳۱۳۶ 

انگیر ۲۰۰ 

انتی گون ۰۲۳۳ ۰,۲۳۶ ۰۲۳۰۰۲۳۰ ۲۳۷ 
۳۸ ۷ ۱۰۵۰ 

آنتیوخوس می‌پراگ ۲۵۵ ۰ ۰۲۵۷ ۲۸۶ 
۳۰۰ 

آنتیوخوس ۰۲۱/۲۰۰۲۳۸ ۰۲۹ ۲۰۳ 
۹ 5 ۱۲۱۰ 
۳( ۱۲ 

آ ندرا گور ۳۳ 

آنتوان ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۰۳۲۱۰۳۷۰ ۳۲۲ 
۳۳ 

آنتوان مه‌ید ۸ه 

آنتوان پی ۳۳۸ 

آناهیتا (آنائیت) ۰۳۵۰ ۳۷ 

انطاکیه ۰۲۶۰ ۰۲۲ ۰۲4۰ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
تا ۱ 

انوشیروان ۲۰۰۶۱4 ۵۳,۵۲۰ 

انوشزاد ۶۲۰۱۱۸ 

انگلستان ۲۵ ۶ 

او بی :1 

اوستا ۰۸۵۱۸۸۱۲۰۲۵۱ ۰۸۷ ۰۸۸ ۸۹ 
۹۱۰ ۱/۹ ۱۱۱۷ 5 ۱ ۱ ۱ 

اوروك ار ۱3 

اورامان ۲۰ 

او گوست ۳۲۸۰۳۲۷۰۳۲۳۰۲۱ 

او گوستن 4۱ - 

٩ ۰۳4 اورال‎ 

اور ۰۳ 

آوان ۳ 

اورارتو ۲۱۸۱۱۷۸۸۸۸۸۸۷ ۸۳۱۸ 

او لوسونو ۰+۷ 

اواللی ۷۲ 

اورارت گر 

٩۰۵,۰۱ اوسیچ‌ها‎ 


او کسی ۲۰۸ 








آویبر ۱۰۰ 

او گبارو ۱۰۰ 

اوپیس ۱۰۹ 

اورشلیم ۹ ۲۱۱۹۹/۱۰۷۰۱۰ ۳۱۰۸۲۵۰۰۲ 
3 

اورال ۰.۳۳« 

او آری ۱۹۰۶ 

اوله ۲۲۸ 

اوبیان ۲۳۳۸ 

آوار (خات) 5 

اوریت ۲۳۱ 

او لی ۲۶۲ 

اوروكگ ۰۲۵۰ ۰۲۰۹ ۳۵۸ 

او کرائیه ۲۷۰۸۲۷۵ 

اوتی دمیدها ۲۷۷۰۲۷۵ 

او دی ۲۷۷ 

اوسك‌ها ۲۷۸ 

او یا تور ۳۸۱ 

آورومان ۲۹۸۰۲۹۷۸۲۹۶۰۱۲۸۲ 

اولوی ۳۰۱ 

اوجا گورسنت ۱۳۳۸۱۱۸ 

ارس ۳۳ ,۱۷۱۷۳۵ ۱ ۳0 ۳ 6 ۵ ۱۲۱ 

اوممان ماندا ۸۰ 

اوما نیکاش ۱۳۱ 

اوتان - اوتانا ۱۳۷ 

اوبی ۱۶۱ 

اوا گور ۱۰ 

او آری ۱۵۵ 

اورییید؛ ۳۶۷۰۳۱ 

اور کت 93 

او تروپی ۳۱۹ 

او پی‌ستا تیان ۳۰ 

اوویدی کاسی ۳۶۰۰۳۳۹ 

٩۰:۱ اویچ‌ها‎ 

اوسربن ۳۳ 

او گوستین 2.۱ 

اهواز ۶۱ 

آهورو تاسپ ۱ 








2۹4۸ تاریخ اپران باستان 


ایران ۵ ۲ ۳ "۰*۰ 
۹۹ ۹۱+ص+ *"۹+,+/+پآ۱/م+/۹/ /-+/,//۱(۹ / ۱ /۵۳--۳--+, 
عه(+«غ+«صط«ط(چ_"«+چ(طظط ( ۱ ۱۷ ۱۳۵ ۷ ۰۴ ۱۰ 
۱۰ 
۱( ۱ ۱(۱ ۱۷( ( ۷ ( ( ۷۱( 5 ۱۳ 
۳ ۰( ۱۱/2۰۵ 
۱ 6 ۷ 6 6 ۱۰۰۱ 
 (‏ ۱ 
9( ۱ ۳ ۳ ۲۱۰۵۳ 
( ۷۳۰۱ ۷ ۷ ۳۲۰ 

ایران باستان ۱۶۵۸۱۲۸۰۱۲۷۰۲۸۱۳ 

ایران شرقی ۱+ 

ایران مر کزی ۲:4۱ ۵0,۵ 

ایران غربی ۶۸۱ 1+0 

ایما نیش ۱۳۱ 

ایمبروس ۲ ۱5 

انيديك ۱۷ 

ایسیدور یوس کار اسیئوس ۲۲ 

انیوسترانتسف ۳۰ 

ایشو بوخت ۳۲ 

انیشوشی‌ناك 2۳ 

ایندره ۵۷ 

ایرانزو ۷+ 

ایروان ۸۳ 

ایجو ۹3 

ایونی ۱۰۳ 

ایسقراطیس ۱۸۳ 

ایلبون ۱۰ 

الیوش ۲۱۲,۲۱۰۰۱۰۷۱۲۰۱۰۲۰۱,۲۰۰ 

ایپری ۳۷۹۰۲۱4 ۰۳۳۵۰ ۰۳۸۳ ۳۸۷ 
۹ آا«پآچ«+ص_«+۰ ۹/۴ (۹/9*/-۹/+/22۰۳+ 

اپیس ۰۲۳۲۰ ۲۸۰,۲۸۸ 

اپلیری ۲۶۸۱ 

ایتا لیا 3( ۳۷۲ ۳۲۳۲۲ 

ایسیدور ۰۲۸ ۰۷۸۷ ۳۰۱ 

ایناد ۰۱ ۱۷ 

ایونیه ۱۰۱ 

ایزوت ۳۰۹ 








ایسیدورخاراکس ۳۵4 

ای پشوستی‌لیت ۸ب وی 

ایوان کرخه ۱۰ نم 

ایشو نوختا ۶۱۷ 

بابل ۰۱۱۰+ ۳ 2 ۱۹ 
2 ۱۷/۷۸۷/۸۷۲ 6 2-۳-۵/۷-+*," 
۶ ۰(« ۵ ۸۱۱۰/۱ ۰۴/۳ ۱۳ 
۷۰۸ ۱۱۱ ۰ ۲( ۱" 
ى»پآ« ۱ ,+«ص«|۱/,+/+/آ۱۷۱(/ ( , ۱ ۱۶۰۳۵ 
9 ۱۳ 
۸ ۲( 2۵+ ۰ ۲ ۱2-۲۲ 
۱۳ 2 ۲ ۱۲-۰" 
۶( ( ۱ ۳ ۳( ۱۳۰۵ 
۱۲۲۰۰۰ ۰ ۲ ۱۱۸۰۳ 
"۱۳۳+ ۷ ۲ ۰+-۸-"۱"ص 
۸ ۸ ۶2 

بابك 4 49۱۰۳۷ 

بادبالیس ۴۷۹ 

بارزافارن ۳۱۷ 

بارسات ۲۰۷ 

باقر (ده) ۲۸۸ 

با کتریا ۰۱۱ ۰۸۰۰۱۸ ۸۷ ۱ ۲ ۳ 
۲٩ ۸ ۹‏ ۳ "2 
+۰«-۰«۰۹۰+«/_(۹+«۹(/(,۱+«چطغ«صط(ط ,۱۷( ( ,۱۷۱ ( ۱( ۲ 
ره ۹ ۱ 
۶ 4 ۲ ۰۲۵ ۰۲۸ ۲۷۰۲۷۳ 
۰ ۳ ۱۲۴-2 

با کتراخ 4 ۲۷ 

با گابوخشا ۰۱6۰ ۰۱2۰۱4۳ ۱2۸۱۷ 

با گاز ۲۸ 

بایلاکات ۸ 4 > 

بت زا یده ۱ 

بت لاپات ۳۸۰ 

۶۵٩ بحراحمر‎ 

بخارا ۶۷۳ 

پر رها ٩5‏ 

بر تون براون ۱۰ 

برداه 4۶۸ 











فهرست اعلام 1۹۹ 


بریتانیا ۵,۱5 

بر‌تولد ۳۰ 

بردیا ۱۲۲۰۱۲۱۰۸۱۱۷ ۰۱۲۳ ۱۳۲۰۱۲۸ 

برژویه ۶۷۸ 

برلن ۲۸۹ 

بر نیکا ۲۵4 

بروت ۳۱۷ 

دروس ۰۷۸ ۱۱۳ 

برو ندیزی ۳۰۹ 

برزنگی ۳۷ 

تین ۶۷ 

پس ۲۱۲۰۲۱۱۰۱۲۰۷ 

پسفی ۰۱۳۷ ۱4۲ ۰4 ۶۰۷ 

بطلمیوس ۱۷ 

بغاز کیو 0۷ 

بنداد 9۰ 

بلالی ۵ ۰۸۸ ۱۰۱ 

بل‌شیما نفی ۱۳ 

بلاذری ۲۹ 

دلاش ۹ ۵ ۷ ۲ ۲ ۸۳ ۲(" 
۲ ۲ ۱۳ 

پلنیتسکی ۲ 

بلخ ۸,۱۱۰ 

۷۹۰۰۲۱۷ 6, 4۲ ۰٩,۵ پلوچستان‎ 
۰.۷۰ 

میور ۱۰ 

پنداهش۰ ۰۲ 4۳ 

بند قیصر ۳۸۰ 

بنی‌عباس 4۳ 

بو کد نصر ۵5 , ۱۰۵ 

بهرام چو بن نامك ۲۸ 

بهرام چوبینه ۰۲۸ ۱۳ ۲ 21۳ 
۶ ۶2۵ 

بهرام۰۳۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۱۳۹۱ ۳۹۷۰۱۳۹۰ 
۸ ۵ ۵6 ۵ ۶ ۰۰/۱۲ 

بودا ۳۲ ۶۳۹ 

بودائی ۳۸ 

بودی 15 


توس 11 

بو کی نیچ 9 4 

بو ندوس ۳ ۶ 

بوشهر ۵۳ 

بیای (رودخانه) ۲۱۲ 

بیزانس ۵ ۰۱۵ ۰۳۰ ۳۸۲ ۳۷۲۷ ۰۸ 
۵ ۲ ۵ ۰۸۷ 
۸ 2۲۳۱-2۵ 

پیستوت ۰۱۶ ۰۱۰۰۱۲ ۱ ۵ ۱۲۱ 
۲( ۱( 6 ۱۲۲ 
+د۰(,( , /(۱۷(۱ ۱( ۷ ۲ ۳ ۱۳-۵ 

بیبل ۲۰ 

دگوتیا ۱ ۱-۶۰۲ 

بیشاپور ۸۲ ۰ ۸۵ 

دنا لنهر ین ۰ ۲ ۱۴ 
۹ ۳ ‌« ‌«(/+//: (/ ۷۰/۸ ۸۰۱۷۸۵۸۱ 
«۰«»+«ح_«+پچ«ط«(صضذغثة«ط«طغ/ظطة«۱۷(/۱۷ (۷ ۱۷(۱۷(۱6 ۱( ۲( ۱۲-۲ 
۰۱((چح(«ط (/ظط«۱("۱۷ط( ,۱۷/۱ ۷ ۱۷۱/۷ ۷/۸( 6 ۸( ۲۲-۲۲۲ 
۳( ۱۳۰( ۳( ۱ ۱ "۲۱ 
»«ص«ة«_ث«(چ(۷/ /(۱۷(۱۷ ۷ ۳( ۸ ۱( ۸5 ۲۷۱۸۷۱۷ 
ِ۹«صچ« «۰« ۰ ۳۱ ۳۱ ۱ ۳۰*۰2*۰۳ 
۳ ۳ ۱ ۱۳۳-۲7۷۱۳ 
ث۰۹(چآ(ط ۹ ۷ ۱ ۳ ۳( ۳ ۳( ۴*۲( 
هآ ۹۳/۰۵ ۰۳۵۰/۹/۳ ۰۳۰۰ ۳۹۵۱۳۸ 
«۳۲چ(«+«پصپ« _ى«(/(چ(چ۷(۱/ ۷/۸ ۳۱/۷ ۱( ۷ ۱۳ 
۵ ۰۰۷ ۶۰۸ ۱۰۱/۰ ۶ 
۳ ۸ ۱۳+ 2 


۶۲٩ بیلی‎ 


پاتال ۲۱۷ 

پاپ ۰۳۸۸ ۳۸۹ 

پاتیزیف ۱۲۳ 

پات پارتها ۰۶ ۰۸ ۰۶۱ ۰۸۱ ۰۸6 ۸۸:۸۵ 
۸ ۳ ۹( ۲-۲( 
۲۱ ۳ 6 9 ۰۲ ۲۵۹,۲۵۸ 
۲ ۳ 5 ۲ 
۷۰(« ((ص(چ(چ«+(/,(/۱(۱( ۷ ۷ ۳( ۷( ۱( ۱۷۹۷/۵ 


تب 
‌ 








ات تاریخ اپران باستان 


۲ ۰۲۸۲ ۰۸۲۸۳ ۲۸۷۰۲۸ 
۸ ( ( ۱ص 
دص ۱ 
۳۰6 ۳۰ +۱ پآ( ۱/۱ ۳ ۳ "۱۳ 
.ح(حچآچ(چ(/۱( ۷/۷ ۱ ۷۱ ۱۷۱ ۱۳*۲ 
۸ ۱ ۳۱۳۰ ۳۷۳۰۳۷۲ 
6 ۷ ۳ ۳۱۷۲ ۰۳۲۸ ۳۳۰۳۲۹ 
۳ -۳-<۱۳ 
۲ ۸ ۳ ۳۲ ۷۲ ۳ ۳۳۰۳۶۲ 
4 ۳۰ ۳۵۳۱۳۵۱۳۶۰۹ 
هءد»دصپ«چ«چ«/ /۱۷۱ ۱/۱۱۷ ۱۳ 
فص ۱39 
۰-۶« «/۷(۱۰«۰/ ۷ ۷۳ ۷ ۰۳۵۱۹ / ۰۰/۹ ۰2-۳2۳ 
2۸۱2۷۹ 
پار تا ککو ۹ 
پار تا کاتو ۹ 
پار تیا کانو 15 
پارتا نو ۰۷۰۰۷۱ ۷۰ 
پارتا کن ۰۸5 ۰۲۳۱ ۲۳۵ 
پادایو تومامی ۰۱۲۸۱ ۰۲۸ ۲۸۷ 
پار تاو نیسا ۱۸۰۸ 
پارتاماسیر ۳۳۷ 
پار تاماسیات ۳۳۸ 
پار ادیس ۳۳۳ ۱ 
پادفین ۲۸۳ ۰ ۲۸۶ ۲۸۸۰۱۲۱۰ ۰ ۳۰۰ 
۳۸۰ 
پارن‌ها ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ ۲۸ 
پاروپا نیساد ۱۳۱ 
پاروپامیس ۰۳۹ 4۱ 
پالیگی ۲۹۰ 
پامیلی ۰۸ ۰ 4۲ 44 
پانتی ]لا ٩٩‏ 
پارساماش ٩۸‏ 
پارس ۲ ۶۸ 
پارس و آش ۰۹۸ ٩٩‏ 
پار سا تید۸ ع ۰۱ ۶ ۰۱۵ ۲۱۸ 
پارمیتون ۰۱۹ ۰۱۹۰۱۹۵ ۰۲۰۱ ۲۰۳ 
۱ 





پاژادگاد ۰۱۲ ۰۰۱۵ ۰۱۰۱۰۸ ۱۰۱ 
۸ ۱۸۳ ۲۰۸ 

پاسی‌تیگر ۲۱۸ 

پاسیان‌ها ۰۲۷۰ ۲۷۷ 

پافلا گونیه ۱۰۲ 

پا کتی ۱۰۳ 

با کر ۵ ۰۳۱۰۰۳۱ ۰۳۱۹۰۱۳۱۷ ۳۲۰۱۳۲۵ 
۳۳۳۸۵۳۳۰ 

پا کستان ٩‏ 

پالمیر ۳۸۰۰۲۹۱ 

پامیر ۶۱ 

پانچاتانترا ۶۷۸ 

پاوسانی ۱۶۳ 

پاوسیریس ۱۶۷ 

پایکولی ۰۲۳ ۳۳ 

پایشیا خوواد ۲۱ 

پترا ۱۰۱ 

پتر به ۱۰۳ 

پتو لهمیلاگت ۲۱۱ 

پتو لهمی ۰۲۳۷ ۰۲۳۵۰۲۳۳ ۰۲۳۹۰ ۲۳۷ 
۸ ۳ ۰ ۰۲۱ ۲۵,۲۵۳ 
۹ ۷ ۰۸ ۳ 

پتو له‌مائید ۲۷ 

ی ۲۱۹ 

پرتو ۶۶۸ 

پردیکا ۲۳۳۰۲۳۲ 

پر سید ۰۱۹ ۰۶۰ ۵۳ ۰ ۰۷۰ ۰۷۵ ۸۰ 
۸ ۷۲ ۲ ۲۲ ۳ ۱۲۲+ 
۰( ۱۷/۸ ۷ 6 ۳ ۵ 5 ۲ 
۸ ۳۳۰,۲۸۵ ۰۱ ۰۳ ۳۷۳ 

پن‌سیولیس 46 4۸ 6۸۰۶۷ ۰ ۱۱۲۰ 
۸ ۲ ۰۲ ۳۷۶ 

پر گام ۱۲۰۳ ۰۳۰۰۰۲۸۱ ۳۶۵ 

پرو کویی ۰۳۰ ۰44۵ ۶۵۰ 

پروین ۶۰۲ 

پروتوتوئیس ۰۷۱ ۷۵ 

پری نیا ۲۵۵ 

پری خانیان ۳ 

پستنسی نیگن ۳۶۰ 








فهرست اعللام .۰ 


پسی نونت ۲۵۰ 

پاوتارك ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۳۱۶ ۳۲۱۰۲۱۶ 
۳:۷ 

پلینوس ۲۱ 

. پلوزیوم ۱۱۷ 

پلاته ۲ ۱ 

پلوپونز ۱۵۰ 

پلی‌پررخون ۰۲۳ ۲۳۵ 

پنجی کنه 6 ۶۸۰ 

نت - پنتوس ۲۱۶ ۲۳۹۰ ۲6۰۰ ۰ ۲5۶ 
۸ ۳ ۳۰۷ 

ینتی ۳۱ 

پنجاب ۰۲۱ ۲۷۰ ۰۳۲۵ ۳9۸ 

پوشکین ۱۸۲۸۱۳ 

پولیبی ۰۱۵ ۰۱۸ ۲۱ 

پوبلی ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

پوران ۶۹۹ 

پولیکرات ۱۱۷ 

پولی تیمت ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

پولی‌تن ۲۶۱ 

پو گاچنکوا ۲۹۰ 

پومبی‌ترو گ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۱۰۰ ۲۷:۱۱ 

پومپی ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 
۱۳۲۲-۰۹ 

پیروزشاپور ۳۵۷۸ ۵ ۳۹۰۰ 

پیوتروسکی ۲ ۸ 

پیسیدیه ۲ ۰۱۰ ۱۵۶ 

پیسوفن ۸ ۱۶ 

پیشاور 4۸5 

پیفون ۰۲۳۲ ۲۳۰۰۲۳۶ 

پی‌ گنه ۶۷۳ 

چیکو لوسکایا ۰۸« ۰۰۹ 

پی‌ثری ۰۲۵۷ ۲۸۳ 

۳ 

تاساگه ۲۰۵ 

تابوری ۲۳۱ 

تاجیکستان ۲۵ 

تاج )۱۵ 








تارن ۲۱۲ » ۲4۱ 4 ۲۷۳ ۲۷ » ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ » 
۹ ۰ ۶۰ ۳۱۰ 

تاریخ ایران باستان ۱ 

تاریخ طبرستان ۲۸ 

تاریخ سنی‌ملول الارض والانبیاء ۲٩‏ 

تاریخ پادشاهان ایران ۲٩‏ 

تاریخ طبری ۲٩‏ 

تاریح ادس ۲۲ 

تاریخ آریل ۲۲ 

تاستیوس ۲۱ ۲۲۱ 

تاشکند ۲۵ 

تاکسیل ۲۵۸ 

تانالیس ۲۱۳ 

تانیر ۱6۷ 

تامبر اك ۲۵۸ 

تاور ۲۳۲۷ ) ۲۵۵ 

٩۸ تائوهما‎ 

تپه سيالك ۱۰ ۱۱ 4 1۸ 

تپه گیان ۱۰ 11 1۸ 

تپه گیسار 104۱۱۱۰ 1۸ 

تبه نمازگاه ]] 

۱۱۱ ٩۳ ۰ ۱ تجن‎ 

تخت جمشید ۰٩‏ ۱۳ ۱6 ۲ » ]۱8 4۱۵۸ 
۹۲ ۵ ۱-۸-۲ 

تخت سلیمان ۲۲۰ 4 

ترایان ۲۲۲ » ۲۳۷ 6 ۲۳۸ ۳۲۹ » ۲۰ » ۳۱ 

ترکستان ۲۰۰ ۳۹۸۰ ۰ ۲۹۲ 

ترکستان چین 1۲۱ 6 ۷۲ 4 1۸ 

ثرکمنستان ۲۰۱۱۸ 6 6 ۸۰ ۱۱۳ 
۶۲ )۲۵ 

۱۳ » ٩ ترکیه‎ 

تره نوژکین 6۵ ۲۱۳ > 

تریبال ها ۱۹۵ 

۲6٩ تریستان‎ 

تروآد ۲۸ 

ترود ۲۷ » ۲۷۷ » ]۲۵ 








تری بارادیس ۲۲۲ ۰ 

تزکسیان ۲۸۰ 

تلمود بابل ۰۸ > 1۰٩‏ 

تمیستکل ۱۲ 

تنگ سروك ۲۰ ۲۱۱ 

تنسر موبد ۲۸ 

توبرآق قلعه ۲۰ 

ترخارها ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ 

تورنگ تپه 104۱۰ 1۸ 

تورفان 11۲ 

توراة ۲۰ ۶ ۱۰۵ 

تولستوف 1۵ 4 ۲۱۲ ۲۷۷ » ۲۵۲ 

تیمور ۵ 

تیت لوی ۲۲ 

تیسفون ۳۰ ۲۱۹۰۲۲ ۲۳۷ ۲۲۹ ۲۲۰ ۳۲۷۵ 
۷ ۷ ۵ ۲۸ ۰ 1۰ 4 11۸ 
۹ ۰ ۷۰ ۰ 1۸۲ 1۸۵ 

تیکلات پیلسر ۲ ۰5 1۷ 

تیبارن ۸۲ 

تی‌شر بائینی ۸۲ 

٩۸ ته‌لیسپ‎ 

۱۵۱ ۱۵۰ 6 ۱٩ » ۱6۸ تیسافرن‎ 

تیفر اوستروم ۱۵۱ 

تیری‌باز ۱۵۲ 

تیرداد ۲۲۲ » ۰۲۲۲ ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ 4 6۲۳۰ ۲۲۲ 
۲ ۲۲۷ ۰۲۸۲ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ 

تير ۱۹۹ ۲۰ ۲۸۰۲۳۸۲۰۵ 4 ۲۵۷ 

توس ۲۵۲ 

تیمارخ ۲7۸ 

تیگران ۲۸۰ » ۲۸۱ ) ۲۸۲ ۲۸6۰ » ۲۰۲ 4 ۲۰۲ 4 
۲۰۵ 6 ۳۲۰۱ 6 ۳۳۰۷ 6 ۳۱۰ 6 ۳۳۲۲ ۰ ۲۲۷ 6 
۱۳۳۰۸۵۰/۳۲ 

تیکراناکرد ۲۰۲ 6 ۲۲۲ 

تیبری ۲۲۸ 


تیست ۲۳۵ 





1٩ تعالبی‎ 


٩۱ جاماسپ‎ 

جان مارشال ۲ 

جلا ۲۱۷ » ۳۲۲ 

حمدت نصر 4۲۲ ۵۲ 

جوشویاشی‌لبت ۲۲ 

جی ۳۷۵ 

جیتسون 116۱۱ 

۲۵۹ 4۲۱۲ 2۲۱۱ ۶ ٩۲ 4۸۷ ۰ ۲۹ 4 ۱ جیحون‎ 
1۷۲ ۰۲۷۲ ۰۰۰۲ ۰ ۸۳۷۸۰۳۴۳۷9۵ ۰۵۹۸ 

ح 

۱۵۹ ٩۹۸ حیشه‎ 

حران ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ 

حسون اه 

حلو له ٩۸‏ 

حمز؛ اصفهانی ۲٩‏ 

حمورابی ]۵ 4 ۵۵ 

حوریان ۵۱ 

حولوان ۱۸۰ 

حیره ۰۲۷۸ ۷۰ 6 1۸۲ 

حیون‌ها ۲۸۲ ۰ ۲۹۲ 


۳ 


خاراکنو ۲1۸ 

خاراکس ۲۲ 

خارس می‌تیلینسکی ۸۷ 

خاقان‌ترك ۰۲۷۲ ۲۷۲ 

ختیان ۵۷ 

خجند ۲۲۸ 

خدای نامه ۲۷ 

خرنی ۱۹6 

خرسن ۲۷۸ ۲۷۹۰ 

خراسان 4۱۰ ]16۵6 4 41۰۰ ۰۲] 6611۱6 ۷] 

خزر خزر ها ۸ ۲۰۸ ۲۳۱۰۲۱۲۰۲۲۰۲۱ 
۵ 11۸ ۰ 1۷ ۰ 1۷۲ 











فهرست اعلام ۰.۳ 


۲۰۵ ۳۸۲۰۳۸۲۰۲۳۷ ۰۲6 ۲۲ ۲۸ خسرو‎ 
171۵ 4] 11۱6۵۲ ۵۱ 4 ۵۰ ٩ 
1۸۲ ۰ 1۷۰ 5 

خسرو اول انوشیروان ۱6 ۰۱۸۱۵۰ ۲۰ 
۲ ۵۲ 106 ۵۵] 1۵6 1۵۸۲۵۷ 
۰ 1۱ ۰ 1۷۲ ۰ 1۷۸ 

خسرو پرویز 1۲ 4 10۳ 4 116 4 1۱۵ ۱۱ 
۷ ۷۷۲ ۰ 1۸۵ 

خشتریته ۷۹۷۵۰۷۱ ۱۲۰۱۰۱ ۱۳۱ 

خشاترا پاوان )۱۳ 

خشاخراپام ۲۸۲ 

خشیارشا ۲۱۳۰۹۹۱۳ ۰۱1۰۱۲۹۰۱۲۸ 
۲۱ 6 ۰ ۰ ۱2۵ 
۷"( / ۰/۱۷۱۷( ۳ 6 ۱۳ ۱ 
۲.۸ 

خلیج فارس ۵ ۳۹۰۸ ۰ 1۰ ۲] ۰۵۵۰ 0٩۷‏ 
۷ ۵ 4 ۲۱۸۰۲۰۰ ۲۰۰ 
۳۰۱۹۸۳۳۷ 

خونای‌نامك ۲۷ ۰ 1۷۸ 

خرتو 16 

خوتلوتوش ابنشوشی‌ناك ۰0 

۱۵۲ ۱۱۰۱۱۳۱۱۱ ٩۳۰۲۵۱۱ خوارزم‎ 
۲۹۲ ۰۲۷۸ » ۲۵۱ ۰ ۲۷۷ 6 6 ۶ ۶۹ 

خوچو ۲]] 

خرویشکا ۲۲۲ 

خوواخشتری ۱۲ 

خواجه باگوی ۱۵۵ 


خورین ۲۱۵ 
خوزستان ۲۷۵ » ۲۸۰ 4 11۰ 
خومپانیکاش 16 
خومپانوممسن 16 6 ۷۰ 

3 
جژان تسیان ۲۰ » ۲۷۷ ۲۰۰ 


جناب ۲۱۷ 
چندراگوپتا ۲۳۲۷ 


چیترااوشترا ۱۵۱ 


چیسافار نا ۱6۸ 

چین چینی ۱۸ ۲۲ ۲۹۲ ۱۵۰] ۲۳۹6 1۷۱ 
۲ ۷۲ ۰ 1۸ 

د‌ 

۱۲۲۱۲۱۰۱۱۱۰۱۰۱ ۱۰۱۲ ۱۲ داریوش‎ 
(۱۲ ۰ ۰ ۲۷ ۲6 6۵ ۰ ۲۳ 
(۱۲ ۳ 6 ۰ ۱ 
۱ ۰ ۰ ۰ ۷ ۴۳ 
۱۸ ۶ ۰2 ۰ ۲ 
۲۱۲ ۸۰ ۲ ۰۳ ۰۱ ۰۰ ۶6 ۶ ۷ ۲۳ 
٩۱۲ ۰ 6 6 6 ۷6 ۹ 
۲۵۰۲ ۸ 

۸٩ ۰۸۸ داخیو‎ 

٩. ۸٩ داخیو پاتی‎ 

دادرشی ۱۲۲ 

دارا 11۳ 

داراب گرد )۲۷ 

داردانل ۱۹۵ 4 ۱۹۸ 6 ۲۰ 

دارسپید ۲۷۷ 

11٩ » ۲ داغستان‎ 

دافنا ۲۲۲ 

دامفان ۲۲ 4۵ ۰ ۲۱۱۲۰۹ ۰ 1۸۲ 

دانته 1۷۲ 

۳۲۱۰۲۳۰ ۰ ۲۰۲ ۲۱۲ ۱۱۳ ۹۱٩۱ داهی‎ 

دایوکو ۷ 

دائو ۱۸۲ 

دجله ۵ ۲۹۱۸ 41٩۹4‏ ۵۱ ۵۲ ۵۲40۲ ۸۲ 
۱ 6 ۶ ۶ ۲۲ 
۱ 6 -۰>۰«صا(پ«ث_«(/(۱(1۱/((,/«:/۹ ۱ ۰ ۱۲۱۲۳ 
۹ ۲۵۲ 

دختر توشروان 1۸1 

درانگام ۲۷۲ 

دربند ۲6 » ۲۲ »116 ۰1۵ 11۷ 

دربای خزر ۵ ۲۹ 6۱ 1۵ ۲۵۸۰۱۰۰۰۲ 
1۱۳۹۵۹۰۰۰ 

دربای سیاه 7 1۸ ۸۲ ۲ ۱۵۱ ۱۱۱ 4 








9۰ ناریخ ایران باستان 


۲۰۱ ۰ ۶۲ 

دریاچة ارومیه ۱ ۲ ۵ ۰۸۳۰۸ ۱۸۱ 

درنگینه ۲) 

درنگ درنگیان ۲ ۰ 0۲۲۱۰۲۱۷۰۲۰۹۰۱۰۵ 
2 

دراوید ۲ ۰ 1۸ 

۱۱ ۰۱۱۲ ٩۱ 4٩۰ دربيك‎ 

دریای احمر ۱5۱ 

دریای‌اژه ۱۹۲ ۰۱۹۹6 ۲۳۸۰۲۰۲۰۲۰۰ ۲۵۲ 

دریاجة هاسون ۲۸۱ 

دریاچة وان ۱۲ 

دره هند ۰٩‏ ۲ 6 ]1 

٩۳ دروسی‎ 

دروييك ها ٩۰‏ 

دز فول ۲۸۰ 

دسیلی‌ساکس ۲۱۷ 

دستکرات 11۸ 6 1۸۲ 

دشت هند ۲۱ 

دشت جیحون ۱] 

دلنوا )۳۵ 

دمرگان 11۸ ۲ 

دموزفن ۱۵ 

دماوند 1 

دمانه ۸۸ 

دماغة میکال ۱۲ 

دمشق ۲۰۳ 

دمتری پلی‌اورکت ۲۳۸ ۲۲۹ ۰ ۲۵۹ 

دمتری ۲۷۹ » ۲۷۰ ۶ ۲۷۱ » ۲۷ » ۲۷۵ » ۲۷۲ 
۷۷ ۰ ۲۸۱ » ۲۸۲ 

دمورام ۲۱۰ ) ۲۲ 

دن ۲۱۲ 

6۸٩ 4 ۰۱ دنالا‎ 

دنکرت 1۲۲ ۰ 1۷۲ 

دورا ارویوس ۰۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۸۹۸ ۰ ۰۲۸۷ ۲۹۰ 
۶۱ ۲ ۵ ۲۲۳۹ 4 ۲۵۲۰۲۷ 





۱ 
دور ۲۵۷ 
دورسك ۱۲ 
دوساننی ۷۱ 
دوکان دائود ۱۸۱ 
دومیتسی کوربولون ۲۲۲ 
دون ۲۰۲ 
دوینا .651 
دیاکوئوف ۱۰ ۰۵ ۱۱۱۰۷۹ 
دیاکوئوف ای.م ۲ » ۲ 
دیودور ۱۵ ۶ ۱۷ ؛ ۲۱ 4 ۲۹ 
دیونوس کاسی ۲۱ 
دینکرد ۲5 
دین نامك ۲۷ 
دباله 1۱ » ۵۰ 4 ۵۵ 1۷ 
دیان آسور 1۲ 
دیوکس ۲۱۷ ۰۲۱۸ ۷۲ ۰۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
دیدوواردان ٩٩‏ 
دبودوت ۲۵۲ » ۲۷ » ۲1۵ ۰ ۰۲۷۲ ۲۷۲ 
دیوتارا ۲۰۷ 
دیبوویز ۲۷۷ ۰ ۲۱۲۱ 
دیوکلتیان ۲۸۲ 


رادامیست ۲۲۲ 
رازك (ترعه) ۲۷۱ 
راغا ٩۵‏ ۱۲۱ ۰ ۱۲۱ ۰ ۲۰۸ 
رافیا ۲۵۲ » ۲۵۷ 
راگی ۰۸۸ ۸٩‏ 

رامین‌وویس ۲۸ 
رانده ۲۲۲ 

٩۱ راها‎ 

راو لین‌سن ۱۲ 
رخسانه ۲۱۵ » ۲۲۲ 
رس ۲۲۲۰ 

رستم ۲۷۰ 
رستوتسف ۲۵۲ 








فهرست اعلام 9۰ 


٩۱ رنکهه‎ 

رودئیل ۱۲۰ ۰ ۰۱6۷ ۱۱۱ 

روزن ۲۰ 

روسای اول ۷۷ ۰ 1۸ 

روسای سوم ۰۷ ۸۲ 

۲۸۱ ۰ ۲۳۷ ۲۱ ۶ ۱۱6 » ۲8 ۰ ۲(  اه‌یمور‎ 
۳۰۳ ۰ ۲۰۲ ۲۰۱۰۲۱۳ ۰۲۸۰۲۸۲ ۲ 
۱۳۱ ۰ ۷۰/۷۳۰۹ ۰۱ (آ۰/«‎ 
۳۱۷ ۰ ۳ (۰/۷۱ 
۳۲۲۸۰۲۲۷ ۰۲۲۰۲۲۳۳ ۸ 
) ۳۳۱ ) ۲۳۲۵ ۰ ۲۳۲ » ۲۳۲ » ۲۳۱ ۹ 
۲۷۷ ۳ ۲۱ ۰ ۷ 
۲۸۷ ۸۵۰۸۰۲۸۳۰۲۸۲۰۳۷۸ 
11۸ ۰ 1۱1 ۰ 6 > ۲ ۲۲ 
)۷۳ ۰۰ 6 ٩ 
1۸۲ ۰ ۷۵ 

رومانیا ۲۳۱ 

روتتر ۲۲ 

ریگ - وده ۸۷ 

ریختگوفن ۲۷۱ 


ریم سین ]۵ 


+عه 


زاب بزرگد ۲۰ 

زاب کوچك .8 

زاغای زردشتی ٩۱‏ 

۷۰ 6 1۷ ۲ ۵۵ 4 ۵۰ 46٩ ۰۰ ۳۲۹ ژاگرس‎ 
۸۲ 

زاماسپ ۲۹۹ 

زامو؟ ۰۲ 1۷ 

زردشست زردشتی 4۱6 ۲۵ + ۸۲ 6۸۰۸ ۸۷ 
۹ ۲ ۹ ؛ ۹۵ 4 ۱۱٩ » ٩۷‏ ۰ ۱۲۲ ۶ 
۹ ۰ ۱۲۷ » 187 » ۱۷۲ 4 ۱۷۲ » ۴۲۲۳۲ > 
۰۷ 6 ۵1 » 1۵ ۰ 11۸ 1۷۰ 
1۷۸ 

زرنک ۲ 

زرنج ۲ 





زروان ژروانی ۰۸۲ ۲۵۱ 
زرافشان ٩۲‏ ۲۱۲ » ۲۱۲ ۰۲۲۵ ۲۹۲ 
زری‌اسپ ۲۱۳ 

زرمهر 1۰6 6 145 116 ۰ 11۸ 
زکرتو 71۵ 1۷ ۰ 1۸ 

زمارك 1۰ ۰ 1۷۳ 

۸٩ ۸۸ زنتو‎ 

۸٩ زنتوپاتی‎ 

زوبیر ۱6۷ 4 ۱6۸ 

زوگم ۲۱۲ 

زيك ۱۳ 

زوس ۲۵۰ 


«مه 


ژان مالالا ۲۹٩‏ 

ژوزف فلادی ۲۱ ۳۲۹ 6 ۲۳۱ ۲۲۲ 

ژوستین ۲۷۲ » ۲۷۵ »۲۷۲ » ۲۷۸ » ۲۰۸ » ۱۵ 
۰5۰ 

ژول سزار ۲۱۱ 

ژو لیان ۲۸۷ ۰ ۳۸۸ 

ژونیان ژوستین ۲۱ 

ژوبان ۳۸۸ 

نس 

ساپاردا ۷۱ 

سارد ۱۰۲ ۶ ۱۱۰ 6 ۱۸۱ 4 ۲۲۲ 

ساتاگیدی ۱۳۱۰۱۰۵ 

ساتی برزن ۲۰۷ 

ساترایی مای علیا ۲۳۱ » ۲۳۲ 

سارداخ ۱۰ 

سارگون 1۱۷ ۱۸ ۷۰ 

ساراگور 1۰۲ 

سارا اوك ۲۷۹ 

٩۲ ٩۰ ساستر‎ 

ساسائی ساسائیان ) 6 0۵ ۰۷ ۲۳ » ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۸ 
۰ ۶ ۲۱ ۶ ۲۲ ؛ ۲۲ » ۲ ؛ ۲۵ 6 ۸۵ ۰ ٩۲‏ 
۶ 6 ۲۹۱۶ ۳۲۲۹۰ ۰ ۲۲۹ » ۲۱ » ۲۲۷ 
۰/۳۰ ۰ ۳ ۰ ۲۷۱۰۳۷ ۰ ۲۸۰ 








۰5 تاریخ ایران باستان 


۳۹۰۱۰۲۹۰ ۲۸۹۰ ۳۸۸ ۰ ۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲ 
1۰] ۰۳۰ ]۰۱ ۰۲۹۷ 6 ۲۵ ۲ 
1۱۳ ۱۲ ۱۱ 6» ۰۰۷ 6) ۰۵ 
1۲۲ ۰۲۰۰۱۹۰ ]۱۸ ۱۷) 6 ۴ 
1۳۸۰۲۳۲۲۲۱ 4 1۲۹6 ۲۸ ۲۷ ۶۲ 
11۱ 1۰ ۰۵016 0 6» 6۵ 
۲۷۱ ۰۷۰ ۰] 1۷ 66 ۲۳ 
1۸۰ ۰ ۲۷۹۰۷۷ ۰ 6 ۲ 
1۸۰ 1۸۵ ۸۲ ۲ 

ساسپیرها ۸۲ 

سا ها ۱۱۲۱۱۳۱۱۱۰۱۸۰ 

ساکس ۵۸ 6 ۱۳۱ 

۲۱ ۰ ۲۳۰ ۲۲۵6 ۲۱٩ ساکستان‎ 

ساکار ائوك ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ ۰ 

ساگارتی 1۵ ۰۲۷ ۰۹۱۸۲ ۱۱۳۰۹۷ 

ساگدودوناك ۲۸۸ 

سالله ۲۷۰ 

سالامین ۱۲۳۰۱۲۲ 

سالماناسار ٩۱۲‏ » سالیوستی ۲۰۳ 

1۵۲ > ]]٩ سام‎ 

سامی ۱۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۳۲۱ 

سامی بعل ۲۵۰ 

سامره ۲] 4 ۵۲ 

ساموس ۱۹۸۲ 

]۵۷ 6 11٩ » 11۸ ساویرها‎ 

سبلوس ۲۱ 

11 ۰ ۲۲ ٩ ستین‎ 

ستراین ۰۱۵ ۲۱ ۱۱۱۱۳ ۱۲۲ ۲۷۱ 

ستایتر ۲۱۸ 

ستاتیان ۲۲۱ 

ستاسالرر ۲۱۱ 

ستروخات 11 

سترووه ۱۸۵ 

سپاسیان ۲۳۵ 

سپالیریس ۲۲۵ 

سپاندادات )۱۲ 





سپتیاما ۸۲ 

سپتیام ۱۰۱ 

سپتیامن ۲۱۱ » ۲۱۲ 4 ۲۱۲ ۰ ۲۱۰۰۲۱۲ 

سپتیمی‌سور ۲۰ 

سپندبات ۱۲ 

سرگی ۲۱ 

سریانی ۲۲ * ۰۸ ۶ ۱۷ ۳۲ 11۱1 1۸۰ 

سروستان ۲۲ > 

سزار ۲۰۹ 

سزلیبت ۲۲ ۶ ۲۲۵ 

سمدین وقاص ۷۰] 

سفدسفدی ۰۱۱۱ ۱6۸۰۱۱۳ ۱۵۹ ۲۱۱ ؛ ۲۱۲ 
۲٩۰۲ ۰ ۲ ۶ ۳‏ » 1۱1 ؛ 1۷۲ 

سفید رود ۰] 4 41۸۰1۵ 

سفارت ۱۰۳ 

سفندادات ]۱۲ 

» 1٩ سقز‎ 

سکان شاه ۲۲۱ 

سکیروس ۱۵۲ 

سکاییان ۰۷۱ ۷۱۷۵ ۸۷۷ ۰۷۹۰۷۸۰ ۸۱ ۸۲ 
۳ ۰ ۶ 6 ۷ ۰ ۰۱۲۰ ۱۸۲ 
۹ ۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۸۲ 

سکستان ۲۷۲ ۰ ۲۸۵ ۰ 1۷۸ 

سکستیلی ۳۰۲ 

سلیمانیه ۲ 

سلوکی سلوکیان تب ) ۱ ۱۸۰ ۰ ۱۹ ۰ ۲۰ > ۲۲۱ 
۹ ۲۷ ۰ ۲۰ ۲۱ »۲6 » ۲6۵ ۲۲7 
۲۷ ۸ 6 ۰6۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۵6 ۲۵۲۰ 
۹ 6 ۲۰۲ » ۲۹۱۳ » ۲۹۲ ؛ ۲۱۵ ۲۲۷ 
۸ ۲۹۱۹ » ۲۷۰ » ۲۷۱ » ۲۷۲ » ۲۷۲ » ۲۷ 
۵۰۵ ۶ ۲۸۰ » ۲۸۱ » ۲۸۵ ۲۸۹ ۰ ۰۲۸۷ ۲۹۳۲ 
۰ ۲ ۰ ۰۲۵۵۰۳۵۲ ۰۳۲۷۳ 1۷۵ 

سلوکیه ۱۸ ۶ ۲۲ » ۲۸۲ 6 ۲۵۱ 4 ۲۷۸۰ ۰ ۲۳۸ ) 
۹ ۲۵۷ ۲۷۱ 4 ۲۷۰ » ۲۰۱ 4 ۲۰۸ 
۲ > ۰ ۰ ۲۲۳۹ » ۲۳۰ ۲۳۱۰ » ۳۳۲ ۳۳۹ 
۶۲ ۱ 








فهرست اعلام ۰۷ 


۲۳۸۰۲۳۷ ۰۲۳۹۱۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳6 ۲۳۲ سلوکوس‎ 
۲۵۲ ۲۵۱ ۲٩ » ۲۲۱ » ۲۱ ۰۲۰ ۹ 
۲۱۷ ۰ ۰ ۶ ۳ 6 6 ۵ 
۲۷۰ ۲۷۲ ۰ ۷۲ 

سلجوقی ه 

سلطانآباد ۲۵۵ 

۲۱۵ ۰ ۲۱۲ ۰٩۲ سمرقند‎ 

سمردیس ۱۱۷ 

سمیرامید 1۲ 

سمیر نا ۲٩‏ 4 ۲۵۵ 

سنا خریب ۷۰ 

سنیگادا ۲۸۲ » ۲۸۸ ۰ 11۱ 

سوان (دریاچه) ۲۸۰ 

سوباریان ۵۱ 

سوبارتو ۸۲ 

سوتر ۲۵۵ 

سوردالی ۱۸۱ 

سودان ۱۹۰ 

سوریه ۲۰ ۸ ۱۰۱۰ ۰۱۲۱۰۱۰۷ ۱۳۵۰۱۳۲ 
۶۲ ۰ ۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۱۸۱ ۱۸۹۰۱۰۱۷ ۱۷۱ 
۶ ۰ ۰۳ ۰۲۳۲۷ ۰۲۰ ۲۲۱ 
۲ ۲ ۲ ۰ ۷ ۱ ۰ ۲۱۵ 
۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۸۱ 4 ۲۰۳۰۰ ۲۰۷ 
۰(.4۸«("(ثذ«آىچ؛(حى«ح"«(۱(۱(,۰۱۹/۹(۱( ۷۱ ۴۳۱۷/۹*۰/۰۴۱/ ۱۲۳۸/۰۸ 
۹ ۱ 6 6 ۵0( 
۰ 1۷ 4 1۷۵ 

سورن ۲۸۵ ۰ ۲۰۸ ۴۳۱۱ ۰۲۱۲ ۰۳۲۲۵۰۲۱6 ۳۲۰ 

سورن پهلو ۲۱۲ 

سورن‌ها 1۱۲ ۵۰ 

سوزیان سوزیانا 6۰ ۵0۱ ۰ 0۲ ۵6 ٩۷‏ 

سوسی‌بی ۲۵۷ 

سوکال ماخ 0:۰۲ 

سوللا ۲۸۲۰۲۸۱ 

سوئز ۱۳ 

1۰٩ سولودوخو‎ 

صهرا ]۰؟ 


سیالك ۵۲ » ٩۲‏ سیاوش 11۷ 4 1۵۰ 

سیبری ۰ ۰۹6 ۲۷ 

سپپار ۱۰۷ 

۲۱۳۰۱۱۰۰۱۱6 ۰۱۱۲ ٩۱ سیحون‎ 

سیدون ۲۰ ۰ ۲۳۸ ۲1۸ 

سیرالملوك ۲۷ 

سیر نیکا ۲۵۸ 

سیسیل ۱۷ ۰ ۲۱ 

سیستان ۲۲ 6 ۷ ۷۲ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰۳۷۸ 1۱۳ 
۸۲ 

سیسرون ۲۱۲ ) سی سی نی 11۰ 

سیکایا آوواتیش ۱۲۳ 

سیلاك ۳۰۹ 

سیناتروك ۲۸۳ ۰ ۰۲۸۲ ۳۳۷ 

سیناکی ۲۱۳ 

سیون تسزان ۲۲ 


۳ 


س‌ 

شاپور ۰۲۳ ۲6 ۰۲۹ ۰۳۷۲۰۳۲۳۹۰۸۵۰۰۳۲ ۳۷۹ 
۸ ۲۷۹ » ۲۸۰ » ۲۸۲ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۲ 
۵۶ ۰ ۷ ۶ ۲۸ ۲۹۰ ) ۲۹۰ ۰ 1۰۵ 
۶ ۵ ۰ ۳۲۱۲۰ 
۰ 6 ۰۸۲ ۰1۸۵ 1۸۱ 

شاپور (شهر) 1۱۲ 

شاپوره کان 11۱ 

شامات 1۸ 6 1۷۵ 

شاهنامه ۲۷ » ۲۹ » 116 

شاهین 111 ۰ 11۸ 

شاه تپه ۱۰ 1۵ 

شای آناوشیستی ۸٩‏ 

شرح حال پادشاهان ۲۷ 

شمشی عدد ٩۸۰۲‏ 

شمش شومولکین ۷۲ 

شمش ریبه ۰۱6۰ ۱۳ 

شمی ۲۵۹ ۶ ۲۸۰ 

شمیدت 4۲۱۰ ]1 


شوروی ۵ ۳۲۲۳۰۲۵۵۱۱۰۹۰۷ 








شوتروك ناخونته ۵۵ 6 1 

شوپریا ۸۳ 

۵۲ » ۵۱ ؛‎ ۳ » ۲۲ » ۲۰ ۶ ۱۱۶ ۱۲ ٩۶۸ شوش‎ 
۱7۰۰ 4۱۵۹ 4۱۵۸ ۰۱۱۰ ٩۷ 0 6 ۲۳ 
۲۲۲۰ ۲۲۵ ۲۱۸ ۲۰۸ ۱۸۲ ۱۸۰ ۹ 
۲۵۰۲ 6 ۰۵ ۶ ۲ ۲۱ 
1۸1۰1۱۸ ۱1» ۲۸۹ 4 ۲۷۵ » 

شوشتر ۲۸۰ 

شومر باسومر ۲ 6 ۷ 6 ۵۲ ۰ ۵۲ ۰ ۱۷۲ 

شیهر فراز 17 » 11۸ 1*6 

٩۲ 6۸٩ شویترا‎ 

شیرن 11۵ 10۸ 1 

شیروبه ۲7۸ 

شیز ۲۵۰ 6 1۳۲۷ 


شیشکین ۳۵ 


صفاربان ۵1 
صفوی ۵ 
صلح شامی ۱۹۳ 
صلح کاللی ۱۲۷ 
صلح گالیله ۱٩۳‏ 
4 
طاق بستان ۲۲ » 6۸۲ ۰ ۸0 
طاق کسری ۰۳۲۳ 1۸۲ 
طبری )۲۷ ۱۲ » 66 ۰ 180۵ 
ع‌ 
عبید ۲ »۰ 1 
عجایب کشور سکستان ۷۸] 
غاد رارق ۲ 
عربستان ۲۳۱۱۰۹ ۲۰ )۵٩‏ 
عراق ٩۷‏ 
عزرا ]۱۷ 
عشق آباد ۲۸۸۰۲۰۲۰ 
عمر ۷۰] 
عمروین لیث ۵1؟ 
عیلام عیلامی ها ۱۱» ۰۰۱۲ ۲ ۲ )11 4 
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6 ۵۵ 4 ۵] 6 ۵۲ ؛‎ ۵۲ 6 ۵۱ » 1٩ ) ۸ ۷ 
۹۸ ۰5۹۷ ۸۰ ۰۷۲ ۰۷۰ ۰۱۵۰ ۲٩ 
4 ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۷ ۰ ۷ ۵ ۰ ۹ 
۳۷۲ ۰ (۰۵ 
غ‌‎ 

غار کمربند ۱۰ 6 ۱۱ 6 

غزه ۲۰۲ 4 ۲۵۷ 

غلام اف ۶ 

ف‌ 

۲۷۵ 6 ۱5 6 ۱۴ » 66 6 6۰ 6 ۲6 6 ٩ فارس‎ 

فارسال ۲۱۲ 

۲٩ فارسنامه‎ 

فاسلید ۱6۷ 

فانت ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 

فاوست بوزاند ۲۱ 

فایوما ۳۵ 

فخريك (ده) ۱۸۱ 

فخر ایران ۳۸۹ 

فرات ۱۸ 4 ۲۰ 6 ۲۲ ۵۱ » 2۲ » ۵۲ 4 ۵6 4 ۵۵ » 
۱ 6 ۲۰۲ » ۲۰۵ ۲۰۷6 ؛ ۲۱۷ ]۲۲ 
۲۸ ۲۱۷ 4 ۲۱۸ » ۲۷۹ » ۲۷۰ » ۲۸۰ 
۸۱ ۲۰ ۲۹۱ » ۳۰۰ » ۲۰۷ ۲۱۲ ۲۱۹ 
۰ ۲۲۲ ۲ ۲۳ ۰ ۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۲۵۲ ۳۷۸ 
۷ ۰ 1۷۰ 

۲۰٩ فراد‎ 

فرادا ۱۲۲ 

فر اآتاك ۲۲۷ 

فرانسوی فرانسویان ۸۰۷ ۲۲ 4 ۲۵۴ » 1۷۹ 4 
1۸۲ 

فراآرتس ۷۵۰۷۰۷۲ ۰۷۹۰۷۷ ۸۰ ۲۹۲ 4 
۹ 

فرااسب ۲۸۸ » 6۲۲۰ ۲۲۱ 

فراکیا ۲۳۹ 

فر انکه ۲۷۷ 

فرائورت ۱۲۲ 

۲٩ فردوسی‎ 








فهرست اعلام ۵-۹ 


فرسمن ۲۱ ۰ ۲۲۹ 

فرعون ۱۱۸ 6 ۱۵۲ 

فرغانه ۲۱۲ » ۲۹۱ 

فرموبیل ۶۱۱ ۲۰۱ 

۲۰۰ 6 ۱6٩ فرنابز‎ 

فرورتیش ۱۲۲۰ 6 ۱۳۱ 

فرهاد ۰۲۹ ۲۷۲۸۲۷۱۲۷۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ ۲۷۸۰ 
۲«( ۰6«۰ط 6 6 6 ۳۲۲۲ 
۵۰۵ ۳۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۲۸۰ 

فریگیا ۸۳ 4 ۱۰۲ 4 ۱۳۷ ۶ ۱۱ ۱۵۱ » ۱۹۹ 4 
۰۳۳« ۱۵۰ 

فریاپاتی ۲۹۲ 

فستمیغ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۶ ۱۹۰۱۲۰ 

فسال فسالی ۱۹۰۰۱۱ 

۱ ۶ ۲۹ » ۲۲ ۰۱۱ ٩ ۶۸ ٩ 4 ۵ فلات ابران‎ 
1٩ 4 4۷ » 6 6 ۲ 

فلسطین 1۸ ۱۰۹ 6 ۱۳۵ : ۱۵۵ 6 ۱۵۸ ۱۱۷ 6 
۹ ۱۷۲ » ۲۵۷ 6 ۲۵۸ ؛ ۲۱۵ » ۲۱۷ 
۹ 2۰ 

فلور ۲۲ 

فوتی 16 

فوکیدید ۱۵ 

فوکا 111 

فیروز ۰۱ 4۰۲ ۰۳ 8۰6۰ 11۰ 6 8۷ 4 
۹ ۰ ۲۷۲ 

فیروژ آباد ۲۲ »۲۱1 1۸۲ 

فیلیپ ۱۹۲ ۰ ۱۹۵ ؛ ۲۰۲ » ۲۲۳ » ۲۳۲ » ۲۵۵ 4 
۳۹۱ 

فیلیپ آربدی ۲۳۲ 

فیلیپ عرب ۲۷۸ 6 ۲۷۹ 

فیلیپی ۲۱۹ 

فیلوت ۲۰۹ » ۲۱۰ 

فیلادلف ۲۲۹ » ۲۵۲ 

فینیقیه ۱۰۲ ۱۰۰6 ۰۱۰۷ ۱۱۱ 4۱۲۰ ۱۳۲ 
۰ ۱۵۵6 ۱ ۶ ۱ 
۶ ۱۹۳ ۲۲۷۰۲۰۲ 4 ۲۳۰ ۲۲۸ 6 ۲۵۷ 





۳۱۷ ۰ ۸ 

فئوفان ۲۱ 

فهو فیلاکت سیموکات ۲۱ 

فلودوسی ۳۹۹ 10۰ 

ق‌ 

قادسیه 1۷۰ 

قادوسی .۱۰ 

قباد ۲۲ » ۳۲ ۶ ۰۲ » 8۰6 / ۱٩‏ 6 ؛ 110 
4٩ » 1۸ » 46۷ 4‏ 4 0۰ 4 ۵۱ 4 
۲ ۶ 04 / 1*۸۱ » 11۸ ) *1*؟ 

تبادیان ۱۱۰ 

قبرس ۱۱۷ 4 ۱6۰ 6 ۱۵۲ 

ثبق ۲۹ » ۱ ۰ ؟؟ 

قره قوم ۸۰ 

٩ 6 1۰ قزافستان‎ 

قزل ابرماق ۸۲ 

تسطنطین ۳۸۲ 4 ۳۸۲ ۰ ۳۸۵ 

قسطنطنیه ۲۸۲ ۲1۱6 ۰ 11۷ 

قصر شیرین ۲۲۲ ۰ 1۸۲ 

قفقاز ۰ ۰۲۳۱۰۷۱۵۸۳۹۰۳۳ ۳۲۹۰۲۰۷ 
۷۱ ۲ 4 ۰ 1۵۰ 

تلعه دختر 1۸۲ 

قلعه‌میر ۱۱۰ 

قلعه مهر داد ۲۸۹ 

تم ۲۵۵ 

قندهار 4۱ ۱۰۵ 

تیدار 1۰.۰ 4 1۰۲ 

قیز قایان ۸۱ 4 ۱۸۱ 

قتیصر گالری ۲۸۳ 

4 

کابل ۲ » ۲۱۱ ) ۲۵۹ » ۳۰۰ ۰۲۲۵ ۲۷۸ 

کابادوکیه ۸۱ ۸۲ ۰ 4۱۰۲ ۲۵۰ » ۲۵۲ » ۲۵۲ 
۸۱ ۵ ۲۰۵ 6 ۲۰۷ ۰۲۳۲۰۳۲۰۸۰ ۲۷۹ 

کاجولاکادفیز ۳۲۲ 

کاخ اردشیر ۸۲] 

کاخ شهرستان ۸۳ 








۰۰ 


کاراکالا ۲۲۱ 

کارمیر بلور ۸۲ 

کارنامة آردشیر بابکان ۲۷ ۰ ۰۲۸ 1۷۷ 
کارنامة شابور متقدس )۲ 

کاردی ۲۳۲ 

کارکاشی ۷۱ 

کار فاگن ۱۲۰ 

کارن ۲۸۵ 4 ۰ 6 1۱۳ 

کارن پهلو 1۱۳ 

کاردار ۲7۱ 

کاره 4۱۰۲ ۰۴۳۱۳۲۱۲ ۳۱۹ ۰ ۳۸۷ 
کارون ۰ 4 ۵۱ » ۵۲ 6 ۳۸۰ 
کاریان ۳۱۳ 

کاساندر ۲۴۵ » ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 
کاساندری ۱۷ 

کاسی ۵۵ 4 ۵1 6 ۵۷ ۳۱۷ 
کاسیت ]۵ ۵0 4 ۲۲۰ 

کاسی دیونیس ۲۰ 

کاسی لونژین ۲۱۰ 6 ۳۱۲ ۰ ۳۲۱۲ 
کاشان ۱۰ 1۸ 

کاشتار یتو کشتاربتو ۱۲۹۷۵۰۷۱ 
کاششی ۰ه 

کالیسفن ۱۷ ۰ ۲۱۰ 

کامناسکیر ۲۱۸ 

کام ساراکان 1۳۸ 

کانداول ۱۲۰ 

کانیشکا ۲۲۲ 

۵۲ ) 1٩ کاوس‎ 

٩۰ کاوی‎ 

کپت‌داغ (قبق) ۱۱ 

کتاب دستور ها ۲۷ 

کتاب شهرهای ابران ۲۷ » 1۷۸ 
کتاب شاهان ۲۷ 

کتاب عیون الاخبار ۲٩‏ 

کتاب فتوح‌آلبلدان ۲٩‏ 

کتاب المعارف ۲٩‏ 





تاریخ ایران باستان 


کتاب ملوك ۲۷ 

کیوجیه با کمبوجیه ۹۹۰٩۸‏ ۰۱۱۱۰۷ ۱۱۷ 
۸ ۶ > ۰ ۵ ۱۱ ۱۳۳ » ۱۷۲ » ۲۰6 

کتز باکتزی ۱6 ۰۱۵ ۷۰۷۳۰۷۲ ۸۰ ۸۲ 
٩ ۰ ۹‏ ۱۰۰ » ۱۰۱ ۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ ۱۳ 

کراتر ۲۱۷ » ۲۳۲ » ۲۷۰ 

کرت ۱۹۰ 

کراسنودسك ۱۱۳ 

کراسوس ۲۱ ۶ ۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱۰۳۱۰ ۲۱۲ 
۴ ۶ ۲۱ ۰ ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۹ ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

کرتیر ۲۲ » ۸۵ 

کرتيك سیلان ۲۲۸ 

کرخه 4۰ 4 ۵۱ ۵۲ 

کرخه دمشان ۱1؟ 

کررخمیس ۷۸ 

کردستان ۲۰ » ۲۳۲ ۰ ۲۳ 

کرزوس ۱۰۲ » ۱۰۳ 

کر کوك ۵ه 

کرمانشاهان ۱۲ 6 6۱۸۱ 1۲۰ 

کرمانی ۹۷ » ۱۵۹ ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۰ ۰۲۳۱ ۸۲۰ ۳۲۲۸ 

کرمان ۲۱۷ ۳۷۵ 

کرنیف ۱۹6 » ۱۵ ۲۲۰ ۰ ۲۲۳ 

کر بستنسن ۲۰ 4 1۲۵ 1604 ۵۵4 ۲01 

کرین ها ٩۱‏ ۹۵ 

کعبه 1۷۱ 

کزانف لیدیانین ۸۲ ٩۵‏ 

کعب؛ة زردشت ۲۳ » ۳۷۹۰۲۲ 6 1۲۱ 

کلیتارد ۱۷ 

کله‌آرك ۱۵۰ 

کلازومن ۱۵۲ ۲۵۵ 

کله‌ئومن ۲۳۰ 

کلایر وت ۲۷۷ 

کلشید ۸۳ ۲۱ ۳۲۰۱ 

کلیت ۲۱۵ 

کلیله‌ودمنه 1۷۸ 


کلار پاتر۱ ۴۲۲ 








سس سس سس سس سس تست تست همست سوت سس سم 


فهرست اعلام 2۱ 
کنگاور ۳۵۲ کینام ۲۳۲ 
کنگوبار ۲۵۲ کیومن ۲۲ 6 ۲۵۱ 
کنستانسی ۲۸۰ ۰۳۸۱۰ ۲۸۷ گابی ۲۶۱۷ 4 ۳۲۷۵ 
کودومان ۱۵۵ گابینه ۲۰۸ ۳۱۰ 
کوربو لون ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ارد 
کورچ وکیچ ۱۸۱ گاتها ۸ هه ٩۳۰۱‏ ۰۹۲ ۱۳۲۹۱۹۰۱۹۹۵ 
کورش ۱۱ ۰ ۱۴۲ 6 ۱۰۰۱۵ ۹۹6۹۸۰۹۵ ۱۰۰ ۰۷ ۱۸۰ 
۱ ۳ ۵ ۰ ۰ ۰۷ ۰ ۱۰۸ ۱۱۱ گارباگ ۱۰۰ 
۳ ۱۷۸/۰( ( ۰۰۷۷۷۰ ۱۳۰6 گارپال ۲۲۷ 
۰۹ ۲ 6 ۰ ۰ ۱۰۶۰ گالیس 4۸۱ ۸۲ ۱۰۲ ۱۰۲ 
۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۲۷۷ گالاتی ۲۰۷ 
کوتی‌ها ۵۰ گاللی ۲۰۹ 
کونیر ناخونته ۵۲ » 0 گالیله ۲۱۷ 


کوتورماپوك ]۵ 

کورش نامه ۱۵ » ۱۱۱ 

کوردوشن ۲۰۵ ۰ ۲۰۹ 

کورویدیون ۲۲۹ 

کوشان ۲۷۷ 4 ۲۷۹ » ۲۲۵ 6 ۲۲۱ ۰ ۲۹ ۰ ۲۵۲ 
۱ ۸ 1۸۳ 

کوگگو ۱۰۲ 

کوناکس ۱۵۰ 

کوماگن ۲۸۱ » ۲۰۷ ۲۳۵۰۳۲۰۸۰ 

کوفتین 10 

کومیسن ۲۱۲ 

کونته‌نو ۱۰ ؟؟ 

کویر ۰؟ 

کوثیت کورتسی‌روف ۱۷ 

کوثیت لابی‌ین ۲۱۷ 

کوه خواجه ۲۲ » ۲۹۱ 

۹ 

کیاکزار ۰۷۹۱۰۷۵ ۷۹۷۸۷۷ ۰۸۰ ۰۸۱ ۸۲ 
۳ 6 ۰۱۰۱ ۱۲۱۰۱۰۵ ۱۲۱ 

کیلیکیه ۸۲ » ۱۰۲ 4 ۱۰۸ + ۲۰۰ ۲۰۹۱ ۲۲۷ 
۹ ۵ ۰ ۳۷۰۳۲۹۰۲۱۸۰۳۱۰۳۰ 

کیش 1۸۲ 

کیمری ۷۱ 4۷۱۷۲ ۰۸۲ ۱۰۲ 





گاماسپ 117 » 11۷ 
گانزاگ 116 ۰ 7۸] 

گاه‌نامك ,۲۸ 

گاوریل 71۵ 

گای ۲۲۷ 

گائ و گامله ۲۰۲ 

گائوگایل ۲۱۰ ۲۱۲ 

گت ها ۱۹۵ 

گدرزیا 1۲ ۰ ۲۳۷ 

گدیفون ۲۲۲۱ 

گرجستان ۲۸۲ » ۲۸۲ 6 11۳ 
گرگان 1۱ 4 4۵ 4 1۰۰ 6 1۱۳ 
گرانيك ۱۹۸ 4 ۲۰۱ » ۲۱۵ 
گرمانی ٩۳‏ 

گرمانيك ۲۲۸ 

گریاز نویچ ۲ 

گریپ ۲۸۱ 

گریگوریف ۵) 

گزنفن ۱۵ > ۱۱۱ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱5۰۳۰۱۵۱۱۵۲ 
گستی‌ای 4۲۹۲ ۲۹۲ 
گشتاسب وزارد ۲6۸ 
گشناسیداد 111 ۰ 11۷ 

گل ۲۱۰ 





مس تست متس ِ 


۲ 


۱0۵٩ کندار‎ 

۳۱٩ گنداره‎ 

گندیسیا ۲۹۹ 

گندوفار ۳۲۱۰۳۲۵ ۳۲۰۱۰۲۳۰ 

گندی شاپور ۲۸۰ 1۱6 6 11۰ 

گوبارو ۱۰۰ 

گوباروا ۱۰۰ 

گوباز 16۸ 

گوبری ۰۱۰۹۱۰۰ ۱۳۷ 

گوبرووا ۱۰۰ 

گوت - تی ۲۷۶ 

گوتشمید ۲۷۳ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ۲۸۰ ۰۲۱۹ ۳۳۲ 
1 

گوتی‌ها ۵۰ 

گرتیوم 6۱ 

گوچهر ۳۷۲ 

۳۹۱ ۰۲۳۲۰۲۸۹ ۰۲۸۲ ۲۸۲ ۰۱٩ گودرز‎ 

گور ۳۷۰ 

گور قلعه ۱۱۰ 

گوردی ۱۹۹ 

گوردیان ۲۷۸ 

گوردیه 176 

گورانتسی ۲۲۷ 

گرگ ۱۰۲ 

۱۲۹۰۱۲۸۰ ۱۲۱۲۳ ۱۲۱ ۱۱٩ گوماتا‎ 
۱۷۸ ۰ ۵۰ ۰ ۱ 

گونات ۲۳۹ 

گیبار 1۰۰ 

گیرشمن ۰۱۰ ۳۳ 1۸۰114 

گیستاسپ ۱۲۳ 

گیسپائوسین ۲۹۸ ۲۷۸۰ ۲۷۹۰ 

گیگ ۱۰۲ 


لاببان ۲۵۵ 
لابی‌بن ۲۱۷ 
لاد و کیه ۲۲۲ 





تاریخ ایران باستان 


لارسا ]۵ 

لازار پارب ۰۲۱ ۳۹۹۰ 

10٩ لاز‎ 

لازيك ۵۰ 4 1۵۱ ۵۸ 

لامی ۲۳۲۲ 

لائودیکا ۲۵۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۸۱ 

لحمید ۲۷۸ ۰ ۸۲] 

6٩ ) ۵7 4 ۵۵ لرستان‎ 

لمئوس ۱۵۲ 

لندن ۱۶۰ 

لنین‌گراد ۱۴ » ۲۵ » ۳۲ 

لنین آباد ۲۱۴ 

اوتسی‌ور ۲۳۹ ۰ ۲۰ 

لوزی ۲۳۷ 

لو کوتین ۲ 

لوکرس ۲۰۸ 

لو کول ۲۸۳ » ۲۰۳ ۲۰۲ 

لو لوبی ۱۱ ۰ ۵۰ 4 1۲ 

لیان ۵۲ 4 ۵۵ 

لیتوینسکی 1۵ 

لیدی ۰۸۱ ۰۱۰۲۰۱۰۲۸۲ ۱۱۱۰۱۰۸۱۰۷ 
۹( ۰:۱ ۰/۹۱/۵۹ ۷ 6 ۰ ۱/۰ 

۲۲ ۹ 

لی‌سی ماخ ۲۳۵ ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۷ ۲۲۸ ۰ ۲۳۹ 

لیکیه ۱۰۲۳ ۱۲۷ 

لیوشیتس ۲ 

امونیداس ۱۲۱ 


ماتیکان هزارداتستان ۲۲ 

ماد مادها ۲ » ۱۱ » ۱۲ 6 ۱۱6۱۵ ۲۴۳ 6 6۰ ۰ ۵٩‏ 
۰ 6 ۰۵4 ۰۱۸۰۱۷ ۷۰ 
۷۲۰۷۲ ]۷ ۷۲۷۰ 4 ۷۸ ۷۹ ۸۰ 
۸/۸ ۸۰۸۸۰۸۲۸۳ ۰۲۰۱ ۹۵ 
۲۱ ۵ ۰ ۱ ۰۵ ۰۵ ۰ ۱ 
۱ ۰ ۱۳۲ ؛ ۱1۳ ؛ ۱۳۷ ؛» ۱1۲۷ » ۱۲۹ 
۱ ۰ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱5۵۸ ۱۵۹ » ۱۶۰ 





فهرست اعلام ۰۳ 


۲۰۱ 4 ۲۰۸ ۰ ۱۸۲ 6 ۱۸۲ ۰ ۸۲ ۱ 
۱۱۰ ۲ 6 6 (۱ 
۲۰۰ ۲۹۵۲۲۹ ۰۲۸۵۰۲۸۲ ۲۷۰ ۸ 
۳۸۸ ۰ ۳۸۷ ۰ ۲۷۷ ۰ ۳۷۲ ۰۳۸۲ ۰ ۵ 

مادآتروباتن ۰) » ۲۱۸ ) ۳۲۰) ۲۲۲ 6 ۲۵۰ 

مادای ۷۱ 

ماد مرکزی ۱) 

مادیس 6۷۵ ۷۹ 

ماراتن ۱۳۸ 

مارات ۲۰۳ 

۹۸ ۰ ٩٩ مارافی‎ 

ماریتا ۱۳۱ 

مارد ۰ ۹۱۱ ۰۱۱۳۰۹۷ ۲۳۱ 

ماردینوس ۱۲۲ 

ماردونی ۱۳۷ 

مارسینی ۲۰ 

مارك آورلی ۲۲۹ 4 ۲۰ 

مارکیان ۰.) 

مارلٍ کراس ۳۰۳ 

ماروشنکو 6 

ماری 1*۸ 

٩۲ مازامو۲‎ 

مازه ۲۰ 6 ۲۰۷ 

۹۸ ٩٩ ماسپی‎ 

ماسون ۲ » ۲۲ » ۵) 4 )۲۵ 

ماساژتها ۹6 ۱۱۲ ۱۱6 ۱۱۹۰۰ ۰۲۱6 ۲۱۳ 
۷۲ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۰ 

ماکرینوس ۳۲۱ 

ماکسیم ۳۳۷ 

ماگنزب۱ا ۰۲۵۹۰۲۵۲ ۲۸۷ ۲۷۲۲ 

مالالا 1۳ 

مامی‌تی بارشو ۷۱ 

ماثائی 1۵ ۰1۱۷ ۰۱ ۰۷۱۸۰۸۷۵۰۷۱ ۰۸۱ ۸۳ 

ماناییان ۳۲۲۸ 

ماننه ۲ 


مانی ۳۲ » ۳۸ » 8۳۹ » 18۰ 4 ۲۱ ۰6 18۲ 





مانوی ۲۸۲۸۲ ۰ 4۳۲۸ 6۳۹ 11۰ 6 1۱ 4 11۲ 
۰۲ 6 ((+12)" 

ماه گشناسب ۲۱] 

ماوراء تفقاز ۵ » ۱۰ ۲۹ 6 1۸ 6 ۰۱۷۱۲۷۱ ۸۲ 
۵ ۵ )۵ ۱۸۲ ۲۳۰ ۲۰۹۱۰ » ۲۲۳ ۲۳ 
۳۲ 6 ۲۲۸ » ۲۸۰ 6 4۰۱ ۰۲ ۲۰۴۳6 
۲ 1۷ 4 ۷۲ 

ماوراء اللهر ۱۸۹۰۰۱۸۷۲۱۳۵ 

ماوریکی 0۳ 1۹۱6 

ماهوبه ۷۱ 

مائوربا ۲۳۷ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۱۰ 

متکدان مزار داتستان ۰1 ۶ ۱۷ 6 1۷۷ 

مایافارکین ۲۰۲ ۰ 1۳] 

محمد بلعمی ۲٩‏ 

مجمل‌التو اریخ والقصص ۲۰ 

مدا ۷۹ 

۲۰۳ 4 ۱۸۹ 6 ۱26 6 ۱6۰ ۶ ۱۰۸ 4 ۵٩ مدیترانه‎ 
"۱۱۲۰ ۵ ۲ ۶ ۶ ۰۵ 
۲۷۷ ۷ ۲ 6 6 6 
۳۸۲ ۰۷۷ 

مردوك اساهیل ۱۲۲ 

مردان شاه 1۸] 

٩۳ مرغاب‎ 

۲۹۳ » ۲۰۸ 4 ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۱۰ 6 ٩٩ مرغیانه‎ 
۲۱ ٩۰ 

مرتند ۲۱۲ 

مرمره ۱۹۸ 

مرو ۱۱۰ » ۱۳۲ ۶ ۲۷۹ » ۴۳۲۰ » ۲۷۸ 6 1۷۱ 

مروشاه 1۲۱ 

۲٩ مروج‌الذهب‎ 

مر بیون ۲۸۷ 

مزدل مزدکیان ۲۸ » ۰۹6 ۰۰۸ ۰11۳ ]11 
8٩ 6۷ » 480 4 0‏ » ۵۰ 6 ۵۱و 
۴ ۲ ؛ 11۱ 

مزد‌نامه ۲۸ 


۲٩۹ مسعودی‎ 











0۱ تاریخ ایران باستان 





مسکو. ۱۳ ۰ ۲۵ 

مصر مصریان ۱۲ » ]۱ ؛ ۲۵ ۹۸ 6 ۱۰۰ ۱۰۲ 
۴ ۷ ۰ ۸ ۱۱1۱ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 
۹ 6 ۶ ۱۲-۰۰۲۳ 
۱0٩۹ ۰۱۵6 » ۱۰] 4 ۱۲۷ ۰ ۶ ۰‏ 
۰ ۶ ۵ ۰ ۲ ۸ ۱۷۷ 
۰ ۰ ۶ ۲۰۵ » ۲۱۱ 4 ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۳۲۲ 
۶۵ ۲۶ ۰ ۲۰ » ۲۵۲ ؛ ۲۵6 ۲۵۷ ۰ ۲۱۷ 
۷ ۸ ۲ 6 

مغ 11 ۹۰6۹۵ ۰۱۲۰۱۲۳ ۱۲۷ ۰ 4۱۲۸ ۱۲۹ 
۲۸۰ 

ما ]۲۲ 

مغولیا ه 

مغولستان 1۰) 

مقدونی 6 6 ۱۷ 

متدونیه 4۱6۱ ۱۵۵ ؛ ۱۹6 ۱۹۹6 ۲۰۰ > ۲۰۱ 
۲۴ ۰ ۶ 6 ۲۱ ۲۱۵ ۲۱۹ 
۶۹ ۲۳۰ » ۲۳۲ ]۲۳ » ۲۲۵ 4 ۲۵۰ ؛ ۲۷۱۱ 
۳۹ 

مکران ۲۷۸ 

مکاسفن ۲۹۰ 

مکاییز ۱۳۷ » ۱۰ ۱6۳ ۱۸۰ 

ملیت ۱۹۹ 

مگالوپول ۲۰۸ 

ممفیس ۱۱۸ 

ممئون ۱۹۷ ؛ ۱۹۸ ؛ ۱۹۹ 4 ۲۰۰ 

منی ۷۹ 

مناندر بروتکتور ۲۱ 

منذر ۲۹۲ 

منو؟ 1۷ 

منوکه هرات 1۲٩‏ 

منون ۲۱۱ 

منه‌مون ]۱۵ 

منیوگ هیراد ۲۶۱ 

موآیا ۲۲ 

موزا ۲۲۷ 


موراشو ۱۵۸ 

موزة بربتانیا ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

موسخ ما ۸۲ 

مورسی خورن ۲۱ 

موشك مامیکو نیان ۲۸۸ 

موضوع جنگ ایران ۲۰ 

موکانتا 1۵۱ 

مو لون ۲۵۲ ۰ ۲۵۸ 

مونز ۲۲۰ 

مهبد ۵۰ ۶ 1۵۲ 

مهران 1۰6 6 ۱۴ 11۰ ۰ 11۲ 

۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۱۸ > ۲۱۱ ۱٩ مهرداد‎ 
۲۸۲ ۰۸۲ ۸۱ ۰ ۶ 
۳۱۱ ۰۳۰۹۰۳۲۰۸ ۰ ۳۳۰۱۲ ۳۰۳ » ۲۹6 6 ۶ 
۱۳۱۳/۹: ۷۱۷۰/۷۰/۰۰۰ 

مهرداد تبطیقی ۲8۰ 

مهردادکرد ۲۹۰ 

مهرشاه 1۰ 

مهرنرسی ۳۲ ۲۹۰ ۰ ۳۹۷ - ۳۹۸ ۳۲۹۹۰ 1۰16 

۸۲ 6 ۰ ۴ 

مه‌سن ۲۸۵ 6 ۳۳۰ ۰ 1۱۱ 

میتانی ۰۷ 

٩۰ 6 ۵۷ میترا‎ 

۱٩ میسیان‎ 

میسیه ۱۰۲ 

میکاه ۲۰ 

میلت ۱6۲ » ۱16 4 ۲۵۵ 

ن‌ 

نارم سین ۵۲ 

٩۲ ۸٩ ناگر‎ 

نام تدسر ۰۲۷۱۰۲۸ 1۱۹ 

نانابی ۳2۰ 

٩۱ ناموتارا‎ 

نبرزن ۲۰۷ 

نبوپولاسار - نبوپلسر ۷۷ 

نبوکد نصر ۱۰5 ۱۲۱ 





فهرست اعلام ۰ 


نحمیا )۱۷ 

نبونید - نبونائید ۱۳۱۰۱۱۹۱۰۰۱۰۰۰۷۹ 

نرسی ۲۳ ۲۲ ۰ ۳۸۲ 

نرسس ۳۲۸۹ 

نرون ۳۳۲ > ۳۳۹ 

نسا۲۰ 6 ۲۲ ۲6 ۱۲۲ ۱6۵۸ ۲۳۲ ۲۸۸ ۲۸۹ 
۰ ۲۲ ۳۲۰۰ » ۳۲۸ » ۲۵۱ » 6۳6۸ ۲۵۰ 
۱ ۶ ۰ ۲۵۱ ۰ ۰۲۹۰ ۳۹۸۲ 

نستیه ۵۷ 

٩۱ نشای‎ 

نممان ۲۹۲ 

نقش رستم ۳ ۰ ۶ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ ) 1۸۱ 
۳ ۱۸ ۱ 

٩۳ نکرویول‎ 

نلدکه ۲۰ ۲۹۵ 6 110 

۸٩ نمانوبانی‎ 

نهاداز ۲۸۲ 

نمانه ۸۵ 

نهاوند 6۱۰ ۲6۱۵6۸ ۰ ۲۱۲ 
۳ ۰ ۱۷ 

نهودار ۲۸۲ 

1٩ ته‌سی‎ 

توبیا 1۲۰ 

نوزو ۵0 

نوو خدنصر ۱۳۱ 

نشارخ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 

نی بور ۱۰۷ 

ثیت ۱۱۸ 

نیدنیتو بعل ۱۳۱ 

نیریز ۰؟ 

نی‌سی‌بین ۲۸۲ 6 ۲۸۵ ۰ ۲۸۸ 

نیشابور ۲۱ 

نیکومداهل ویفین ۲6۰ ) ۳۰۷ 

نين » تینوا ۷۸۰۷۷۰۷۵ ۸۰ 

[ 
وابگار ۳۱۰ 





واختنگ گرگسر 1۰۲ 
واخومیسا ۱۳۲ 
وارادسین )6 

وارشا ۱۵۵ ۰ ۱۹6 
وارگونسی ۳۱۰ ۲۱۳۰ 
وارونه ۰۷ 

واساك سوتی 6۳۹۹ ۲۰۰ 
واسودوا ۲۲۲ 

واکهان ۲۱6 ۴۲۵۷ 
والتت ۳۸۸ 6 ۳۲۸۹ 
والرین 4۲۷۹ ۳۸۰ 
وتیلی ۳۲۹ 

وخش ۱۱۰ 

ورخش ۲۵ » ۳۸۲ 

وردن ۳۲۳۲۲ 

ورهرام ۳0۰ 

ورهران ۲۸۲ 

ولاش ۱٩‏ ؛ ۲۳۲ 6 ۲۳۲ » ۲۳ » ۲۳۵ » ۳۲۰ 
ولاش آباد ۲۸۸ 

ولارش ۲۳۲ » ۰6 ؛ ۱۲ ۲۰۰ 6 11۸ 
ولگا ٩۳ ۰٩۱‏ 

وللی باترکول ۲۲ 6 ۳۲۱ 
ونتیدی ۲۱۹ 

ونن ۳۳۲۳۲۹۰۲۲۸۰۳۲۵ 
وولوگز ۸۰ 

وولو گزی ۲۸۸ 

وولسین ۱۰ 

وهیزانه ۰۱۲۸ ۱۳۲ 

وه اردشیر 1۱5 6 1۷۰ 
وه‌شاپور ۱5 6 1۸۲ 
ویدارتا ۱۴۱ 

٩۰ ۸۷ ۸۱ ویدودات‎ 
۹٩ 6 ۹۸ 6۸۸ ویس‎ 

۸٩ وسپالی‎ 

ویستاهم 11۲ 

ویسپرد ۸۵ 
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ویشدیش 1۵ 6 7۷۷ 

ویفینی ۲۰۷ 

ویکاندر ۲۵۰ 

ویما ۲۲۲ 

وبندویه 1۲ ۰ 11۵ 

ویوانان ۱۳۲ 


۲۹٩ هابور‎ 

مالکدون 117 

هالیکارناس ۱۹۹ 

هامون ۲۷۹ 

۳۵۸ ۰۲۵۲ ۳۲۵۵۰۲۲۱ ۳۳۸ ۲۲ ۱٩ هتره‎ 
۳۱ 

هتیان ۵۷ 

هیتالیان (افتالیت‌ها) 11۷ » 11۸ 1۵4 11 
1۷۲ 

هخامنش ۱۳۹ » ۱1۰ »۱6 ۰ ۱6۸ 

هخامنشیان ۲ 4 ] ۰۲ ۰۱۱۰۷ ۱۲ ۱۵۱6۱۳ 
۰۹ :۰۰/۰/۹ 6۵6 ۰ 2-۱۱" 
۳ ۷ ۵ ۶ ۰۲ ۱۲۷ 
۰( ع/‌ة(/(۱۷۱(۱ ( ۷۱۰/۹ 6 6 ( ۵ ۰ ۱-2-۵ 
۶۹ »6 6 ۷ ۰ ۱۵۲ ۱۵۵ ۰ ۱۵7۱ ۱۵۷ 
۸ ۰۰ ۰۱۰۱ ۱۸۳ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
۲ ۱۷۳ ۰۱۷۱۸۱۷۵ ۰۱۷۹۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۱۸۳ 
۱۸۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۲۰۱۰۱۹۷ 
۲ ۷ ۵ ۵ 6 ۲۳۰۰۲۱۲ 
۱ ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ ؛ ۲۰۲ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲6۸ 
۹ ۲۵۵ ۳۱۲ ۰۳۷۲۰۲۷۲ ۰۷6 1۲۷ 
1۸۰ 

مرات ۲۲۸ 

هراکله ۲۶۴ 

1۸6 14 1] ۰6۲ ۲۲ ۰۲۳ ۲۲ ٩ هرتسفلد‎ 
۰۱۸۱ ۰ ۱۷۹۰۱۲۵۰۷۱۰۰۰۸ ٩ 
۲۷۷ ۲ 


هدروس ۲۱۷ ۰ ۲۳۱ 

هرتك ۱۲۵ 

هرمز ۲۸ » ۰۲۸۲۳۸۲ ۰۱] ۰11۰6 11۷ 1۱۱ 
11 

هرمزیکان ۳۷۵ ۰ ۲۷۸ 

هرودوت ۱۲ ۷ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۲ ۷۵ 6۷ 
۷ ۲ ۰۸۰ ۰۹۰۸۳ ۰ ۰ ۰*۰ 
۰۰ ۰۰۰ ۰ ۲۰ ۲ ۳ ۰ ۱ 
۱۰(+«+۱+۰(+۰+/۹,(,(/ة(۹(۱(/(۱ (۹ ۳ ۹ ۹ ۹ ۱۳۰ 
۷ ۰ ۱-۲ 
۷ ۱۹ 

هرمه ۳۲۲ » ۳۲۲۵ 

هر ه ۲۳۰ 

ه رکوس ۲۵۰ 

هراکلیوس 17 4 ۷ 6 11۸ ۰1 ۰1۷۳ 
1۷ 

> ۲۵۹ 4 ۱۱۱ ۶ ٩۳ ۱ هربرود‎ 

هزاربندك ۰7 ۰ ۱۳ 

هفترود ۲۷۲ 

هکاتوم پیلس ۲۵۸ ۲۱ ۲۱۹۰ 

هلسپنت ۱۹۸ 

علنیان ۱7 » ۱۹۲ » ۲۱۲ » ۲15 ۰ ۲۷۰ 4 ۲۷۳ ۰ 
۰ ۳ ۶ ۲۹۷ » ۲۱۵ ۰ ۳۲۲۰ ۰ ۳۲۷ 6 
۶۹ 6 ) ۲۲۵۹ ۰۲۵۳ ۳۹۰ 
2۱۳۰۵۰۰۰۷ 

هلی اوکل ۲۷۵ 

همدان ۱۲ ۰۰۰۰۱6 ۰۱۸۱ 1۸۲ 

همیاتارشی ۷۱ 

هند مندوستان ]۲ ۰۳۲۹۰۰۰ ۰۸۲۷۹۰۲۷ ۸۵ 
۸۸ ۲۳ ۲۲۲۷ ۰ 6 ۲۱۷ 
۷ ۲۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۰ 
۰ ۰ ۳۰۹۹۳۹۱ 1۱9۰ 
۷۵۳۸ ۰۷۰ 1۸۰ 

هندواروبائی ۵۱ ۵14 ۵۷ ۵۸ ۵۹ 1۱۰۱ 

مندوپارت ۲۷۹ 

عندوسکاییان ۲۷۹ 








فهرست اعلام ۷۲ 


هندوکش ۳۹ » ۱ 6 1۲ » ۲۱۱ ۰ ۲۵۹ » ۲۷۲ » 
۰.۷۷ 

هومپانیکاش ۱۳۱ 

هون ۰۲ > 1۰۳ 

هووخ شتره ۷۳ 

هووه گشتر ۷۲ 

٩۱ هووی‎ 

هیپوسترات )۲۲ » ۲۲۵ 

هیداسپ ]۲۲ 

هیرمند ۱ » ۳۲ 

هیرکانی 1۱ ۰ ۹۰۰۹۳۰۸۱۸۰ ۰۱۱۳ ۲۸۲ 
۶۵ ۲۹ » ۲۷۰ » ۲۸۵ ۰ ۳۲۸ » ۲۲۳۲ ۰ 
۹ ۲۲ » ۲۵۲ » ۲۹۵ 

همیر ۲۷۸ ۲۷۹۰ 

ی 

یاتکار زریران ۳6۸ 

یادگار زارد ۳۸ 

یادگاری از زرار 1۷۷ 

بازدن 1۵] 

یاکسارت ۲۱۳ ۲۷۳۰۲۳ 

یاکو لسکی 6 

یاموتبال ]۵ 

برمیای نبی ۸۱ 

یزد ۳۰] 


بزدگرد ۳۳ » ۲۹۱ ۲۹6۰ ۰ ۲۹۵ ۲۹۸۰۳۹۶۰ 6 
۰ ۰1 ۰۷6 4 ۰6۲۲ 1۱66۵۰ 8۷۰ 
اِ1۷ 

بزنيك ۲۱ 

۸٩ بسنا‎ 

عقربی ۲۸ 

بگیشه ۲۱ 

]7۰ ) 1۵٩ یمن‎ 

بونان - بونائیان 6 6 ۱۱ ۲ ۰۱۰۱6 ۰۱۷ 6۱۸ 
۶۹ ۲۰ » ۰۷۲ ۷۸ 6 ۱۰۰ » ۱۱6 4 ۱۱۸ » 
۹ ۶ ۷ ۷ ۰ ۱ ۰۱۲ ۱۲۲ 
۷ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ 6 ۱۵۸ ۱۵ ۱۸ » 
۱۲٩۱ 6 ۱۸۲ 4 ۱۸۲ ۰ ۱۸۰ ۶ ۷۱‏ ۲ ۱۹۳ ۶ 
۶ ۲۰۳ ۲۰۳ ۲۰۱۰ ۰۲۱۹ 4۲۲۰ 4۲۲۱ 
۲ ۲۳ ۰۲۲ 4۲۲۹۰۲۲۷۰۲۲۵ 4۲۳ ۲۲۵ 
۰۶۹ ۲۵6 ۲۷۰۱ ۲7۹6 ۰۲۷۲ ۲۷۲ 
۷۰ ۰ ۸۸ ۲۹۱ ۲۰۱» ۲۰۲ 4 ۳۲۲۹۰۲۱۵ 
۰ 6 ۳۰۰ » ۳6۷ ۳۹۱۰ ۲۸۲ ۱۰6 
۷ ۰ 1۸۲ 

بوئه جژی ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ 

بهود بهودیان ۱۰۰ ۰۱۰ ۰۱۷۰ ۱۷ 

بهوه ۱۷۵ 


بیل ۲۲ 








یک ۸۲ .1 .ظ لاط , 1968 راطونت وم 
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1. ۷۵۳۲ 


۷. ۱۱ ۷ 
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کتابی که از نظر و ألتهکان تحت عنوان «تاریخ ابران‌باستان» تالیف م. م؛ 
دیاکو نوف میگذرد یکی ولاز سودمندی است‌که میخائیل میخایلویچ دیاکو نوف 
استاد متخصص در تاریخ ایران باستان به رشته تحربر در آورده است . 

کتاب مزبور پس از م رگد مولف به وسیله ناشرانی‌که مشروحاً نظر خودرا 


دربارة کتاب بیان داشته‌اند به زبور طبع آراسته شد . 


در این کتاب دیا کو نوف با اطلاعات وسیع و عمیقی که داشته تاریخ ابرا 


باستان را از زمان تشکیل دولت هخامنشیان تا انقراض سلسله ساسانیان با ذکر 
شواهد و دلابل دردسترس طالبان قرار داده انتت. 

نوشته‌های مولف غالبا مستند ب‌مورخان امی قدیم و جدیداست ومطالمی 
راکه ذکر می‌کند حتو‌البقدور سعی دارد که مستندات آنرا نیز سان نماید . 








